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اامرت شوايتزر م در فلسفه» دكترؤريوشكئن » عض وانستيتو. 
بر نذه جا يزه صلح نوبل» بروفسور داشكاه استر اسيو رك ؛ صاحب اثر 
مهم درفاسفه كانت بادى و يزشك بيمارستان لامبارنه درقلب قاره سياه 
45 حذد سال بيس محافل ادن وعلمى 1 كشت وى را مرك بز ركتران 
انسان قرن بيستم ناميدند ؛ يكى از آنهائى است كه دميشه غود را مرد 
جهانى وذدعلاقه بمسائل اهنا 5 شان داده است ٠.‏ 

ا كه ترحمه أن را ملاحطه فى كيك نموية ار تفكرات و 
ديك شخصى اودر ياره متفكر بن هنك ومسائل بزرك انسانى است . 

مر جم در :ظر ندارد درمورد ابن كتاب و مسال مطروحه وو ان 
اظهار نظارى نمايد . فقظ در بك مورد ميخواهد توضيحى بدهد كه 
اميدوار اسست زيا: يمورد نباشد . و آن عبارت ار مسئاهاست كه در 
ادن كتان باز كشت وباز مدن تر جمه كر ديده كه يعضى ها أن راازجمله 
مسائل لاينحل» مسئاها ىكه نمى توا نصحت وسقم أن انا نات رسانيد 
شمر دهاند . مسئله با ركشت منتها بشكل ديكرى يعلى بدون منوط كردن 


ان باعمال كدشته در فلسفههاى ديكر نيزو جود داشته . 


لشي اميت سد لمم نظت 0 الام - ع لت لداسيدم لسلست التمسيسسم لسسشيم اللسيشسا هك 


جاب اين كتاب دد تمر مأه كي ادو هيد وحهل وؤهشت حورشيدى 
دد حابخانة فادوس ايران انحام كرفت 


اعتقاد راسخ به تكر ارمتشابه حيات داشته . 
نيجهمى كو يد :لايس ازمر كتباز يا بعر صه<يات كذارودوزندكىاى 
كه از هرحيث شبيه اولى باشد شروع خواهى كرد. فاصله هريك از 
زندكيهاى توهمان مدت زمانى اف كه شرايطى كه موجد حيات تو 
كرديده بود بارديكر جم عكردد . 
آانوقت هردرد والمء هرشادى وسرور» هردوست وودشهن 01 
درهمان نظم وترتيبى كه ديده بودى بازمشاهده خواهى كرد.» 
ليده در كتاب معروف <ود «زرتشدت جني نكفت» بازميكو يد: 
«اى زرتشت همه جيز ميرود و باز ميكّردد ٠‏ جرح حيات هميشه در 
كروشن اهت:. 
همه جيز افسرده مىشود و ميمرد ولى' باز شكفته ميكّردد و زندكى 
50 
همهجا مر كزاست وراه ابديت مندنى است .» 
درحوالى سال ١4841١‏ أظريه باركشت بار ديكر در ذهن نيجه 
طاهر كر ديد و در شسيجه يكنو 2 شوقو شعف عميق آميخته بتر سو و حسشت 
بروجود او استيلا يافت . 
علت اين ترس ووحشت وشوق وشعف معاوم است . رآه حالى 
كدنيجه در اىموضوعحيات بيداكرده بود؛ ازيكطرف باميد وشوق واز 
طرف ديكر بياس و<رمان مى كشيد . 
آنهائيكه زندكى راقبو لكرده و آنرابتماممعنى دوست داشتهاند 
ازفكر تكرارحياتو<شت زده نخواهند بود ! ولى نيجه ميدا نستكه 
م ا 00220 
ذنهار بكس مكو تو اين راذ نهفت 


أن غنجه كه برمرد نخواهد شكفت 


درميان فلاسفه قديم رواقيان معتقد بودند كه عالم حادث وفانى 
است وآغاز و انجامى دارد . زيرا بجشم خود مىبينيم كه عناصر أن 
هميشه وستخوش زوالاند . موجودى كه از عناصر و اجزاء فنايدير 
ركيب يافته جطور ميتواند ابدى باشد . ولى زوال عالم دفعتى و آنى 
است نه تدريجى وغير م<سوس . 

بموجب قانون تغيير نايذير همينكه دوره حيات آن ببايان آمد 
وروز موعود فرا رسيد تمام موجودات دستخوش نيستى ميشو ند . 

ولى اين زوال هم ايدى و دائمى نيست . عالم معدوم نم ى شود 
مكّر براى اينكه حيات تارهاى آغازنمايد . 

رواقيان معتةا. بودند كه عمرعالم 1٠٠٠(‏ كاوعم) سال است ٠‏ 
همينكهاين مدت تمام شود عالم وهرحه انيت طلعية دن ميكّردد 
وشعلههاى آن فضاى لايتناهى را فرا م ىكيرد . همينكه آخرين بقاياى 
موجودات اربين رفت وآخرين شعلههاى اتش در فصاى بيكر ان فرو 
0 آنوقت عا لم تاره وجوانى كه ازهر حيث شبيه عالماول بأشد 
بوجو د ميآيد. همان حيوانات ونباتات» همان كلها و كياهها . جشمدها و 
رودهاو بالاخره همان ييشامدهاى تاريخى بهماننظم وترتيب اولى ظاهر 
ممشو لك : 

بازمى بينيم سقراطى ازمادرقابله بدنيا ميا يد وزنى باسم كز انتيب 
رابراى همسرى خود انتخاب مى نمايد ؛ شورى در عالم يونان بريأ 
مى كند و بالاخره محكوم بنوشيدن شو كران ميشود ٠‏ 

عقيده بازكّشت درقرون جديد رنكك ديكرى بخودكرفت وطارف 
دارانش خواستند اساس آنرا هم مانند تمام مسائل ديكّر بريايه علمى 
قراردهند. 


نماينده جدى اين متفكسرين بدون شك فردريك نيجه است كه 


مادى ومعنوى ما تبديل درارت 5 ويده وتدريجا ازبين ميرود . بدين 
نحو حرارت افتاب وزمين رونقصانكدارده ديريا زود روزى خحواهد 
رسيد كه درودت درعالم حكمفرما شلده موجودات رأه زوالكرفته جيات 
زيزممتشع نو اهد كرويك:: 

ا كراصل فوق مسام بود باق و نظريه با ركست “فارة كان 
كداريم وار فكر <ود دور م اريم : و لحن ميد انيم نظر به وم نيز 
و استكه حبدان بانظريه فوقمطابعت بدارد . داتشسسدانديكرى 
معتقدا بدكه عالم درصساطق دورا دور فضاى بيكران نيروى تحليل رفته 
حودرا ترميم مى مى نمايد وحوانى را اشرق كراد 

بس مى نيذيم كه نطريه باز دو ز ميتو اند اذهانل را بحود 
مشغو لما 1 عد ان ابت كمتفول يكى ار متعكر ان فراسه بكو تم 


45 امهم يكى ار مسا الل است كه راهى براىئ رد دأ اتات أن ندار لم. 


ايكونه اشخاص حقّدر نادر اند . 

برعكس بدبينها مريضها ؛ ابهائيكه در نتيجه انحطاط ارثسى 
ونثادى رندكى را ارروى اجبار قبول كرده ودراثر ناملايمات تاب و 
توانشان اروست رفته؛ آنهائيكه باسنائى شاعر ماهم أ وازشدهميكو يند: 
العر كاهو و كنا تردن 'أنين رد كن توس اكوا ىن 
تو روى نشاط دل آككاه بينى كداز مرك رويت شودزعفرانى 

حفدر زياداندو روى زمين را ير كردهاند!اليته ادكو نداش عخاص 
كه حابه تاريك قبررا مدفى الام وآرامكاد ابدى ميدانندا كر بدا شدكه 
سيه روزى آنان را يايانى نيستمسلما راه حنون بيش خواهند كرفت . 
نيجه نسىحو اسث .ها باظهار ينك عفيده فلسفى قناعت نسمايد ؛ بلكه 
ميحواست آنرا با اصول علسى ثاست كيد . ولى بزودى متوجه شد كه 
اين نظريه باسانى انبات شدنى نيست . 

بطور كلى طرفداران نطريه بازكشت هى كو يندكه تمام عوالم ار 
جواهر فرده كه علماى طبيعى انهارا اتو م مى تامند تر كيب يافته 
ا 

شماره اترمها هرقدر زياد باشد ؛ بالاخره محدود ومتناهى است 
ورنقتحه تر كنت كوا كوك ١‏ توامها موهعودات داقن روكوو من ا دن 
تون كدان ونوا نتاعن اعبت مون كر اك فاق كوار انها حال 
ميشود حود هم متناهى و محدود خواهد دود . درطى صد هسزارات و 
مياو نها سال روزى خواهد رسيد 4 تمام نكساب ممكن بياياد ر سيده 
ا<ار همال تر ل موجد زمان معينى كر ديده دود باز بوقوع خواهد 
يوست انوقتدر نتيجه اصل مسام دترمى نيسم همانمو جودات وحوادث 
همان روزها وشمها باعسان نظام وترئيب اوللسى مانشد حلته هاى ز نجير 
تلاغر دو افيد كشت" . 

ابى بودبطور حلاصه عقيده أنهائى كدار نظر به با ركشتطر فدارى 


نمودهاند . ولى عده ديكرى ازدا شمندان نيز معتقداند كه تمام فعاليت 


و 


هدف اين نوشته انست كه فكرهندى » تحول و تكامل » مسائل 
مطروحه وبزركترين نما دند كان آن را بمردم ارويا بشناسا ند. لازم بكفتن 
نيس تكه با فحص وبحث در أن فكرو ذهن اروبائى غنىتر و روشنتر 
دواهد شد . 

براى فهم آن لازم است قبلا با مسائل خاص آن و اينكه جكّونه 
با آنها مواجه ميشود آشنائى بيدا كنيم. بس بايد تحولى راكه از دوره 
سرودهاىودائى آغاز كرديده وا تا امروز ادامه يافته نشان وتوضيحداد . 

من كاملا متو جدام كه رشدو تكامل طرز تفكرىكه بيشتر ازبينشهاى 
ددكر مستعد عدم درك تناقضات و تضادرهاى داخلى خويش است و 
عناصر كاملا مغاير را در جنب هم قرار داده وكاهى نيز ازبهم آميختن 
أنها واحدى تشكيل ميدعل <قدر مشكول ات . ولى تصور ميكلم كه 

١ 


هدف اين نوشته انست كه فك رهندى » تحول و تكامل » مسائل 
مطروحه وبزركترين مايندكانآن را بمردم ارويا بشناسا ند. لازم بكفتن 
نيستكه با فحص وبحث در أن فكرو ذهن ارويائى غنىتر و روشنتر 
<واهد شد . 

براى فهم آن لازم است قبلا با مسائل خاص آن و اينكه جكونه 
با آنها مواجه ميشود أشنائى بيدا كنيم. يس بايد تحولى راكه از دوره 
سرودهاىودائى أغازكرديده و تا امروز ادامه يافته نشان وتوضيحداد . 

من كاملا متو جدام كه رشدو تكامل طرز تفكرى كه بيشتر از بينشهاى 
ديكر مستعد عدم درك تناقضات و تضادهاى داخلى خويش است و 
عناصر كاملا مغاير را در جنب هم قرار داده وكاهى نيز ازبهم اميختن 
آنها واحدى تشكيل ميدهد جقدر مشكل است . ولى تصور ميكنم كه 

١ 


از دوسةم 0 برنودك-ه فسمت بزرك انتشار فرانسه اين 
كتاب را عهدددار بودهاند ؛ همجنين از مساعدتهاى دوستان زيكرم كه 
در تصحيح وانشثار و تجددد نظر اين ار كوشيدهاند صم.ما نه تشكر 
مى نما دم . 

از هنكاميكه در جوانى با آثار شوينهاور آشنائى بيدا كردم 
همواره فلسفه هند تأثير خاصى در من داشته . مس هميشه معتقد بودهام 
كه هر فكر فلسفى بايد مسئله بزركك اتحاد روحى انسان با جهان را در 
5 توجه حود قرار بدهد . اكَر علاقف4ه من بسوى طرز تفكر هندى 
معطو ف كر ديده از ارو اسسءت كه فلسمه مزبور بيس از هر جيز بمسئله 
مزبور تو<ه داشته و طبعاً و انا عر فانى و اشراقدءى اسست . بعلاوه من 
هميشه علاقه خاصدصى درا ىاخلاق هندى داشتهام. زيرا بينس مزبور نه 
تنها بروابط انسان با همنوعان خود و اجتماع ياىبند بوده بلكه در قيد 
و بند موجودات ديكر نيز بودهاست . 

باو+ود اين هر قدر سيشتر با مدارك و اساد فأسفه هدى الفت 
بيدا ميكر دم در باره صطسحت و درستى تفسيرها و تعبيرهاى 
شو يسهاور و ديكّران كه هنوز هم در اروبا رواج دارند ‏ بيشتر بشك 
و ترديد مى افتادم نا يكمته فل"سمه مزدور فك رهندى مطاقاً ربر تموذزو 
سلطه انكار جهان قرار كر فته است در صورتيكه بعد متوجه كٌرديدم كه 
عناصر اشاتى جهان نيز از اول در أن وحجود داشته . ابن هم ز يستى نفى 
واثات حهان درست همان حيزى است 45 خصوصيت و سير تحول 
نوا تشكيل :و تقييق ‏ لخواوة أست:. 

بس ميخواهم نه تنها خطوط اصلى تحول آنرا رسم نمايم بلكه 
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ماارويائيان واقعاً جوهر و حةيقت فكرهيدى و اهميت و ارزش آنرا 
بى نحو اهيم اود 7-6 اشكه سير تحدول آن را سا دقت مورد مطالعه 
قرار دهيم . 

ماد تمام ارويائيانى كه بمطالعة فلسقة هندى مىير داز يد من هم 
خودرا هديون أسا تيد بزركك ويد شماسى ميدأ نم كه متود فلسقه مزبور 
را انتشار داده وبهتحميقات تاردخى اساسى دراشاتب دست ردهانك . 

بويذه از يروفسور موريتز' ودن ترنيتز اها ونوا شكاة بزر]ك 
براكك" نسها از لحاظ دس خود بائر بزركك وى در ادسات هصدى يلكه 
م حون ار الداظ اطلاعات ذيعيمتى ك4 در دسءر س دن كذارده و بهن 
اجاره دادها.دكه از تبحر استشائى ايشان استفاده نمايم سياسكّزارم . 

#فنات: اتاد ىكه در مورد تاريخ فاسعه هند نكّاشته شده بابدار 
ملخص تار يح فاسعة هيد اثر يول"'ماسون اورسل ( ١57‏ ( ؛ فأسفههاى 
هصدى اثر ريه كروسه؟ و فلسفه هند اوتواشتراس*(8؟95١)‏ نام ببرم. 

من ار مدا كراتم با دوست زرك <ود سى يه اندروس كه 
أشائى سزديك با راسدراءا تتا كور" و مهاتماكاندى” داشت استفاده 
شايانى بردهام ؛ و از تحقيقات جالب و بافدى كه رو منرولان* در باره 
راماكر يشما: 'و ويوهكاناند ١١‏ انجام دادها د اطلاعات و افكار متعدد 
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قدر هم بداته ضرورى و مفيد باشد ارزش نسبى بيدا مسى كند . بعلاوه 
يك بحث و مناظره بين فكر غربى و فكرهندى نمى تو اند بهنتيجهمثبتى 
برسد اكر هر يكى از آندو بخواهد حقانيت و صحت خود را برخ 
ديكرى بكشد يا رجحان خود را باثيات برساند . 

هريكى از اندو وار ثكنجينههاى معنوى و فكرى اسست وهردو 
بايد بسوى فلسفة بكّروندكه اختلافات كذشته راكنار كذارده و ثروت 
مشترك انسانيت قرار كير د- هرمناظره وقتى مفهوم حمقّيقى خو اهدداشت 
كه بهر دو طرف نقائص آن را نشان داده و هر دو آنها را به جستجوى 
ايده آل عالىترى سوق دهل . 

ما بايد در بسى فكر عميقتر و غنىترى در محر كها و انرزيهاى 
اخلانى و روحى باشيم . فكرى كه بتواند اذهان افراد و اقوام را زير 
نفوذ خود بكتيرد . در همجو عصر بر تشويش و اضطرابى بايد انظار 
خودمان را بسوى ابن جنين فاسفهاى متو جه سازيم وآن را هدؤدائمى 
“5و ششهائ خود <واه درغرب وخواه درشرق قرار دهيم. 


البرت شوايتزر 


فى نفسه | نر امورد بحث قرار دهم. 5 انجائيكه ميتو انم بكيم هيجوقت 
حدود مناظر ه بين فكر هندى و فكر غربى بطور واضح تعيين نكرديده 
است . با ارويائيانى مانند شوسهاور وديكران طرز تفكرغربى را رد 
كروه ونقطه نظر هندى را يذيرفتهاند و يا مانند ديكران با اعتقادباينكه 
فكر هندى براى غر بيها اصلا غير ممهوم ايك ا أن روكردانيدهاند : 
صاحب نظر ان هند هم هيجوقت نخوإستهاند فلسفه غرب راكه بنظر 
آنها مجموعه درهم وبرهم سيستمهاى فاسفى كاملا مغاير است ‏ عميقاً 
مورد تحفيق قرار دهمد . 

فلسفه خواه ارويائى و خواه هندى در مقابل دو مسئله بزركك و 
اساسى قرا ر كر فته 

مسئله رويه انكارى يا اثباتى در قبال حهان و زندكّى ؛ و مسثئله 
اخلاق و عمل . از لحاظ دو مسئله اساسى فوق است كه من ميخواهم 
هم فكراروبائى و هم فك رهذدى رادرك نمايم ودرباره انها قضاوت كنم. 

ابن نكتهنيز كفته شود كه ترجمه اصطلاحات فلسفه همد فو قالعاده 
مشكل است و تمام آنهائيكه در اينراه كوششى بخرج دادهاند بان 
معترف هستند. من اصطلاحات خاص آنرا بكار نخواهم برد مكّر در 
موق عضرور تو كوشش خواهم كرد كهمعنىومفهوم ! نها رابااصطلاحات 
معمو لى روشن سارم . 

دراين نسوشته از روى تعمد بشرح و بيان فكرهندى برداختهام 
بدون اينكه به معتقدات دينى ببردازم ؛ كو اينكه در اينمورد غالياًتعيين 
حدود دفيق و صريح آنها مشكل است . من به معتهدات دينى نخو اهم 
يرداخت مكردرموارديكه آشكارا مشروط بمسائل فكرى و فاسفى باشد. 

همينكه موضوع فكر بيش مرا يد هركونه توجيهات تاريخى هر 
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نظر كر فتن زندكى نجنا نكه دروجود خود ودرجهان درك مى نمايد آن 
را بيمعنى وبوج وبرازدرد ورئج تشخيص ميدهد ودرنتيجه وظيفهخود 
ميدا ند كه اراده وخواست زندكّى را درخود ازبين ببرد وازه ركونه 
فعاليتى كه هدف آن ايجار شرايط زندكى بهتر براى ود وديكر ان باشد 
خحود دارى تمايد . 

جون ممكن است اثبات جهان متضمن اثبات زندكى باشد از 
اينرودر صفحات ابندهفقط براى سهوات اصطلاحات اثبات وانكار جهان 
را بكارخواهيم برد . 

رويهاثباتى مستلزم |ينست كه انسان خدمت ينزد كان ؛ جامعه ميهن 
وأنسانيت را وظيفه خود بداند وبطور كلى درباره تمام موجودات زنده 
نظرمهر أميزداشته بأشد ودرتمام قعاليت حود نشان بدهد كه با مده بهتر و 
ترقى وبيشرفت مؤمن است . 

روله منعى رعيت وهيل بزندكى را درانسان مياكشد. هستى در 
نظروى به صحنه نمايشى ميما ند كه وى محكوم است در آن نقشى بازى 
تمايد ويا هم ما نذد رآه بيمانى اسرار آميزودردناك ازميان احلام واوهامو 
اشباح زود كذر بسوى ماس ابدى وموطى اصلى ظاهرميشود . 

معمولا ابندوروده غخادررا خوش بيئى و بدبينى مينامنل. وأى اين 
حمين تفكيكك ناظر باصل وماهيت أنها أيست . اليته دو رويه « اثنات و 
نفى » كم وبيش تحت تأثير تدايلات طبيعى - خوش بينى و بد بينى - 
شخص وهمجنين بيشامدها وشرايط مساعد ويانامساعد قرار كر فته است. 
ولى رويه مزبور نشتيجه ساده اين تمايل ويا اين شرايط نيست . بلكه 5 
عكس در بحبو به بدتردن شرايط خارجى است كه نك روله انياتى عميقى 
بديد ميايد . هما نطوريكه نفى واقعى جهان واعراض ازآن نيزممسكن 

0 


5 فكرغر ى 


و فكر هادى 


ما ارويائيان ورباره طرر تفكرهاى ديكر بو يزه طرز تمك رهد ىجيز 
كم ميدانيم وشايد هم جيزى نميدا نيم . بحث درباره طرز تفكر هندى 
يعات نفشى كه تعى حهات و ريد كى وراد بازى مى نمادد مشكل اسرث . 
نينت كه اصولا دراى ارويائياك دوره حديك ‏ همجنين ومس زرئدت و 
فلاسفه جس كه ز ند كَى وتحهات وواقفيث أن زاقول واويك كانه و 
بأمعهوم است: 

مظور ما ارم اتنات جهاب وزددكى ) روله شخصى اس ب كقد رية 
زبدكّى وحهان له فيكو رذ ؛ شخصى كه بأ يدير فتن حهان نجنا كه در 
و<ود دود ودر حهاد كن مى نايد ان را فى ندسه اررزشى ميداد ودر 
نتيجه ميكوشدكه آدرا حفظ نمايد ؛ يكمال مخصوص خود برساند و 
كعترسن آيرا تأمن تمانك . 

منظورما از« فى زيدكّى و حهان ) روبه شخصى اسرت كه با در 
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آخرين سده هاى دوره باستانى بينش بو نانى ايمان واعتقاد خود را به 
واقعيت جهان واثبات آن ‏ جيزيكه مايه واساس بينش مزبور بود از 
رست ميدهد.افلاطونيهاى جديد واشراقيون يونانى ‏ شرقى رويه اثبانتى 
راكنا ركذارده فقط باين مسئله عنايت داشتندكه حكّو نه ممكن است 
انسان خود را ازاين جهان فارغ و آزاد سازد : 

اين انكاروطرة يأمن امبزهتكامى يديد ميا يدكه فكريونانى و 
رومى متوجه ميشود باينكه نمى تواند اثبات جهان را با شناسائى كه از 
آن دارد وبا درامى كه درتاريخ بشر بازى ميشود سازش دهد . بيشامد 
هاى فجيع تاريخ دراذهان وافكارمردمان ا ندوره سنكّينى عجيبى ميكر د. 

آنها ازفرط يأس وحرمان بانكار جهان وواهى بودد آن روى اوردند و 

سعادت را دردنياى ديكرى جستجو كردند . 

آئن مسيح هم فكرارويائى را دربرابر انكارجهان قرارداد . أرى 
مسيح هم نسبت بجهان رويه انكارى بيش كرفت . وى معتقد نبود كه 
ذكزيت اشعا :ؤزانن دهان صورت خواهدكرفت . بلكه منتظر بود 
كه اينجهان بزودى منهدمكشته و<هان فوق طبيعى وفوق محسوسى كه 
هر كونه يليدى وبدى ونقص ضاننابه هفشيت الهئن در آن زدوده خواهد 
كرديد جا نشين أنكردد / 

با وجوداين» رويه انكارى مسيبح | رويه انكارى متفكر بن هند 
اختلاف فاحشى دارد . مسيح جهان مادى را نه بنفع يك جهان غير 
مارى بلكه جهان يليد وناقص را بنفع يك جهان ياكك وكاملى كه فقط 
خيرونيكى درآن حكومت خواهد كرد نفى ميكرد . بعبارت ديكّر وى 


متعقد بودكه اين جهان برازبليدى وزشتى ازبين خواهد رفت ؛ وجهاد 
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افراديكه جهان بكام آنها ميكّردد يديد آيد 


نشاكت بد هد 5 


است درافراد خوس بين لعنى 
ومعزى عميق <ود را 

روثه اثباتى هم مانند رويه ا تكارى وصعى است كه بايد دائماً با 
كوشش وجديت بدست | يد وحفظ كردد ١‏ بنظرمياً يد كه رويه اثباتىرويه 
طبيعى اسيته زترا ياغر يزهو خواست زست كه درهرمو جود زنك وهست 
هماهنكك دبذه ميشود. اما رويه انكارى واعراض اززندكسى در نظرها 
اوريائيان مخالف عقل ومنطق ومخالف طبيعت امت زيرا باعريزه و 
حدواست زيست مباينت دارد ٠‏ 

اختلاف دورويه ودوسينس مزبور هيجكك ونه رابطة با اختلاف 
نادى هم ندارد . حجنا نكه وين هاى هند رويه انكارى بيش كر فتها ند در 
صور تيكه برادران بثادى آنها ايرانيان واروبائيها رويه اثباتى . اين دو 
كونه بيدش وابسته وناشى ازيك اختلاف طرزتفكراست. 

بعللاوه بايد در نظرداشت كه بينش هندى تمام وكمال و هميشه در 
انكارجهان واعراض از آن اصرارو ابرام نمىنمايد . همانطوريكه بينش 
ارويائى هم ميشه ودرتمام ادواريا اثبات جهادت همراه نيست . در 
اوينئى شاد 'وهمجنين ورحند اثرادبيات هند ى كاهى كم وبيش روبدائباتى 
بطاوروضوح ديده ميشود . 

مسكله ا بكه نيشرها يذ اينستكه حِكّونه نفى واثبات جهان» اعراض 
وطرد وقبولان يتكن ات :ا در بينش هندى يديد اهدة باشد با ادن 
كه جنيه انكارى آن شديد تروغالب تراست؟ 

درفلسفه وبينش ارويائى هم مانتك بينس هندى ‏ بعضىادوارى 


اس تكه در آن اتكارواثبات جهان هردودر كنارهم قرار كر فتهاءد . مثلادر 
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مسيح را ازياد برد . ارويائيان تصور ميكردند واين تصورخود راغير 
قابل بحث ميدانستندكه مسح باتعاليم خود خواسته حكومت أسمانى 
رادرروى همين زمين برقرارسازد . درنتيجه اصل فعاليتى كه آئين مس يسح 
متضس آن بود عيسويت توانست باوجود عناصرانكارى آن - بابينش 
ارويائى جديد كه واقعست جهان را مى يديرد سازش نمايد . اينست كه 
درفرد ١‏ دورهاصلاحات بزرككث اجتماعى رااكه جوامع امروزى از 
أن يديد أمدوازد مشاهده مى نما ثيم 1 

در بينش متفكر بنارويائى معاصر اثبات جهان جنبه اخلاقى خود 
را كه تا اواسط قرت 8 حفظ كرده بود از دست داده ٠‏ تعجب 
آأور است كه با دور انداختن عنصر وجنبه اخلافى مز بور نيروى آن 
ديز كاهش يافته است . جنا نكه درآزد متفكر بن متعدد معاصراثبات جهان 
مهم ومهآلود وغير مسلم ميكّردد . 

خلاصه در بين شهندى هم مانند بينش ارويائى اثبات وانكار جهان 
را درجنب هم مشاهلده مى دما ثيم . مذتها در بيدس هندى جنه ١‏ كارى ودر 
نش ارويائى جنه اثباتى أن غالب تروبارزتراست . 

فداكارى درر اه يكفرد يايك هدف وايده آل ممكن استدروهله 
اول يكنوع طرد وانكار واعسراض از زندكّى بنظر بيايد . ولسى ابسن 
جنين ازخود كد شكّى رواقع منتهاىاثبات جهانوزندكّى است.ميتوان 
كفت 5ه انكار وطرد جهان بست مكر هنكاميكه شخص براى يكوظيفه 
وهدف تمايل » علاقه ورغبتى درخود احساس نمى نمايد وازين جهان و 
زندكَى بكلى اعراض مى ذهايد. همينكه اينحنين رويه را كمار ميكذارد 
ولو هرقدر جزئى باشد خحواهى نخواهى در مسير اثبات جهادت 
واردميشود . 
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نيكى حانشين أن و اهدكرديد . 

ح<سة خاص رويه وى ازائن اخلاقى' اوكه ازحدود انكارىجهان 
فراتررفته روشن ميك ردد . وى يك اخلاق فكرى ومعنوى ورسيدن به 
كمال شحصى را ازراه معرفت وتفكر توصيه وتبليغ تميكرد . بلكه به 
بيك مهرومحبت برشوروكرم وفعال ومؤثردرباره نزديكان وانسان دعوت 
مى نمود. حون اخلاق وىمتضمس فعا ليت وعملاست ازاينرو شباهتى به 
رويه اشاتى جهان بيدا مى كند . 

دريايا دوره باستاءدى فكريودانى ‏ شرقى وفكرعيسوى در انكار 
جهان وواهى شمردن آن باهم متحد وهمر اه كرديد . 

تا آخرقرون وسطى فكراروبائى تحت تأثيرشديد مزبور قرار 
كرفته بود. دراسدوره؛ ارويائى سعادت وراستكارى رادر رأس مسائل 
مورد علاقه خود قرارميدهد بدون ابنكه باصلا ح وبهتر كردن شرابيط 
اجتماعى وآماده كردن أسده بهترى «راى بشروسيت يزنك . 

برعكس دوره تحدد وسده هاى يعدى دوره عليه عقر ده انياتدى 
حهان اعد 

ان د كن وني اررشها معلول نمود وتأتير فلسفه رواقبان ‏ كه تازه 
كشف كرديده بود و اعتماد و ادمال دترفى و بيشرقفت ناشى از 
اكتشافات بزركك علمى بود . 

بالاخره 0 ثير عميق دستورات اخلافى مسيح هم كه مهبر ومحدت 
برشورى را توصيه ميكرد ودرنتيجه رفورم'وترجمه اناجيل در دسترس 
عامه قرار كر فته بود خالى ازتأثير نبوده است . 
ابن روده اثياتى بمدرى شد دد وعميق بود كه جنبة انكارى اين 
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وسيقيدى وآزادى باطنىوداخلى دردر ابر جهاندادهميشود. أ نوقتمتوسل 
به سفسطه ميشو نك . 

درمقابل مسئله اخلاق و عمل (اتيك)١‏ استكه اين رويه انكارى 
بيشدتر ازهمه حاخود راكيج ومتحير ودرمانده وبيحاره مى يا بد : 

زدرا «اتيك)» اخلاق مستلزم حداقل فعالست است وازاتس اك 
ميخواهدكه بجهان ورندكّىرغب تو توجهو علاقه داشته بايسشد. بيسش 
ممعى وانكارى اكر تمايلى وكرايشى بداتيك نشان بدهد مجبور بعقب- 
شينى ميشود بحديكه مجبور ميشودكه اصل خود راهم طرد ونفى نمايد 
وارآن دست بردارد. براى اجشاب ازين خود كشى منطقى بايد ١‏ كتفا 
باصل واتيك و ددارى ازعمل وفعاليت نمايد ودرين <_دود محدود 
فقط دو درخواست وتوصيه نمايد : از يكطرف توصيه نمايد كه انسان 
نايد باخوددارى از هر كونه كينه و عداوت و يرورش نيك خواهسى 
درت ز كيه وتكميل نفسانى خويش بكوشد. ازطرف ديكر اين تمايلات 
وخصاتهاى نعسا نى خودر ابا جتنا سازهر عمل مخرب ومصرويدخواهانه 
ودور ازشهصت ست بدموجودات ديكر نشأن بدهد. ولدئ بهيدو <-4ه 
سى توابد مهرومحدت ير شور وفعال ومؤثر توم باعمل وكوشش را 
ملزم تمالك . 

يس وقتيكه رويه انكارى ميكوشد بايه واساس انيكى را بريزد 
درنتيجه الزامات همان اخلاق (اتيك) محبور بانكار ورد اساسوماهيت 
حود ميشود. بطور بكه بالاخره ازروى أكَاهى باغ.ر آكَاهى بانصراف 
ازرويه انكارى سوى داده ميشود ٠‏ 


للستلا رست انجه راكه لحو فكر 2 نشان ميدهك . سم 
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رويه انكارىجهان ظاهراً قابل يشتيبانى نيست. زيرانمىتواند تا 
آحر باصل ودوفادار بماندوازتمام نتايج انبيروى نمايد» ودرنتيجه 
دائياً خود رامجبور بعقب نشينى ودادن امتياز مىبيند . 

سطقّاً بدمحض اينكه رويه مزبور متقاعد شدباينكه نبودن بهتراز 
نوون انكابة ار اقيراد انان ميكوانيت كه عرو اارفية رد كدو 
رهائى تخدند. 

ولى در توصيهدهاى غود تااينحد بيش نمىرود. اينحنين سازش و 
نرمشرابدس نحو توجيه مى نما يد كه أنجه مهم است ياباك دادن بز ندكَى 
نيست؛ بلكه محو كردن وازرس بردد اراده وخواست زيست است.يس 
رويه انكارى ناين شجهعجس ومتضاد مير سد كه بانسان تو صيدمى تنما يد 
كه درعين زندكى ارزيدكىاعراض نمايد يابعبارت ديكّردرعينز ندكَى 
بحد اقل زندكى اكتفا نمايد. به محض اينكه وارد مسير عقب نشيبى و 
امتياز دادن شد بنقطة كشايده ميشودكه دمى بايستى وبمى خواست. آرى 
بدمحض اينكه أدامه زندكّى بذدر فتدشد اكرجه در منتهاى بيعلاقه كَى وق 
حيزى باشد مجبور بانجام اعمال صرورى براى حفظ حياتاند . حتى 
مرتاضى كه بشّدت از رندكّى وجهان روكردان است نمىتواند از 
انجام أنها خود دارى نمايد. وى ريشه وبركك درختان راجمع ميكند؛ 
ازجاه نزديك آس ميكشد وكاهى نيز خود راباآن ميشويد. ومانند همه 
مر تاضات بير ند كان وحيوانات ديكرى كه همر أه وهمدم معمو لى وىاند 
غدا ميدهد . 

بتدريج كه انجام اعمال ضصرورى براى بقاء حيات يدير فتهميشود 
در شيجه عقب دشينيها وامتياز دادنهاى متوالى بنقطه مىرسندكه اهميت 
وارزش بيشتر نه باعراض بوسيله عمل بلكهبدست أوردناختيار و فراغ 
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بكر هندى عرفانى ١‏ ويك اصلى” است . درصورتيكه فكر ارويائى 
عقلى واستدلالى ودو "اصلىاست . 

درعر فان انسان و حدت روحى ومعتبوى باحهات راجستجو كرددو 
وآن ميرك . تمام سشهاى ديكر اصلا و داتاً باقص ونارسا است . 
بينشس هأاى ددكدر دحداى نشان دادد رادحل مسأ لهاساسى كه وحدت روحى 
ومعبوى باجهاست با اتكاء بر آن وتنظيم رفتار و حركات اسان نسبت 
تخود وجهانيان اراء وعفاددى درباره عالم جعل مى لها دك تاباو وظيفه 
ونقسشى راكديا بد بازى تمايد وانجام بدهد تعليم يدهيك ‏ 

اسن ظر يدها دواصلى هستند يعسى معتّقدا بد كه ور جهانل دو اصل 
وجود دارد : اريكطرف ربوديتى كه دراى تحول جهان هدف وغايتى 
مط بقاخلاق تعيين كرده : ازطرف ديكدر تيروى مادىئاى كه مكا يسم 
يحول آن راتنطيم مى دما بد. ادن طرز تعكر دو اصلى باشكال معذتلف 
وجود داشته. دردين زرتشت.مداهبييغمبر ان بنى اسراثيل و آاثينمسيح 
حول جهان شيجه تيردى ميان تيروى ووق الطبيعه ا<لاقى وسروى 
طلبيعى عير احلاقى تعبور وتعسير كرد يدم اسهد بتدريج كه فكر لمشاسر 
5 ع ممطق ميشود؛ مى كو شداسسدو كا كَى ودواصلى رايرده يوشى تمايد 
ولى دراسراءكاميات نكدّر ديده ودواصل مزدور ,حال <ود باقى مانده 
است. حتى فلسعهكانت؟ هم دواصلىاست. كانت معهوم خالقاخلاقى'را 
ارمسيحريتعاردت 0 فته بذول معيدبودل بتو جيه انو ىراباعلت خسدين 
دهان بدي مى شمارد . 

سيشهاى دواصاى جهان تعبيرو تعسير عير قابل قبولى ارواقعيتو 
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مزبور كه باانكار جهان شروع كرويده درنتيجه الزامات «اتيك» و عقب 
ها متو | لين در قيال يدير قن واقعيت جهان بالاخره نانصراف از 
روده ايكارى كشيده ميشود . 

در جريان اين بيج وحمها مسائلى مطر حميشود ومشاهدهميكردد 
كدفكر ارويائى هم كهكاملامعطو ف باصل اثيائى جهاناست بطور روشس 
تشخيض بميدهك . 

ماارويائيانكه مستغرق درعمل و فعاليت هستيم باندازه هنديه ا 
دريءك وقيد معموا يت حود ديسمنيم . در صورتيكه بيش انكارى توجه و 
عئاتت به كمال معدوى رادر مر كر اشتغاللات فكرى انسأن قرار ميدهد . 
حير اكملى' كهمتفكرس هندى ازآاد سحن ميراسد عيارت ازجستجوى 
تأمل ودرحود فرورفتن ومعنويت حقيقى است . ادن جمين غايت كمال 
نفسانى هر قدر نافص بوده باشل ازين لحاط كه مسئله مهمى را طرح 
مى تمايد مسئلةاىكة جندان عتايتى بان بداريمت براى مامعناى 
خاصى دارد . 

بعلاو ه بينس هتدى در رمييه احلاق «اتيك) بأ صلى منتهى ميشود 
كه فكر ارويائى غالاً اهميت آيرا درك دكرده. بالتمعدي ع 

سِشهيدى ارمسئو ليتهائى نهتتهانست بهم بوع يلكه نسبت بهمه 
موجودات زبده اك هكرديده؛ حدود ومرزهاى «اتيك» رابهدبى هاس 
مق داده است كه دكر ارويائى امرور هم متوجه انكويه وظايف 
لضيات درصورتيكه درفلسقهة مصدى عدم امكان مح_دود كردن وظيفه 
احلاقى بهمنوعان دوهزارسال بيش معلوم شده است . 


دين فكرغر بى و فك ر هندى اختلا ف اساسى ديكرىهم موجوداست. 
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جقدر باامور وواقعيات منافات دارد. از اينرو استكه فكر ارويائى 
هيجوقت بينش دواصلى رادربست وتام نبذيرفته ودائماً در برابر آن 
دظر يدهاى يك اصلى وعرفانى يديد أورده اسين: جانكه در دوره قروت 
وسطى فلسفه مدرسى ( اسكولاستيك ) مورد تعرض عرفانى كه مبدأش 
بدافلاطو نيهاىجديد ميرسد بود. فاسعه همهجاخداى جيوردانو' بروثو 
نيز ١2.0‏ هه )١‏ جيزى بجز از يكنوع عرفان يك اصلى نيست . 
در فاسفه اسيينوزا ' فيخته ' شلينكك ؟ و هكّل * هم سخن ار يكوع و 
حدت روحى ومعنوى در تمام جهان رقتةاسيت. يظر يه فلاسفه مزبور در 
موق اكرجه خود نكو يند ذاتاً يكوع عرفان است. امروز تعرض نزركك 
غلة نكن رؤز اقل خيات ارعاوق ليك اطلنى :مون كعاتن ار 
علوم طبيعى است شروع شده . 

مسلا درعصرمافاسفهيكاصلى_تنها نطر يهاى كه با امور وواقعيات 
همامنكك ديده ميشود ل بيروريهانى بدست أورده با اشهمهكارى از بيش 
سرده زيرا بطريه مزبور توانائى اين راكه بينش اخلاقى ديكرى بجاى 
سس اخلافى ولسعه ونطريه دواصلى «دو ا ليسم» يكدارد ندارد. نظر به 
احلاقى يش يك اصلى ووق اأعاده ناقص ودارسا است. فلسفه بك 
اصلى ارويا هنور بى نبردد كه بايد يك ببسش عرهانى بو جود بياورد كه 
هدف وموصوع آن اتحاد روحى ومعنوى انسان بجهان بوده باشد . 

يس نطريه دواصلى درارويا ازايئرويا برجاما ندهكه مبينجهانبيسى 
حاصى است كه از لحاظ حقيقى بودن وارزش ذاتى بانياى بند ماندهايم. 

ابهامونا بسامانىاى كه فكرارويائىامروزدستخوش أن ديدهميشود 
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ناشى ازفكرى اس تكه ارايمان واعتقاد اخلاقى متائر شده ياشد . 

حكو نه شدهكه فكر اروبائى حد رد بجاى ادنكه ما نندبينشهندى 
بعر فاك واشراق منتهى كر دد سك جهان بينى ساده و سيك و نبخده 9 نسع 
كر ديده است:* 

زدرا تا امروز تمام عر فانيات براصل انكار حهات معرر ودهو 
سى دوا ند جواكّوى وطايف والزامات احخلاى باشل ٠.‏ عر فان بيو سدن 
صورتيكه جهان بداته فاقد اصل اخلاقى است وعرفان هم نخواسته 
صمحو اصاى را هما نطوريكه نظر به دواصلاى ك-رده- در ان قال شود 
بس نمى تواند از تصور بيو سمن رو-دى انسان بحهات وظيفه و تكليف و 
فعا لرت اخلافى رااستستاج تمابد . 

نن اسيك وصع ع جيب ومخالف عمل - تاقكر بواقعيت وفادار 
مى ما نك تمى توانداشات جهانراتو جيه نمايد. باهمداين و قتيكه واقعيت أن 
رامى يذيردجو نكهازروىغريزدما ل ملايوقتن ات ا توفت مجوراست 
كه نظر به دواصلى رابحاى أن بكذارد. بعبارت ديكر بجاى| ننكهمعتقد 
شود كه جهان معاول علت لعوستين مرمورى أاست بايد اصل مو صو 45 
رك خالق اخلافى وتحول اخلاقى جهاك راسيديرد 5 

با اتكاء براس بيدش اخلاقى جهان ودرصورت قبول آنست كه 
انسان ميتوابد خودرا موظف بانجام وظايفى درراه تحمفى خير و 
صلاح بدانك . 

مازاميكه فكر ساده ونيخته است توجيه اخلاقى و+.واصلىجهان 
مواجه باهيج كو نه اشكالى نمىشود . ولى بتدريج كه فكر وذهن رشد 
موده وتابع منطق مى شود ١‏ وقت مسو جه مى شود 45 انجنان تو حسه 
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شراط ان دسسدساء ادن كار جيزى سرت كه درعصرما ديده مشو د. 0" و 
عقا ندى كه بهدج وده ازتعمق وتعكردرباره انسان وجهات زامده شده و 
ويّط ناظ, دانسان وجامعهاند نه ان <مانسئ ‏ 5, قتهاتد .هما بطو ر يكدباز ؟ 

رد : عدو : ع ا ل 5 عر لخةيار حقو 
كردد حنكهاى ار اين كرهخا كى رأ تاريخ دهان مى ناميم :. 

بايد 7 دن نكته كامملا مدو <ه باشيم كه بكجهان ديمى حفيهى يديد 
تف ابد مكر از تفكرات اسيان تدهادر بر ابر <ود وتدهادر برابر جهان 1 

دا بسامانى وابهامى 5ه فكرارويائىامروز باآن مواجه ع نهتمها 
اشىازمشكلاتىاست كه بايدير طرف سازدباكه بيشتر ناشىازايندت كه 
طور صريح وظيفةٌ راكه عسارت اربو<ود آوردن جهان بينى تازه باشد 
درك لمى دمأ لك . بادك بيش ارهر جيز بدانيم كه تمام مسال مر بوط بهستى 
انسان را يايد از لحاط اين مسئلة اساسى جلو فصل كرد كه : حكو نه 
انسان خو اهد توانسءست بارو حجهانى اتحادى درقرار سارد ١‏ يس ازطر ح 
ان مسئله فكر عر بىراهى را كةبايد بدييما دخو اهد شاخت وازوضع و 
موقعيت يأس آورخود رهائى بحو اهد يافت مكّر اينكداين هدؤعالى را 
اتحاد كرده بأشك ١‏ 

يسساردو لحاظ ذو حه بطرر تعكر صدى كه روى ممأ نى كاملا مغاير 1 
دكر عربى استوار كرديده فاق ارويا'ياد معيك ا فكر ارويانى 
مصمم برقدول واقعيتواداتحهاناست ولى هيجو فت نخو استهيا بينس 
انكارى جحهان عميقًا مواجه كردد , ارطرف ديكردرفكر هندى م بسار 
مبارزات طولائى واقعيت و اثيات اخلاقى جهان بالاخره برانكار ان 
تموقبيداميكيد : 

فلسفهارو يائى ازا ين اعتقادمسام حر كتمى نما يد كهجهان بينى مبتنى بر 
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باشى اراسناست كه نطر يهدو اصلى لماس يكاصاى يو شيدددر حا ليك ةينس 
بكاصلى ار لحاط اخلاى تاسع دو اصلى مادده است . 

از طرف ديكردرصمد هم عرفان وحدت وحودى ( يك اصلى )"' 
مجبور است بهمان ابداره كه باشات جهان و واقعيت آن كاسن 
ديكا كي نه يينش دو اصلى ( دوا ليسم ( تبان ديدهت يدن 
بحو تدريجا تحول يافته از عرفان برهسائى ( استعراق ؤرد درمطلى ) 
بعر فان صمدونى اتحاد باخدا ار راه عشق ومهر رسيده است . يعدى 
بان عقيذه.:وسيدة: 95 ا هذا از اثوان. ددني عل سين زا فاتيد 
شخصيت ربادى داستدن يابعبارت سادهتر ارهونيسم ' ممع دو اليسم ' 
دست برداششى ‏ احتر از مى جسس. اتطوريكه فكر هصدوثى جديد خحداى 
احلافى راتصورمفى نمايد جندان ممافانى ناا رر تعر ارويايى بدارد . 

باوحود همه اين امتيارات وكدستهادر برار دو ليسم فلسعهصدى 
در سش عرقانى خود يافشارى كرده كه سس حتقيقى درمورد جهان همان 
است وس . تعدى هر كو نه جهان بيدى نايد مطلقا ار جكو نكّىدر كيعست 
اتحاد روحىومعوى إسيالو دهان استمتا ح كردد : 

درست است كدصاحبيطر ان هيد از تحقق ايدهالو عابسى كه نوناق 
حوداتخاد كردهاندعاجزاند.و لىاقلا نيلك جهان سى حميفى و قادار ميما علب 

ارلحاط دوا ليسم حهان بيبى بطريهاى اس تكه هرفردى آبرا از 
ديكرى اخد مىنمايد ومانيد عرقان اين داعيه رابداردكه ايمان واعنقاد 


زانيده ازيك تحر ده مسا ا است كه داثما تححد دك ميك ردد , 


وقتيكه معهو م حقيقى جهادنينى كبار كدارده ميشوداين حطر بوجود 
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١ئْ‏ 35 س انكر جهان درفأسفه هنل 


جكّو به فكر هندى منجر با تخاذ رو له انار ودر فبالجهانو ربل كر ويده؟ 
اكردر بعصى ارادوارفكر يونانى بسوى اكارجهانكرائيده ازاينرواست 
31 اعتفار بائنات و واقع تان ك4 درجر بانقرون متعدر زو خصرصه 
دكر بونانى بورهو آن را اعتفادكاملا طبيعى وخدشه نايدير ميدانست- 
الآخره أن رادرعالمسر كَسْتكّى وتحيرو آشفتهكى خاطر رهاومجبوركرره 
كردةبو د اعتراف نمايدكه اعتقادمز بور با درام ' اجتماع وبيشامدهاى 
تاريخ جندان سا زكارى وهماسكى ندارد . بسراز روى يأس و حرمان 
ودرائر ازدست دادن انرزىخود درمقابل روش منفى تسليسم مى كردد . 
وأىدرهند رويه انكارى بهيجوجه مبتنى براينجمين تجارب و ببشامدها 


لست بلكد كنوع بيدارس حودبحورى وخودرواست .بعلاوه درفاسفه 


2 لسلستم عمسيل ميمه - سد سي مس ع سيم مسيي و ااسوسميلة السام السمسيدا مايا اشسسيدمد سمس ا 
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اتات وواقعيت ا<لاقى جهات تنهانظريه قابل قبول وقابل ارزش أاست . 

فلسفه هندى هم براين اعتقار ممس متكى است كه يدش عر فانى ١‏ 
جهان سها بش كامل و بى نقص است. سس وظيعه فلسفه ارويائى ايشست 
كه يك بينش اخلافى كه برقبول واقعيتواثبا تحهان استوار شدهباشد: 
ودرعين حال اشراقى باشد طرح نك تمادد . ووظيفه قاسفه صدى انن 
است كه بعر فان محتوى اخلاقى مبتتدى براشات جهان بدهد . 

مواجه ومقاسهدوظرر تفكر بطور روشن سان خواهد داد كدمسئله 
بزر كك واساسى عبارت ار بو جود آوردن يكعرقان اششاتى واخلاقى جهان 
است . هذورفكر با نمرحله برسيدهكه دتواند دريك جهاد بيسى أ نجه را 
كه بداته كامل است و آنحه راكه ار لحاط محنوى خود ذيقيست است 


جمع أورى تمادد 4 
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بعصى از لهجاتى مانئد زيات تاميل' باتامول ِ لوكو 5 ممالا الام ١‏ 
وكانارى"' 4 صور درهندجواى مورد استعمال داردمنسوب دربأ تهساى 
دراويدى است ٠.‏ 

زما نئراكه ارينها عن ازعو رازافغا سنا نشروع باستفر اردور هند 
كروند نمىتوان دقيقأ تعييس نمود .كمان ميرودكداينامر درحدود٠ ١8٠‏ 
سالقبلارمسيح بودوهاست . مهاجمين ابتدا سرزمين موسوم بهبنجاب را 
اشغال نمودند . (سررمين يسجرودخانه ينحشاخه روداندسدرشمالغربى 
صهصد ازكوههاى ه.ماليا سرارير ميشود .)انها بعده] سوى جمو شر فى 
ناحو زه كككة ويا ما "بيش ميروند .آنها بيش ازسال ".٠‏ قبل ازمسيح 
بهند جنونى وارد ميشو بدولى نتوانستمد در آ نحاهم ما ندشمالهدتمدن 
ومدهب قبلى را ريشهكن سار نك ٠.‏ 

ودا" إيعمىداسس وداسش) مركب ازجيد بخش اس تكه سامبيتا” 
أميدهميشود. بخس مخسمين رككووا' (وداىسرودها) درء٠‏ كدان و 
شَامل ٠4‏ سرود است كه قديم تر بى أ نها شايد ارقرن ه١‏ وجديدترين 
آنها بقريياً ازقرد ٠١‏ بيشارمسيحاست. حدايانىكه در بخشهاى مز بور 
دام انان برده شده و مورد تجايل واقع شدهداند عدار تند ار اسدرا” ١‏ 
”3 ذا ا تسن وزكشنائى (دزلا تبن ايكنى). 


وواهاق ورك رغنا ركيد وساماووا : حورو" ارايو . نظر 
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صدى ا دو رونه در كسار هم وجود داشته . بر خللاف فكريونانى كه 
بعدها فقطرويه منعىرابيش كر فته و آثرا تنها رادقابل اعتمارشمردهداست. 

جما نكه ازسرودهاى ودائى برميا يد ارينهاى هند بيس از دوره 
تاريخ روزكاز كود كانه فلي دعدعه توأم باشاظ زنه كن ميكّذر اندند : 
دراينسرودها كهدرجر يا نر سومو تشريفاتمذهبى حو ا بدهميشدسر ايند كان 
أنها ازحدايان ميخو استدكه بر يرست شسكسدكانخود درمقابل تحف و 
هدايائى كه تقديم مى كسد كلدهاى فراوا دكاو و كو سفمدء كاميابىدركارهاء 
روت » ييروزى وطول عمر عطا فر مايند وياداشهاى شاستة بدهند. در 
يكى ار اس سرودها جمين كفته ميشود : «اىاسدرا 8 اكَرمصى مانند تو 
حختا سده تروت دودم هيجوقت أنهائى راكهشكوه وحلال وعظمت مرا 
حاويدان مى سا <ديد اركاو اق محروم نميكردم (.» 

آرين (درسا سكر يت آرياودرزيان ايرائى آرىيا) بمعبىصاحب 
وارنات وده كه مرومانوما كيان هند وفارس وادرانشرقى كداز نر ادصد 
واروياثى بودند بحود ميدادند . مكاميكة آبان يهكشور مزبور روى 
أوردند و انرامورد تاحتو تارقر اردادند جمابكها كتشاقا تازه آر كو 
لوؤئ:”* شان ميدهد درحوزهائدس * تمدن ييشرقتهاى كه شاه تهاى 
عجيى دا تمديهاى سوهرى عيلامى وبين لمهرس داشت يافسد . صاحيان 
ابن نمدن قديدى ارجه بؤادى بودهاند ؟ آنا از مهاجران جنوب غرنى يا 
أبوريدن ها بوددانك؟ ا ازمردمان دراوردىة فتن ان اريريه يوو ةا زد 
سمى توان جواتب قطعى داد . بعلاوه دراويد” هاكه زبانشان احتلاف 


لين بازيان هيدو اريزندارد تا ابدازه در فرهكَئ ونمدل بيشر قنّه تودنك. 
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ا <ساس بر نرى وتفوق كه ورحالت خاسه وبيخو در ى حاصل ميشد منشأ فكر 
ونظريه انكارجهانكرديده.البته نميدانيم روحانيان وجاد و كران اينازمنه 
قديم تاجه حد درزندكى روزانه خود اصل اعراض از زندكّى را بكار 
مى بستنك . ول جيز مسلم اين اس تكه ا نهابهيج و<ه ديكران رادعوت 
باتخاذ رويه مزبور نميكروند . انها متعقد بودندكه برترى بر جهان و 
جهانيان قط اختصاص با نان دارد ورموز ا سامتياز وشايستكى بيوستن 


بحدا راحسودانه براى حود لكه ميد اشتند 5 


لفظ بون '(ج و كى)مشتقازهمادر يش هكلم لاتينيونكو"' (وصل» 
اتحاد) وهما نكامه! امانىيو خ' (بوع) وقلاده است . باتمر كز فكردر 
عالم درونى اس مرداد مى تواسسد بحال خلسه بيافتند وتجر به نفسانى 
يبيوستن حخدا وسيل سر جشمه حيات رادرخود احساس تمايند . 

مشر و بمقدس موسوم بهسوماارشيرهكياه معخصوصى بدستمياأ مد 
وتهيه آن توآم 5 كان ورسوم وتشر يها ت ييجحيدهداى بوده است ردن 
ارسرودهاى ريكَئ ودا معخصوص بموماكنين كته ميشود : ( ماسوما را 
بسر كشيدهايم» ماجاودانىكَتْتدايم وهمانند خدايان شدهايم. » 

برهمنان در نتيجها ين احساس بر ترى درقبال جهان وزندكى رويه 
انكارى فشكن ميكيز ند ولى انم رويه رادرتمام شدت منطقى خوددنبال 
نمى كنند؛ بلكهدر كنار آنمحلى نيز باثيات جهان قائلميشو ند.دردورهاول 
عمر ود زتدكّى رامى يذير ند» خا نهدوملكى تهيهمى كنند» خانو اده تشكيل 
ميدهند »براى ازدباد ملكومال<ود دست بكار ميز نند ع ودرقبالخدماتى 
كه بديكّران انجام ميدهند جشم داشت هداياى نفيس دارند . 

هذكًا ميكه نكن شاهان مجلس مباحثهاى تشكيل ميدهد تابر همنات 
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ميا يد كداين قسمتهأ تازهتر ازر يك ودا هسسّيد. دراين سمت هااشاراتى 
اس تكه نشان ميدهددرا ين زمان مهاجمين آرين به منطقه كنك رسيدهاند. 
درصورتيكه درسرودهاى ريك ودا فقط اماراتى درباره منطقه ينجاب 
موجوداست . 

ساماودا فمقط مر كبا از ههج قطعه وبند استكه تطبيق نا تعمدها 
وسرودهاى مرسوم درقربابيها مى سايد . 

ياحورودا مشتمل برعده فورملهاى مقدس مر بوط د 
تشريفات مختلف (قر دانيهاىماه تازه ماه تمام قربانيهاى ارواحمردكان, 
قربانيهاى اتش ومصول محتلف قربانيهاى سوما وقربانى<يوانات ) 
اسيك اناق واودا نام خودرا ار نام رو حانيانى (1تاروان )كه از ازممه 
قديمه بير ستش 1[ تش مشغول بودهاند كر فتهومتر ادرف باكّه دار ندكان 1 تش 
(درمدهب زرتشتآتراوان") بوده. آتار واودا اوراد وادعيه جادوئى 
ومحصوص دور كردد احنه وارواح خصيئه اسفكه بعصى ار آنها مساماً 
خياى قديمى اأست . 

درست در ريكئ ودا است كه نطمه فكرو نظريه ابكار جهان جسم 
ميحورد . درسرودهاى ريكك وداكَفتكو ازمردادىميشود كه بالاترو برتر 
ازجهان وحجهانيانابد . ا تهاعيارت از روحانيان وجادو كراناندكه بعدها 
جوكى' نأميده شدهاند . اينافرادبانوشيدن مشروس سك ر أورىموسوم 
بدسو ما" بابو سيله تمر ننهاى خخو يدس دارى وعادت بزهد وامساكو تلقين 
بنعس ميتو انستند حال ت خاسه وجدبه وبيخوىرا درخود بوجود آاورند. 
دراينحالت خودرا برترازديكران ميد نستند وتصور ميكر وند كه خدابان 


دروجود ا نان حاول كردهاند وداراى سروى فو 3الطبيسه شدواندك . امن 
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ابنكه باءداهمسان كرد يدندازين جهانر خت برمى بندند. يس درهندادوار 
بدوىا نكا جهادفر عجهان بينى خاصى نيست.٠ينر‏ و يهمخصوص ومنحصر 
بانسانهاى بر تروساحر انوروحانياناست؛ كدميتو اننديا نيروىماوراءا لطبيعه 
رابطهاىييدا كرده ودر نتيجه ؤدرت ولشوذ خار ‏ العاده مستت ا رونك 1 
تمها ادن جنينافر ادرويةٌ انكارىبيشمى كير ند .اين رويه از اختصاصات 
واكتازات ايان است. ولى براى ديكدّران ومردم عادى اينطرز زندكى 
واس رويه هيج وأدده ونمعى دربر ندارد . 
يس اكار حهان را ا نجنابكه درهديهاى ادوار نخست مشاهده 
مى دما يم مر بوط به معتهقدات جادوثى دوره قبل از تار بيخ و ومبتنى 
در بعصى تجار ب حادو كر ان«ودهكه بى بردهبودهاند ياجنين تصور ميكردند 
كه بوسيله اعمال وحركات و تمر ينها ميتوان ازجهان تجرد حاصل كرد. 
بعصىها كَمتّد | ند كه رويه انكارى راكه برهمنان توصيه مى كذزد و 
هم جني معتقد ا تسحر وجادوئى راكه در آثار واودا ديده ميشودمهاجمين 
آرس ارسا كنان اولى هند اقتساس كر دهاند . بس انكارجهان واعراضاز 
انكر ادا اير ازووها فكاتةابووة اضيت:. 
وجود هردواين نظر ده إسعنى ا نكار ونعى جهان واثيات وقبولآن 
باشى ازاين امر ات كه يس ازمهاجرتهاى نخستين »كروهها وامواج 
تارهواى ازارسها بهند رخخنه تموددو كوشيدوايد نظر به خاص خود راكه 
ععارت از يدير شواقعيت جهاناست كسترش دهندو بكرسى بنشانئد .يس 
سن أرينهاى نخستين و آرينهاى تازه وارد مبارزةٌ درمى كيرد .بدين نحو 
رو ميشود جرادراوينىشاد درعين حال انكارواثيات جهان هردوديده 
مى شود . 


اين فرصيه را نمىتوان يذيرفت . ازافكار ومعتقدات ساكنان 


/؟ 


در آن بمباحته.. دازند برهمنيكه برحريفان خود غالب ميايد انتظاردارد 
ياداشى برابر باجيد صدكاو وكوسفيد باو دادهشود .شاه جأناكا' كه بين 
و2600 بيش ازمسيحمير يست أ نجناد در بدل وانعام افراط مى نمايد 
كه بهر شاخ هزاركاويك سكه طلاسته انها را با خودكاوان بداناترين 
برهمما نص لدميداد. هما نشاهاز برهمن نامى ياجماو ا لكيا' كهبدر باراو آمدبود 
كو لكين : آنا ميل بحث وفحصوىرا ددر ئاراو كشا نده ياميلداشدن 
كَاو و كوسعيد 1 درهمن ثاعمى جواب ميدهد : «شاها هردو ! » 
جمين بود زندكّى برهمندرخانواده ومحيط ود تاوقتيكدفر ز ندان 
اوبثونه خود تشكيلخاتوادة تدهيد . آبو قت <ود را از جهان ومردم 
كنار مى كشند وروزهاى خود رادرياضت وتقوىوتفكر وعوروهرورفتن 
درخود وتمركر ذهنى وقف مىنماسد .كاه ىوى و دطرر وطريق مركك 
حود را بوسيلهكرسكّى يااتش ياآت اتخات مىنمايد . 
بدود ترديد درابتدا جادو كر وساحر همانرو حانى وكشيش بوده. 
ولى در بح كدرسوم وآأداب دور وقر با بيه سل بيدا كرده ومستلزم 
اطلاعاتو معاو ما تخاصى ميشود روحانيانطيقه خاصىر اتشكيلميدهصد. 
برهمنان جو نبايستى آداب ورسومديسى زايا اورانه تمتو سيد 
تمامعمر خود رارويه ا نكارى بيش كير مدودر آ نحال سوير ينا اهارا سين 
نادامه سل حويش نيز بيرداريد: ناا خلا فووازثيمى داشته باشمدتادانش 
ورموزى راكهلازمهمؤتر بودن نذوروهداياوقر يانيها اتنا نها بادريدهيد. 
ماداميكه أ نهاوظا ديف دينى را انحام ميدهيد بوسيله اوراد دينسى 
«بر أهمات » ياجهان ماوراءا لطميعه درار تناطاند . سيس در دوره ييرى از 
راهتمرين تمر كر ذهنى اتحاد با أ نجهان حاصل ميشود. بدين نحو يساز 
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درسرودهاىر يكّكودا ' طبقهمز بو رهنو زهيج نقشى بازى نمى نما يند. 
فوعل در اتارواودا' در دورهاى كه :اريت هأ به منطقه كنك رسيده بودهاند 
ازانها بعءو انعالىتر دنوممتازترينافراد دينى وروحانى نام بردهميشود. 
درهميسن دوره رزيمكاست هاهمكه در قديم ترين سرودهاىوديك ديده 
دمى شود برقرار ميكّردد .جهار طبقه وكاست عمده ديده ميشود : 
ددر همئان" كشاتريا؟ (جنكجويانو نظاميان) « ويثيا" ( بيشهوران 
وكشاورران )ع -سودرا” (خدمتكاران ). خارج ازطبقات رقمخاصى 
تشكبل داده ودر صد شمالى بام ) ياريا»' ناميده ميشدبك . در يست تردن 
درحها كاندالاها" بودتدكه از مادربرهمان ويد رسودرا بدنيا مى آمدند . 
بماسد كان وافراد سدطيقه اول از آرين ها وافراد طلقات ديكّر ازماكنان 
اولى دودنك . 

برهمنان حود را انسانهاى برتر ميدانستند . انها معتقد بودند ويا 
جمس ادعا ميكرد ندكه بايك نيروىفوقالطبيعه ارتباط دار ند . نيروثى كه 
حودحدايان هم تابيع أ تند وازآن توادميكير ند. در نظر ا نان نذوروقربانيها 
يشر ارابجه تحف وهدايائى براى خدايان ياجاب الطاق انان باشد 
اعمالمر موز سحر أميزى هستدد كهنير وىفوقالطبيعه مزبوررادراختيار 
آنانميكدارد. بعقيده برهمنان ا نحهبيا نان جنينقدر تو توانو سلطه ميداد 
عبارت از همان اوراد وعزائم مرموز دسى « براهمان » بود . معنى اس 
وازه «براهمان» عرارت ازنيروى خدائى اسست . برهمنها افرادطيةه 
منسو ب بمعا بدبود نداز اين لحاظ كه دار ند كان | نجنان نير وى خدائىهستند. 


اعتقاد براينكه عزائم واوراد سحروجادوثى بانسان قدرت 
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اولى هصمدجيزى نميد| نيم «وهيج مدرك ودليلى نداريم براينكه مهاجمين 
رين نظريه انكارى را ازآنها اقشاسكرده بودهاند ٠بعلاوه‏ بايد در نظر 
شت كه فقط طيبقه در همنان نظريه مزبور را بيش كر فتهاند . هم جنين 
و بينش وطرزتفكر جادو ئى - مذهى رابساكنان اولى نسبتداد. 
آبحمان افكاروعمايددرايراك ودر آوستا بيزديده ميشود. جنين ينظرميا بد 
كها بن جنين نظر يا تدر نمام اقوام ارين .ادوار اولى يعسى زمانكه همه انها 
قومواحدى شكيلن ميدادهاند مشتركبوده است ٠.‏ 
بالاخره دراوينىشاد جيزى كه مين مسارره بيندورويهمز بور بوده 
باشد وجود بدارو . تلكة صافوساده وبدون تعارضهردو روله مربور 
وجود واشته است . 
حلاصهطبيعىتر اين است كدفر ض و قبول نمائيم كه ار بن هادرابتدا 
عمومادر قال جهادرو يداثباتى داشتهاند . بعدأيرهمنان در نتيحه احساس 
برترى خودبر جهان كداز بينش لعن وجادوئىو و تجارب عرفانى انهار شه 
مى كرفت بفكرانكارو نفىجهان افتادهاند .ايىتنها راهتوجيهاين امراست 
كه در ادوار بحستينس طرز بسش انكارى فقط ازطرف برهمنات بابعبارت 
صححيح : ترازطرف كروهى ازير همات اشاعه يافتهدر حا ليكه اك رديت مردم 
دروله اثباتى خودياى بند دودداند . رويه انكارى در ذهن وفكر طبقه از 
روحانيان يديد آمده ودرحنب عقيدهتوده مردمكسترش يافته امست . 
از بعضى كات ومالاحظات حمين برمياً يد كه معتقدات وافكار و 
عقايد موجود دراينىشاد ندتءها اختصاص به برهمنان داشته بلكه بعضى 
ازافراد طبقه جمكجو يان وكشتاترىيا»' نيزطرفدار آن بودهاند . 


برهمنها كيها بودهاند م( 
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حود 15 توجه انها بوده است نه مذهبو اثين. تمام هم و كوشش 
آنها صرفاس ميشد كه هرجه بيشتر در رموز واسرارماوراءالطبيعه نفوذ 
بماد وبوسيله اوراد ٠‏ عزائم با آن ارتباط بيدا نموده و درحال جدبه و 
خلسه بان به يبو نديد . 

انجس مستيك جادونى نطفه بينش عر فأ 7 جهاد رادربطن حود 
دارد . باسمعنى كه ولودصورت بدوى وابتدائى مي<واهد راهى براى 
وحدت ذهمى ومعدوى باجهان بيدا نمايد . 

درابتدا برهمنان مطمًا تصورميكر ديد كه اسر ارعالم ماوراعالطبعيه 
دررسوم وتشّريعات وفورمولهاى سنتى نهفته است. ازاينرودراين جهت 
سروع به تفسير وبعبير م موشكافى وبررسى جهار قسمت ودا مىنمايند 
ودرادنراه ازهيجكوبه توسل و تشيث بر شههاى لغات والفاظ و كيابات و 
انشكازاخدرؤواستادها وافداتمهاحوووازى من مانت جين اث ١‏ غاز 
ار تعكر درهمائىكه براى ما فهم ودرك آن اينقدر مشكل مى نمايد. 

سيبس تدر بدا انها فى ميير دل كه مسئله ماوراع الطبيعه درمورد 
حود مسائل طبيعى هم مطر ح ميشود ؛ وبا آنل ارتباط يبدا مى كند. أ نها 
متوحه ميسو ند كه در جس اسرار ورموزمكدون درعزاثم واورادو سس 
معدس در حود طبيعت هم اسرارى و<ود دارد . مدلا جيز يكه توجه انها 
را حلب مى نمأ دك ارتياط زندكى وحديات ود زدث وتتسعسسء تهمنه بودد 
كباه در تخم وتفاك وز انشور است ممح رق + رن يذه تو تن وار واتافكر 
آنها رأ مشغول مسارد . براى توجيه ايبن <مين اسرار ورموز روزانه 
انها معتقك ميشو ند باسكه هرموجود مادى متصمن يك عنصرغيرهادىو 
جهان محسوسدرموازاتيك جهانخار جارحو ا ساسست. در نظر ا نهافوق 
طبيعت ديكريك نيروى مرموز و ه«جهول كه مؤثر در موجودات باشد 
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فو قالطبميعه ميد هك در ريك ودا تيرديده ميشود. بسابر اصول مد كوردر 
ودا خودخدايانهم بوسيلهاوراد وعزائم دينى برجهان حكمرانىميكنيد. 
دريكىازسرودهاى ان حنين ميخو ا نيم : (باخو اندن بغمةبزركَى نفيك 5ه 
بعضى (ازخدايان) افتاب را طالع مى كردا نند). خصوصيت برهمنان 
عار تارداعيه ا نهاست براسسكه أ بها همقدر تىما نندقدرت خداداندار ند. 
متُلامدعىهستمد كه ١ك‏ ر آنهاصبح كاهانقر بانى ا ترا انجام ندهد ا فتاب 
طلوع نمى نمايد . آنهاخود را انسان ‏ خدا ياخدايان انسان نما ميدان.د. 
داعي ه كز اف أميز بر همات قديسم را شادداز نطر دور بداريماكر 

ميخو اهيم بما ب فكرآا انها بى سرلم . ارشهاى هند مى تو انستند ما تنك 
آرينهاى ديكّرمثلايارسها درقال جهان رويداتباتى واحلافى 0 
مدهث سرودهاى ودا ممدرى براك ت جهات ومتصس عباصر اغدلاقى اس 

آكى' وارونا' وميترا' يعنوان خدايان اخلاقى معرفى شدهاند . واروءا 
حافظ حهوق مقدس است وكماهكار ان ناو اعذر اف مى نما يند تامور دعمهو 
واقع شوو بدك . بعلاوه درسرودهاى ودا كر ايش بسو حيدو يكًا نوي ستى كاملا 
«ججحشم ميخورد .+داياك بزركك ازهمديكّر مشخص ومتما بز هسشيك ٠‏ انها 
شخصيت متكترى تشكيل ميدهندكه نامهاى كو نا كون بخود ميكير ند . 
ولى نحول تعدو حدايان بخداى واحد در نيمه راه متوقف ميشود .زيرا 
بر همنات كوصسكترين كوشتئ دراى ابىامر انجام بدذاووانك . درميانآ بان 
هيج روحاتى ييامير نمائى ماسدزر نشتديده نمىشود كه براى تهديسبو 
تكميل ائينمرسوم وهماهكككرين آدبا الزاما تاخلاقى كوشتى بخرج 
دادهباشد . برهممانهيجكو نزهرغتى برا يضاقت كيش تودة مردم نداشتند 


وبهحو جذددربى وال بو .فقط معام ب وجورم 
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ولى بعدها ا نهم در معزى اصل غير مادى جهانبكار برده ميشود وبدين نحو 
مترادف براهمان ميكّردد. 

ببوسش بروح كلغيرمادىعير ازبيوستن بهدنير و ئى)است كدور آغاز 
توجه روحانيان وبراهماتها راجلب ميكرد . ارطرف ديكّر منظور ازآن 
بيوستن بافوق! لطبيعهداى كه مقطدر دستر س نر اهمنان وحو كيادقرار كرفته 
سيت رلكة بيوستى أسدت كه مورد علاقه هرفرد انسان بوده . بدرد او 


ميحورد ودر رفتار وسلوك حياتوى اهميت حاصىد ارد . 


تضن 


ديشت بلكه يك عنصر وجزء ضمنى ومتصل موجود است . بدين بحو 
اين نظر يدشكل ونضج مى كيرد كداصل وجوهر تماماشياء يكحفيقت غير 
مادى وابدى استكه ود ازيك روح جهانى يديد آمده؛ حزئى از آن 
بوده وبالاخره بأن نيز در ميكّردد 3 

آنها مجموع لق روخ جهانى را «براهمان» مى بامند. بس براى 
تعيين آن همان كامه راكه براى فورمهاى مذهبى بكار برده ميشداستعمال 
مى تمايند . بدين نحو ميدةو اأهد نشان بدهند حيز يكه در نظر آنان مهم 
شمردهء ميشود عبارت ازشاختن «نيروئى» است كه دوسياه ادن فورمل 
ها واوراد بان عشق وعلاقه ميورزند . 

لفط براهمان ازريشه برهه كر فته شده. در نحت ا بينش هأى 
عاميانه بر اهمان عير متعين وغير هحص مدل بيكبر اهمات شدوكه ماسد 
خدائى تصورميكّردد. براى تعيسو نشاندادنا ىس شخصيترماى ديكّر لفظ 
براهمان حنثى رابكار تمى بر ند باكه لفط مدكر در اهما رااستعمال ميكسد 
بر <حسب روايات واحاديث قديمى همين بر اهماد دا استكه بر دودا 
تجلى كر دهاور امتقاعدميسارد بااينكه كشف خود راكه ع.ارت ازشناخحتن 
نجاح وسعادت باشد تنهابراى خودنكّاهيدارد بلكهبر جها نيان علام بدارد. 

احتمالادر تحت تأتير برست ش هدو ئىو يشو شيوا است كدمعهوم 
ردوست بر اهمان شكل ونصج كر فته الف اد 

با نحقيقت فوقالطبيعه نامآ نمان' هم داده ميشود. دراينكه رسّه 
اين لفظ اخير كه درر يك وداهم ديده ميشوداز كجاستهيج جيز قطعى 
ميك | نيم 1 همين قدر معاوم است كه لمظ مز بور شيامصت زبادى بأ لفاظىدارد 


كه نعس دم معدى ميدذهيك ودرابتدا بعنصر غير مادى ش عخص اطلاق مرش كه 
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براهمانا » جمع خنثى نام قديم ترين متونى است كه از دانش 
براهمنان درباره براهمان (يعنى فورملمذهبى) سحن ميراند . 

كامداو ينىشاد مشتق از فعلى است بمعنى «نشستن كنارهم» كدميتوان 
أنرايه رابطه سرى ورازوياز ونجواى محرمانه ترجمه كرد. اوسى شاد 
شامل تعا ليم تهانى مر بوط با دجيزى است كددر حكم ين حقيقفى ودا يعدى 
آ ئيس يبو سشى بفوق! لطبيعهبودههما نكو نه كدبر هدن بشا كر دو بير و <ودانتقال 
ميدهد . جهار بخشودا ؛ براهماناهاواو؛ ىشاد حكم الهامات و بيانات 
أسمانىو خدائى را دارد . انها درجر يانقر بهاشفاهاً بديكر ان انتقال؛افته 
است . 

ميدا نيم كهدخط أرينهاى ككل كفبوو انا كا (افيده سشوة ا ود 
ازيك الفياى قددمى سامى بوده وشناهت بابجه درالوا حفنيمى ولواحه 
مشهورمزا 'شاه مو آس" (حوالى 41.٠‏ ق . م) ديده ميشود داشته است. 
احتمالزياد دارد كه ! نان خطو كتادت را ازبازر كانانفنيقى ا موختهباشند. 
فرامين آشوكا' بادشاه نامى بودائى ) العا ل لابالافى .م ) كدروى تخته 
سكّها باستو بهاى سسكّى كنده شده ودر آنها بادشاه مزبور اتماع خود را 
دعو تبرند كَّى بازهد وتقوى ومطابق دستورهاى الاقى نمودهقديم ترين 
دمو ندهاى| لفباوخط مز بمورشساختهشدهاست. يادشاه مز بوردر دستورهاى 
خود : « رقتار وزندكّى خير خو اهانهدر باره بردههاو خدمتكاران» تجليل 
مردم محترم » احترام بوتمام مو +ودات زيده »كذشت وجوانمردى در 
مورد برهمنان وزعاد» را توصيه مى نمايد . 


حتى بس ازاستعمال خط » وداهابرهمانا واويمىشاد تامدت زيادى 
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ا انين او شادهأ 


فلسفه وفكر براهمائى يس اراييكة درسرودهاى ودائى بحستين 
بيا نحالوشكل خود را درمورد ربوديت متعال و رابطه آن باجهان بيدا 
ميكند در بر اهما باها واوينى شاد به كمال حودمير سد . 

اسهامتول متورى هستندكه بين١٠٠٠‏ -و. م ساليي شار مسيح 
َ ليف كرديده ومشتمل در كات ومللاحطات در معدى حفيفى وباطلى سوم 
وعزائم وادعيه وقر نانيهاهاو افساندها بعلاوه قسمتهاى كمو بيش معصلدر 
#ورد أصلماوراءالطبيعه است .بر اهماناها مقدم براويمى شادهستندوفكر 
جديد در أن ديده نمى شود مكّر بطورمبهم واسدانى .باوجود اين در اهمانا 
واويمىشاد هوزنوسته هماهصكئوسستما تيك أ ئس بر اهما أىدرموردروح 
كل وجهانى دي ست 0 0 در آن بطورجرئى وبوسيله قسمسهاى 
كمو بيش طولابى ادوار ومكنسهاى مختلف طاهر ميكّردد . بيخود نست 
كه بعصى هما ازناهماهكى افكار و كمتدهاى موجود دراويبى شار سخس.س 
كفتهاند . 
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درياريس انتشار داد . 

درقرد ١86‏ در نتيجه تر جمه | ثار كمفسيوس ومانسيوس كه بوسيله 
هيئت هاى مدذهبى كه ازجين نؤَهئ ك تن بارويا أورده شده بود اشيائى 
بطرز تفكر جينى مورد توجه ارويائثيان قرار كرمت .در اوائل قرن9١‏ 
فلسقه هندىو امنا ا با أنكه ور آثار ونوشته هاى نحدستين هند شناسان 
ادكليسن مانند (و'رنهاستينكّث'» شارلويل كيمس" ويليام جو نز" توماس 
كو لمروك” الكسابدرهاميلتون”)كمو بيش مورددحث شدهبودموردرغيت 
قرار كرفت .درلم١لما‏ فردر يكشلزل' كددر يار يس از .م ١‏ تام .م١‏ تعاليم 
هامليون را تعقي ب كرده بود اترهيجان انْكَيرخود سام ( زان و حكست 
صديها) ا انتشان ذا 

شوينهاور متفكر بدبين المابى اطلاعاتخودرادربارة يش هدى 
مخصوصاً ار اونبكهات بدست آورره . اللته نايد فراموش كردركه 
معر قفتت عامى متون ود ان مخصوصا مديول زحدمات وسوع شر قىشاس 
معروف فراأتنسوى يمه قرن ١9‏ اوزد بورنوىف است . 

سر يزر كَى كه بر همان فى "!هبو رركا ليت كه ارواحتمام موجوات 
وتمام اشياء هماسد باروح كلى وجهانى هستيد . رحسب أين اشراق و 
عر قات (مستيك) تمام أ نجه معسوى و روحى أست متعاق بروح كلاست. 
وجودروح كلى وجهانى در هرموجود هست يسهرانسان خودرا درهر 
موحود ديكّر »در مو جود كياهى هم مانئك وجود حدائى درمى نأنك. جنين 


ايت معنى تات تو آم آزى* / «أدتوهستى») شعار معر و فاوينى شاد 7 
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شعاها د يكر ان شل ومستقل ميشد . درهر صورت 1بهامتصمن دانشى است 
كدفقط به برهممان احتصاص داشته وعامه مردم نباستى بآن ١‏ كاهىداشته 
بأشمك : سأ يستى هيجو حه 5 در حصورافراد مسسوواب بطقات رست 
سحدى بفعات ووه وكامة اراد افْسَاء كرد 5 او لمن بكار س حمدقر ليس 
ارتاربح مسيحسروع ميشود. 

ح<ه نير وى حار قا لعادة حاقطهلارم دود 5 ألمتود ب ايان راداد 
كير دد! جمدساللارم بود كدبيرو وسندق در بيش معلم حود براى ناد دّرفتن 
ودرك وفهم | بهاصرف تمادك! دراو يمىشاداردواردهسالسخن سان اهمده 
درهرصورتشا كر داندرضمن امو حشن وفكر كردن,ايستىار كاو و ككوسصيد 
مربى حود.كاهدار ىومراقيت بماييد ودرمراسمقرنانى نفش حادمرا انجام 
دهيد . رباد اين متون مقدس ساسكريت حويس برديك زناند ابرأدى 
اسس ودر عحدستين ذرد بعدار مسييح دير دكار درده ميدده.امروز سا بمكردث 
درصسك هماد يقشى را بارى مى بما بد كه ربادلا تبىدر دوره قرول وسطى 
درارويا «ازى ميكرد. وارُدسا مك رمو ع سردو ياك درقيال ربادعامه 
روا وم أسرمت . 

ارويا يها اول بارار كتا ساو يمىشادومطا لب [نبوسيله(اوييك هات) 
بأحخير كر و يديد 5 او ب دكهات حدر لهف أويمى شاد ( 3 ا بر كر يده 
ازاو يمىشادا سسب كه بوسيلةشاهر اده محمددارا شكوه درئعةء١‏ بعارسى 


تر جمه كر دنده : اين ترحييهة بااوسيا و١لما‏ بورشمه خطى جمع أورى شَلدن 
ا 0 5 
درهك بوسيله أ يكتيل دويرودقرانسوى (ه١٠8م١  )١7/8١‏ بارويااورده 
شك . ابكتيلدويرود انها رأ در ” .لما - |اهءلما هم رآه 5 ترجمه لاتيسى 
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حور راتسليم لايتنهائى م مى كند ودر آن مستغرق ميشود . در نطر بر همنان 
انسان باسر بلندى وغرور أ كَاهى بيداميك.د كه درذ جودفردىو شخصىوى 
جزْئى ذبهرهاى ازو<ودوهستى نامتناهى مو جوداست. 

بس درمقا بل | نسانير؛ إن هندى انسان بر تر نيجه' نصو بروقيافهناجيز 
و حفيرو نزارىييدامى كمد. انسانير: 'رهندى برجهان تسلطدارددرصور تيكه 
شر بر تر نيجه فقط ميتو ابد درفو ق جامعه انسانى ة تراز قوق 

درصور تبكه بر حسب نظر يه برهمنان روح انسان در قيدو بندجهان 
مارى نيست وفارع ازآ سب بس أانسان بايد دردورة حيات خود كو شش 
تكبد كه ارهرجه خا ؟ ى ومادى امت اعراض نمايد وتمام همو توجهخود 
را متوجه جهان غير مادى كند . هماتيد انسابى كه جشم بستهاروش. خود 
لان أوزووة و درسرزمين يكانهاى رها كردبده باشد ده بذه شهر بشهر در 
جستجوى وطن ومواد حود <واهد رفت ٠‏ رفتار وسلواء انسان نيزدر 
ايتجهان جنس بايد باشد. 
(هسكًا ميكه تمام هوسهاو اميال ازول السان وخيت بريسيت ؟ انو قرت بوم 
فنا تأبدير ميشود, أنوقت درهمين جهان يدير اهمان مى بياو ندد . تان وى 
من بعد - اودرح؟ م يوستة ايستكه مار در كار لانه مورجه ها 
ميكذارد . 

00 ى أرحكم ودستورهاى براهمانا ها ابن نكته يان ميشودر كه 
درهاى أسمان سهأ نرائ كسكةه نمس خود را ايثارميكندبازاست ندير اى 
كسيكه هدايا وثربانيها براى خدايان بيشكش مىنمايد . 


بس تصور كلى كه ازنظ رلةر راهمائى درباره بمو سن برو حجهابى 
بدست ميا بد متصمن انكار ونفهى حهان أاست . لعن رويه منهى و 
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ابيك قطعاتى ازاويمىشاد كددر أبهااز نطر به روح كلوجها نى ورابطه آن 
بار و اهاى فردى كُفتكو شده است : 

«دراستى اصلى كهتمام موجوداتار آن بوجودميا يند» از آنهستى 
مى كير ند وارآن زيد كى مىنمايند وهنكاممركك بر أن برميكّرددد .اصلى 
كه تو نايددرطلت ان وات وآثرا بشناسى بر اهماد است.» « روح تمام 
محلوقات يكى است . ولىدرهرمحلوقى حاضر ومتجلى است ؛هم واحد 
وهم متكتراست ؟ درست ما نندماه كددر [ بها ممعكس مى كر دد.) «(ير أهمات 
ممز لحّه ومأس نمام موحدودات است ودر نمام موجودات هم منزلومأمن 
فى كر مكنم 0 ((ايسءت حقفيقت :هما نطور يكدار آ تش سو زان هزاران جر قه 
مى جهد هما سد أ لنيز ازو<ودلاسغيرهر كونه موجودات زائيده ميشود , 
مو جوداتى كدنا لسر نرزقئ رونك 5-5 كسك خوورا درهمه موجودات 
وهمه موحجودات را در حخودمى سند ميتو اند ازانن رأه ندير اهمان متعال ده 
بيو يدد وباآان بيك ىكردد « بر اهماد متعالرو ح «طمدجير : اصل جهان» 
ريرترار ريزترس اشياء . و<ود ابدى ولابزال اهرت توءان هستى ! 
تو أن هستى نات توامازى! 76 

بر هميان مكو سد كهور خواب عميقى دخ لحطداى ار َ رهائى 
مى يا دد وسرهمات مى بيو ندد. رو حدرخواب وحينس رؤداباحر كتوسيلان 
جود دريكفالم محسوس ولى متقاوب باعالمىكه معمولا در آن زندكى 
مى نمايد رهائى وآزادى حودرا درقشال تىنشان ميدهد . 

يسن بر همنان حو ان. انحا لتمرموز وَشكفية انكَيزْر| مانددمر كك 
موقتى وزودكدر مبيدانند . 

ددين نحو( مستيك) عرفان هندى بيوستشى باجهان اصولا با عر فان 


ارويائى اخيللان بيد اميكند 1 در عر فان ارونائى انسان باخشوعوخضوع 


انا 


تفش عمدهداى انفاع مى نما يد . مدقف أس ارتياض ) بوك 1 ابنست كه 
شخص نود بيو ستن با بدىومطلقوهستى محض رادرخودبموقع ازمايش 
بكذارد ودر خوداحساس نمايد . 

نبايد فراموش كردكه نظريه برهمائى براى بيوستن بهبر اهما تفكر 
ومعرفت ذهنى راكافى نميداند .درست است كه بعضى قسمت هاىاوبنى ‏ 
شاد مسكنى است درا ينجهت تعبير شد هباشد. و لى منظو رو فك ر حقيقى برهمنان 
ادس تكهدتنها ازراهتعكرو تعمقمحض ومعر ف تحقيقت نميتو انبهبر اهماد 
ريو ست يلكه ازراه عمل وتمرين اعراض ازحجهان وتحمىو حدت باروح 
حها بىدر نخاسه و+<ودفرو ركتن بأنميتو انر سيد : 

يس بطر ده بر اهما ع حقيقتىاست كه تنها درك وفهم آلكافى نيست 
يلكه بايد ماتمر بو تحر مان رااموحت وبرآن توفيق يدافت . 

كرجه اوينىشاد شام ل قسمستهائى اس ت كودر أ نهااعر اضءهطلقار 
جدهاننااصرار توصي ه كر ديدهو لى بر اهما ديسم جنا نكدديدهايم ! نجنانا يده آل 
مطلق راتعميس لمى مالك . بلكددر جنب نعى جهانم حلى نيز براىاثيات ان 
قات لميشود. واضعن | نشهامتاينراداشتها ند كه در مهدر ادتو قف نما بد 
ودريى بدت آأوردد تمام نتايج عوك ان زرنا رسك 

يس در اهما نيزم دك دن تحدو يمى واتباتجهان راباهم تلعيق مى نمأ يد 
كدار بير وان غدود ذو اهد كدنيمه اول<يات خودرا درقبول ويدير شجهان 
وندمه دوم ان را درطرد ونفى آن سايان برساند . 

م در باره صساحثانى ك4 در داخل در اهما نيزم دوره اوينى شاد بين 


طر ودار ات نفىوطر فدار ان اثنا ت جهان.ديدا مده وهمجميندر بارهبيدايس 


1 لمط دو 6 حو 2ي- درتاره درس قسوت هأاى أوينئىشاد د دددهى دود در رمكدودا 


أمط لأسمى كار در دهشده قك دمر دن لمطدرمعء_ىمر تا صو أرهمو دىأست كدودر ر تكدودا أمده 


١ 


اكارى ديكر احتصاص درهمنات ندارد و ابن دكر وادعا كد شهاانها 
ميتواسد سرهمان بهييو نديد ديكر دربس بيست .حالافكرديكرى جاى آن 
رامى كيرد بعمى هررو ح انساب ىورو حهر موجود ديكر ميتواندبانمر حله 
ترسك . يدين بجحو تفى و انكار واعراص أارجهان براى هرمردى الزام أور 
مىسود . 

ابن اس تكه دراوينى شاد بيك سلسله قسستها برميخوريم كه در 
أنها اعراص مطلقازجهان تنهاطريق عاقلانة نشان داده شده اسس . يكى 
ارنما يد كان ابى تمايل ياجيناوالكيا' دكتر برركك برهمائى بوده است . 
در نطروى بر هميان حمية ى أنها اهستيدك 15 كو ب ناروح كل و روح 
جهادى بكى كردند ٠‏ وبراى اىسطور أرهمه حيزدست در ميدار بد ورأه 
اناق كر قف سن معي تقد :له اكه هم شان را صرف داشتّى اولاد 
ويدست أورود بعم و بروتمى تلمانيك. خودوىهم أ بجماد ربدكى رابيس 
كرفت ٠‏ بسن اراسكه جشم ارحانه و بزديكاد حود سو برل همه ذاوانئن 
همه حير جود :رانين وورن خويش 'قسيت كرو .. يكىار اندو از وى 
خواست كدمعرفت!بدى ولاإرالرا باوبيامورد درصورتيكه تنها شاخشن 
ادىولايرالتروت واررضش حفيمى است . 

براق سيل بو حدت وبيوسن بددر أهماناعر اص و جسم يوشيددازر 
ماديات كافى بيست . بابد تمام فواى دهى ود را در روى غير مادى و 
معدو ىمتمر كز ساخت .حكو له مى توأ نيم بان جمين 0 ذهنى دستر سى 
بيدا كميم ! دراوبنى شاد دستورهاىصريح ودفيق براى نيل باين مظور و 


مستعر ق شدن در نامشاهى داده شده مخصوصا تكرار سيلا مقدس ‏ اوم 
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بتواند باروا حخا نوادكّى تحف وهدابيا تعديم كنند صرف نظر نما يند. بس 
در حشيفت سن ورسوممدهبى موجب ميشود كه ازاعراضمطلق ورهائى 
ازقيد تن كه | خر ين نتدحه نظريه ا نانست منصر ف كرد لل . البته بعضى از 
برهمنانا١‏ ناخدلا فو تضاد راياقبولرهاء ى مطلق حل مى نما يند .ولىافراد 
طبقه مز بور تمى توانند | نجنان رويهاى تيسن كيو لذ ومجبوراندراهى را 
اتخاذ نمايند كهبتوانند تقديم تحف وهدايارا باروا حنياكان تأمين نمايد. 
شادد در كذشتههاى دور رسم اين بوده كه برهمئنان تزديك بيرى 
ار فعاليت روحانى دست برداشتة ودر انتظار مر كك ازجهان روكروان 
ميشدواندك. تابدين نحو بر ترى خود وببيوستن خودرابه بر أهما نشان بدهزد. 
عر فان قديم ببوستن ويكى شدلن بانيروىماوراء طبيعى ميتو ا ند رويهمزبور 
راتوجيه نمادد .دراينصورت ابد الحيات, راهمائى كددر آن نتتى جها ندر 
مر حله دوميعنى بعدار قبول أن ميا بد مبشنى بر رسوم وسمن مو جود واهد 
بود نه ناشى اربحث نفى و اثباتآن در دوره اوينىشادها . اكراين 
فرض درست باشد ا نوقت ميتو انيم بكو ثم كه سمت هم درمنع برهمنان 
ازاشكه نتايج منطقى بظر يه اوبنىشاد رادرييوستن به براهما بموقعاجرا 
بكدار ندمؤ ثر دوده است .شايان توجهاست كهجيزى كه موردنظر برهمنان 
شده فقط ابده الخاصز ندكى خودشان است .در او بنى شاد دراينكهافراد 
طبقات ديكّر - زيرا زنان بحساب نمى أيند ‏ جه رويه بايد درقبالائنات 
ونفى جهان بش كيرند بحث عميقى بميان نيامده . باوجود اين مستيك 
بيوستن به براهمان 1 نطور ركه دراوبنىشاد از ان بحث شده مر بوط بهمه 
مردم ميشود ندتنها برهمنان . شايد بتوان حرف معروف يا جماوالكيا را 


درمورد برهمنان حفيقى <ءين تعبير كرد: كه بر الا 02 2 در 


بت جحت ا سداد لس م سس سيفمم سس ا م م سل م 
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ايدآلتقوى وزهدمطلق كددرواقع رادحل وتلفيق تصاد مزبوراستاطلاع 
جندابى بداريم. در قديم ترسن أو يدى شادهيجكّو نه تفكيكدقيق وصاريحى 
دردارهمراحلمحتلف زندكّى ديده «مى شود . 

برطيق كاتاشروتى اوينىشاد وظيفه برهمن سراز انجام وظايف 
مذهبى حوداين اس تكه (براى سفربزركك) ياباب و آتشوكّر سكَّى توسل 
جو دد دا ابنكه ريدكى حانه بدوشى و ارتياص بيش كيرد . 

براى نحستين بار درقسمتى از حابالا ' اويسىشاد اسن كه توالى 
جهاركَانه مراحل زندكى برهمن را ماتيد قاعده مسلم معرفى مى بمايد : 
شروع باأموزش وتمرين دربيش معلم ؛ زيدكى رئيس خانواده ‏ انزوا 
در سكل اعراضكامل ومطلق . 

در مرحله سوم رندكّى خود يعسى درمدت انزوا درجكّل صور 
ارتياط برهمن با خخانواده خود برفراراست ؛ حستى ميتوادد همسر خود 
رابيش خودنكّاهدارد اكرجه اجام وظيفهدشوهرى يايان ياقته است . 
مرتاض تدر يجا هر كو نه تماس باعالم راكمار ميكذارد . قط در اخرس 
مر حله حيات اس تكه وى درتنهائى ارتياض واعراض مطق سر ميبرد ٠.‏ 

حيز بكه ما نع ميشود كه برهممان ييرو نفى مطلق جهاد 5 دنك ل 
هما نطوريكه دراويمىشاداز أ نكفتكو ميشود ‏ ايناس تكه ا نجام حيات 
مذهمى ووحود يك طيقة روحانيان ضرورى است . يعنارت دبكّر انجام 
وظايف كليسائى ومدهبى وبقاء سل برهممان را مقدم برجيزهاى ديكر 
ميد اشدند . هم جمين ضر ورت يرستش ارواح نيا كان مانع ازاعر اضمطلاق 
ميشود . أنها نمىتوانند نسبت سارواح اجداد ونياكان عهد شكن وغير 
مؤمن باشند وبهيجوجه نمدى خواهند ازداشتش. اخلاف و بازماندكانى كه 
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در تاريخ طرز تفكرهندى اهميت فوةالعادهاى دارو . 

اما درمورد عمل واخلاق بابد دانستكه نظر نه ترعستان .أناوا 
جندان موردتوجه قرارنميدهد بلكهخو د رادرفوق أن قرارميدهد برهممان 
شهامت اين را دار ندكه اعتراف نمانند ازمطالعه وتفكردرمورد ماهيت 
جهان هيج دستور عمل واصل احلاقى بدست نميايد بعبارت ديكر 
آنها دراصل ماوراءالطيعه جحهان شيج جنبه احلافى تدى بيننك و ور تعدو 
كاملا يبرويك اصلى' مىماند .و ازطرف ديكر همين امر أبهارا وادار 
مى نما يد كه بيوسئن ده لايتماهى را مطلقاً بك امر ذكر ى و ذصى كه هيج 
رابطة باأعمل واحلاق ندارد بداسد. 

در نطر برهمماناعر اص ارحهانوترك كمئن آنعبارتاز كنار كذارون 
هر كو ده فعا لنت وعملحواه بيك وحواديد است . انها اين اصل رايدود 
هيج فيد وشرط ومحدوديت اعلام ميداريد . 

دريكى ازاويمىشادها جمين ميخو اديم : ( شابايدير نهبيم وترس 
ارددى كه مر نكب شده دارد ونه أميد 5 ارسيكىاى كه انجام داده . 
نه ابن ونه أن هميجكدام بر آد حا كم عست 6 ازلكه سبيت ك1 رانو أن 
هردو احاطه وسلطه دارد ١‏ هيج جيز ازا بجه او انجام داده وهيججيزار 
أنجه وى ارانجامش حود دارى بموده براى وى مهم بيست .» 

اين أمر نأل ميدهد كه برهمنال دوره اويمىشاد هيج كو شش و 
تمايلى براى اينكه اعراض ازجهان ويبوسةن به براهمان راجنبه ومعنى 
احلاقى بدهيد بداشتهايد ٠‏ باوجود اين حيلى آسان بود كه فورمل «تات 
توام ارى 4 واو حيبت احلاقى تعبير و تعسير كرد ٠‏ ولى برهممان ا سكار 


رأ تكروةايد أنها اعلام ميدار ند كها نسان بايد خودرا در همه حبز وهمه 


5 172318 181 2 
م 


1-1-1158 


حستجوى | نجه اندع اسكر ايند وارحجهان اعراض نما دند قزرا اتدروحا 
ودكراً برهن كردند . باوجود اس ا نجه ار اويسىشاداستساط ميشوداين 
اس تكه عده كمى ارافر ادطبقات ديكّر بسطور ييوستن به براهما ارجهان 
وحيات روكردان شددابد . 

اسرابايد در نظرد'شت كه مستيك براهمائى بيوستن به بر اهساد 
موحد بهصدى لدلدمع يلكه .بمص٠|ت‏ زرك ادزوا طلبى واعراض ارجهان بأ 
حائينيزم و بوديسم شروع كرد يده اننا در نط ر كر فشن انكه ا روه 
اكارى كه در بودرسم مشاهدهد مى دما نيم نظريه باز كشت روح بجهاد در 
قالب هاى دو نا كول اسيت بهييو سن أن به بر اهمان.هكاميكهفكرو نصور 
اتفال روح دا ددان مختلف مورد توحه توده ها قراركرفت و اصطراب 
وتشويش بلكه نيم وهراس باركّشت هاى متوالى برادهاد استيلايافت 
آنوقت (هصت ائزوا طلدى ودست ار زندكئ شسسسن لايك امن وفرنها 
ادامة يافت . 

جمس فكر ميكر ويد كه رهائى از انتقال وتماسخ ونان تخت 2 
ميسر نيست مكدّر بااعر اض ازجهان وطرد<واست زندكى . 

در نظريه ناز كشت ارواح طرد حهان ورندكى باشدت بيشترى 
فلاهرميشود وصرورت اعراص از زند كَى دراس نطر به ازجهت رهائى 
از باركشس است . درصورتيكه در آ ئيس برهمائى اعراض بيشتراز نجه 
دسطور رهائى باشد يباين منطور است كه باييوستن بدبر اهما اتسال خحود 
رامرتر ارجها نكرداند ودرفوقآن قراردهد . 

يسن براه جسم باتلفيق طرد وبديرش جهان ايده ! لى براى خود 
بوجود مياورد وسدى درمقابل حائينيزم وبودائسيم برياميسارد.مقاومتى 


كدير هسان با )بحام شكون ورسوءازدواحوتشكيل خا بواده انجاءدادهاند 
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رفتارو كردار خود مفاهيم سستى خوبى و بدى را درنظربكير ند وازآن 
تبعيت نمايند. اين است كهددر او بنى شادهادر جنباعلام اينكه !ين بيوستن 
بير اهمان جنيه فوق اخلاق داردبتعاليم واحكام ديكرى برميخوريم كددر 
آنها حقوق وحدود اخلاق سستى مراعا تكرديده است . البته ايناوامر 
وسواهىمر بوط ببرهمما نىاست كه هنور درمرحلدز ندكى تعالهستئد. 

بانها وستوروا ومدق 4 حقيقت رابكو سد ؛ وظايف طبقهخودرا 
انجام دهصد ؛ منول معدس ودارا بخوانند ؛ خدابان وارواح نياكان را 
تجليل كنيد ؛ بر احساساتوشهوات ون تسلط داشته باشمد . وسدور | كيد 
اسب كدير همال مجرد در عفاق بما نئد دردى» مستى» نزديكى باز لاستاد 
قتل برهس از بز كتر ين كناهان شمرده ميشود . هدوز مهر وشفقت درباره 
تزد كان در اس اخلاق كه أهميت فو قالعارهداى براستكوئى و صداقت 
قائل شده محلىندارد . 

همهجادرعا لم بزر كترس توجه اخلاق اهميتى است كه براستكوئى 
وصداقت راوه شده است . ها باص ذا حش و تشخيص و طيعه در باره ينزد يكال 
وهميوعان اسان بمقام ارجمند اخلاقى دمىرسد . ابن تعالى و نيل بمقام 
اسان كامل هصكّامى ميس رادت كه شخص دروع نكويد وازتعلبوتزوير 
وريا وحيله ببرهيزد . 

رهسان نيزهميشه كفتن حقيقتر ابزركترين وظيفه خود دا ستهاند 
ذزيكئ اراوينىشادها جنس كُفته ميشود كه مردجوانى بيش برهممىر فت 
وازوى ح<واسست كه او را نشا كرو سديرد استكاة شروع به تحفيق و 
يرسش كرد تا بدا ند كه آيا مردجواد ازتيرهبرهمنان است يانه .مرو جوان 


اعتراف نمود كه عفر ز ند كنيد أسكه درجوانى وى رأ بدنيا أورده 
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مو<دودات به بيند لين باين كفته خود فقط ابن معنى رأ مى دهند كه همه 
موجودات سهمى ازروح كلوجها ىدارد ولىهيج الزام أورنميدانندكه 
در حسب اساصل وحدت ع انسانبانك نسيت يد يكر ان مهر ومحستورزد: 
از رنج و الام انان متا ثر كرؤة ودا وونارة انها رحم وشففقت داشته باشد . 
وسدوان يز و كهنااقيصما' 2 <وددارى از اصرار» هيجكو نه نعشىدراوينى 
شاد نداشته اكرجه در تكدهاى نادرى بآن اشاره شده است ' . 

هنكّاميكه برهممان باقر بادى كردن مخالعت ميورزند اين مخالفت 
أنها ازا واست كه قرنانى رأ سيهوده وبى ثُمر ميداسد ندهازس جهت كه 
باذبح وكششى مخالفابد.ايى رانيزياد آورهمىشويم كهبرهممان بهيجوجه 
اوقا شى كتيد كديد كزوة وى كروك نزاى انشان على| لسويه است + 
منظور آدان از «در فوقخوبى وبدى »غير ارمنظورادر يوديانيجه است'. 
منطور آنان نه عملى است كه در وراء خوبى و بدى است بلكه اساساًعدم 
عمل وود داراى ار عمل است . حق ياى بند نشدن به حونى و بدى 
بعقيده 1 نانخاص افر إدىاست كهبر اى نيل بوحدت وييوسشى بهبراهمان ار 
جهال اعراض مى ما بيد واز فعاليمت دست برميدار ند وبهمين حهت أزاد 
وفارغ اروظيفه انجام بيكى هستيد . بد ى كردن در بظروى همان اندازه 
عير قايل تو جه است 5ه خودى كردن. وىتمى تواند بوصل نائل | يدمكّر 
از راه معرفت وأعراض ارجهان و تمر كزفكرى . 


بر عكس ا نهائيكه بزند كى عادى و معمو لى قانع مشو دك يا ديد در 
8 1 

1 يكى أرانها شعن هر هو جود ر دده رامع قى نمأ بد ددر در اما ص معدسن 
١‏ --5 مصسطور أ أدريوب ره اسجؤانة أ يها 0 2 مدعى شماسا نى حضصعى وو كامل 
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بيوستن به برهمان ميسر نيست مككّر با اعراض ازجهان . يس برهمنان با 
مستثنى كردن انجام تكاليف طبقاتىاراصل كلى خود دارى ازعملوقرار 
دادنآن در درجه اول اذعان مى نماسيد باييكه انكارجهان واعراض ازآن 
بصورتكامل ممكن نيست و در هرصورت براى زندكّى نيز بايد محلى 
قائل كرنؤلك وو البق شاو تطر يه بو يكور نيزكه أن را تناسح ياباز كشت 
روح (سامسارا)' ياانتقالروح ميتوان اميد وجود دارد . 

بين ان نطريه ونظر بهد يكرى كه در بالااز آن بحث شده يعمى نظر يه 
بيوستن بروح كل جه رابطةٌ موجود است ؟ آيا ايندو طريه جزوهماند 
واريكديكر تفكيك نايدير اند يا اسكه هر يكى ان امه نظريه جداكانه و 
مستقلى است ؟ 
ميتوا نكف تكه بازكشت روح نطريه مستقلى است . 

در سرود هاى ريكئوو ا" او از نظر ده نار مسي روح ديده 
دميشود . در آندوره هاى دورا دور جمين معتقد بودبد كه كم شدكان در 
قأمرو خدايان وارد هيشونك و بيشتر ار اعمال ورقتار خون نذور 
وقربانهاى متعدد ومو ثُرىرا كه بانها تقديم حو اهند كرد بحساب ميا وردند. 
اما در باره سر نوش تآ نهائيكه بآن سعادت نمىر مسد فقط اشاراتمبهمى 
شده است . 

دريراهماناها سخ اراس. بميان آمدهكه نيك بختانى كه بسعادت 
رسيدهاند بس ازمد تى در معر ص مر ككثانوىواقع موك 0 
ماهيت اين مر كك ثانوى وروابطى كه بين ادن هسه كن ادق ١0:‏ بين انتهال 
روح موجود است توصيحى داده نشده است . 


نظريه انتقال روح درابتدا مأخوذ ازافسانه ابس تكه در آن ازسير 
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ونتوانسته است نام زوق :وامكو ند : استان حو ات فدهك :زرتنها يكهر 
برهمن ميتواند اين جنينر استكو باشد .» وفوراً وى رابشاكّردى حويش 
قبول مى نمادد . 

برهمنان بااينكه بيوسين بهسنى فو قالطبيعه را يكى از امتيازات 
طبقاتى خود ميدانند معهدا اس را قبول دار رد كهر | سيأ ل ميتو | بدواعيه 
آن راداشته باشد ويا اشكه خود مرامم ورسوم قربانى را انجام ميدهد 
ولىقبول دارند كهاورا دوقريانى فقط بك اررش سسمى دارد وتنها حيز 
مهم عبارت ال كس معر فت حفيهى است: . 

برهسان در ا سجهان جير بز ر كك ونادرى بوجود مياورد . أنها 
روحانيابى هستندكه مطلقاً حقيت را محترم مى شماريد . بطريةٌ احلاقى 
أ نهاهر قدر داق صوغير كافى لوده باشد خا لىاز عظءت وعلو نسب . ور بطر 
آنها احترام و برش حقيقت سام ل احترام حق است در برهاد ارانياكا' 
اوبمى شاد كه يكى ارقديم ترس قستتهاى او يم ساداست جمين ميحو انيم : 
«حق ( دارما )" در رأس تمام قدرت هااست . هيج جيرى دالاتراز آد 
نيست .بوسيله حق ناتوان اهسار قوى رام ىكيرد و آبرا تحت قيادت 
حور درميا ورد . دق عبيارت ار حهيعت است . » 

هم جنين برهممان ازاقراد طبقه حود ميخو اصصد كدكاملا وطايف 
حاص طيقاتى خحود را انجام دصيد . در نتيجه مراعات اين وطابفكه در 
نظز ب همال معدس شمر ده ميشو بد اص ل خود داوع ارعمل كه شجه ادار 
دهان است ميحدود ميشود .نادر نظر كر فتن لزوم انجام اس وظادفعفاست 


كه در هميان زندكَى معو لىراتا أغارييرى ادامه ميدهيد نا ا سكه ميدانند كه 
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در نشدجه معر فت كامل ممكن الس داحل تمايند. 

بنا بافساتة اصلى مر د كان همه بماه تمير سيد . بلكدفقط آبهائى بماه 
هير سند كه ناثل سعادرت ابدى كرويده بااسكه برا ى حلول در يدن انسا لق 
تعيين كرديدهاند . اين است اقلا نجه ميتواسم ار دو قسمت اويبىشاد 
استنباط نمائيم. بنادرمتون مذكور اسانهائى كدبايد درشكل حيوانى ار 
ديكّرز ئده كروند مستقيماً يس ازمر كك حواه دلافاصلهوحواه يسازتوقف 
كو تاه دريك كيفر كَاهى در كاللد ديكرى ممتقل ميشو بد. مون موجود در 
اينباب صراحت جندانى ندار ند. اصولاماهدر حكممنز لكنّه آرامش موقتى 
شمرده شده است . 

امانطر يهباز كشتارو اح كاملا بابطريه بر اهمائى مطابقت دارد. ار 
اين لحاظ أ ئيس بر اهمائى معتقداست كه ارواح اساتها .حيوانات وكياهان 
ازيكاصلوجو هر هسئيك يعضى جنين نصور كر دوا بد كه اقساندماه كه تطر يه 
بازكشتارواح ار آ نكر فتهدشدهه:شأغير آريائى داشته با بتمعبى كه آر ينها 
آثرا ارسا كمان اوليه خطه مزبور كر قتهابد.و لىصح تاس ادعار انميتوان 
نابت كرد ٠‏ معهد اميتو ان كفت كه درسرودهاى وداثئىهيج اترى ار افسابه 
مزبور ددده دمى شو د . وسطرميا يد كه نطر ي هكامللا حداومستمل ار نظر ل4 
عرقانى بيوستن هبر اهمان است . 

اهمه ايها كمتر اشخاصى دمو ده شدواند كه بطر يهبار كشتارواح 
بانظر به عر قا نىَْ براهمائى جندان توافق وهاهنكّى بدارد . اندو درمسئله 
روابط وح فردى باماده وهم جنين نأ روح كل ناهم اختلاف دارند. 

بحسب نظر يهبر اهمائى تمامروانهاى فر دى يس ارر ند كّىدر جهارمادى 

خودبخود جزوروح جهانىميشود وبان ماحقميكردد. يسه ركو نهيايان 
حيات مادى براى روح فردىدرحكم باز كشت قطعىو نهائى برو حجها فى 
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وحركت مرو كان شوق ممز لكّه اسمانى كُمتكّو شّده أسث. ينابر ا ساؤسانه 
روانهائى كه ازسوى زمين حر كت ميكيد تاناسمان بروند ازماة عبورو 
دز اق تو فل فى يما بدت نا تعض ناوسن از مالو سوق ١‏ سفا ودع كت كيد 
وبرحى كر ههراه قطرات باران بار ولكريزمين بر كردند .هنكام ورود 
ارواح مأه قر نه وير ميسشود ورمال حركت أنها جيف ولاغر ميكّردد دس 
درا أنسايه است كه نطريه انتقال روابها راشكل دخستينى خود مشاهده 
مى نما نيم : 

نمام أ دهائيكه النرهونرا وك ميكديد دماة مير وبك . رواهاى انها 
هلالمادرا برمى نمايد.هكاميكه ماهلاغرو بشكل هلال ميشود انها بارديكر 
واندة ميهو تلب قاة كز انه السدات اسمت ١‏ كر بتوانيم يان باسخ دهيم اجازه 
ورود ميدهد . ولى كسيكة بميداند حكدّو نه بايد يآن ياسح داد ماه او را 
مندليات كد وستكل اران سوى رمين در ميكّر دا ند .در ا بجا دررمين 
شكل كرم ٠‏ يلمك 1 ماهى © در دده ٠خوك‏ وحسى واسان يا هرموجود 
ديكر بر حسب أبجه كرده وأبحه دادسه و سماءءته دوياره زنده ميشود 
أرىهنكاميكه مأهة مير سرد مأه مى بر سك: «(نواكه هستى) آدوقت دا بد ياسخ 
داد: من تو طس.م : ) كسيكه اجنين يباسح الدهدك مأه وى را اجاره ورود 
ميدهد . » مسلما در روايت اصلى افسانه مربورجمين معبى ميداده كه ماه 
بارواحى كه اعمال نيك ولارمى را انحام دادهء دور و قربانيهاى مهرره 
راتقديم كرده وبسوى أسمان درحر كت باشيد راه راباز خواهدكذاشت. 
اما اشكدماه رأةسدهد مكر بر اى ١‏ بها ئيكه مطابق نطر له (تا تتوآم آازى)' 
نوست ) جواب بدهبد تعتيرى اس تكه برهسان بعدها برا ىآزقائل 


شّدواند تا بددن وسملاه عمهيدد حود رأ درباره أاسكه دمو سس بروح كل فقط 
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انين برهمائى فراغ ورهائى روح از اين جهان فى نفسه امر طبيعى است 
وفقط بادد از ان ١‏ كاه كرديد . 

اكّر برهمنان نظر يهبا ز ككشت وانتقال روح رابيدير ند دراين صورت 
بايد از نطر يهوخاص خود درمورد رابطهموجود بيرروحفردىازيكطرف 
وماده وروح كل ازطرف ديكّر دوست بردار ند و مسئله رامطرح ثما ند كه 
قبلا مطرح نبود . 

بالاترازرس باقنولو دخودنسءت دادن نطريه رهائى رو ح كهمضمر 
در نطريه باز آمدن وانتقال روح است » برهمنان خود را بامشكلات 
لا سحلى مو اجدميساز ند. أ نها بايد مطابق نظريه خاص خود قبول نما سد كه 
ندتمها ارواحانسانها بلكهتمامارواح كددرعالمدر مو جوداتحلولكردها ند 
بأدد بروح كل به بيو ند نك . يسن بد ين بحو مسئلاه جاح وسعادتو اسايش 
جاودانى حل ميشود . 

برعكس باقول نطريه ناز آمدن و انتقال رو حآبها نمىتوانند 
مسكله مزبور را مطرح سازند ونه آن را حل نمسايسد . درحقيقت نظريه 
ناز كشت وتناسخ فقط ميتو ا «دشاملو ناطر درهائى وسعادت ارواح انسانها 
باشد و آنرا يعنى نجاح وراستكارى را تابع يكوع معرفت و يكنوع 
بكار بردن عمر وز ند كى مى نمايد كه فقط انسان استعداد آن را دارد. يس 
سعادت ورهائى و اسايش كلى وجهانى نمى تواند مطرح شود مكّراينكه 
قبول نمائيم كه تمام ارواح زندانى واسيردراين جهان مادى درهر تناسح 
وبازكشت يكدرجه ارتقاء يافته وبدين نحو مراتب متعددى را ييموده تا 
بالاخره در كالبدانسانى جاى خواهد كرفت ودر أ نزمان شاستكّى بيوستن 
بروح كل را بدست خواهداورد. ولى آنها نمىتوانند جداً جنين تصور 
نماسد كهعنصر غير مادى محبو س وز ندا نىدر اين جهانمادى فقّط بدين نحو 


لم 


است .وهر آغار وجو دجسمانى تجلىجديدعتصر معنوى دري ككاليدمادى 
است .بس درهمسان قبول دار ندكه يكو عسيلان دائمىغير مادى درمادى 
ودك بار كشت دائمىع.صرمادى بروح جهانىوجود دارد. اين كو نهريد 
ونس آأنها بطور واضحبا اين تشميه كه در دالا كعته شده أ تشى كدجر قدها 
ارآن بيرونحهيدهوسيس بازير آدبرميكّر و ند_كاملاار وشنوواصحميشود 
5 بعميدوبر اهمائىهر رو ادمو جوددر جهالمادى كار در آد 
توقف تمى دمايد؟و<ود بود برو ححها دى ماحق ميشود ؛ بدو دا سسكهنيازى 
مغر قت مكتسيه بأبه شا يستكّى خاصى داشتهباشل. ارواححيوانات و 
كناهان هم بروح حهانى در ميكر و بد اليا نطوريكه روح ترهس بر آن 
در ميكّر دد : برهسى كه بمعر ف تحةيقى رسيدهو باحرارت وشور بار تياض 
وتم ر كر فكرى برداحته است .يس نه معر فتّبدار تياص » نه در انديشه 
دروروفشس ونه حلسه هيجكدام اراسها لوفدت كه روح را شاسةدت_ه بيو ستن 
روح جها بىميممايدتهاامتياروى 1 كاه ىاو ارسعادتى است كددر انتطارش 
مى باشدو لدت برددار آددرهمين زندكَى اباس تكه اين رند كى خا كى 
حودرافار عازحهان ومادياتودرانتظارييوسشس بروح كل بسر ميمرد. 
درست أاسيت 5 بعصى ار متون اوبمى شاد اىفكررا دردهن يديد 
ميأورد كه فط بامعر فت حفيقى ورهد وتموى واعراض ارجهان ميتوان 
بروح كل بروست وبصانابديرى رسيد. باوجود اس قسمت هاى مذ كور 
معذى حفيقى 1 نين راموردبحت قرار نمىدهد . درآثين درهمائى ممظور 
اصلى بيرورى برجهان ومادبات است نه رهائى ازا رسن مبدع 
نظريه بار آمدن در ابسدان محتلف ازين فرضيه است كه ارواح در 
ادن جهاناسيروز ندانى هسشد .اراسرو مسكله در كشت انها مطر حميشود 
كه اين زندانيانكالمدهاى مادى نيازمند رهائى هستمد . درصورتيكه در 
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بزندكىعالى ارتقاء يابد . يس آئينمز بور جنانكه ملاحطدمى نمائيم در 
اسمورد بااصل خود تماقص بيدا ميكند. البته مجبورميشود باينكه قبول 
نمابد كه فمقط با رفتارعا ل واعمال مطا دق اخلاق ميتوان بدرجات و 
هستيهاى عالى تر ر سمك ولى تمى تو اند توضيح دهداكه بك رقع منحط 
وباز ا مده در كاليدحيوانى حكّونه ميتواندا ين شا ستكَّى را بدستّبياورد. 
نظر به تماسخ نايد در نطر كيرد كهنجاح ورهانى ابواح منحطوباز كشته 
دركالبدهاى حيوابى ديكّرميسر بيست ؛ هما بطور يكه بودأ متو جه كرديد. 

بس نظر به تناسح بار كفك ارواح روى ممعانى كسمت شده 
بعارت ديكرروى مبانى,عر فان برهمائى فرار نكر فته وبا آن نيزهمامنكّى 
دارو ؛ علاوه براسكه متصسى ششاقصات داخلى است . 

بايدد يد جكو .. در هميان ابن حمين نطر به راكهنافاسةه خاص أبها 
(جما نكه كدته شد) همامنكَّى بدارد يدير فتهاند ؟ 

اولا نطريه مزبوردردين تودههاى مردم بعدرى رابج وشايع و 
بقدرى مورد توجهبوده كه ممكن نبوددرهمنان انرا ناديده باشند ويامورد 
مسامحه قراردهند. بعلاوه نطر به مزبورخود برهسادرا هم معتود ار 
زيرا معتعد بوحدت وهمأ تندى اصلى وداتىارواح تمام موجوداتاست. 
وبالاحره وارهمه مهمتر بااخلاق وعمل مطابقت وسار كارى دارد . 

در هممات درمورداخلاف وعمل در وصع وشكائ قراركر فتهاند :. 
زيرا عرفان وسِش آبها خود رادرفوف احلاق قرار ميدهد . يس انها 
نمىتوانمد جيزىر اكه اساس واصل نظريه | نهاست يعنى اينراكهبيوستن 
به براهمانفقط بامعرفت عالى »اعراض ازجهان وتمر كزفكرى بدست 
ميا بد ب كناو يكداوايك .يس دراينصورت عمل واخلاق جه نقشى دارند؟ 
كفتنابنكه عمل واخحلاق هيجكو نه ارزشى نداردممكن نمست.اينجاست 


ه66 


وازين طريق بروح كل مىبيو ندد . 

5-00 بر أهما بيسم نظر يهتناسح يان شيك روح درابدانمختلف 
را ببذيرد ديكّرنمى توا ندبهتصورسعادت جهانىو كلى كدعر فان آنمتضمن 
5 وفادار يماند. درعر ان دوره' دونات ورومىنيز رهائى عنصر غير 
مارى كه اسيرحهان مادى است ؛مورد توحه قراركرفته است . درامعالم 
در تطرعر وا" عنارت ار داحل شددن ارواح دماده در آعازجهان ورهائى 
آن دزنايان ١‏ في . 

اتن طرز سس وددد تاريح جهادى ك4 تنهاطر ز قابل قبول است 
اكر مسئله رهاثى كلىر امطر حساريم مطلقا رطرز تعكرهندى بيكّانهداست. 
بعلاوهوجسس نطر به مدن نحات دهندهاى را ديز بيش بيسى مى نمايد ٠‏ درل 
صورتيكه ادن جين فكر در هيد ديدهسمىشود. مكّريس ازيدنيا آمدنبودا 
ك4 در نطر بودائيان دوره يعدى 20 اهايا نا" درحكم نحات دهنده 
شمرده شده است .ادر بطر كرفايرديدتاريح جهانى اس كدفكرهندى 
بارديكر مسئله نحا حوسعادرت أيدى وجهانىرامورد توحه قرار مى دهد. 
مستلداى كه حدس قرن كمار كداروهشله بود . 

نطر به تناسح واسفال روح در بدبهاى مختلف حتى ود نجات و 
رهائى فرد را بطو ر قانع كنندة بيات نمى نمايد . نظر يه مزبور جيننادعا 
مى نما بد كه اسان به مكاوات ومجارات اعمال ورفتار رشت وبد خوو ؛ 
در كاأبد يك حدوادشريروزشت حاول مى تمايد: وأى نميكويد كهجكو نه 
ميتواند دراينز ندكيهاى بست براى ارتقاء بزندكّى عالىتر عمل نمايد. 
هنكًا ميكه روح درقالب حيوانى جاميكّيرد جِكّو نهوازجه راه ميتواند 
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بس نظر تناسخ ببرهمنان اجازه ميدهدكه يك سيستم هماهئكئ 
تنظيم نمايند . ازيكمارف انكارجهان وحيات را درحكم حقيت عاليترى 
بشناسند . ودرعين حال كم وبيش ارزشى بيك حقيقت ظاهرىو مجازى 
كه اخلاقواثيات جهان در أنمحلى دارند قائل شوند . 

ولى براهمانيسمدرمقابل|ينمزاياكه ازنظريهتناسخ بدستميا ورد 
مواصع مهمى را هم ازدست ميدهد وتاوان منكفتى مى بردازد . البته 
ميتوايد نطريه مزبور را با خواستهاى خود دمسازكّرداند؛ ولى درهمان 
حال بدآئين خود عنصر نيكّانهاى داخل مىنمايد كه كاملا خصيصه 
آسرا تغيير مىدهد . در دوره اوبنىشاد فكر هندى فقَط متوجه 
بيوستن برو ح كل بوده . بعدها مسئله رهائىازدائره بازكشتها بآناضافه 
كرد يده وبعدرى ريشه دوانيده واهمست بيدامى كند كه مسئله لحخستين را 
تحت الشعاع قرارمىدهد.درطولقر نهاىمتمادى فكر هندىدر تسخير ترس 
وهراس ازياز كشتهاى بى بايا كه در برهم نيسم دوره اوليه مورد عنايت 
تنود زيراكه اصلا مسئله مزبور مطرح نبود ‏ نخواهد بود. 
يس آئين اوينىشاد متضمن عباصر غير متجانس ونا هماهكك است و در 
تيجه همين امر متصمن يك سلسله مسائلى ميشودكه به نحوى درطرز 
تفكرهندى ارزش واهميت ييدامى كند. بعضىازاين مسائل در خود آئين 
رهمائى نهفته است . برخى ديكّر ار اشكال تلفيق برهمانيسم با نظر يه 
باركّشت ارواحناشى ميشود. بالآاخرهدعددهم ازامتيازاتى كه انكار جهان 
جباراً باثبات آن واخلاق مىدهد يديدمى ايد . 

مسئله اول . معنى حقيقى براهمان جيست ؟ وازآن جه بايد بفهميم؟ 
عرفان براهمائى هم مانند نمام عرفانهاى ديكّر اين مسثئله را موردتوجه 
بحث قرار داده كه ادا هستّى مطلقى كه من حقيعهى انسان وابسته ومنوط 


لام 


كه مى يميم تطر نه تمأسح ناز كشت اوقاح به برهمنان اجاره مبدهد كه 
درا ىعمل واحلاق هم درجسعر فانييوستن به بر اهمانمحلى قائ لشو ند 
وبالاترارين انرا درحخدمت اين يكى بكار سرند . 

عمل واخلاق در نظريه تناسخ وياز كفت ارواح معذاى حساصى 
دارد ؟اراين لحاظ كهجكو نكّى حيات بعدى وابستهير فتار واعمال مطابق 
بامخالف اخلاق است . علاوه براسسكه تبات قدمدر نيكى بالآخره موجد 
زندكى عالىترى امع ردك كه ان اسان ميتواند حود را شاسته 
ورك حفيقت و يوسن بروح كل سمايد . 

دنا بعقيده اولى وعامه اكر اعمال ورفتاراسان بقدركافى نيك بوده 
باشد بسعادت وبجاح مير سد .اكر اعمال خوب وى بقدركافى نياشد بار 
ديكرا سان بدسا برميكّردد .واكّرمقدار اعمالرشت ودد وى بيشتربوده 
ناشد:؛ ابو ف درقالب حيوانى بارميايد . درضس تغييرى كه برهمنان 
در بيش فوق دادهاند : عنصر و عامل اخلاقى ارزش خود را از وست 
ميدهد . اعمال خوب سمى تواند آرامش و سعارت قطعى بخشد بلكه 
شفط ناركشت در حيات اساسى كاملترى را ميتواند . اس تظسر ده 
بير هسال اجاره ميدهد كونةتيها حسه فوق اخلاقى عرفان ود ؛ ودرعين 
حالطواهر احلاقى آنر ا حمط كسد ؛ بلكه بااتكاء نظر يه اينامرر اكه بيشتر 
مردم حيات ود را دريديرش جهان ميكذرانند توحيه نمايند. برهممان 
جمين توضيح ميدهند كه اس جمين افراد هنور بساز كشت نهائى يعمى 
بار كشت كه وز آن صراط حقيقى نجاح ومعادت را بتوانند بشناسند ‏ 
نرسيده اند . برطبق نطريه تناسح درهممان همجمين مجبور بقبول اينامر 
ميشو نل ؟ كه افرادطقاتيائين ورست هم ميدّو انيد رورى درقالسطيقات 
عالى باز ايند وددين نحو ورحستجوى رهائى مطلق بر آيند . 


وه 


مشاهدات خو درا هيحوقت عميق نمى نمأ بد . نتيجه أبن ميشو دكه نظر له 
« بان بسى شيسم )' همدجا ذيروحآنها خخصايص « همه جا روح ) دوره 
تجدد اروبا را ندارد ومفهوم نيروهنوز درفلسفه ا نهارشد ننمودءاست. 

هم جنين دراويسى شاد قطعاتى ديده ميشود كه در انها روخ جهانى 
وكل ماد وجود ربانى متعال نشُادداده شده . مانءد قطعه ريز :«خداى 
كانه درهمه مو جودات مكون است ؛ وى بهمه جيز نفوز ميكند ودر 
همه موجودات مسكن فين 5 للك 2 روح أنهاست 2" 

بس در دوره اأوينىشاد مكتب هاى بر اهمانى موحدود بوده كه 
بروح كلى وجهانى شخصيتى و تعينى ميدادهاند . 

ابن نغييرات و:<ولاتراكه درمعهوم بر اهما مشاهده مى نما ثيم 
د كترشامكارا' ( درفرت 9 بعدارمسيح ) باهم تلفيق نموده و معتفد ميشود 
باينكه دراوينىشاد دونظريه درباره براهمان موجود است: بكي حقيةقت 
باطزى و محص كه وى راماسد وجود مطلق عير مئعينس و عير قابل فهمو 
ورك يشان معلاهه * ديكرى حفيءت علزى و فشرى و طاهرى است براى 
انهائيكه استعداد ديل بدرجه عالى معرفت را ندارند تا بتوانند وى را 
مانند خداىو ا حدى كددرر بو بيتهاى مذتلف و كو باكون تجاى مى نمادد: 
مورد ستايش قرار دهمد . 

المته ادن حمين تفكيك بدهن بر اهممات دوره أوسى شاد خطور 
نميكرد. آنها فقط دك نظر به تعلم ميداوند؛ واز عدم وحدتوهماهكّى 
أن دغدغه بخاطر حبرد راه بميدادند . 

از طرف ديكّر هندوئيزميكتا برستى ادعا مى نمايدكه اوينىشاد 


هميشه بر أهمان را مانيد خداى معيئنى تصويرمى نمايد و قطعههاى ديكر 





1 سو ولتت اي ا سي حي ي .. للسسس للم 77سسصم وبل خير اللسستسي يي لمم للتسم سمي 
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بانست بايد درحكم يك وجود بلاشرط . مطلق عير مشخص وغير متعين 
تصور وادراكشود نا برعكسن مانند يبك شخصيت معوى ؟ اين مسثلهدر 
اوينىشاد نه مطرح شده ونه هم راه قطعى حلو فصل آن ارائهكرديده . 
عفيده حفيهى برهمنان دوره اوينى شاد ايناس ت كه براهمات بادك درحكم 
سن عير مشخص وغير متعين يذير فته شود بقول ياجناوالكيا' در برهاد 
آرانياكا' اويمى شاد تنهاجيزيكه ميتو انكمت ابس تكه بكو ئيم 0 
(نه اين است ونهآن) است . وتمها جيزيكه از آن ميدانيم اينست كهدهيج 
شباهتى بآن جيزهائيكه ازراه تجر به وحواس مىشاسيم ندارد . 

در دوشتههاى مامكا ل بر كك بر اهما ثى دوره وسطى قردة 
بعدازمسيح بداستان كَفتَكّوى حكيم درر كتباهو ا باشا كرد خودبر ميخور يم. 
حكيم نامبردهدر جو ا سيرسش شا كرد<ود درموردبراهمادسا كت ميما بلك. 
سئوال حدس بار تكر ارميشود .بالاخره حكيم جميس جواتب ميدهد :رامن 
حواب نرادادهام ا تونخو استى «#همى . اتمانسكوت اسعت.» 

ازطرف ديكّر دراو سىشاد قطعات ديكرى موحوداستكه در آنها 

ابهام كمترى بكار رقته واز بر اهمان مابندمو جود مطلقى كه جامع تمام 
كمالات اسست سخن رقته . 

حاى ديكّرهم ماسد بيروى يحستين كه در نمام موجودات مكنون 
وصامنهر كو نه هسنئى است تعر ديف كر ديده .زيرا برهمنادرفتهرفته رمور 
واسرار نهعتهدر طريءت راموددتوجه قراردادهاند . مثلابراى توجيه اينكه 
جكونه كياه ارتخم بعمل ميا يد مجبورشدهاند جنين فرض نما يند كهجوهر 
حقيقى كياه بمنر له فخ حا لمه در نخم ا و بهصتهاسست . م اس 
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جز از خيال بساطل و واهسى جيز ديكرى نيست . اين است أنجه در 
قفسمستهاى تازه اويىشاد مشاهده ميشود . درين قسمتهاأا باين تمجه 
منطفقى برميخوريم كه تنها واقعست عبارت از روح كل و جهانى انع 3 
غيراز ان وافعست ديكرى سمت ء. 

اس همان نظر بها دست كه به (رعدم دو كَانكّى» «ادوائيتا»' مو سوم 
شده است . 

سكا ميكهبا بن مر حله رسيده شود ديكر جيزى بافى نحى ما ندمكّر 
اينكه جهان را صحنه شعبده (مايا"ازريشه مائين بمعنى جادو كر ) وسحر 
و أفسولن بداديم كه روح كل ب خودبازى مى نمالدك. روح فردى مسحدوار 
و تسخير شده دراين بازى كشانيده شده. بايد با انديشه و تفكر يرده اس 
سر وافسون را دريد و ديكر در تسعحير اس شعيده و فريس واقع نشد. 
نو قت سبي 5ه ودح رو أرامش وسعادت خو أهد ديك ونا روزمرا]ك 
فر رسدو بروح كل يدبيو ندد لير يز ار شوق و وجد خواهد شد؛ مركى 
كه يأيان صحيه شعيدهبازى و جشم سدى است . 

بس ترهميان كه ابتدا در خود توانائى توجيه و بياد جهال را 
تمىد يك نك: اشار ميخو اهيد درطيق نظر له انكارىخود انرا توجيه و تعسير 
تمايند ؟ و بدين بحو باين عفيده مر سنك 45 نه تثنها جهان هيج معذى و هد فى 
ندارد بلكه اساسا هيج واقعيتى هم ندارد . 

أي جنين جهادبينى بطرز شكّمت أورى با نطر به عرفانى بيوستن 
بروح مطلق تطبيق مىنمايد . ولى ازطرف ديككر عمل و اخلاق راكنار 
ميكذارد : زيرا كفن ابنكه حهان هيج معنى و هدفى تدارد صادر كردد 
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ابر بايد درهمان جهت تعبير و تفسير كرد؛ اكرجه تصوير غير مشخص 
ان أن استشاط كرود :+ 

بزركترين متفكر ين اوبينىشاد بخوداجازه نميدهد كه مفهومخدا 
را كه ار شريبعت سستى اقتبا س كر ديده بااصل وجوهر نخستين هسةى 
دكسان يشمارند. ولى فكرهندى حديد ‏ مانندفكر ارويائى ‏ ايرهمانى 
را همانطور يكه َل ذل اثر معروف ايو زا ددده ميشو د كاملا طبيعى 
مىشمارد و مىبيددرد . 

مسئله دوم . روابط روح كل و حهانى با جهان محسو سجيست! 
جرا هستى و وجود غير مادى در جهان مادرى تجلى مى نمايد و درجه 
واقعيت اين آخرى جه اندازه است ؟ 

عقيده مشترك در تمام اوينىشادها اينست كه روح كل و جهابى 
در جهاد مادى و معحس.وس محموس است . جهان رمات ومكان عبج معدو 
ندارد . براى روح فردى لازم و صرورى است كه ازين اشتباه بيرود 
ايد . بايد بدانيم كه هي جكارى درين حهان نداريم و هيج انتظارى هماز 
أن نايد داشته ناسيم . 

اما در مورد حهان مادى قديمترين ادسىوشادها انرا درحكميك 
واقعيت محوسوس ومدرك قبول دارند. ولى بتدريج كه بيش برهمانى 
در بى بررسى نتايج حاصاه ازين فكر كه هر جيز ار روح كلىوجهانى 
هستى بيدا مى كمد برميايد و اهميت آنرا در نظر مى كيرد ؛ باس نتيجه 
مير سد كه حود جهان مادى صسم بايد درحكم تطاهر و جلوه دوع 5 
يدير فته شود . همينكه دردن مسير وارد ميشود ددكر نمى تواند در سمه 


رأه توقف نمايدتا بالاحره تا مر حله مير سد كه حهات محسوس ومدرك 
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روج نتايج وجزاى اعمالى راكه دداين جهان مارى انجام داده+<و اهد 
ديد يس يك امتحان مهم وسختىرا مى كذراند . برعكس دربراهها نيزم 
اصلى رفح در اين جهان فط نهشس تماشا كر دارد و به هيح وجه تحت 
اين آن واو دمى شود ' 

نطر به تمأسخ احتياج بعر ض اكه منشاء ارواح ودف روخ اكجل 
بوده وايان 1 ترفيد ووذ يدارد. حتى ف.ول همجو فرضية مورد استفاده 
آن نمى تواند بشود. طبيعى تر ين وصع براى آن در كاري آم اسيك 
شحو يكه دمى تو ادتوجيه كرد ارازلعدهبيشمارى ارواح قردة( كدعتصر 
عير مارى جهان را تشكيل مىدهد) وجود دارد وسرنوشت آنها لانن 
جهادن بيمودن يكدوره حياتاست كه لايقطع جد دل كرف تالحظهداى 
كهموفق بوهائئ اران كروتن 

جرا بايد فرض وقبول كرد كدرهائى ان ساسلة بار كشتهار جعت 
بروح كل امت ؟ 

نظار به تناسح هيج بمعى در ادعاىاينكه بالاحره تردق رو 
ر شحخصءت حودرا ازدرست ميدهد ندارد ..براى ا ذكافى است كه بكو بيد 
دوج در ححه ابن زهان زه ار امن مطلق وابدى ميرسد. 

همسسكهفكر واقعاً نطريهباز كشت رامىيديرد ا نوقت درتا ئيدمفهو 5 
رهممى ‏ يعنى اينكه ددح فردى ارروح حهانى نشات يافته وبآان نيز 
ى كردد- ود كتوق اشكال ورميسور» : 

مسئل[ه جهارم : رابطه روح تثردى نايدن وحسم جيست ؟ 

برحسب براهما نيزم اصلى روحتحت تآثي ر كالبدىكه موقتاً بآن 
سمه كرد يد بيست. دو اه براىكاليد واقعيتى قائل شويم ؛ يا اينكه انرا 
ودمحض بدانيم :ف لى ادن سن اهميتى بعمل واخلاق فائل دمى شو د. 
انبرد نطريه تماسخ نمى توا ند آنرا ببذيرد. اكرر قتاروعمل انسانور رهائى 


23 


حكم طرد عمل و اخلافى است . دراس حنين جهات هيج دليلى ندارد 
كه انسان دوست بكارى زنك وفعاليت اخلافى نكل كبرة 1 باحس بايد 
از هر كونه عمل وفعالدت دوست بشويد . تهاكارى كه بايد انجام داد : 
دور داشتن خود از الوده شدن بجهات وجهانيان است . 

كر قدمى هم قراتر بهيم وواقعيت جهان راهم منكر شويم : 
أنوقت ديكر اخلاى و عمل معنى و محلى عذواهد داشت. تمهاامر مهم 
اين خواهد بودكه <ود را از قد و بد اعتقادبيجا و واهى بواقعي تآن 
رهائى بخشيم و بس . 

بسن نظر له رماي ( لشجه منطقى مدهو مهستىاست 7[ نطو ر يكه ار همئنات 
ادعا مى نمايند . أرى برهمنان با يديرفتن نظريه قوق لكر بهيح وجه 
دمىتوانئد عمل و فعاليت اخلاقى را الزام آور داق 

مسئله سوم . جطور ارواح فردى از ارواح كل تراوس مى تماييد 
و حطور أن در مكدر وند؟ تر همنات ادوار او أمه اصلا اس مسثله رامطرح 
تمى نمأ زنك وار أن حدى مات بمى أورند 5 انها وقط اكتفا به مثل و 
سيد 4 وكنانه و أسيعاره مى دمأ مك و قراخ فردى را نشسية نجر قدها تسى 
مى كمنلك كه از ا دير ول مى جهك وبار ديكر بر آن بر ميكّردد وو را 
به يرتوهاى ماد در أب همائيدك مىشمار بد . 

در صور تبك 4 عر فال و ديش در اهمأ ص ميتو انسبف ار نوصيح و 
بيان نراوس ارواح وردى و محدوب شدن مجدد انها در روح كل حود 
را معاف بدارد . ولى «طريه تماسخ قناز افكان ارواح در قالبسهاى 
كو ناككون «مى تواند در اس مورد در ابهام دماند . نظر به اأخير مجبور 
است بهر روح فردى #لنتخضيت او قروازك وا تعد شارز تن از اتجهوم 
در اهما نيز م و وم ينذا كيك قائ لكر دد . بنا سطر به مزبور در صور تبكه 


ل 


خودرا بسسزله دستورهاى اسما ىو بدسس نحو مشروع ومجازمى شمار ند 
علىرغم اصل+ودارى ازعملو عدم فعاليت كه نتيجه انكار جهاناست - 
قدم بزركَىدرجهتاثيات جهانبرميدار ند . أ نهادر ا نجه مر بوط بحو دشان 
است دورواه فوى رابدين نحو باهم تلعيق مى نماييدكه وظايف روحانى 
و كايسائىرادرقسمت اولحيات خودا نجام داده ونيمه دوم برا درايزوا 
واعراض ازجهان ميكدرانند . 

بارىاسانزوا واعراض ديكّر ارامتيازات وحقوق خاض ترهءءان 
ومرتاصان شمر دهنمىشود. سا درعر قاناو يبى شاددر موردييوستن بر اهماد 
وبر حسب بطر يهنار كَسَتَ مسئله اءكار جهان ندتيها براى برهممان يلكهدافراد 
طبقه جكّ<ويادو كشاورزان وييشهوران نيز مطر ح ميشّود . أمرور عده 
معتما بهى از جِنجكو دان ودهةا بان عمرحود را وقف رهانيت و يسارسائى 
مى دمأ دئد .درأ ينصورت حالا بايد دندجهة تحوى وطائف صرور ىطبقاتى 
<دودرا اجام ميدهيل ؟! 

مله باإستى مه رار تى وصع سّده ا شك كه نطاميان وكشّاورزان و 
وبيشدوراد نيمهداول<ياتحودرا 8 نحام حر فدهاى خود ونيمه دو آنرا در 
يارساثىوزهدبسر توك .در صور تيكه ادن جنين نيست. غير برهمنال يدول 
هيجكّر به دايلى وحقى حو بسر بردد درزهد وانزوا واعراض ازجهانرا 
برأى +ودقائلاند . باهمداينء اين فك رهنوز باقى اس تكه انجام وظايف 
طبقهداى ارزض بيشترى دارد و ميتواند بازهد و رياضت درابرىنمايذ . 
حتىحرأتو شهامترا ازايسهم بالاتر برده وأدعامى نمايدكها نجاموظائف 
نه تنها ور فسمتى اردورةحيات فردمجازاسست بلحه بالاتراز زهد و تقوى 


واعراص شم ده ميشود. ادنحف' سنث همان راى است كه كَاو اد كيتا١‏ 
راص هر دة مرسهود. ادن حجنون ينس را'ى : : 
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وىار كردونة باز كشتها نعشى داشته باشد ؛ بابد كه روح بنحوى سهم 
وبهره درحيات مادى داشتهو تحت تأثير اعمال انسان قرار كر فته باشد . 

يس نظر ده تناسخ نمى تواند باعدم واقعيت جهان وخوا رو يال 
بنداشتن أن جور در سابد . بعلاوه و همين حاست كه مشكّل بزركك 
بيش ميا بد_ بايديطرز قا بل فهم و معفقول تو ضيح بدهد 45 حكو نه عنصر 
معنوى وروحى وعنصر جهانى كه در حسب بطريه مزبور هيجكو نه وجه 
مسد كي ندارد معهذا بأ يكديكر ارضاط بنداهيكةان : 

بس نطر يهباز كشت بايدهمانمستئلهر امور د بررسى قر ار بدهد كهبعد 
هافلسقهارويائى بسار دكار تبا آنمو اجدخو اهدكر ديد. فاسفه اخير با ستى 
جواب بدهد كهجكّونهكاليد و جسم ميتواند تحر يكاتى راكه مبداء انها 
روح است اخذ كرده وتحققبخشد . نظريه بازكشت بايد توضيح بدهد 
كهجكدّو نهداعمالانجام شده ازناحيه تن ميتواند تأتيرى در سر نوشستروح 
واشة تاشت 

مسكئله مجم .تنها اهميت وارزشى كه برهسسان بر احلاق ميدهيد 
اينستكه اعمال خوبيابد انسان تعيي كنده حياتى اس ت كدرو حدر آن 
بازخواهدكّشت. اين بازكشت فقط مقدمه و آماده شدن برهائى ازدائره 
با زكشتهااسيت» امارهائى مطلق بدست نميا يد مكّر ازراه معر فستحقيقى : 
اعراض ارجهان وتمر كز فكرى وروحى . 

اما احلاق باادن حدين نوش بى اهميت ودر جه دومى كه برهمناد ‏ 
علىرغم سمن مدهبى واحساسات طبيعى ‏ دراى آذقائل ميشو مد ميتو اند 
جوربيايد ؛ وبان اكتفانمايد؟ و آيانمىتواند در رهائى ارباز كشتها تاأثير 
ونهش مهمترى داشته باشد ؟ 


مسركله شمشم . برهمنانازين لحاظ كه انجام وظايف خاص طيقهاى 


ا 


كردونه باركشت است زوديايان مىيذيرد ؛ و بارديكّرعر فان برهمائى 
ديو سدن بروح كل تساط بيدامى كند؛ ردرا نظر به بس يسيط وساده بوده 
ويك حقيقت عميقى رابيان مىنمايد؛ ومهمتراسكه سلطة شعائرو نوشته 
هاى مقدس را -كه روزبروز بيشتر موردتوجه ميشوند ‏ باخود دارد. 
بدين نحوروشنمىشودكه جو نه درطول زهان بطريه سامحيا بارديكر 
درآئين براهمائى مستغرق مىكردد؛ وجكو ندجائينيزم كه رمانى ككسترش 
زيادى داشته اهميت ودرا ازدست ميدهد ؛ و بالآخره بودائيسم هم از 
هيد رخدت مى بمكد . 

درجريان قر نهائى كه اين تحول يك الل 07 ملاحظهميشود كهدعمل 
وااخلاق افعيت يد هكين 22 نم وكا ركه ويوودزانن اتنابعةة فيل أن 


/ا 


ار آن يشتيسانى خو اهد كرد. 

اكر بحو اهيم تحولاتى راكه درقرود بعد يديد خواهد أ مد بفهميم 
بايد درست به مسائلفوق وارد شد ودربارة! نهائى كه اوينىشاد مطرح 
مى تمادد تأمل تمود .هيك ميكه براى نحستينى بار طر رز تفكر صدى رامطا لعه 
مى نمأ يم اراشكه فى يميم در جب بطريه براهمائى نظريههاى د بكر ى 
ما دسا مخياء جا ثيسرمو بودائيسم يديد | مدهور شدمى نمأ دل مدع <ساميشو لم. 
همه أ نها جزدر دعصى از جزئيات روى اصل واد ابكار حهان و اعراض 
ار آن مبتنى شدوابد وهدقى راكة براى اسان نشان ٠يدهيد‏ يكىاست : 
بوسيلته د تمر كز فكرى وخداسهرها بى از حهاد را شما درخحود 
أزمايس دما نيم : 

جَكو به ممكن استاين آئين هادر كمار آثين براهمائى يديد آمده 
هاى 


و نصح يكير يدك !؟ معما وفتى روس ممشو دكه بى نهر لم كك انلق ا سس 


حل دل وممل ظاهر رو به اكارى راحمط كرده ودر وراء رودماى مز بور تمام 


لت 


بناى أ ثي نر اريرورومى بماسد ٠‏ اتهااعر اص ارحهان رابريايه ارومرهائى 
ارساسلمه بار امدنهاى متوالى ممشلى مى سيار دك به روىبيوسدن رو حفردى 
روح كل وجهانى . 

سامحخيا'ء حائييرم و بودائيزم سيجه منطقى عدم توافق بطريه 
بار كسب رابا براهساءيزم بدست مياورند .آنوقت نظريه براهمائى را 
كمار كدارده ل وحَكُونكَى ساسله بار امدنهارا واسكه جكونهوجرا 


دهى حهان ميتو ادل باب 5 يان ددهل سه وطيفه دود قر أرميدهند : 


. 5 7 سشاءاء 1 - :5 ع . 
فلن ادن مسر ومسا بطر ديهعير عر فا لى د.ك وهل معطوف د34 رها ان 
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مستهى كردد. بهنظرما اكرفرض نمائيم كه در | نزمان هنوز آئين بر اهمائى 
نه كمال:ر شن خود نرسيده ويا هنوز نتوانسته بودكسترش بابد ظهورآن 
روشن تروقابل فهم تر خواهد بود . 

درخود اوبنىشاد عاصر نظريه سامخيا بجشم مى خورد . حوالى 
سال ١٠وج‏ ق . م . مساماً +خطوط اصلى نظريه مزبور طرح ريزى شده 
وده است ٠‏ و شرح و توصيح مسرتب و ممدطم وسيستماتيك آن در 
سامخيا كار ركا' مدو نى كه تار بخ آنها بيكى از قرون أوليه تاريخ مير سد 
موجوداست . 

سامخيا آئين بك اصلى' سراهمائى را كنار ميكذار دودر يبسى 
بررسى دواصلى' ىرود و قبول مى نمايد كه از ارل هم عناصر مادرى و 
وهم عباصرى كه جوهر آنها روحى بوده وحود داشته است از بهم 
ببوستن و از هم جدا شدن آنها تمام يديدههاى جهانى حاصل مىشود . 
بس بايه اين نظريه شميه اساس و اصل مكتب لاادرى و تشكيك يونانى 
و شرفى أست . 

بر حسب نطر يه سامخيا ارايتدا ارواح فرده غير مارى (يوروسا)"' 
ببشمار وجود داشنه است . معسى لغوى واولى (يوروسا) انسان و مرد 
امسست . جه جيز اس ارواح عير مادرى را وادار مىنمايد كه با ماده 
ارتياط بيدا نمايتد ؟ اين مسئله كلى ولاينحل در سيستم سامخيا بهونحو 
ردير مطر ح مىشود : بجه دليل و لجه سبب حيات عير مادى در جهان 
مادى تطاهر مى نوايد ؟ 


عر فان دوبان 535 شرفى حجن فدرض و قبول مى نمابد كه عنيصر 
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4 أ 5-2 سافى ١١)‏ 


محنس سامخما دررسى و توصيح موصوع رابطه روح با حهان 
مارى را واسكه حكو به درآاد اسير و رندابى ك-رديده وحكونه موفق 
برهائى ارفيد آن حواهد شد هدق ود قرارميدهد . 

سأ محخميا لعة بدمعرى شماره و شمردل است ٠در‏ وافع هم شهردل 
و شمارش در سيستم مز دور مهام نزل دن دارد متله بسنت و جهار عبيصر 
كه ماده از آن تشكيل يافتداست . 

ان مزهور در محافل براهمائى يديد مده ٠‏ بابد در دوره 
اوينى شادها بعصى مكتبهائى وجود ميداشت كه بيشتر از عر فال بو سكن 
به بر اهمال بدمسئله زهاديئ ارقيد بار كشتها توجه داشةهاست . اس تنها 
رآه تو<يه و توصيح اس امر است كهدر محافل براهمانى دو نطريهداى 
نا ابن درجه مخالف در موازات هم تواسته كسترش يابد . غير ممكن 
نت 125 اغاز نظر به سامخما بدهمان ابتداى بيدايشس آئين براهمائى 


1-0-0012 
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ظلامت ونادانى اسست كه درد وريج رشن ازآان زائيده مىشود 

تعن ناير لق سامخيا جهان از واحدهاى بيشمار مارى و واد 
هاى بيشمار معسوى و روحى تشكيل مىيابد كه باهم متحداند . ابن 
نظر ده از خيلى جهات شنية بينش مو بادهاى لاس نيز است . 

ددح عير مادرى 0 نفسا نى ' كه شياهت سم لطيف بحارى 
عر مرىئ و قاتابدين دازو ملحو مى فؤق »ان فكت معتقك با لدرض 
ماوة اسية:. كام مركك انسان تنها تن زبر و حشن وى از هم متلاتى 
فى كزوود امن اماي ذن اتيرىوى منحد با روح عير مادىمىماند ؛ ودر 
هرباز كشت آنرا همراهى مى نمايد . 

من تعسانى فنا نايدير كه لينكً]" (يعمى علامت شخصيه) ناميده 
ميشود حامل كار مان" اتسان اميت . يطرية كازرمان (يعمى عمل و رفار) 
ازالخاط امكة كرفت نار امن انسال واسته باعمال كذشته اوست ؛ در 
صمن نطر يه بار كشت مقرر است .ابن است آبجه يكى ار اويمىشادها 
در حمله كو تاهى بان مى دما دل م «(عمل انجام فيلة سباق هرجه باشل ؛ 
<يات آسده وى همان خواهد بود .» 

روح غير مادى هيج نسّى و ار له درتجارب روح نعسانى 
داوق و قفون اعمال آؤ اليه همان روح بايد درهر با زكَّسْت بهكالبدهاى 
مختلف وى را همراه ى تمايد؛:ولى دراس صمراهى فقط عنوان تماشا كر 
خواهد داشت نه زياد ونهكم . براى اييكه اين رشته ارتباط بين انها 
قطع > دويق ؛ بايد روح نمسا : ى توفيق فهم ودرك اينرا بدست أوردكه 


1ه عم رمادى دظلقًا مستقل و آراد ار وف و ازماده أشنت ٠‏ وى تميتوايد 
اس ميرت ابدست أورد مككر هنكاميكه از ظ اميال و هو دوسهاى 
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معنوى سليم جاده مرمور ماده مىشود . ولى سامخيا توصيح ديكرى 
ميدهد و مى كو بد . جدين «قدر شده كه ارواح با ماده ارتباط بيدا 
كنند ( جرا و حِكّوبه معلوم درست ):!امتحان استقلال رد رادربرابر 
آن همك . در نط ر هكّل' ذهن بيمنماده از <ود ١‏ كَاهى بيدذامى ك.د : 
وبر سمه آئين صد و دهن دا تيار ود ايفان حاصل نوىتمايد ع 
مكّر دربراير ماره . 

براى اينكه ( برحسب آئين سامخيا ) ارواح عير مادى بتوانند 
با ماده ار تباط بيدا كسد بايد ماده ازوصع ارامشن ونا مدرك يوق خخود 
كه وضع خاض و اصلى اسيتبيرون آيد . مادهندتنها از عناصر زير و 
قابل رؤيت تشكيل كرديده بلكه عناصر لطيف و عيرمرئى ديز درتر كيس 
ان دخيلا بد . ماده لطيف عناصر زبرراار ر<ود ديروت داده ونيز ميتو اند 
اهارا دوياره له خود جدب كلل . عنصر روحى انسان كه منشاً معر فت 
واوواكى وكووي اوادة ست مظان اشى از ماده لطيف و غير مرئى 
اعفت :.علاوة دراس رو تشكيل يافته ازماده لطيف ؛ اسان بيك روح 
غير مادرى سز دارد . ولى اق -- بدوهيجو <ه در حيات أو دخالتى 
ندارد . 

راسي لكت سامخيا ماده داتاأ و اساساً يليدى و بص بدارد. 
يلكه درخ+_ود امكانات خوندى وكمال و همجمين يليدى و نمهص را حمل 
مى تمايد . ماده مر كبس ار سد عامل است كه شبيه سه رشته (كونا') بك 
طنان مى باشد . 

رشته نخست (ساتوا') اصل نابناك . آرام وشكن است» افده 


دوم (راجاس ( 'صل 5 الر 0# اس سمو فى وار ( 
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باشد . بنابر طرحهاى اساسى نظربه باز كشتها در كالبدهاى كو نا كون 
نمىتوان بدرستى يى برد كه حِكّونه فراع و نجاح مجموع واحدهاى 
غير مادى ازماده انجام ميكيرد 

بعلاوه ابن حالت أرامش و أسايشى كه جهان وارد آن عمىشود. 
حالت ابدى ودائمى نيست . بلكه فقط دورة از ادوارجهان است كه 
سر خواهد امد . مطاءق يك ريتم و نظم ابدى و جاودانى بار ديكر 
روانهاى غير .ارى با أرواح نفسا نى بهم ماحق مىشوند ؛ و در نتيجه 
ماده رايحر كت ميا ورند كه از آن نيز عناصر زبر وخشن وكدرتراوش 
ى تمايك . 

اعتقاد برخلةقت ادوارى حهان را كه خاص مكتب سامخيا است 
بعدهأ تمام مكاتب هندى يددر قدا ند * و همين عديده نقش مهمى در 
براهمانيرم و بودائيزم دورههاى بعدى بازى كسردة است . اما بعمل و 
اخلاق مكتب سامخيا هم ماسد براهما نيزم مقام مهمى نميدهد . 

انب سامخ.ا 5١‏ رجه ذاتنا با عرفان براههمانى مغايراست ولى اقلا 
در دوره باستابى اران منفك نمىشود . نظريه مزبور در تعيين تمام 
ارواح فدردى بنام براهمان ‏ اكرجه أتها را تشكيل دصده واحدى 
مىداند ‏ و درقبول انكه رهانى ازكردونه باز كتتها نار تي سه 
براهمان است با أ ئس براهمان موافقت دارد. اس مربور بيشترعلاقهمند 
باين است كه بطور نطرى و استوار نطريه بازكّشت ورهائى را سا نهد 
و اصل عمده أئْسن دراهمانى را به منزله جهار جوبه قبول مىنمايد » 
اكّرجه با آن سا زكارى نيافته واصولا هم بآن نيازمند نيست . 


0 بر اهما نى م العامة نظر ده مايا ذا دس نكشيده د در 
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ماده قارع و أزاد كردد وخود را نسليم اصل تاساك ماده (ساتوا) نموده 
و بدين نحو بأرامش و فراع رسيده باشد . باين جنين هدف فقط با 
تمرين وبكار بستن يوكا' ميتواند نائل آيد . انزوا و ارتياض و تم ركز 
دكرى درمكتف سامخيا همان اندازه اهميت دارد كه در عر فان بيو ستن 
سر اهمان . 
سن درواقع روح بعسانى ونه روح عيرمادى باختلافى كه بين 
مادى وعير مادى موجود است بى ميبرد وازآن آكاه ميكّردد : ولى 
مودكه باين مرحله از شناسائى رسيد آنوقت در روح غير مسادى 
عمل ونا تير مسى نمايسد ٠‏ درنتيجه اين معرفت اتحاد روح غير مادى و 
ماده يايان مى بديرد ٠‏ روح عير مادى بار ديك-ر هسئى خاص و مستهل 
حودرابار مىيايد وبحالت فراع وآرامش ونا ا كَاهى محض كه سعادت 
مطلق هم همانس ت داحل ميشود . ازطرف ديكدّر كالبد لطيف و ائيرى و 
كاليد زبر وخشش نيز داحل درماده غير مرئى اوليه ميكردد . 
هصمسكه تمام روابهاى غيرمادى ازقيودىكه آنهارا واستة تدماده 
دكاة ميدارد رهائى يافتند . جهان اراد ميشود وهستى آل يايان مييديرد. 
نوق تسام واحدهاى روحى و تمام واحدهاى مادى بهدحالت و راع و 
آسا يس عدستين حود بر مى كر ديد : 
در أيإنزمان فقلط ماره بحاات لطيف ؛) بى خر كلت و غير مرئى 
خحود نادى مىمابك . 
اما در باره جحكون كى رهائى مجسوع ع جواهر كردت (مونادها) عير 
مارى 45 واسته و مقيد بجهان مادى است ؛ فكت سامخيا تو صيحى 
نمىدهد . . بعلاوه توضه ح قابل عر وقاء بل قدو ولى هم ثم ىتوايطة دا داشته 
108 1 ش 


فى 


اين حنين 5 وضوح تشخيص داده ومطر ح ساخته ادو 5200 حل أن 
اين حنين 5 مشتكار ى حستجو واسط داده شله . همين آئين سامحخياأ 
بيدايش بوديسم وجائينيزم را امكان يدير ساخته . ابندو آئين اخير 
اشكال ودر ه آن هستندكه در آنها عنصر اخلاقى اهميت بيدا مى كند . 
بعضى ازافكار ا ئبن سامخيا درتمام عند تر يافته . جنانكه در 
ه ركو شه دورافتادمكشور از نظريه سكو نا' باخبراند. 
شهاى تكوزوفى "تعاض ونيتتن اكترويوزوفى وول سا 
ان سامحما اتخاذكرديده نهنا يرهم مات.د سامخيا حجنن اظهار 
عقيده مى نمايد كه اتحاد بين روح نفسائي” روات عير مادى و ابدى 
( كه او دص مى مايك ') در تمجه تزكيهكا ملروح نفسانى يايان م ى يد يرد. 
ولى وى آئي سامخيا را درجهت اتات اخلاقى جج-ان تعير و تعسير 
ى تسايد و معتقك اديت كه روح ابدى با ورود بهستى عدا ابم موظاف 


هى ‏ نشم د فعالءة ك4 دمأ دهان ١‏ آن مز1هف» حو اهد شد انحا يذهك . 
وة متو 8 <هال ار ع و 1 
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2 امس سيم امسسسسم لد 


الي كه مه وم ماده را انطوريكه سامحما دقيمانه برورانده تبك لوه : 
ردرا بطر به مز مور بوعراتب وتو ار منهوم سر همنى حوايكوى آثن 
باز كَحيك يق : 

يس ديدله مسىشود كه سامخيا عدرفان برهمنى بيوستن دروح 
حهانى را ٠‏ و براهمائيسم با نظريه داز كشتها مماهيم سامخيا را بويدذه 
انهائىر اكه مربوط ددماهيت اتحادى اسسكه بين روح غير مادى وماده 
برفرارمىشود ‏ دريهلوى خود مى بديرد . 

بدن نحو بيشر فتى كه أ ثين مدعمشده سامحيا' ددعر فاذبر اهما نيسم 
در مدت حنددين قفرل به غود ولدذه ب تنشواقدى كيه تقريبا 0 حفيعى 
برهمنى را تح تالشعاع قدرار داده ‏ روشن مىشود . اين براهمانيسم 
عامه كه تحت تأتير سامخيا بوده درتسام قسمتهاى تعليمى حهاسه 
ماها بهار انا' ريده مىشود ؛ ودر بها كاوادكيتا' ارجحيت بيدا من ىكند . 
مخصوصاً دراين يكى نطريه سامخيا از طرف خداى كر يشما ذكر شّده 
است . نظر يه كه درقرن 4 بعد از مسيح بوسيلة سامكارا" تعنوان تعا ليم 
قشرى اوينىشادها معرفى شده اصولا همان دراهمانيسم متأتر از سامخيا 
أشي .: 

دخات ادن تعلدرانة دو منشائى بطر به خالصن و مستعل سامخيا 
وجود داشية . هماتطور تكه مىتوان آبرا بوسيله سامحيا ‏ كاريلا و 
مباحثهاى كه سامكارا عليه سامخيا ييش كشيده ملاحخطه تمود . دنطر 
ميأ مد ابن سام<يا درقرون او أيه ا مهمى داشته است . 


آئين سامخيا بناى عطيمى اسث . بادرا فكر انسانى يك مسئلدرا 
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و بودائيزم ديكّر مانتد مر تاضان بر اهمائى ٠‏ بطور ابعر ادى زندكسى 
نمى كتئد . بلكه كر وههاى زرك و وسيع دير نشين تشكل مىدهند . 

بايد اين نكته را در نظر داشت كه در آئين اوليه بازكشتء اكار 
دهان واعراض از آنه سن مهمى بازى تدى نايك . آرى نظر به مز بور 
فقط اعمال اهراد وانجام وظايف مذهبى را تحساب ميآورد - روانهاى 
أنهائى كه اعسالنيك انجام دادهاند وبسازمر كك آنان هدايا وقربانيهاى 
مقرر تقديم كرديده بس از توقف كو تاه درماه بسعادت آسمانى نائل 
مى شو ند . درصورتيكه روانهاى ديكّر بايد بار دحيات زمينى بر كرد ندو 
زندكى ادر وان" 

حالا مى بيئيم كه اويبى شادها و آثين سامحيا نظريه بازكشت را 
نا تطرية ابكار جهان ‏ كه حود باشى ار بيش براهمائى وحدت روح 
تردى و روح جهانى است ‏ مربوط ميسارد . قورا تطرية ابكار جهان 
عممده ذاو 5 قيقر 5 ادر جه اضلا نا ان كانه اي أقتياس مى نمايد. 
ابن تلفي را انديشه تز كيهكه طعا توم با نطربه بارككشت است آسان 
مىئسازد . آابوقت انديشه ابكار و اعسراض تمام ايج متصوره را ببار 
ميأورد وتمام اثرح-ود رامى بحشد و در راه خدمت بديك نياز عميق كه 
عبارت ار نجاح وراستكارى باشد كار مىافتد . در عرفان بر اهمانى 
انديشه نجات و نجاح نمىتواند ١‏ بطور يكه بايد رشد و تكامل يابد : 
حنانكه بانداره 0 اشاره شده ‏ در عر فان مز بور كَفتكو و بحث از 
نجاح و راستكارى نيست . بلكه اين است كه در دوره حيات جسمانى 


<ود ادمايين دكي ع عير مادى در برابر جهان مادى باشيم . 


مسد لسد م يبب السسيما إمبتت: 


اس عد ا خسم - 


كت در باذ 7 دة سكين يأر كشت فرعا به ناف 07 لحيوام سو د 
ده فصل " أين كتاب 3 


لا 


م - جائى ليسم 


ان سامحخيا ديشتر برها ىار كردو نهار كستها | بهم ارلحاط نطرى 
برداخته است . أما حا يسم ' وبودائيسم همان مسئله را ازلحاط عملى 
ورد فحص و بحث ورار دادهاند . ايندو نظريه نهصتهاى تيروميد 
انكار حهاناند كه از اضطراب وتشويش ناشى ار باز كشتهاى متو الى كه 
برادهان توددها سايه افكيده يديد امده است . 

اين نطريه تا أدجائيكه بتوانيم بكو يم در مياد طبقه جكجو يان 
( كشا اا يدرك أمده ؟ سيس تدر يجا بدتمام طيقات ديكر حتى برهمناد 
5 داقنه أست . كرو ه كروه مردمان از هرطيقه و تحف هرشرايط 
كانو نهاى خانوادكى و مشاغل ودرا كمار كذارده ماسد مر تاضان مناطق 
مختلف كشور را زير ياكّدارديد و بااعراص از جهاد و ماديات در اميد 
رهائى ازكردونه باركشتهاى متوالى سر مىنردند . 


4 ى ا زخصوصيات ل درار ريات الو كه راهياكت جا تينيز 
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مىدهك . 

اين موصوع كهور طرز تفكر قديم هددى دو نوع انكار حهان 
و+ود داه جندان طرف توجه محققان واقع نشدء است : يكى كاملا 
عرفانى وخود را بى نياز ازاخلاق مىدانسته ؛ و ديكرى حودرا اخلاق 
كآمل و برتراز اخحلاق مرسوم وسستى ميدانسته اسث . 

صحيح است كه در بعضى ار قسمسهاى اويبى شاد كفتكو از 
زهائى از باز كَسْتها بوسيله درك سى و انكار جهان فوى ‏ اخلاق شمر ده 
شْيده ولى با كمى دفؤت روشن خدواهد شد كه عيعتها 6 مز بور ييوستن بأ 
دراهمات را قبلا يذير فته واددشه رجعت را دنباله و تابع آن قرارداده 
اسس . ولى در جا ينئيسم و بودائيسم كه مسئله منحصر بفرد رهائى از 
كزوؤنة باز كنتياميك “الكار حهان ادعاى مافوقاخلاق بودن راندارد. 
بلكه عر عكس ميخواهد كه در حكم بالائر لف شكل ) اتيك ( اخلاق 
سراحدّه شود . 

مستله ابن اس تكه آرا اعراص ارحهان كه نتيجه ابكار جهان و 
وند دىئ الع مى توائد جنين واتمود وادعا بمابد كه مفهوم و بعمى احلاقى 
دارد ؟ آنا اذو نظر كرفين مافيت أن مافوق اخلاق قرار نكر فته ؟اعراض 
ار جهان وبىاعتائى بآن ابجما بكه احلاق توصيه م ى كيد آيا جيرى 
كأمملا معاير ومناين نا انجة بر اتكار ساده آن ميتنى است يمى باشد ؟ 

حائيبيسم هم ( كهكًا هى جيمزم هم باميده ميشود ) مانند سامخيا 
واقعيك كاذه را قبول دارد وهمجنين مانمد آن قبول داردوكه ار ازل 
ارواح متعدد عير مادرى فردى و شخصى وجود داشته است . اختلافش 
نا أن وزانن اسبت: كه معرون است كه روح عير مادرى زيرتأتير تجار و 
اعدال من نفسانى و (كارمان) واقعاً تغيبر مىيذيرد و اصلاح مىشود 


7/6 


زر حسنا أئين دراهما 2 حير عير مادى هيدكو نه ثيارى برهانى ار مأده 
ندارد : 506 اسير اين دكن عبت 5 هنك ميكه ماده فالى ومهلم ومتلاشى 
دهى شود ابن يكى طبيعة ‏ ازان حدا مى كردد ئ برح حدها سى ملحق 
000 
سود 

شرط طر عرفاكت القن اندنش4ه است ك4 دق دانا سر ماده 
بر ترى دارد امف و اختيار ان 5 ماده محدود دمى شود ٍ هر اندنته و 
نظر ده عرفانى هم صورت يدير كردن وتجايل ادن حاات و وصع اسيت"» 
و نمىتواند اين راى رأ ببديرد كه روح بأدد مسارزه و رد تمادد ا 
بالاخره بتواند حود رأ از فيك ماده در هاند :3 

همينكه انديشه بازكّشت تحت تأنير بيش براهمائى انكار جهاد 
حديد در ادهصان و بس تودهدهاى ترد رسو ح بيدأ مى كمد و درقرد و 
درس و بينم و اصطراب از نأو كقنت عا متوالى بر اذهان سا ده مى افكيد 
وفشرهاى معذتاف رأ دستحو س وحشد”ت و هراس ممسارد : 

المته بايد ادن كانه رادر نطرداشت كه بين انكار جهان آ بطوريكه 
سن براهمانى اعلام ميدارد وانحه ار ترس باز كدت رنشه مى كيرد 
فرق نوق فيح وجود دارد . اولى عارى از هر كو نه ديه احلافى اسيت و 
بالاترار هر كويه ابديشههاى اخلاقى قراركرفته است . برعكس دومى 
با اخلاقرابطه دزديك دارد . بالاتراراس» نطريه بازكشتاهميت اخلاق 
را از بين نمى برد ؛ بلكه با ادعاى اينكه اخلاق و اعمال مطابق آن 


براى تدز يه روخ از يليديها صرورت دارد انرا وزعا لى ران ورحه رار 


9 رحوع سود لف قصل‎ ١ 
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يسن جا ثيميز : ماسد بر اهما ليسم و سامخيا فقط بهاخلاق سنتى و 
مر سوم اكتفا نمى تمايد . لكه مى كوشد كه به سس اكارى جهان 
معنى ومعهوم اخلاقى ددهد : ازاسر وعدم خحدونت واصرار وار كنول 
واساسى ترس دستور وقرمال دادى مى شمارد : 

حكو :4 مى توان بيدا دس وسور اهيدها رأ تو حيه وسان كرد ١‏ 

دستور مزيور بر خلاف ابجه ميك است سطر بيادد از يك عاطعه 
نر حم وشفهعت بلك ساملدد ٠‏ در ديسس دأسةا لى صتدى شفقفعت و تبرحم 
درباره مخلوقات عاطمه كاملا ناشناس است . 

صحيح اسوك كف ثى براهمائى متصمن ابد يسه هم 57 تسمام 
موجودات اي لمن اس هم ساكّى مطلقا طرى 051+ در هميات 
هيجوقت نخواعتهايد ‏ ولوهرقدرتعجب آورسطر يايد ارهم ستحى 
ميات مواحودات انون دممعدة4 را تكير بد كه امات نايك ازان حي[ كه هوه 
يكساناتك سنب بده و حودات ديكر ترحم وشعقت داشته باشد . 

اكر بر حم و سماتت مو دل وسيون زان در سا بدن واكشة وق نأضد َ 
ابوقت سى توائيم ده فهسيم جحجكويه تواسته نجاى حدمت مؤتر به خاق 
ونارى دريارة أ تان فقعل هحود دذارى ارندى كردن وايداء محدوديماءك. 
كفتن اييكة خوددارى ارعمل و فعاليب مابع اريارى مؤنراسب حواب 
قانع كندداى بيست . اقلا احساس ترحم و شعقت مىتواسست عليه 
ان محدوديت اعير اص د ا بد درصور تيكه 5 بجا تبكه اطلاع داريم 
جين اعتراضى سده اسسعت . 

كين وشتور ا حيونينا انون فل ورشةمق كنوو كد زا ندا ارهز كوي ١‏ لود دى 
يجهان مدر ه مايل ؟ بداز عاملفه ارتم وشفمعت. بعدارت ددكدّردستورمزبور 
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ازاشرو نحات و وفقاحيئئن ار كردونه رجعتهاى متوالسى در كا أدهاى 
كوناكون در سامخيا جيز ديكر و درحائينيسم جيز ديكرى است . در 
ابن يكى درنشيجه رفار واعمال واقعاً نماك ومنزه ات كه روح انسأ 5 
ار يليديها منزه مىشود واز هركو نه رشتى در كمار ميكّردد ٠‏ وس انجه 
درجا ئينيزم تازكّى دارد عنارت از اهميت وارزشىاستكه با خلاق داده 
شده . جا ثيئيسم ادن أدديشه براهسائى وسامخيارا كه رهائى ونجاحاز 
راه معرفت حقيقى بدست ميا يد كنار ميكذارد . آنوقت اين انديشهكه 
با كوشش بى كير ود آنرا از الودكى به بليديها مره بداريم جانشين 
اين انديشه مىشود كه بر ترى برجهان رافقط از راه تعكرميتوان بدست 
أورد ؛ و مهرد دانا كارى حرا كَامى بر أن تدارد ادن تحول واقعايديده 
بزدكّى در تاريخ طرر تمكر همدى است . 

حائيميسم درتاريخ هندباشخصى بام ماهاويرا ' (قهرمان بزركك) 
يكى ارمعاصرين بودا' يديد ميا بد. تاريخ د ركدتت وى در حوالى/ا/ام 
قبل از تاريخ مسيح است . 

كويد مؤلفآئين جائيميسم بارسواءاتا (قرد م ق . م ؟) بوده. 
وى بادن نام مشهور شّده براى ابنكه بر حسب روايات »2 بارسواباتا و 
ماهاويرا عنوان جينا . ماتح بزرك داشتهاءد ؛ عوانى كه غاليا به بودا 
نيز داده شّده أست . 

جائينيزم باكهى ترس شكل آئين سامخيا رابطه و بستكّى عميق 
داشته . بعلاو ه متصمن ععاصر متعدد باستانى است . ا مزيور تأ 
رمان ما ادامه يافته . امرور شماره ييروان آن كه بيشتر منسوب بدطيقه 
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حستجو كرد ازاينجامعلوم مىشود كه: لسورى وترحم 7 ن! كتعامى نما ل 
ك4 ازيدى كردن بموجودات ديكرحود دارىشود : 

دريكى ارمتود حا ئينيزم كه احدمالا تاريخ اد يشرن س رأ ع قم 
مىر سك وستون االعييها باعيارات زير تجليل فمشوين 3 تمسام مردان ياك 
ومقدس كدشته. حال و أده ضمه اعلام مىدارند : سايد رك 
ددر فتارى كرد؛؟ نبايد ناسزاكدت :نايد زجرداد. تبايد رايد هيج موجود 
زنده را ازهر نوع بوده باشد . ايناست فر مان واصل ياك وحاو يدان اين 
واكدهين كه كما وا لشوتدادى كه حهان واسرار آن را مىدانيد اعلام 
داشتهاند . » 

قريها بعد شاعرى نمام هاماكاندرا' ( قرن ؟١‏ بعدارمسيح ) سا 
نكو شين شاه كو مارايالا” كه ثاره نا ثين جا ئببيسم كرو يده بودقطعهشعرى 
سرودكه در آل عدم حسونت را جديى تجليل مىنمايد . «أاهيمسا ماسد 
مادر مهر بابىاست 5 نمام موحودات: درشوره رار هسمى ونا فسا 
آهيمسا ماتئد رود خايه كوارائى است ؛ دريوتة درد و رمج أهيمسا 
ماسدابيرى سرشار ارقطرات باران اسث ؟ تهترئن دارو براى انسابها ار 
رنجى كه رحجحعت اندى فهسبى باميدة مى شود انها أشي 2 

ييرواد جا تيمزم دأاصسثال دستور أهييساء قرياتى <يوانات. حوردد 
كو شيك شكار و حصلكك با انها را ارد اوس مى كسك . هم جمين وطيهف4ه 
خود مىدا سد كهدرحين راهر فتنار كششى حشر اتوحا توراك حز ندهبر هيز 
اسك . راهياد جاثينيزم دراان راه هدرى افراط مى نما بنك كه تعصى ار 
انها يارجه جلودها بشان مى نديد تاميادا بعصى موحدودات ردده ريزى 
راكه سبك افنت درهوا و<ود داسنه باشد با تتسس بلع تمابيد .ييروات 
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اراد دنشه رسيدن يكمال و فصيلت نعسأ ى بأشى كرديده ره ارميل وفكر 
تحقق ال از راد عمل وفعاليت .يس هيدى آندوره باستاى كه كوشش 
مى :هود 0 رفتار وكردار دو رسيس بموجدودات ر دده باصل و ددارى 
ارعملو فعا لبي اغنيا تطور يكدار ا كار جحهان ناشى مى ساك _- وقادار انك 
بحاطر <ود دود نه ازياست مهر ومحءت ترا موجودات ريده . در نطر 
اوخشودت وازارء نحستين كار وعملى است كه شخص بايد اراد دورى 
كزنبك : 

حول اصل ابكار جهانو اصل وحدولت وهماأ زديك دودد تمام موحودات 
عم در جا يميم م 
ممكنى اش ارساصل با آد اصل رلشه كر فته باشل . معمو لا مى كو سك 


در بر اهما الم م جود ايت 8 دسعور اهيمسا 


4 د سمو ر مز دورار در اهما نيسم كر فنّه شدة . معهدأ بيشدر محتهللى الي 5 
ارحاتيسم يديد ا مدو ياصدورون ١‏ اولى بار درحا يديهم اميك كه ابكار جوان 
جسية اخلافى تحودمى كيرد .تعلاوه شروالن حا تينيسمار اسدا اهديب قوق 
العادهاىبه اضل اهيمسا مى رمك . درصور تيكددر اويمىشاد دستور مر بور 
بسش كاملا دى أهميت ومعحجو شدهوأاى دارد. 

بالاحره حكو رك مى تو اسم قدو ل نما م كهرستور ممع كشش حيوا نادت 
ار بر همناد صادر سدد در<ا ليكه يكى اروطائف حرقداى ١‏ تهادر ست دحج 
حيوانات قر بأ اى دودداست؟ 56 بردلا ثلوفوق مى بو أ نيم بكو ثيم كه دسمور 
امتمهنا را دزاهين ليسم ازجا تييسم اق.ياس كردداست. دسدو رمز بو رهمسيكه 
صج وثيرو كرفت تمى تواند دراخلاى ار لحاظ كلى خالى ار تا ثير دوده 
ناشل: احساس م را دارو تحر يكمى نما يدور دده تدم ىدارد بعدهأ 
جمين تو حيهشله كه دسمو رمز دور باشى از عاطعه نر حم اهَيت ونااين نحوار 
ان تجليل نمودهاند.و لى اسن كته كدر يشهاصلى ادرابايددر اص لعدمفعا ليت 


م 


0 واضرار باشد هنكًا ميكه دبكر جيزى براى تغد ره حيواناتى كه در 
اختيار ماهستند نداريم ؛أبهارا درر مج كر سنكى نكّهراشتن آ يا دير دما نه در 
از كشت قووف ونور اميا نيست؟ اكثرآ خودمان را هجبو رمى بينيم 
كه براى نجات موجودى », هوجود ديكرى رافدا نمائيم ياآنرا رسح 
ددهيم . 

اصل عدم <شو نت واصرار تمى تواند يك حميهقت مجزا وممفرد 
و فى بعس هكافى يمالك . بابد ان 1ف انسدية ذفرع رقتوشعهةت ودر نددمت 
أن قرار داد. بادر نظر كر وى امور وموارد بايدديد جكدّونه مىتواناصل 
برحم را بموقع اجراكذارد. مراعات واحترامصحيح اخلاق بمادستور 
مىدهدكه با كمال صداقت تمام اشكالات موحود رادر نطر بكّيريم . 

اكرفك هيدف حاف دستور واخلاق عدم فعاليت مجموع احلاق 
رامورد بررسىفرارمىداد :1 دوقت سمى تواست اشكالاتى راكه واقعيت 
در نرابرما قر أرمى دهد باد بده لود 

باهمه ايها با قراردادن دستور اهيمسا در حكم تكن ان اصول 
قطععى و مسلم تواسيه است در حريان قرنها ابديشه بزرك اخلاقىرا 
كد غتضس :ور آنستصحيح وسالم نكّاه دارد . 

در جرهم دا ستسندان اخلاقرويهور فتار ا نسادررا دردارهموجودات 
ديكر موود تزرسى قر او داو ادكه 1 نه" ايك ومو دوجوو اث و 
رأ بسام بستكى ذاتى كاين اسمااق. انان موجود است » واز لح اط 
دأسورى وشفقت طبيعى نوصيه و توحيه بموددانك ٠‏ فلسمه آانها مقط 
بخوددارى از ابداء محدود مىماند ؛ بلكدبه نيكى ومهر فعال ومشيت و 
ومؤثر مبدل ميشود . 
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حاثيرم هم جمبن كشاوررع ذا يدنطر ا كر اه من نكرنن ريرا زراعت رمين 
بدو نآزاررساددن بهحيوانات وحشرانى كه درزير خاك زندكى مى نماسمد 
امكان ندارد . ازاسرو بيشتر ا بانسارر كابىمىيردارند . 

بيدادشس دستور» أهيمسا» عدم حشو باو اذا نكن اريديددهاى 
مهم در تار بخ تفكرانسا بى است .متفكر ين هد باقبول اصل عدم +شونت 
وازاركهفرع درا بكار وتعى<هاناست؛ دردورهداى كهاخلاق هنوزدر تمام 
مراجل ابندائى خود بود به ايان تحفة رسيدة! نل 35 اسان" سيت بتمام 
موجودات وطادف وكاايعى دارد ؟ رسأ راقو نراق اخلاى حدو حصرى 
تمى توان قاأل شك . 

يكى ار ميحاسس درر كك فكرهء_دى ردك ووقادار مايان به 
حقيقتَى است كه كشف أن نائل ا مده. داالمهمه غود اسيك كه انرا در تمام 
حدهات <ود بررسى موده ويايى مساثل ممح در 0005 
ابن معدى ك4 احلاقى نأ متساأ هصى هيجو قتكاملا وا سل تحمق دست قور فكر 
صدى متوحه اين عدم امكام دسودةاست . وىدران اشئّناه حدود يافشارى 
مى بمادد كه كسيكه دستور اعنيسا را سديرد و أن راحدى أخلفى ما نك 
مىتوايد نمام و كمال آثرا سو فيع عمل يكذارد . ييروان جائسيزم اس 
مسئله بزركك را «اديدهكرفته وار دراير أن رد مىشويد . 

هرقدر اأصرار ويافشارى درمراعات اصل عنم حشسو دست بكار رود 
بار اسان تمى ثو اند أر أديير وى سايد مكر بطور ناقض.اسان أسير قانون 
صرورت واجيار اسب . صرورنىكه وىرا عالما وعامدا باعي رعالماً و 
عير عامدا ها تهدام فا سمووهنا يذل موجودات ديكّروادارمى تمانك. سمأ 
مواردى كدمراعات كور كورابه اصل أهيمسا شادد بيشتر ودر جهتمذا لف 
ر<م وشعقتاستتا نق ص عمدى آن.شايديايان دادن با يك مر كك! نى با لام 


درمان نايديرموجودى»!خلاقىتر ازمراعات خشك وستور ود دارى از 


ذه 


انها شه قوانين سهان وزمين را محترم ذمى شمار دد » 

جند حكادت كه دستورهاى فوقرا شك مى نمايد : 

زد سربار حوانى بنام فان' در نتيجه تحليل قواى خود در حال 
مركك بود. يز شكال زواع مداواى وى مخز حِبد كحض كنا دسدّور داده 
دوونك . هنكاميكه زد بيمار كنجشكها را در قفس ديد » در حاليكه آه 
مى يك كفت :م آنا صبحيخ اشنت: كه در اى همود من صك لط كك 
كوحك كتته شوند؟ من بهتردو ست دارم بميرم تااحاره دهم آزارى با نها 
رسك .» آنوقت درقفس را باز كرد وكنحشككها را آزاد نمود . كمى 
بعد خود كاملا بهبودى يافت . 

تزاثوسس "در كلبه مخروءة مزل داشت. فرز ددان اواصرارداشتند كه 

كله را مرمت نماسد . فلن ترائو جواتن داد : « در فصل سر ماسوراخ 
دبوارها ولاى سنكّها مأمن و ساهكئاه حشرات كوجك است . تابد بها 
رادرخطر مرك قرار داد . » 

انا كف" از اهالئ ليولييكك" غاودت واشت قرو ثد وف اليد 
باخود بشكار سرد . رورى 2 راديد كه بابجه خود بازى ميكرد . 
كوزن همييكه آنها را ديد فرار كرد . تادكّث «جه آن راكشت . كوزن 
وحشت رده فرداد دردباكى كشيد . تانكث در لابلاى علفهاى باندينهان 
قلع كور لابو كشك تارحم بجه ود را بليسد . تابكك دار ديكر تير 
وكمان حود شين و أن را هم 0 . لحطة بعد كور ديكرى رأ 
دلك وتيرى نيزنا دزدو لى تير حرف كرديد وثرز بل حود تاك ا 1 


تانكى كر يه كنان كان <ود را دورانداخت وفرر ددس رأ بغل كرفت 5 
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كاملترين طرز در كانيينككئبين' (كتاب كردارها و يادداشتها)صريحاً 
باق 5ربوازلاة سنت كتاب مزبور يك نوشته عامياته است كه تمر ما در 
زفان ساملةفو كك" (/1751 - .ع4 يبس ارمسيح ) يعمى در دوره تجدد 
فكرى جيدى تألئنف شلده ؟ وامروز هم از رايجترس آثار ادبيات حببى 
اع ان مز بور مر كن ار دو دسستودوازده دستور است كه بعصى از 
انها دياز كو تاه 0( مر دوط تحوبى وبدى و 000 فليم تدر از حود 
مجموعه وتأليف اسسب. 

در دعصى ار حايها واسشارات هردستور صسراه ا تعسير كو ناه و 
جد داستان وحكايت براى توضيح و تعسير ات 

دستورهاىكان بسك بين : « بايد دراى موجودات دل برشفقت 
داششت». «زاندا نايد هيجكو نه تبذى به به كر مهاء نه محشرات» نه يكياهان 
ونه بلدرخحتان 3 ُ(« (( كسيكه نير نك كان سيك وتيرمىابدارد. حيوانات 
وحسشى راشكار ميكند ؛ تخم حشرات رازير خاك ميكند ع در ند كان را 
مىترسايد . مدخل لانه آبهارا مسدود ميكيد . لانه آنها را خرات 
مى مايد حيوادات بجودار را رخم ميزند. آسايش واستراحت انسانها 
و<يوابات را مختل ميسارد ؛ بدى فين كن 2ض 

مك توصيح دستورها ‏ (هنكًا ميكه حيوانات رادر خطر مى بيديد 
نايد شسارى ناك شتاففت و رندكَى آنان را حمظ 00 ل ) 7( مكذار يد 
كود كانتان بايرواندها وير يد كان كو جك بارى و نقر بح سايند . ندتنها 
نوكن امدق ١‏ نان موحودات زبددرا ز<مى ساسيد . بلكه اينكارها در 
دلهاى حوان آأبنها عر بره بير حمى و ل را سدار مىنمايك .  »‏ 


((اسمان ورمينس بهمة موجودات رندكى ورشد مى بححشك . ب زخم كردن 
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وسقون: افيمنها بسىخبر تبودهداسث . ولى لحن كلى تعاليم اورانمىتوان 
ار مسع هندى دانست . ترحمى كه اخلاق و تعاليم جينى اعسلام 
ميدارد دتيجه ساده يك نظر يه نيست يلكده ار مما بسع عواطف طبيعسى 
سر حشدمة مى كيرد اخلاق مزبور در حدود خ+<وددارى ارعمل ه.عحصور 
نمىماند بلكه كردار واقدام رهائى بخشى را لازم مىشمارد 

درجائينيزم اوامر واحكام راستى وحصفت جودى دردر جه دوم 
واقع شده ؛ درصور تبكه دراحلاق اوينىشاد درجهاول را اشغال نموده 
است . ور حاليكه انق يكى (اوينى شاد) هنور اهميت فوةالعادره به 
اهيمسا نمىدهد . 

تعلاوة راهياد جا ثيميزم خود دارى از تعاب وفسق وفجور و 
ىعفنى را وظبعه وتكليف ود مىشمارند . 

احكام و دستورهاى جا نيزم ممكنى نيست دقيقا مراعات كسردد 
مكر ارارف مرتاصانى كه ازجهان اعراض نسوده باشند . اين اقراد 
| كثر امتسواين ده طبه حمكّجو ياناند ويك كروه رهبادى راتشكيل ميدهنك . 
در كمار ا سكروه كروههاى عير روحانى نيز وجود دارد كه اعضاء آن 
وفادارى در زناشوئى راجانشين عفاف كردهاند . أنها مىتواننددست 
بدكار بزنند واز آن راه معاش خودرا در آورند . ولى دلهاى أنها بايد 
از هركو نه تعلق وهركونه بستحي بهداشياء وامور دنيوى مبرى باشد . 

راصيان و عير رو<ائتيان بادد نا تحمل صبيورانه برر نجى كه از 
ص نبا ديكران مىرسك؟ وبأ سر كوب كردنهر كو نه ميلوهو سكينهتوزى 
و انتعام جواى درقاوس» دود عدم والف تي خود را بجهانيان وجهان 
نان بدهند . 


يس در جا ثينيز م | نكار جهان وحيات أ شكار اجمبها خلاقى بخودمى كيرد . 
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صهولن حين صدانى و اسيك 4 مى كءت: 50 كءَ كوزن هم باندازه 


دو بده حود رادوست ميداشت : خرا اندرا كىن 0 0" 


ولىدر 
تعصى مأ خحواسيّها ند تعاليم كانكت سكت ب" رأ درداره رحم و 
درطرر تعكر جيدى بدذانيك . واى ابن راىاششاهى ديش سست . درست 
8 : 5 5 1. 1 
3 درقروت حسمن تاربيح | تين دوداس ررّه 4صورت ماهايا امعد مسا 
كه سيار ارخود بودا دريارد 2 و شقةتت ل بعد مسا بدموحودات اصرار 
مى تسايك ‏ كسترش بز ئ درن هذا كرية 5 وأى درهيج حاى كفتهدهاى 
كانكك علامتى ددده دمى شود كسه سات بدذهدك وى دستورهاى حود را در 
اساس حاص عكر صمدى اكار جهان اللو ليه 557 فكر جيلى يدون 
أسكه ردت دز حارحى لوده اهبك ؟ ار دلسورى وترحم زد نكاد 3 
١ 5 1 20‏ 
در كمتدهاى كمتعيسيو س (ولاعاوه) #ممسهمو س, زوقات درحوالى : ْ* 
ف .م ( ومانسيوس ( 8-_الا” فى . م ) ديده ميشود قراتر رفته شامل 
خري..ك محالوقات ميكّر زد ٠.‏ تماس 5 ود م وو 9 لممى. تسا ماقا ان طرر تعكر 
راتشديد كر دهاست . ون مانسيوس حيلى سس اراسكه آثين بودا در 
ان رأه بافته باشد درداره ريحم درباره موجودات ددكر خيلى جاوتر 
- أ - شاك . 1 1 0 6 3 
ركعه أسمس . م يكى از سلاطين يمام سو ل دومزى رامورد ستايش 
ذرارداده بهداس 1 35 ماتع ار دب كاوى در وز كشا سن معبدى شده 
افنت . حكيم بزركك ررك ابن مناسيت مى كو بد : ادن حدين شاه سزاوار 
انميت كه حكمران تمام دهاد كردد : 


أر دعومب اله حائ كاك ين مين سطر برميا يد كه وى ار 
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سيدارتا' كه بعدها بودا"' يعنى الهام شده ناميدهكر ديد ؟ منسوب 
به يثك خابواده ار نجباى ساكياس' و يدرس حكمران شهر كاييلاواتسو' 
يود كه وطن انها دورشمال شرقى هند واقع اي 

بودا رييست ونه سالكى زن وفرزند ختوددا ترك مى مى كند وراه 
وزاقس تريش كروت ارين عنام كوتاما* كه نام خانوادكَى وى 
است اتخاذ مى تمايد . اسن أبديشه كه هربدنيا أمدن توأم با رنج 
ووستهى بهمر ىََْ مى شود وسلسله ا كه هم أ بان نايدير اسك انشاط 
زنَد كن | ازق فى كيرد وضشها آرزو و فكر او بدسث أوردن سعادت 
رهائى مى شود . 

يبودا هفت سال تمام ورامساك ار خورون » رمج دادن تن وتمريس 


ا كز فكرى و ورو<دى كدذرانيد اناد اويك روو ار ارده 


اسسسمميم 0-7 للم سس كاده 0-7 سم سلسم 
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اس عقيده كههيج كارى واف رهائى ار كردونه باز كشتها ازدسدت 
اسان در توما رك ٠‏ ازطرف بعصى ارمتمعكرين هندى هم اراز كرديده 5 
كن از قديم ردن ادن 90-6 .حخصى بنام كو زالاا معاصر مهاويرا 
بودهاست . بنابعقيدهوىشماره باز امديهاى هرشخصى رافقط سر نوشت 
وتقدير تعيين نموده . «خوشبختى وبددبختى) براى ماابداز ه كيرى شده 
ومدرت باز آمدنها حد واعادت قطعى وثابت وارد. به مىتواد أن را 
طولانى كرد ونةكوتاة ؛ نه بزر كتر كرد به كوجاكتر . هماتطوريكه 
كلو له اجر خيدن بهدهدقخود ميرسد ؛ همانطورصاحبيدلان واحمقان 
فقط با اتمام سلسله و كردويه بازكّشت هاى خود سايان رنجها و الام 
خود جواهيد رسيد . » 

بودا شديداً كوزالا را مورد اسقاد فرار ميدهد . بهسم با جه 
عباراتى دريكى ازسخنرانيهاى <وداز وى باد مى نمايد : (هما نطورى 
كه نسيج موئى «دترين تمام بأفتهها اسست ‏ زدرا ييروات من ! نسيجمو ثى 
در سرما سرد ودر كرما كرم اسدت. رنكك بد ودوى تهوع أور دارد ورير 
وخشن در تماس با لامسة انيت . همابطور اى شا ك5رداد من از تمام 
طريات وآئين هاى مرتاضان و برهمان نطريه و آئين كورالا بدترس 


اعد 1 ا 


1 


5 اوست . 

ست از وعطهاى بودا مسلما درقرن سوم ق . م وشايد هسم 
دس اراد ضمط كر ديده الس 

ناف انشاع اننا لكين ازلعه<ههاى شمال شرقى هند نمام ان 
اليك كه ازنيان مدنسن ١ ١‏ نين بوداكرديده. نسبت زبان يالى بهسانسكريت 
اميك نعمت زيان: ينا ايا ب بدزنان لاتين استث ٠.‏ 

بودا بخودش بد زبات ماكادى" أهحه 00 ماكادا' كه قراست 
زدادى نايا لى دارد تكلم مينمود . بوذا به سروال ود توصيه فوع تراد 
كه هر يكى براى اشاعه آثين بدزبان خود حرف برند . 

شرح شاياندقتىار آئين :و دادرما ليندايانها' (يرسشهاومالسندا) 
داده مى شود 4هابيدا شاهراذة رونا فنا ور” ات كه از خا ؤ تاىة 
فل ارمسيح در نا كتر يان حكيرانى كرده وبهود وقدرب حود راسواحى 
متعدد هيد كسرش دأد ٠.‏ بس ار مرك وى استانهاى هندى سار ديكسر 
ارحكومت وى حدا كن ةرد , 

در مالينداباتها شاهراده كه حودرا متمايل بائين بودا نشاد 
مى رهد برسشهانى ار تاكارنا” راع بود اج موده و ان يكى بأسخ ‏ 
هائى دفيى وعميق ا بها مىدهد . ون كذات درشكل اولى خحود مسلمادر 
حوالى تاربخ مسي 5 انف ٠‏ كروددة است . دعدهأ يك ساسلهة ماحما ل 
بأ اضافة كر ددايد : 


بودا مبلاع و د دير ومندى است كه ار بعصى لحاط لوتر, را 
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ورياصب كشى را كما ركذارد. درزير درت ابحيرىنزديك دهكوجك 
اوروولا” ‏ كه امروز بودكايا' باميده مىشود ب در جموب اتنا" در 
حوالى سال ه 0ه معر مت حقيقىرهائى بخ (بودى) بر وىالهام وافشاء 
كرديد. 

حند روزى در همان مكان ماند كه ور خلال أن ار رهائىاى كه 
دريافته «ود لدت سرد . درابين جندرور باحود در سرد دود كه آي رار 
و كسشّفا <دودرا بايد فرائ دود كاهوارد ا أاسكه أن رأ عدها ساب كه 
شايد نتواند درك تماد نيز افشاء نمايد . يس ار اسكه تصميم به 
افشاء و اعلام آن كرفت وعسار سارس" كرديد؛ ودر و الى آنل در باع 
عمومى نخستن وعظ خودرا انجام داد. بنج بعر كه ور كّدشته نيز أ بها را 
شاء:ه دود اححستين شا كر دان وييروان او كرد يديد. نظام رهما ليتى سا تهاد 
و ديرواد متعددى ار ميان عير رو انال كا 35 : 

جمدس سال كشور را ارشمال يجوب وارشرق بهشعرب ييمود . 
وآئين خود را اشاعه داد . درهشتاد سالكّى نزديكى كوز يمارا كدامروز 
كازيا” (در يخس كور اخبور)' بأميدد مى شود جسم ارحهوان ددسيت:: 

وديم ترين روايت درباره رندقئ و تعا ليم «ودا در تر بيى تا كا" 
(سهر نبيل) موجوداست 5هدازسه مجمو عه تشكيل يافته.متون ز نميل نخست 
وسايايى تاك" شامل قواعد و مقررات نطام است . متون سوتابىتاكا ' 
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فكر وى واقعاً ازجهان رهائى يافته باشد ميتواند بدون اكه دست از 
ايده ال خود بردارد صحيح ومجار بودن صروريات وقوانين حيات را 
بيديرد . بودا ا ىاعتقاد ودرا ازتجربه شخصى خويش بدست آورده: 
وى اس كشف واشراق خود را نه دردوره رياض تكشى ود ؛ بلكه 
درست در مو قعيكه وكير نحو اسك حود زجر دهندة تق خحسود باشل 
ليت ووه : 

بودا بأوجود رويه اكارى خود دربارة جهان و حيات ا اندازه 
باحساس و عاطفه وتسايل طبيعى مجال مىدهد . وادن همان جيزى است 
ان وعطمت وى را مىنماياند . 

لوترهم بهعمات لحو ويةديارى أبحة مطابق طيدعية و عاقلا بهءاست 
حود را ارقيد وفشار اكازر حهان كه مسيحديت قرول وسعلى تبليغ ميكرد 
رقا دي محمة .لون نومسيو دوين جهان وحيات ازدودا هم جاوتر 
مىرود ل يا شهامت تقدس و عظمت كار وحرقه را اعلام مىدارد. 

بعصى ازسحن رانيهاى ١.ودا‏ جمين شان مى د هد 45 وى هم ماننك 
مر نباضاد ديكر سيم كر فته تود رؤوى زرمين به تشيءك »؛ و لسدر ى جز از 
حارها دداشسته باشد . زمانل درازى روزهكر فته وبحزاز يوست واستخوان 
جيزى ارو سالله بود . 

بعصىارمر تاصان آددو ره مى حواستيد يوتمام معرىماسدحيوانات 
ربد كّى كسد . آئها روى جهاردست ويا راه مىرفتمد و جيزى بجزار 
أنجه درظرم عذاى انهامىابداختيد دمى +وردند. انها تصورمى كردند 
كد نا اين تجو درقالت موجودات هماد حدايان رندكى ار سر حواهمد 
2 . مودا يس ازاشراق وكشف خود ار روى استهزاء م ئى كفت كه 


انها نا أن طر بق فقط مى توا تمد در كاليد 0-0 بدامأ داز كرد ند و دس . 


كو 


بدخاطر مي ورد ٠:‏ 
از لحاظ مذهبى قرابت شكف نكن تن أندو وجود دارد . هر دو 
نخست در درون يرغوغاى*ود بامسكله نجاح و واستكاورى :ون كشمكدن 
بودداند. لوتر بااضطراب وتشودش از حود سئوال مىنمابدكه حِكّو ده 
ميتوان ازكناهان بحشودهكر ويد ؛ وبودا حِكّونه بايد ارحمر نار كتتهاى 
دردناكمتوالى رهانى يافت 1 

در ابن كو شش و تكايو نسراى دست يافتن بسجاح و رامتكارئ 
هردو بدون سوابق ذهنى روبه آنه انديشانه ديش فيكير إن . وهر دو 
شهامت آن را داشتهاند كه ازبينشهاى متداول زمان خود كه نجاح 
وسعادت ردح را در اعمال وآتار مي'.انست - يا قراتر بهمك . ا 
اعلام كرد كه نه رندكّى رهياتى و كليسائى ونه هم سَايستكّى اعمال و 
رؤتار بطوريكه عيرسو لتب قرول وسطى مدعى بود بسجا ح و راستكارى 
سوق نميدهد . بودا هم رياضت ورسح دادد نى را كه مر تاضان هيدى 
اندوره بكار مي بستمد رد كرد . هر دو در ابتدا ح<واستةايد بجاح 3 
سعادت روح رايا عمل و رقتار .لست أوريد : و سيس روى تحجر سه 
شخصى به نااستوارى وبطلان اقدام حود بى بردداند . از اييرو اعمال 
بى تمر را كنار كذاردهاءد وبسوى ترحم وشعقت فكرى و روحى روى 
أوردواد. 

در وهله اول اصالت يق بودا ذزانن اشنت: كه وى هم رناصس 
اق ورجر سس در همذال وييروات سامحخيا و حائييزم 5 وهم حل ساده 
حسدئ وزند كنى :زا طرد مى نمايد ؛ واعلام ميدارد كه اعراض از جهان 


دشتر در قطع تعلقات باطنى افديت: د دراعمال ورفتار 3 كسيكه رو و 


0 


حود اعلام مىداردكه افراد هرطبقه با بيس كر فتن زيدكّى رهها نى حقيقى 
مى توا ند به كمال در سيك . اكرتكه ا تشىرا اريك جوب ذر بدت ياجو 
بشطشت ياعداى خوك ديرود بكشيم همان شعله . جلا هءان روشمائى 
وهمان درارت راحواعد داشت . 

بأاوحود اس سايد تصور كرد : كه اس اراد ادبشى يبودا وى را 
بالعاع تمام تشخصات وامتيارات طيقا تى سوق3داده است.عةردةاو ادست 
راهانى كدارشرادط سكينز ند كَى دا كىرهائى يافتهباسد؛در فوقمةررات 
طيقاتى قر ارمى كير بد. ولى اهراد ديكرى كه هماد ولك دين عادى را اوامه 
مىدهد بايد مقررات مزهور رامراعات بهماسد .فك راصلاح حامعهير اى 
وى بدهمان انداره بيكًا نه بوره كه دراىسىيول. 

هردوحجسش تبصور ميكر وبد ك4 رساالت داريد مردم ران ترود 
فد ارشرايط ولك دن عادى ومعمولى دالت 1 ها سوى كمال دعوت 
تماسك . بيدا كردد راد ووسياه اصلاح حأ معد وشرايط نك ى رسيتي در 
بطر أ نها مانيكد ابن تو كه كدي حاده لصا بى راكه اتن ست خراتب و 
محكوم بويرانى اسب مرمت تمايد . ار انرو اسثكه بودا عليه وحود 
طبققات مخناف موحود درر ندكى عادى بر نخاست. ازايمرواستكه مس 
بولهم بمام مهر و شعقتمسي حي تصداىاعتر اصى عليه رز بم برد كىمو جود 
يمد تمى تمالك . 

خدمتكاران ودرددها هم فمط دا احاره صاحبال حود مىتواسد 
در حمع راهيان بودانى وارد شو نك. هم جمس لواف سام حوانان ازهر 
طمقه بأشند رصادت واحارت والدس صرورت دارد . 

بودا براى زيان هم حق <يات رهيانى قائل شده وكروصى ار 
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بودا اكرحه مانند راهبان سائل زندكَّى مى كرد ؛ معهدا يس از 
اشرافى +ود دعوت دبكر ان را مى يك در فت و به ييروأل حسود توصيه 
مى نمود كه اراحاست دعوت ديكران سرناز تزند . از اينرو مر تاضاد 
ديكروى را مورد سرز سس قرار مىداديد . 
يكى ازخصوصيات ديكّر تعاليم بودا ابس تكه طريقت برههالى 
مر بوط به ودوددت لت جهااى و روح فردئ رأ مص مان دور ابدادته 
است . او بحق -0 ميكرد كه تظر يه مزيود بها بعال افج بأ بدال 
مختاف را تبيين مى تمايد وندرهائى از ونا لفان كشو قا را بس نظر له 
مزبوررا اختراع واهى مىيندارد وآد 3 نشننت مى كودك : 
دودا وج-ود دك موجود بترن ومدّعال را مسكر شده و اراسرو 
مى توان اوراحزو خدا تش اساد مان ووذ : بأوحود ون ودود <داياد 
را مىيديرد.منتها معتقد است كد آذها هم ماسد انسان مو<ردات فانى 


فاع عا! ى '#رى سمه ل ٠‏ انها هيح كارى در (4 انفان دعى 0 وأعك اتحام «عند 


واسيان مم هيجكو نه وظيفه وتكليعى دردارهد اناك ددارد : 

دعصى ار بر همنات هم ت:صور و انديتيه روشن وكاملى ار حجدايات 
بداشتند . ولى تفكيكى كه آأبها بين حقيقت عامياءه و حقيقت عالى 
ميكر د نداجازه ميداد كدها سان وده يه مصول اكز اولك دمانك. نر كاسن 
بودا مى غده اسدت وده مرد”م رأ ادر افات وموهومات برهأ بك . 
مى دمايد 1 تهير أى وداهاى جهار كانه اررشى قاثل دود تديراى بر اهماناها 
ونه براى اويمى شاد ١‏ 

هع كين استقلال فكرى حود را دد, ن تعدو مى سأ 5 دل ذسك ورتود 


4ت راهات رأ : بافر اد طرقه سودرا "فاق ميد انك ٠‏ درل سحدن ر انها 
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حود معموع ساحخت . حستجو و تحفيق درياره ماهيت وحجحود - تظاهرات 
وتجليا تآن ؛ همجمين بحث دربارة آراء استادان وراهمايان ‏ مسائلى 
ك4 در ا تزماد أهمدت دو قالعاده وإشدعلت نيز بسظطروى سهودة وى ثمر 
مى هود 5 

يكن ارشا كردانى كه عدب ميكر داز اينكه استّاد خياى ارمسائل 
رامسكو تكدارده بادك كنانه وتهثيلجواسداد:هسكاميكهتيرزهر أ اودى 
كين مى <و رد ان مرد توا مداواى رحم حود مستظر نمى شود ,أنه بينك: 
آيايكنفر برهس: بارر كاننا رك نعر ازطيفه دست است كهندا نكاروستزده؛ 
وى جستجو نمى نمايد 5 بسك دمر د جه نام داشده؟ ار كدام حانو ادهبوده: 
آنا قد امدى داشده با كو تاه واساحة كه بكار درده جهشكلى داشته اوت 
ا كرائئ مون يكمك در تشعحه دراحات خودء<واهد مرد.وى جات .دميمأ بد 
مكر اكه حود را ك4 يزشكى كه زد يكاب ودوستا دنس سر نأ لين وىاحضار 
كرودانك تسليم بما نك وبراو اعتماد داشته بأشد 5 

مخصوصا بايد از اس كو به بر ماشه ك4 آنا حهان ابدى استث ذأ 
قباين 3 :قناقن إسية نا بامتتاف ؟ سات قل والقسق شوقن ارااها: 

ار ى : اا لبا ال ل ى 

ك4 ر.4 جاح وسعادت رسمده دس ار مر كش هم زدده اسية بانه بر طير 
كرد . بودا دراان موارد عه نظر ندارد ا الى سكو الات هيج فايده 
وسودى دراى نيل برهانى اريا ركت.تهاى متوالى بدارد : 

حه جمزاسسب كه انسان ايك ومىتواند بيدابد 9 

جيز مهم ان است كه اول ددا نيم ين اس جهات هيج حط و 
شعفى دربر ندارد ؛ وهرز ند عى غيراز رمج وتعبس جيزد لكرى نمسمت ٠‏ 
بودأ در حسدين وعظ حود در بنارس (حفيهةت ياك واصيل درياره ر مسجو 
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راهبهها هم تشكيل مىدهد .صحيح اس تكه باين امر اقدام نمى كند و 
تصميم نميكير دمكر يس اراصرار شاكارد محوب خود آناندا' . باوجود 
ايبن هميشه بر ترى راهيان را برراهيدها معرر واقلكة اشية .نا بررسم و 
خصرى كه يهبودا نسيتداده شده » بك راهيها كَرصد سالدر ز بد كىرهبا لين 
سابقه داشته باشد بايد مؤديانه راهب اكرجه ميتدى هم باشد ‏ سلام 
يكند ؛ دربراير اوبامدشود ! ودرهر صورت احترامات را دودسث بسته 
انجام به رهد . 

وقتيكهاباندا ازاستاد<ود سئوالكرد جرازنادنبايد حقوقمساوى 
بامرداكد داشته باشد؛ بودا حنين ياسخ ا 

«انا يداز نانشر برانكء انانداز نان <سودابد :اناندا رناب كمعفل| 5-7 
اناندا زئان بالهوساند» 

ابن كلام هم اروست :« اسلحة كو د كان اشك أ نهاست . واساحه 
رباكت حشم آبها.» 

بودا براى اينكه نطر يه بجاح وراستكارى خود راكاملا ازاثين 
براهمائى مستقل نما بد؛ تا انكار وردكرددابسكه وجود جهان مادى مستازم 
وجوديك جهان غير مادى اسب بيش رفت. وىبه تنها وجود رو حجهابى 
وكل لكه 0 فردى رأ ديزا كار كرد . 

سأ بعقيدهة وى طلب حميدت بايد در حسب دواصل مروت كدر : 
بر حسب اصللاول ذه بايد حودرا مشغول بدارد مكر نان جيز يكدفا بده 
عملى وفورى براىرهائى داشته باشد ؟ينا باصل دوم تنها مشاهدات و 
تحميها تى كه بروسيلاه حواس خود انجام ميدهيم » ميتوا ند درحكم امور 
وافعى يدير فته شويك . 
ا 0 10 1 
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هسدّى است كه در نتبيجه اعراض از خواست زندكى بلست مى ايد : 

استدلال وى حخنين است : اكرياى بد اين اصل باشيم كه فقول 
نتيجه تجربه وحواسما ميتواند درحكم امرواقعىشمرده شود ؛آنوقت 
شناسانى مادرياره اس عا لم جيز حقير و كمى خواهد بود ما نمى شناسيم 
مكّر «يديدهها» را (سامخارا)' يعمى امورى راكه بصورت مادى يديد 
مى أند . بعلاو ه ميتو انيم مللاحطه نما نيم كه | دن بديدهها نا يكديكر 
درطيق قوانينمر بوطاند ؟ ك4 وى «(سلسلهعلل» مى نأمد : أمرى يشت سر 
امرديكرىرخ ميدهل ؟و بيشامدىد نيال بيشا مدديكّرىيديدمى آيد. بالاخره 
ميتو انبا يمين ادعا كرد كه ريشه همه جيزدر خواست زندكّىاست وبدون 
أذهيج جيزوجود نخواهد داشت . 

در صور تبكه بر اهمنات توالى اموررا يكنوع بارى باهمامنكك و 
بى نظم ونرئيب مىدانسشد ؛ بودا قبول دارد كه مه جيز تسلسلدقيق و 
قاطع وبيجود وحراست . ولى الى اصل عليت در نظر وى ناشىاز يك 
بررسى علمى نيست بلكه آنر | ازمعهوم وانديشهكار ما ناستمتاج مى نمايد. 
يعمى معتقد است در صور تيكه اعمال انسان بحسب اينكه خو| هستيد 
بايد ساز كشتها وربدكيهاى مجددر خوب يابد منجر ميشود؛ بايد در تمام 
عالم رابطه علت ومعلولى وجودداشتهةبناشد . 

سنا بعميده بودا من نفساتى ' هم وحدت وهودت دائمى ندارد . 
حوادث و اعمالى كه هستى انسانى را تشكيل مىدهمد از يك خواست 
رد كى كدوائما تجرد مشوري أشارت فى بابك 
هصمكاميكه شاه ميلييدا' از راهب بسودائى كه براى بحث با او 


حاضر شده بوددام وىرامىيرسد؛ اين لحي جواب ميدهك: «مراناكاسا؟ 
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درد » رأ حنين اعلام مىدارد : ( ندنيا امدن راح اديت ؛وفضلتة أميزس 
با كسيكه دفو ست ندذار ند رنجاست؛جدائىاز كسيكه دوست مبدذار ندر سس 
اي بارزو ثر سيدلك ر سج اش 

عسيقار وحميعهى تراردن تيسن كاماد دك نمماأ نك درياره حيات نظر له 
برهمنات اش 

بطر أ نها حيات اسابى شادبها وردجهانى دارد : ولى| نهأ ضردر 
را باطل وواهى مىدا سد . كسيكه وحدت حيات فردى وردح <هانىرا 
درك و<دس وتجر به كرده اشدفوقف اينيكىو أنيكىاست. باوجوداين در 
اويمىشاد قبلا بكاتى شميه ! نهاتيكه بعدها بودا اطهار خواهد كرد بجشم 
ميحخورد مملا شر حدزر قىاز أ نيى بر اهما دريكى اراوسمىشادها بيذي دححو 
يايانمىياءد : «جيزيكه حدا از او (ازبراهمان) است درد است »١‏ 

دنأ راق بودا مهم الو اي كه بدأ ليم لالدذئ ميدى دردناك 
ال بلكه اسنت كه اس هسدى درصسسه م كدر ديده مكّر دفن دهت كه 
2/32 بادادى دون 1 بصو رمى نائيم كه رك دع ميتو ايد بسراى ماحظط وو 
شادى بار أورد وان رااررومىهائيم . 

خواست الهانة وفك كئ ا (كه بودا أن رأ ميل شدءل وحوشى 
مى دامد) كدمر دماذر ا اريك با ركشت بيار كسد تد يكدر مى كشا ند. يس ميتو ان 
برح ودرد يايان داد مكربا كشن حواست زنك دئ .قوق مردم را هم نانك 
دعوت دما ئيم كه در حود حواست انك فرج را مجو سار بد .هنكاميكه نات 
مر <له رس يدنك بار ديكّرر نده نخو اهيد شد . و4 نرقو انا خدواهيد رسصيك. 

بس بودا رهانى ار دار كشتها را بك مانيك بر همنات ميدأ بك ويه هدم 
ماسك ديروات جا تيزم ومدامخيا. رهائىاز بار كشنهاى قدو اليج ارادى 0 
ازجهان محسوس نيست؛ بلكه ظاهرا جيزسادهترى است: قطع و ياياد 
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منظور از نيروانا جيست وجه بايد از آن فهميد ؟ 

ابنوازه دمعنى اطفاء وخناموش كردن است. قبل از بودامخصوصاً 
دد آئين جا تيزم كلمه مزبور بكار بر ددشله . به حا ئينيزم وا نه ساميخيا 
سعادت رادر جدب شدن فرديت در روح جهانى وكلى نميداند . بايد 
آنذرا مانند يك «ورود ودخول» «وصل به اسايش» ابدىئروح با حفظ 
فرددت وشخصيت خحود دانست . لفظ نير وانا براى سان ا شحالت لدت 
وسعادرت كه وح فردى در أن كاهى ار خود را ازدست داده بكاربرده 
شده است . بعدها بر اهمنان آن راكر فته ودر معنى وصل روح فردى در 
روح كل بكار بردند . 

وقتيكه ازساريبوتا' يكى از شاكردان مورد مهر ودا سؤال 
كرديد كه جطور ميتواديم ارسعادت نيروابا كفتكو نمائيم درصور تيكه 
ونا عالت دبكر ا<ساسىدر بيس لمسءت؟ وى جنين جوانداد. «(درست 
در قفمدان هر كو نه ا<دساس اسيت 35 سعار ت مسكن كَزْ يدواست ("( 

ازطرفديكّر بعقيده بودا معر فتدقيق وصحيح درباره بيروانانه 
لارم است ونه ممكن : 

بودا براىاسكه كاملا برهمنانرا مجاب وردنمايد منكر اينشده 
كه هستى مادى مبتدى بريكوع هسدّى عير مادى است. ولى ايبن رويهرا 
نمىتواند تا آخرادامه بدهد. براى اوبهتروسادهتراين بودكهازشناسائى 
حعيفت وماهيت هستى صرف نطر بمادد ويتصددق وتائيد انْكه هس ىدر 
اين جهان موسو س عيارت از درد ورنجاست ؛ | كتفا تدايد . و تحفيق 
دراين موضوع راكه آيا جهان عير مادى ديكّر در موازات اين جهان 
محسوس وجود دارد يانه كثار بكذارو . 
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مى نأمند . ولى ان فقط يك نام اسيث . بيك من حقيفقى كه نا! لتطييق 
شود وجود ندارد . » بشاه كه ازين جنين جوات راهب متعجب شذه ؛ 
نطريه بوداثى عدم جوهردت بفسر رايا كمايه وتمتي لجنس توصيح مىدهد: 
همانطور يكه شُعله و روشنائى بك انوس در واقم دست مكر بيك 
سلسله متوالى شعلهها كه تجديد م ىكردد؛ ولى معمولا” آن را درحكم 
واحد متصلى احساس مى نما بيد : همانطور حيزى كه ما أن را من خود' 
مى ناميم جيزى استكه ورساسله حوادتى كه هستى مار اتشكيل مىدهند 
تحدك دك ميكّردد 

بودا با وجود صراحت و دقتى كه ور اسمورد بكار مى برد 
تمى توايد تمام نتايح بطر ده عدم جوهريت نمس را تاثيك تمايك . دأ 
بظريه مزبور بااخلاق وهمجس نظريدكار مان" سارس «ابديراست . بايد 
كه نفس شحوى ار اتحاء يكجيز ثادت ؛ همانند باحود وبرخوردار از 
يك نوع واقعست بوده باشد» تابتوانمطابق اخلاق فك ر كرد و عمل نمود 
وتحت تأثير خودى وبدى (كارمان) هستىهاىكدشته خودواقع كرداك. 
بس بودا نمى توايد ارنظريه حود در باره ماهيت فرديت در تطبيق 
عملى استقاده نمالك . 

بودا باتمام كوششهاى خود نمىتوااد نطار به خود رادرباره 
ساسله باز كشتها از انديشه يكهستى عير مادى ممعك سازد و أن رابطرز 
كاملا حسى وتجردى به بينش خدود دريارهة واقعيت مر بوط سارد » ودائثما 
ازنظريهخودكهرهائىدرحكميايانهستىاستءن<رفميكّردد.وسخنا 0 
طورى ميشود كه كويا ابس رهائى را بايد ماسد جائينزم و سامخيا در 
حكم يك اسايش وسعادتابدى 3 تست 
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از بعضصى سخذنرانيهاى دودا معلوم ميشود يزشك برك شاهزاده 
سام جرواكا'كه شنيده بود استاد بمناسيتى ازخوردن كوشت حوددارى 
دمى كمد و دليل آنرا برسيدة بود بودا جنين جواب داده : كه وى از 
<وردن كوشت حيوانى كه ميدانك براى هدية باوذبيح شده خوددارى 
مى كند . ون ار خوردد كوشت دريك مهما نى كه بى حير وارد شدهنا 
درظرف تكدى وى قرار وَهَنْد خوودارئ تخواهد كرد :.زيرا ذر. ابن 
موارد جود حيوان بخاطر وى ذبح نكرديده ميتوان غداى مزبور را 
وغداى :دو ذابراد» تلقى كرد : 

حو ارىمشهور يولهم نهمانطر يق در باره اي مسئله كه ! يأمسيحى 
هاميتوانندار كوش حي وان دسح شده بدست بتّبرستان يخورند يا نه 
كو دل : ررهكًا ميكه معخصو فا شما كفته شود 45 كو شت مزدور همجو 
ممشا الى دارد شما بايد از خوردد آن خحوددارىنمائيد. زيرا خورددت آن 
كاه شمر ده ميشّود. وال كر در<انه دست يرسةتى غداى كوشتى بر اى شما 
ساور ند بااسكه شما آن راار بازار بخريد لزوم لذارة: يذاندك 35 ان 
كجا آمده . شما ميتواءد با كمال آرامش از ان ميل كنيد .» 

اسكونه تفك.ك وتشخيص خواه ازخود بودا بوده يا ياونسبت 
داده شده باشد نشان ميدهد كه بوديسم ابتدائى درداره +وردن كوشت 
حدنداك فيكت كبرق تداشته زاهنان ودانون سمللات بر حسب رسم وديم 
امروز هماكر غداى كشي درظرف تكدى انهاقرار دهنك مى يد در نك. 

هم جون بودا دستور نميدهد كه بيروات اودستمال سفيدى حلو 
دها تشان نه ينديك يا حيوانات زنده مو+ود در هوا رأ امتتشاق تنما شك . 


وى با كشت مزارعهم يكالك نمن تقا نذا فشن يووا ون 'اخراق وسور 
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ور دورههاى اخير اشخاص منعددى فرض نمودهائد كه احتمال 
اد د اركارواقءيت عير مادى (من نعسانى) بآئينبودا مر بوطنبوده وبعدها 
بر آن اضافه كُرديدهاست ٠‏ 

اهميت واررش يبودا دراساست كه وى بادادن بكمعنى اخلاقى 
يانكار جهات آأثرا معنوىتر كردداست. وى نطر يات وييروزيهاى اخلافى 
حا ثيذ.زم را اقتساس وانها راعسيق در ويردامسهتر كردداست : 

رذ مها كه رو اسان أرقد كى زا ووه ودج وانسته بعضىهااو 
را 000 دورهاى كه صعور اطلا عكافى ارجا نيزم دود - مو سسا حلاف 
تر حم و شعقت شمردهاند ؛ اجنين تصور كردةاند كه دستور اختلافى 
عدم حُشونت وادداء ازوست . ادن حمين تصور و حدس نادر ست 
انيت تودةور اخلاقى عدم حشويت را بودا ورحائيسيزم يده و آنرا 
اقتداس نمودداست ٠.‏ 

بعلاوه جنين بنطر ميايد كه دستور مزبور در بودلسم باندارة 
حائينيزم مورد عمل واقع نمىشده. والاحطورميتوانيمنو شتههاى مقدس 
بودائى را قبول نما ئيم كوو | نه اقلق هر كن بودا بعذاى كوشت كراز 
كه آمنكرى بنام كو لذا “نه بيس او آورده بود سست داددشده. البته 
هند شناسان ارويا براى اولين بار روايت مزبور را مورد شك و ترديد 
قرار داده ودر معسى ديكرى تعسير و تعبير (لموده وكمعتهاند كه واه بكار 
در ره شده دراسمورد ممكن اشيت غدافق سبزى مخصو صدسى مرا كب ار 
ريشه بعصى كياهان وقار ج رائيز معنى بدهد . 

اررروى كَفتكو ئى كه بهيودا نسدت داده شددميتواسيم نكو ئيم كه 


وى استعمال كوت را درموارد خاصى مجار ميذا نسئّه . 
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انسانكاملا منطقى بماند وشهامت ابراز واقرارنتايج رويه انكارى ود 
راداشته باشد آنو قت متوجه خواهد شدكه دستكطيرى از كسيكددر بختى 
است كار سهو ده مياشد . 

بس ترحم ودلسوزى بودا مخصوصا مبتنى برنشان دادن اين امر 
است كه تمام موجودات زنده لاينقطع محكوم به درد والم هستذد بس 
مى توا نكف تكه دلسوزى وترحمىكه بودا از آنكفتكو مىنمايد بيشتر 
نمه عقلى و اسةدلا لى دارد نه عاطفى 5 قديم ترس اخيار نشان نميدهد كه 
بودا به حوى از انحاء راجع به حيوانات دستورى داده باشد . وى 
من قرا فهو اواسيز ” ننوروة اميت 

مقط در جاتاكا' حكايات افسانة مردوط بزندكيهاى كذشته بودا 
موجوداست كهوىرا درشمايل دوست بزركك حيواناتترسيم مى نمايد. 
دريكى ازينداستانها جمين ميخو انيم كه بودا براىاينكهببر ماده كر سنهاى 
بجدهاى را بدرد ود را طعمةان قرار ٠ءىدهد‏ . 

جود عمل ورقتار سى توابد موصوع بحدث واقعشود ؟يس نظر له 
احلاقى بودا فقعل در زمينهمهكرى وعقاى كسترش مى يابد . 

جائيسيزْم توصيدمى نمايد كه هر كو ندهيجان كينه وانتقامرا باردخفه 
00 بوداقدمىفراترمى نهدودستورمىدهد كه بايد نسبت يتمام مخاو قات 
حت ى همه حهوانل رحمت و احسان ومهوروشهةت «.دعدغه وصاف داشت : 

«اين است اى راهيان! نجه بادك در إدنده بجا ساور دد : هيج نبايد 
قلوب ما كدر بماند ؛ ابدا هيج كلام موزؤيانهاى نايد از دهان ما خارج 
شود؛ ميخو اهيم خير خو ادو باكّدشت بمانيم ؟ قلب يرمهرومحبت . ميزه 
ارهر كوده <[ه وتزويرداشتهباشيم ؛ ما ميخو أهيم جو ا دمردى خودمان را 
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( 1همسما)ما بذك بيروان<ا يني زم افراط فشان لميدهك. 

نا اينكه دستور <وددارىاز كشششى وايذاءموجودات زيده بيش 
اربودا بود معهدا وى موؤٌ سس احلاقى در حم شمر ده ميشود . زدرا بودا 
وان اهماد ابر ترحمهبتنى ميسازد؛درصورتيكه قبلا انرا برانديشه 
واصل خوددارى از عمل وخودارىار ا لودكى بجهان مبتنى ميكردند . 
دريكىاز وعظهاى ود ؛ بودا احساسات حخدمتكاران وسرناران 
بادشاهى را كه تصميم كرفته بود قربانى بزركى هديه زمايد ٠»‏ جنين 
توصيف مى كمد : أدها دستور داشتددقر بانيها رابياور ند. آنها دستوررا 
انجام ندادند «مكّر باجشمان اشكث 1 لوداز ترس تنبيهشدن). كو يمدو قتيكه 
بارجهبافان ببودا خبردادندكه ابريشم بدستنمى آيد مككر باكشته شدن 
حيوادات كو جك متعدد. بودايو شيدنلياس| در إشمىر أبمزد يكال خودمنع كرد. 

الى اين اخلاق ترحم بودا ناقص وبارسااست . ودريرابراصل 
خوددارى ازعمل م<دود ميكّردد. درهيججا بودا به ييروات خودتوصيه 
نمى كند كه باتمام نير وى خود بيارى ديكران يابطور كلىموحوداتزنده 
بشتابند . وى فقط دستور مىدهد كه ار آرار آنها به يرهيز ند . 

حتى معهوم درد ورج ووهاتيى اران وحمي عدو نوا 
دخا لف كدشت ويخششادست. اكر ريشه تمام درد ها و الام درتمايل و 
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خدواست زندكَى باشل ٠‏ بس دراس صضورت ينى تثوان واقعاً ارا از بن 
بردمكر اينكه انسان وهرموجود ديكر ا كاهانه وباعمل شحصىازز ندكى 
جشم به بوشد . كوشش تراى اربين بردن رنج بايارى كردت بديكران 
بك اقدام وعمل بيهوده و بيجا لى است .زير ريشه اصلى و علت ان باز 
هم باقى مىماند وبزودى باشكال ديك ر ظاهرمىكردد : 
بعلت اصل ا.كارجهان ترحم معدسى خود را ازدست ميدهد .اكّر 
١‏ 


نداشته . 

بودا جهار درح<ه تأمل وتعكر تشخيصداده ا درمر حلهجهارم 
اسان يعين حاصلمى نمايد كه ديكّردوره باز كشت 2 وى بابان يافته. 
وى قدم بعالم ثير وان مى كدرد ا اكر جه فورأهم حيات زمينى وى بيايان 
سافته باسَد . 

دراس حال بأمل وداسه برس وى بمرحلة ىر سد ك4 مى تسواند 
بصور واشكال زند كيهاى كه حود ‏ حتى نأ نها يكه درادوارفراموش 
شده حيات جهارى رح داده ع يع لت حاصل تمايد. بودا ادعا ميك رد كه 
وى سعادتاسرا داشته كه ارتمام كدشته حودا كاه كردد : 

بودامعتقد بودكه معنويت احلاقى نه تنها براى شخصىكه باد 
رسيدة هعست ذاو تلكه ماند يرتوى اس تكه اروىمى تابد واطر افيا 
راتحت تأتير قرارمى دهد .وى جود بدك <ار قا لعاده حادز ا تجناد تيرقو 
بود. اس است رمز شخصيت ايتقدر بزركك ودرعين حال اينهمه ساده و 
قن ا نكو ا 

فى كو يمد لمعان كن وسيروى جوابمردى وى نه مها اشخاص 
ديكر بلكه حيوانات را هم تحت تأتير قرار ميداد . بسر عموى او بنام 
دوادانا كه اروى عرب داشت رورى فيل سر كشى را درسرراه اوقرار 
داد. قلعي ويل در مما بل وى آأرام كرفت وخرطوم خحود راكه سراى وارد 
أوردن ضرءت بهوا بلند كردهبود يائين اورد . 

دودا خسني شخص در تاريخ حهان است كه اين قانون مسلم را 
يان كرده كه معدو يت وعلو اخلاقى به مها ل قافن نفشة المراف ل اسيت كه 
براى بيروزى خيرو راستى درجهان دخيل ومؤثر است . 
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روى هرفردى يرتوافكنسازيمو بدين نحو برروى تمامجهان مهرومحيت 
وسيع وعميق »؛ بى بايان وميرااز هركونه بغص و كيه را يرتوافكن 
حو اهيم ساحدت ».١‏ 

«راهب نير ؤى خير خو اهى ود راكه درمغزو دكراو موا ميز دل 
متوجه يكى از بخشهاى جهان » بخش دوم » سيس سوم وجهارم أن در 
سمت بالا ء يائيى ؛ تمام حهات» تمام يهناورى آن بالاخره در تمام حهان 
مى نما يد ,5 

وىنيروى خخير خواهى خودرا كه در مغز وفكر او موج عير له ؟ 

آن نيروى ومسيع. بز ركك انان نايدير رادراطراف خود درتمام جحهات 
ترس مىدهد .» 

در ائسن بر هماثى وسامحيا اهميت عملو احلاف فقط دراان است 
ك4 تار كشيث دهترى راتأمين مى نما يد .در جا ثينيزم نيواقميت ان دراسست 
كه رفع افشلة ان طهارت نخستين خودرا بازمى بابد. اما بعقيده ددا 
انْن اسرت تآن كان عيواق يلو دس تدا بى شمر كزدهمى حميقى ماد كى 
اخلاقى ذهصمسى صرورت قاوة وان درك بيشر فت انجام شده و تحمين 
رأدييموده شده جه بهتر كه بكىاز و عطهاى زيما وعميق بودارا حواند : 
وآن را بايكى ارقسمت هاى اوينىشاد مقايسه نمود . 

بس دع مده دودا تأمل ودر خ*ود فرور فتىو تعكر مستارم تمر ينهاى 
روحى وفكرى احلاقى است . فقط كسى ميتوابد از دسا د ركدذرد ودر 
خود فرو رودكه 56 ياك وممزه مت فاوار ونشيت ف كر امت بر اى تمام 
جهان داشته باشد . 

حاات خلسة وجدىه وتمرينه-اى 3١‏ در بودائيت نحستين 
نق شكمتر از آ نجه درنزد برهمنانوييروان حائسسميزم وسامخيا انجامميدهد 
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بودا بانقل داستان شاهزاده ديكّاوو' بشاكردان خودكه بعلت 
اختلاقى بدودسته تقيم شده بودند نشانميد هد كدحكو نه عدم عداوت بر 
عداوتغالب مى شود . شاهى يمام براهمادانا"' كشورهمسايه خود راكه 
شاهى ننام ديكّيتى' (درد دراز) داشت ؛ تصر فكرده بود . شاه مغاوب 
درلباس راه| سائل 5 همسر ود دربا تشختدشمن ينها نكر ديده بود.زت 
ديكّيتى دراين شهر فرزندى بدنيا آورد ووى را ديكّاوو (عمردرار)ناميد. 
جندى بعدحائى هودت حمفيقى راهب سائل را بشاه خبرداد . براهماداتا 
امربتوقيف واعدام او وزيش داد . در راه اعدام ديكيتى بفرزند خود 
نو صرءد مى نما يد كه عدم كينة ميمو اند ودايد بر كينه غالب آايد : ديكاوو 
دود اشكه خودرا بش.اساند واردو حدمت ديكّيتىومورد اعتماد أوميشود. 
رورديكه شاه سشكار رفتهبود اوجزو ملارمان وى نود. طر دى ربخت كه 
5000-7 كَل در خضصور او ناشد . شاه حستة سر جود را روىرابرى وى 
كك ا نتن وغدواسد ف دكاو ذلك كه شاقتة انتعام قرأ رسيده. سه 
نارشوسيرر ا.نالائ ساه حوابيدد بالا برد وهرسك ثار ان را يسا تين اورده : 
ريرا ا خرسر حرفهاى يدرش بحاطروى آمده بود . درهمين حال شاه در 
حوا ب ديد 5ه كسى شمشير ددمت قصد حا لوىرا دارد.مصطري وتكدّراناز 
حواب يريد. وديكّاوو راشمشير ندست درمقابل حود ديد وار ربا نخود 
وىشميد كه ورزند كيست . أ نككّاه ديكّاوو اصافه كروكه سهبار قصد كسشّشى 
وى كرده وهرسه باروصيت يدر سرابخاطر أوردهوارقصد دود منمصرف 
شده است . شاه ار كر ده كذشته خود نادم شد . بياى ديكّاوو افتاد واز 
وى معدرت خدواست وسلطنت را دورى تفو دص كرد . دين بحو دشمنى 
و كبسه بايات داقفبف. ديكاوو براريكةسلطيت تست وحق بحق دار رسيد. 
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بالأخدره در نتيجه معنويت وعلو اخلاقى است كه كلام نيروى هوثر و 
خلاقه ديدا ل : نيكى با حرف ١ا‏ سَكوْنت بحا - يكدّمته دودا ‏ كه 
فقط ناشى ار بى الايشى محص باشد ؛ يكى ار وظايف هرراهب 
اسبت:: 

« راهب حقيقت را ميكّويد ؛ اونا حقيقت يرمان مىسدد ؛ ثابت 
دم » درسس قول ودرسس ييمان . يدول جايلوسى وري كاوق اعت : 
دشهمن هر كلام افتر] ا هية ابت , جيزىرا كه اجا شنيده براى بهم زدد 
ميان أن يكى با اين يكى 4 لهذا تكرار تمى نمأ ند . جمزى را 5-ه 
هذا شنيده بمنطور بهم ردن ميان اين با آن » اينجا تكرار نمى كد . 
ازهم كسختدها رأ بهم وصل مىدهد ؛ ورشتههاى بهم متصلر امحكمتر 
م ىسارد ٠‏ توافق ديكر ال هميشه عدف أاوست. وى بزياك نميأورد 0-0 
حرفهائى كه توافق بوجود مىآورد؛حرفهائىكه توافقار أنها مىحيزد. 
زبان نمى كشا دل :مكر يكلام مير أ وخا ل ازقصدودءت مشأ حرد واخدلاف»؟ 
خحوشايند بكو شها ؛ صميمى » مؤد نا به حر فهائى كه ديكراد را شاد و 
خوش حال ميسارد : <رقهاى سا نهندة نه وتراد كملة: ايسية حرفهالى 
كه راهب بزبان ميأورد 2 

8 بدلدشممى و كديهد يكّر ادو بدى ! نازر ابهيحاطر نيل به كمال؛ بلكهير اى 

اكه بد سطر يقمى تو ادجهانر اتح تت تأتيرقرارداد ؟ عخشيك . 

« باكذشت و لطف وشكيبائى ‏ بودا ميككويد ‏ بايد بر حشم 
غ لب أمد.يا يدير بدى باحو بىعا لت آامد: باحو اشرودىو كرامت در خسف 
غالب آمد ؛با راستكّوئىبردروغ غالب آمد .باعدم كشمكش ودشسى. 
كشيكتن و وشضيت بعر هيرس قديسس يول نيز جدين مى كفت :رمكّذار بدى 


در مو غالب ايد : بلكه يا خوبى ابرا شير كينت دن غ0( 
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برادران من منظوراز كردار ياك جيست ؟ خوددارى از نابود و 
هلاك كردن رك موحجود ريده » حود دارى ار احد جيزى كه سشما داده 
دشيدله » حود دارى در فسق. اينست انح ه كردار باك ناميده ميشود 
(متخب ازسخزرانى سارى يونا" يكى ازشاكر دان مقر بودادر باره 
راه هش ت كانه ( : 

جيز يكه مورد عمايت راهيان بودائى نيسنت عبارت ار دلسوزىو 
هصمراهى ومعاونت مشت است . ريرا وعأ لست مشت مستلزم حيزى است 
كه آن را دوست داشته وبان تعلق بيداكرده باشند ؛ و اين باوارستكّى 
كام لارجيزهاىخا كىممافات دارد. جقدر وحشت اكيز است ابن <رف 
دودا كه م ى كو يد اليريز ازشادئ و آراذ ازعم , أنهائى هستدد كهجيزى 
عزيزى درجهان بدارند .» بيدرى كه فررند حود را ارد ست داده بود : 
يبودا حرقى دداشته بكو بد مكّر : «(حيزى را كه دوست مىداريد جيزى 
عيرار رمج ورجز براى سما ببار «مى أورد «( 

حعدر سعحت وحدشكن أاست تصودرى 45 وى از ايده ال رهصماست 
ترسيم مى نمايد : «كسى كه درفكر ديكدّران نيست . خويشانى ندارد , 
مداقل برحو و سيت محكم باق تند ميمت است > كسى كهايدى وزو 
حاموش شده ؛ هركو نهةكينه را دورانداخته ؛ ابساست انكة من برعس 
حفيهى مى باهم (« 

واضح است كه بادر نط ركرفتن انكارجهان . كه يبودا آن رااصل 
بالاتر ازهمه جيزمىداند نمى خواهد ازييروان وراهان خود درخواست 
نمايد كه باعمالى دست بزند ؛ كه رحم و شفقت حكم مى نمايد . أما 


درعمل واخلاقى كه در 0 - أادى وعيرراهب تعيين مى تمايد ؛ 
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بودا باقيبول ايتكدفكروانديشه اخلاقى ‏ حواه تنها بابودن خود 
درقاب انسان وخحواه باتظاهر حود بأحرف - عامل ومؤتر در روى جهاد 
است ؛ ازفاسفه اكارجهات حارح ميشود .ولى فعاليت نوع برسيانه وفدا 
كارى »2 درخارج افق اومىمابد. .اصطلاح'وميح<واهد طرر تفكروروحيه 
راتغيير بدهدنهشرايط حيات ٠ادى‏ ودهيوى را. انديشه اتحرافو حرو جح 
ار اصل عدم فداليت بخاطر او طور ن-مى نمايد ؛ اكر.جحه رستورهاى 
اخلاقى وى كم 9 وديس بمرزاصل فعأ لط رسيده باشل . 

بودا ارخود سئكوال:مى تماند َ 5 خلا قواقعاً ميتوابد دره<صوره 
اصل عدم فعاليت بماند ؛ بااينكه برعكس اج.ارا بايد اصل مزدور را 
كنار مكذارد . زيرا اصل اركار جهان در نظروى اصلى بديهى وعير قادل 
بحث اش بودا ممو جه نيت كه در حدمو دلسورىهرياد نعر ه اعتر اصى 
استكه ار اعماق دل اسابى در علية عمان رويه ‏ حود دارى ازعمل - 
يليد مى شود . 

وقتبكه بودا كسالىرا كه بايد هدف راهب قراركيرد ؛ نا عبارات 
كير ئده زير بيان مىدمايد : «وىدلسوز ورحيم : لنريز ارتيكى و طالب 
خير) تمام موجدودات نا المت" وو اق | واشت كه همراهعى ودأسورى 
فعال ومؤثر را بوى توصية سمايد. وى وجل تطورساده <جستجوى فى اماد كن 
لازم به كنال و ار امس حقيقى درودى را وطيعه اوقرارمىدهد . 

بودا ميكو بد كه ترداق رس يدك باز لفان ورهائىدرونى تنك در «راه 
شريف فضائل هش تكانه» كام نقاة:اتذان» ناك دواضيجاكء كثارياك» 
كردارياك » رفتارياك ؛ قدف باك , ادراك وشياسائى ياك وتأمل ياك . 
ولى نايد درموردكردار ياك دجار اشساه شو يم ٠‏ منظور وى اران فقل 
حود دارى ازكردار زشت وبد است ٠.‏ 
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(ريكذار يد اين رأ ديز بكدّو دم كه ديات وكردار يك يدر حانواده 
حكونه بايد باشد . ادن جنين شخص كه رن و فرزند دارد نمىتواند 
كاملاار قاعده رندكَى راهيانت سيروى تمايد . وى هيجوقت يايد موجود 
زنده رابكشد » هيجوقت جيزى را كه باو ندادهاند بكيرد . بايد دروغ 
نكويد هيج مكزوت شكر ا وززع ولت نو ته ايك از سق و ب متي 
بر كنار بماند؛يايدازوالدين+<ود مراقت نمايد؛و <ر فه وشغل شرافتهندانه 
ومجازى بيش كيرد ».١‏ 

دودا هم جنين بدغير راهيان وستور مىدهد كه جواتمرد و يارسا 
باشد ؛ رفتار ايراد بايذير » ادب » تواضع ؛ شكيبائى ملادمت ويشتكار 
واستقامت براى يادكر فتن طريق نجاح و نيكوكارى نست بدمر تاضان 
وبرهمنان داشده باشيد . 

درفرامين وقوانيمى كه تدامر ا يادشاه بزركك بودانى (قرد 
سوم ف.م.) روى ستونهاى سنكّى كمددشده ؛ بهغيرروحانيان دستورداده 
مىسود كه علاوه برمراعات اصل (أهيمسا) عدم خحشونت وايداء رفتار 
خير خواهانه نسبت به خدمىتكاران و بردهها داشته ؛ اشخاص محترم را 
كرامى شّماوند ودر باره كو شه كير اد و برهمنات كرامت وحوانمردى 
شان دهند . 

كتاب دامايادا' (صراط باريك حقيقت) كه شرح اخلاق ائين 
بودا و جزء سوتابيتاكا' يعسى زنبيل دوم ازمتون مقدس باستانى ميباشد ؛ 
شامل مط ل و مقو لدهائى ادك ده بددودا تسءدث ٠اذه‏ شده . در ادن 
نوشتدها هيج دستور العملى مر بوط بدعير روحانيان وجود بدارد . 


بايد ان نكنه رأ باد آور شو دم كه بودأ شنافتن بيارى بيجار كان 
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بالاخخره بايد تصميم بكيرد كه أياعمل را براى انان وظيفه وتكليف قرار 
جواهد داد يانه . درصورتيكه بودابآنها اجازه مىدهد كه ز ندكى عملى 
ومئثيت را ادامه دهنك - جيز يكه ولا بانظريه درد ورهائى سازرش 
نادير است ‏ بايستى رفتار مثدت ميتنى سر نر حم وشفقت را نيز يانها 
توصيهة تمانك , ولى اين جسن توصيه عمق زياف كران و امتيمازىاست 
كه وى نمى خواهد بديرواخت آن وووناتر اتاتق جيان تن ووفك 

اخلاق در نظردودا عنان كستزسن ووامنه بيدا كردهكه هدف حود 
را ورخود بدست آورده . ولى وى نمىخو انك آذوا' سيد ويكناسك.: 
اواحلاق را ورخدمت بينش حاص خود - نجا ح وسعادتى كه لقه ان 
روى اتكار جهاد روشيده ‏ قرارمىدهك . 

سازش دادن اخلاق و اعراض از جهان تماق صكوئى و صورت 
با يدير است . اخلاى متضمن اتبات ويديرةتن جهان است وادرمر بوط 5 
انكار جهادقرار كيرد كين ات 33 درحدود خوددارى ارعمل محصور 
وبا اشحه 7 قفص يمالك . 

يسرراه ديكّرىو حود زدارد : اخلاق يبودا مر دوط به غير رهيانان 
ديز تابع اصل عدم فعاليت مىماند . البته مى تو اند بعضى الزامات 
احلاق وعمل را ارضاء نمايد * ون مهيحوقت دمى تو انك فعأ لي تا خلا فى 
رأ اصل فصر ال بهد و آن را دسدور 5 شناسد همابطور يكه ثر عدم و 
شمدءعت الزام مى نما دد : 

بودا نادرأ ار اخلاق و رفتار عير راهباد سخن بهميان ميا ورد ؛ 
ومعمولا در اكثر وعظهاى خحود راهباد را طسرف دستور خود قرار 
مىدهد : 


حلاصه يكى اروعطهاى بودا درباره رفتارغير رو حانيان : 
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نظريه اتبات جهان بيدا مى كند . درتعاليم مسيح اخلاق اصلاح وتز كيه 
نفسانى ودرونى مستازم شفهت وترحم فعال اس : وأى بودا تا ادن حد 
بيش نمىرود ودعوت بعمل نمى كذد . 

بعلاوه اين نكته نيزقابل توجه است كه اتكار جهان درائين مسي ح 
غير ازانكار جهانآئين بودا است. در آئين مسيح مسئله مز بور يعنى انكار 
جهانميتمى بر تمكيك دوجهان مادى وغيرمادى بيست . وىجهان طبيعى 
راكه جهان بر از شر وفساد است طرد نموده و در انظار تغيير ماهيت 
وتبديل آن بيك جهان فو قالطبيعةكامل بهدسر مىبرد . يساكار حهانوى 
ناشىاريك ايده آل اخلاقى است . 

ازين اخنلاف اساسى در مورد اكار جهال كه بان اشاره كرديم 
معلو ممى شود كه بايد عقيده بعصىها راكه مى خو اهيد أ ثيس بودا رايكى 
از عواملمؤثردرمدهب مسيح بشمارند كما ركذارد .اكرهم فرض نمائيم 
جِيز يكهرورار عقل است كه مسيح ازا نديشهو أ ئين بودااطلا عداشتهاست. 

البته بيروان ساده وعير رو حانىبودا حق دار ند كه بكار بستن ترحم 
وشعقت فعالرا؛ 1 نطوريكه عواطف واحساساتطيعى ا بان حكم ميدهد 
بحساب احكام احلا قمعلم خوديكذار بد؛ يدوك اشكه توحه داشتهباشند كه 
نااك رويه با دستور و اصل خود دارى ار عمل مطابقت ميتمايد يانه ؟ 

حمر جاههاى اب وبر ياساختن يناهكاهها براى مسافر ين هميشه از 
جملهاعمال نيك شمر دهشده وبو يزهدر ميان نان اهميتشادا ىد اشتهاست . 

دراحكام وفر امين آسو كاشفقت فعال اهسته آهستهنقشىايفاء منيمايد. 

در بعصىازموارد خود بودا تحت تا ثيرشمقت قرار كر فته ومطابق 
آن عمل مىنمايد . شبى كه از خو ابككّاه راهبان بازديد مى كرد ؛ يكىاز 
آنهاكه بيمارى ديزانترى داشت سخت باراحت بنظر ميا مد . كويا بودا 
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راوظيفهقرار نمى دهد هنكاميكه ارخير ذوهى ونيكى<رفميز ند»منطور 
فق ووناوة و اها ناشنف د معضوها ورانت تاوف و اذ نا كيه من عاك وار 
ياداس انَن حجنيى اعمال 58 دل نحسين بحدث مى كند. 

ووو عر اق شناسئ أزوسن تر حك خاثل اس تون هئ ار 
سخنرانيهاى خود جدين مى كو يد : «خلاصه تمام نجه مسرد موذى را 
تشكيل مىدرهد ؛ دمك ناشناسى است . حلاصه تمام آنجه مرد نيك را 
تشكيل مىدهد حقشاسى است .» 

درموصوع حق شياسى دربارة والدينى جين مى كو يد «اكر يدر 
خودرا روى يك دوس ومادر حودرا روى دوس ديككر خود بكدّير ند : و 
مدت صدسال تمام بكّردانند باز تمام دين خود را سنت با نان نحو اهيد 
برداحت : وتمام نيكىهاى لازم را انجام دخو اهند داد . ولى 5 انها 
را ازموذىكرى بهتقواىكامل بياورند . اكز ارحست بدجوادمردى كامل 
بياورند ؛ اكر آنهارا از جهاات بدمعرقت رهمود شوند ؟ أدوقت است 
كه حقشماسي را بطرز حقيقى نشان داده وتمام بيكىهاى لأزمرا ابحام 
داده' ند وشايدهم سشكر .» 

بودا انسان دوسدى مندثت وفعال را توصيه دمى نما ند ؟ و درست 
همين نكته استكه احلاق' وىرا ازاحلاق مسيح متمايز مىسارد . اما 
جهت جامعه آبها دراين است اولا تعاليم هردو آنها كه تحب تأثير انكار 
جهان قرار كرفته ؛ اصولا يك اخلاق بكمال رسابدن و تزكيه درونى و 
نعسانلى است . بهعلاوه هردوائس مر بور ز درساطة اصل تر حم وشهفعت 
است . اراسرو هردومتصمن يكنو عكر ايش بدسوى عمل است . عملى 
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قتلوشرارت جيزديكرى حكمرانى تعمى نمايد .» بودا در تمثيلى حنين 
مى كويد : اكري و كى را بايك مسفذ در دريائى بياءدازند ؛ ودر ابن دريا 
الل تكو كقروره روكلا لافقا مكتا د براوق اتا انسور وز افر 
بيشتر احتمال دارد كه آنلاك يش ت كردن خودرادر يوك فرو ببرد؛ تا اينكه 
ديوانهاىكه يكبار درصورت <يوانى باز آمذه باشد؛ بارديكر درقااب 
انسانى هستى بيدا ذمايد . 

دين نحو بودا كه داعى ترحم و شفقت است قبول مىنمايد 
كه شخص باقطع اميد ازجاح وراستكارى تمام موجودات ؛ بيش از 
هر جيزدر بىسعادت ونجا حخود باشد. ا ناست يكىاز نقاط صعف ائيناو. 

ماارويائيان هم ما ندتعصى از هنديان معاصر واقعاً در حيرت ميما نيم 
وقتى كه مى بيميم آ ثيس داعى ومبشر بزركك نا اين حد تحت تأثيراصل عدم 
فعا ليت كه خود باشىارا نكارجهاناست واقع شدد.اين امر جندان باتصوير 
وو قاسانى كه ازو درادهال يديد أ مده تطبيق دمى نمادد .شخصيت حمفيفهى 
تاريخى وى مارا درشكّفتىمى كدارد ونظريه اخلاقى وى مارا دجاريأس 
وحرمان مىسارد وانتطارات مارا برنمى أورد . 

در مورد مسيح هم براى ما مشكّل است در روشنسائى ووصوح 
تاريخى معلوم بداريم وقبول نمائيم كه ا«ديشه وآئين اخلاقى وى مطلقاً 
معتقلك بياياك زديك جهان بوده باشد. ولى درهردومورد شواهد ومدارك 
واضح ومطمئنتر از انند كه بتوانيم واقعيات تار يخىرا در نظر كير يم. 

اهميت وارزش بودادرايناست كداوخو استّهانكار جهانر امعنوىتر 
موده و بان جنيه اخلاقى بدهد . وى ارس لحاظ كه مردم رادعوت 
مى نما دد بارتكه عدم تعلق نمسا بىودرونىرا مهم تراز بىعلاقهكى خارجى 
نسبت يجهان بشمارند ؛ آنرا فكرىتر ومعنوىتر مئسارد . در عين حال 
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باهمراهى شا كرد خود آناندا لباسهاى وى را مىشويد . بعد راهبان را 
رورخود جمع كرده بآنها راه و رسم همكارى و بداد يكديكّر رسيدن را 
توصيه مى تمائد . ولى بودا اين همراهىومساعدت متقابلر ا ميتنى بر يك 
اص لكلى شفقت فعال وتعاون نمى كند. بلكه يباين علت توجيه مى نمايد 
كه حون راهيان تنها هستند ؛ ويدر و مادرشان يهلوى| نهانيست ؟ يس 
بايد راهيان ديكّر جاى يدر ومادر انها رابكّير د . 

دررشخصيت سيع انسانى بودا اخلاق جيز بقدرىنيرومند وجاندار 
استكه نمىتواند خود را تسليم وتابع اصل ود دارى ازعمل نمايد. 
ولىعليه | نهم برنخاسته. باوجوداين مواردى بيش ميا يدكه از اذتجاوز 
فى كتلة؛ هماس آن رووى كهاينجا و أنجا از بستر خود بيرود 
مىريزد ٠.‏ 

درمورد مسئله نجاح وسعادت نهائى بودا توصيحاتى نميدهد . 
اكآرمىخواست تمام نتايج نزديك ودورآثين حود را درنظر بكمّيرد و با 
اصول خود هماهنكّ بمابد. بايد اين اميد را دردلها روشن نكّهميداشت 
كه بالآخره تمام موجودات به نيروانا حواهند رسيد وستى دردناك 
مارى وجهابى براى همه يايان خواهد يافت . ولىكاملا متوجه بوده 
كهتصوراين جنين ارام شجهانى وكلى (مروانا) جقدر مشكل امت . 
زيرا برحسب آئين رجعت وانتقال روح هيج مخلوقى بأرامش ونجاح 
نهائى نميتواند بر سد مكر اينكهيكار ازحيات انسانى كدشته باشد ؛حياتى 
كدفقط در ا ميتو ان بمعرفت حقيقى كدلازمه راستكارى است رسيد. 

در نظر بودا هر انسانى كه درتيجهاعمال ناشايست وخطاهاى خود 
دكبار درقالب غير انسانى ناز مده باشك:وركرسمكن نشت كسة يعدا ور 


كاليد انسانى باز ايد . «زيرا درصور وقالب هاى بست حيات عير از 
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ابكار جهان و مسيحهم أ نرادراعتقاد نزديكى ايان جهان كدخاص مذهب جهود 
اسث داخل مىنوايد . 

بودا تصور مى نمايد كه مى تواند اخلاق و انكار جهان را با هم 
تلفيق نمايد . ولى درحقيقت اخلاق او را نا اتاهانه بانحراف از اصل 
نطر به خود (اكارجهان) مى كشاند . اكَر جه اخلاق١‏ بودا كه عبارت از 
اصلاح وتز كةوووى اشن مكوش و مانا درحدود انكارجهان اند و 
از أن تجاوز ننمايد ؛ با وجود اين طرز فكر و روحيه ديكرى ور آن 
رسوح مى دك . شادد جنين بنظر بيارد كه قطع علاقه دقف وعدم تعلق 
بجهان ا نجمانكه اخلاق توصيه مى نما يد شبيه همان جيزى باشدكه از 
انكارجهان حاصل مى شود . در صور تيكهايندو كاملا بأ همديكر اختللانف 
دار ند. عدم تعلق نمسابى ودرونى بحهان ناشى از احتياج تز كيه و تدز يه 
انها لى اخلاقى است . 

درصورتيكه بى نيارى ازجهان وعدم تعلق خاطر بآن اتطوريكه 
انكار جهان الزام وابحاب مى تمايد علت وجوديس در خ<ودش هست و 
عارك :وها ديكرى دمى خو اهد . 

جعدر حوب ودرست نكر كرؤزد درهمنان ادواراو ليههكّامى 
كه مى كَفتيد انكار جهان جير ديكرى است واخلاق جيز د بكر ٠‏ در نظر 
بها اخلاق لزوماً درقلمرواثيات جهان است . 

تذ كية يشر ورودي رونا شرطش انكار جهان نيست ؛ بلكه 
*ى نواد با انبا ان تار كان ور رز عدم تعلق وول رز كتذن عا 
جهان اينستكه شخص خودرا در خدمت مردم بكذارد و واقعاً حائز 


ست 


5 


شخصيت اخلاقى كردد . 


عتتوتط18 


مى خواهدكه عدم تعلق بجهان بايكحالت ذهنى مطلقاً ا خخلاقى نشان داده 
0 

حول انديشه اوتحت تأثير اصل ادار جهات بودة وازآن سيسر أب 
ميشود يس اعمال جوانمردانه مورد توجه قرارنمىكيرد . از اين رو او 
بايد رفتارو اخلاق ظاهرىر اكنار بكذارد وبدعوتبارامش وصلحطلبىو 
ياك كردن دل وافهوز ا هر ذو نه بد خواهى يعنى باخلاى باطنى و بفسانى 
اكتفا تمادد . نتيحة بودا يكىاز برر كتر بن نمو غهاى احلاقىاست كهجهان 
بحود ديده . 

بايد ديد انكارحهان بجه نحوى وارجه طريق در ائين بودا جدبه 
اخلاقى بخود م ىكيرد؛ آيا دامنةٌ انكاررجهان واقعاً كسترش يافته و مبدل 
باخلاق ميشود ؛ ابن جين امرممكن نيست . 

انكار جهان جيزى غير خ*ود كهعبارت ازعدم واشتكن وسفددىدر 
قبال جهان است ؛ نمى تواند بشود ؛ و بهيج وجه اخلاقى' نمى تواند از 
أن بوجود بايد . اخلاق مستلزم اشست كه سبيث سير دو شت ديكران 
تعلق داشته بأشيم نه عيدو بى عللاقه 5 

نتيجه اين رعست وعلاقه هرقدر هم كه جزئى بوده باشد اس است 
كه اررشى باصلا ح شرايط زندكىموجودات ديكّر قائل شويم. ماهيت و 
ذات علم اخلاق' أيجاب مى تمايد كه جهاكد وزندكّى رأ بيديردم أ در بى 
اصلاح آن بر آئيم : 

هر ائينى كه اساس ويايه آن برا كارحهان استوارباشد نمىتواند 
جيه اخلاقى بخود بكيرد مكّراينكه خود را بااصول وانديشههاى خاص 
اخلاق هماهنكك سازد . بهمين نحواستكه بودا اخلاق رادر بينشهندى 
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انديشه انكارى را بيرون براند . بدون در نظرداشتن تأثير و نفوذ ]ئين بودا 
تحول هندو تيزم در جريان اعصار بعدى مبهم مى ماد .ابن نكته را 
نيز بايد ياد أورشد كه درنتيجه وسايه الهام و تلقينات اخلاق بودا است 
كه هندوئيزم توانست با خود آئين بودا بمبارزه برخيزد و اقلا در هند 
بر آن غالبآبد . 

يس ازترديدهاو تأملهاى زياد بالاخره هندجنبههاى انكارى آئين 
بودارا كنار كداشت . ولى اصولاخلاقى وى را كه داشت و كسترش 


داد . 
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شفقتى كله بودا تبليخ ميسمايد مستازم يك تمايل ورغيت حمان 
شديدى بشرايط زندكى و تخوروات وزراين رعين ؛ ومتضمن جنان محرك 
هاى نيرومند بعمل واقدام استكه بودا آن راقابل سازش با اصلعدم 
فعاليت تصور نمودهداست ٠‏ 

إخلاق متحد ينهاننى اصل اثبات تكونا ناشت :و يووا بابواخل 
كردن ان درمحوطه مستحكم اصل عدم قعاليت دشمن خطر نا كىرا بحود 
راه داده است ٠.‏ 

بودا زا ادامةه رويه بيروات جا تينيزم حيزى لهءدل داده كه تا زكى 
داشته ؛ يعنى اخلاقى' ميتئى بر فكر وادديشه و سورتيكة نا انرود 
حيزى جزاز اخلاق ميتتى بروستورهاى سنتى نداشته است ٠.‏ براىاينكه 
لاق يتواند برشد وكمال خود يرسك بايد فكر و انديشه بر آن سلطه 
يابد ووريى اين برآ يدكه مبداء اصلى آن يعنى مداء واصلى كه متصمن 
و مبداء تمام تكاليف وتمام فضائلاست جيست ! بوداياقبول اينكه اصل 
مزبور عيارت از مه_ر و شفعت جوائمردانه وكريمانه است ؛ باخلاف 
هندى روح تازهاى مىدهاء . 

بودا بزرهاى الاق خودرا درمزرعه كار جهان مىياشد لين 
جريان باد آنها را بمزرعه نزديك يعنى اثبات ويذيرش جهان مىبرد: 
ررؤذهن وفكر تودههاى مردم كه تحت تأثير اصل ابكار جهان قرار نكر فته 
بود ؛ انديشههاى اخلاقى او » در جرياك قرون بعدى نتايج و ثُمرات 
فراوان بيار أورد . 

دس انداشه واصول اخلافى بودا يهجنية اثياتى جهان كه ورذهن 


مردم هنل بافى م بذه بود : جنات امسلحة بر ندهاى آماده كرد كه توانست 
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نيزبعد اراوخواهند امد . 

در حوسسب (وداسم بعدذى تمام اين بوداها تحليات بوداى محسدّن ٠‏ 

5 . تزع . 1 ١‏ 5 0 5 
موحود اسمانى قاثم بدات ) ادىبودا) است كه دهان ارير مو اويديد 
ميا بد 5 بين بوداهاى جاو يدان كه مستقياً ازيوداى جهانى مسعت ميشو دد» 
بودا آمىتابها' (بوداى نور دامتناهى) باسدار وحامى وحاكم مطلقد نياى 
حاصر . معام خاص و رفيعى دارد . مقر أسمانى او بهشت ا 15 

ا “ان 1 0 : 5 

سوخاواتى تأميده مسو د .ء كوتامابودا هم سابر اخبار لعو بو ولدم رك 
موجود آسمانى است كه در كاليد انسانى آمده تنا بجهانيان طريق 
نجااح وسعادت رانشاد ددهك. در بعصى نوشتهها و متون » اوهم به همان 
نامهاى بوداى جهانى ناميده شده ودر حكم «يدر دنيا كه از خخود ندنيا 
امده» شان داده شدواست . باوجود اس نطر به دوردهاى بعدى درهورد 
دودا وحدت و هماهنكّى ندارند و تناقصات و ابهاماتى متعدد در آن 
ددده ميشود : 

ارس بعك وديم شر لعتب ومدعيبى مى شود . و قط قماعت باس 
نمى نمايد كه تجليل بوداها را الزام آور بداند ؛ بلكه ستايشس خدايان 
8 بطور كلى تجليل مى كمد سنا يشى كه كو تامابودا براى ان هيج كو نه 
ارزش واهميتى قائل نشده بود . 
بوداى تاريخى كه معتقد بود رهائى ازكردونه وساسله باز كشت ها 
بكةد سسلتب اهنا ريك مكدر در شيجه عدن رافق حيات صو معه اشيئى و 
اءع-راض از دهان “* محر ف كسردداد 5 اكنون نا كيك ميتمود دون 
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عتنةارق كت يووا اثائذا' تش نينى رده بود حقبقتى كه وى 
بجها نيان عرضه داشته بيشتر از ينج قرن با يرجا نخواهد ماند ؛ وكشف 
واشراق تازهاى درمورد نجاح فواشتكارف يديد خواهد امد . 

ابن قثن كو ل بةحقيقت بيو سدّه . باتصدسال بس ازمركك دودا 
درحوالى تاريخ ما . اثين وى در اوج خود بود . درست است كه در 
ارندوره كاملا آن جيزى كه وى تبليع كرده «ود لبود . 

در بودلسم يبعدى ابن نطر به يديد أ مده كه حفيدت درداره نجاح 
وسعارت در هر زمان بو سيله بوداهائى بجهانيان اعلام كدرويةة اهيبت 
كو تاما بووا اقل نا كباها"هم نيكئ ازا نجوداها الست + در هر دور” 
جهانى ( دودليسم بعدى معهوم ادوار مختلف جهادى را ار سامخيا 
بعار يت كر فته) ودرهر منطقه آد( ندتنهأ در كره زمين ) كاه كاه بوداها 
ظهور مى كنند . كوتامابودا آخرين! نهاذر روى زمين نبوده ؛ ديكران 


1- 8 2- 5 
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دارد اعتراض خواهد نمود . 

ييروان اين طريقت كه صداقت وحقيقت را مورد اهتمام خاص 
قرار دادها ند نمى خواهند سنت هارا تحردف تمابند ونظر به خو دس رأ 
بهبودانسيتدهند. آنها قبول وارندكهبوداييش ازهر جيزمردمرا بهرهانى 
اركّردونه باز كشت هادعوت نموده وخوداز رسيدد حود بعالم نيرواناأ 
حرف زده است . ولى ادن حمين دعوت برهائى ونجصاح شخصى ارين 
الحاظ اسست كهبودا به صعف ونقص افكار واذهان مردمان عصر ود آ كاه 
واة؛ مىدانست كه انها استعداد دركوفهم حقايقعا لى تر يعنى دل بر كندن 
ازنيروانا نداريد . اين اس تكه بايد (بعقيده ييروان ماهايانا) حقيعت و 
ماهيت شفقت وى را بالاتر ازآئين مضبوط تاريخىكه تعليم داده است 
قرار داد . 

بعقيده ييروان اين طريقت بودا ادا وار يدوا ناقدة؛ بلك ور 
اطق آسوانى زندكى مى نما يد وازآ بجا ناطرومؤتر در بيشرفت معرفت 
جها نيان در تشخيص راه سعادت است . « اوس تكه باران رحمت ادياد 
را نارل ميكّر داند وصداى شييور انها راطنين انداز مىسازد .» . 

طر يعت مز بور درشما لسر فى هذك فمْلنا در سدوهاى نخستين ثار بح 
مسميحح باو جتر قى خو دمىرسد. تو شنه هاى معدس طر يعت مزيور برخللاف 
مول بودلسم ابتدانى 45 يزبات بال" دوده در يبأك سا نسكر يت ا" 

ازا نجائيكه بودلسم ماهايانائى' درتست وجين كسترش يافته ودر 
أ نجاها دوام يافته : درحاليكه در جر يان تاربخ ازخود هند رحابربسة 
است ؛ ازايئرو عده زيادى از متون مهم أن كه اصل سانسكريتى انها از 


ميات رفته ولى تر همه تبّى وجينى انها يافى ماندهاست ددست مار سيده. 
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ممه -عمتنة: امنستم -شحتسة ب عب ا 0-6 ممست سس سمس سستمشسجخسه 


اينكه نيازى كرك ند كئ عادى باشد ؛ با مهر ورزيدن وكرامى داشتن 
بودا وايمان واميد داشتن برحمت وى م ىتوات بنجا ح وسعا: رت رسبك ٠.‏ 

اين طريقت عاو كد ومويش تقل ارق ونا ور رذ "اسان ار مويطاتة 
طر يقت ماهايانا' «ناقل بز ركك)» ناميده ميشود . اما طريقت نخستين كه 
بهبوداى تار يخى نسبت داده مىشود يسام هينايانا' وناقلكوجك) موسوم 
شده . منظور از ناقل باوسيله حركت قايعى استكه با ان مى تواك از 

جريان بىيايان بازكشتها وآلامكذشت وبساحل نيروانا رسيه ٠‏ 

بود يسم ماهانانا"' از يك لحاظ دبك رنيدَازآائين بوواى تاريخى 
منحرف ميشود. يعنىازين احاظ كههدف اصلى وعمده وعا, ع رارها' لى 
ازكّردونه بازكشت ها نمىداند . انديشه واصل قزوت ورطء قت خدد 
بقدرى حائز اهمي ت كر ديده كه كر بنطر نمى أ ابدكه بودا مهل 00 
فردى وشخصى يدون سعارت تمام موجودات ديك رتوجه كرده باشك . 
اين روهدف انسان رادر ادن قراد مىدهد كه بايد يسسارثيل ا 
ورهائى شخصى از ورود به نيروانا ول ع توويا د ل ورد قدك 
مجددتن وروهد تادر رهائيو أزادى ويك ران سيزسهمىداشته باشد.راهبات 
وقديسينى كه درطلب ادامه اين جمين بازكست ها باشسد بمقام «بوديسا- 
توا؟ » يعنى نامزد شدن يمعام «بودائى) مىرسند . 

بيشروان طريقت ماهاياناكاملا متوجه اين نكته هستند كه انا يشه 
شفةقت وعمل كردن بآن اكرمورد قبول واقع شودء وكو قن وان انز 
در حدود معين محصور كرد ؛ بلكه تدر بجاً تمام فضاى فكرى را تسخير 


خجواهد كرد ؛ :و وينوي علد سام عق 0 00 
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نيز بعد اراوخو اهند امد . 

برحسب بوديسم بعدى تمام اين بوداها تجليات بوداى نخستين. 
موجود آسمانى قائم بذات (آدىبودا)' است كه جهان ازيرتو اويديد 
ميايد . بين بوداهاى جاويدانكه مستقياً ازبوداى جهانى مبعث ميشوند» 
بودا آمىتابها' (بوداى بور نامتناهى) ياسدار وحامى وحاكم مطلقدنياى 
حاصر ؛ مقام خاص و رفيعى دارد . مقر آسمانى او بهشت است كه 
سوخحاواتى' ناميده ميشود . كو تامابودا هم بنابر اخبار نو بوديسم يك 
موجود أاسمادى است كه در كاليد انسانى آمده تا يجهانيان طريق 
نجاح وسعادت رانشان بدهد. در بعضى نوشتهدها و متون »2 اوهم به همات 
ناموهاى بوداى جهانى تأميده شده ودر حكم يدر دنما 45 از خحود بد نمأ 
امده» تنشاد داده شدواست . باوحود انن نطر به دورههاى عدى درمورد 
بودا وحادت و هماهمنكّى ندارند و شاقضات و ابهاماتى ممعكد درآد 
ددده ميشود . 

ارس سعد بوديسم شريعت ومدهبى مىشود : و فقط قماعت باس 
دمى نمايد كه تجليل بوداها را الزامآور بداند ؛ بلكه ستايش خدايان 
را بطو ركلى تجليل مى كمد ؛ ستايشى كه كو تامابودا در اى أن هيج كونه 
اررض واهميتى قائل نشده بود . 

هنكاميكه بوديسم مدهب عامه و توده كرديد : ازائثين و طريقت 
بوداى تاريخى كه معتقد بود رهائى ازكسردونه وساسله باز كشت ها 
ددست نميا سد مكسر در نتيجه بيش كسر فتن حيات صومعه أشينى و 


اء-راض از دهان ١‏ م.حدرف ك-ردداد 3 اكنون تأ كيد ميدهو د دون 
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كفتةاند كه بورا به آناندا! بيش سىكرره بود حقيقتى كه وى 
بجها نيان عرضه راشته بيشتر از بنج قر نيا برجا نخواهد ماند ؛ و كشف 
و اشراق تازهاى درمورد نجاح وراستكارى يديد <واهد امد . 

0 يش كوئى باحقبقت نسيوسته . بانصدسال يس ازمركك بودا 
درحوالى تاربخ ما . آئين وى در اوج خود بود . درست است كه در 
اندوره كاملا آن جيزى كه وى تبليع كرده دود سود. 

در اودلسم بعدى اين نطريه يديك أ مله كه حقيث درناره نجاح 
وسعارت در هر زمان بوسيله بوداهائسى بجهانيان اعلام كر ريدواست . 
كو تاما بودا ازنسل ساكياها' هم بكى ازآن بوداها است . در هر دوره 
جهانى ( بودسم بعدى مفهوم ادوار مختلف جهانسى رأ ار سامخيا 
بعار يت" رفته) ودرهر منطوه أدر له تذهأ در كر د زمين ) كاد كاه بوداها 
طهور مى كنز 0-6 ا رين أنهادر روى زمين وده ؛ ويكران 
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دارد اعتراض خخواهد نمود . 

ييروان اين طريقت كه صداقت وحقيقت را مورد اهتمام خاص 
قرار دادهاندنمى +<واهند سنت هارا تحريف نمايند ونظريه خويش را 
به بودا نسب توهند. أنها قبول دارند كهبوداييش ازهرجيزمردمرا بدرها ثى 
ازكّردونه بازكّشت هادعوت نموده وخوداز رسيدن خود بعالم نيروانا 
حرف زده است . ولى اين جنين دعوت برهائى ونجاح شخصى ازين 
لحاظ اس تكهبودا به ضعف ونقص افكار واذهان مردمان عصرخود | كاد 
بود؛ مىدانس تكه ا نها استعداد دركوفهم حقايقعالىتريعنى دل بر كندن 
ازنيروانا ندارند . اين است كه بايد (يعقيده بيروان ماهايانا) حقيقت و 
ماهيت شفقت وى را بالاتر ازائس مصبوط تار يخى كه تعليم داده امست 
قرار داد . 

دعميده بيروان اين طر يقت بودا ابدا وارد نيروانانشده: بلكه در 
مناطق آسوابى زندكى مى نمايد واز ا بجا ناطرومؤتر در بيشرفت معرفت 
جها نيان در تشحيص راه سعادت است . « اوست كه باران رحمت ادياد 
را دارل ميكّرداند وصداى شيبور آنها را طنين انداز مىسازد .» . 

طر يقت مز دور درشما لشرقىهند فليا درسدههاى نخستين تار بخ 
مسيح باو جح تر قى دو دمىرسد. نوشته هاى مقدس طريقت مزبور بر خلاف 
متون بود يسم ابتدائى كه يزبان يالى' بوده بزبان سا سكرويت است- 

ازا نجائيكه بودسم ماهايانائى' درتبت وجي نكسترش يافته ودر 
أ نجاها دوام يافته : درحاليكه درجريان تاريخ ازخود هند رخ تبر بسته 
است ؛ ازاينئرو عده زيادى از متون مهم أنكه اصل سانسكريتى انها از 


ميان رفته ولى ثر مه تبتى وجينى انها بافى ماندهواست ددست مار سيده. 


0 2 72 


١77 


اينكه نيازى قرك ويد كن غاوع"ناشك ؛ نا مهر ورزيدن وكرامى داشتن 
بودا وادمان واميد داشتن برحمت وى م ىتوات بنجا ح وسعا: درت رسبك ٠.‏ 

اين طر يعت جديد كه دسكرسى بطر بق سعادت را آسان تر ميسازد 
طر يقت ماهايانا ' «ناقل بز ركك» تأميدذه ميشود . . اما طر بعت الخشتين قه 
بهيوداى تار يخى نسيت واده مىشود يسام همما دا نا ' «ناقل كوجك» موسوم 
شده . منظور از ناقل باوسيله حركت قايهى اس تكه با آن مىتوات از 
جريان بىيايات با زكشتها وآلامكدشدت وساحل نيروانا رسيد . 

بود لسم ماهابانا' از يك لحاظ دك ذا انين بوداى تاريخى 
منحرف ميشود. لعذى ازين الحاظ كههدف اصلى وعمده وغانى رارهائى 
ا زكّردونه باكنيت ها نمىداند . انديشه واصل شمقت در طر يعت جد يدك 
بقدرى حار ز اهمي تكرديده كه كه ودكر بنطر نمى يدا كه بودا فقط سعادت 
فردى وشخصى يدون سعادت تمام موجودات ديك ر توجه كرده ناشك . 
اين روهدف انسان رادر ادن قرار مىدهد كه بايد يسار نيل ا 
ورهائى شخصى از ورود به نيروانا دل ب ركيد وببا زكشت وزيده شدن 
مجددتن دردهد تادر رهائىو ازادى د راننيزسهمىداشته باشد.ر اهباك 
وقد يسيئنى كه درطلب ادامه اين جنين بأو كفت ها باشند بمعام ((بوداسا- 
كن ) على نأمزد شدن بمةام «بودائى» مىرسيك ٠.‏ 

بيشروان طر يفت ماهانا ناكملا متوجه ابن نكته هسشد كه اند نشه 
شفقت وعمل كردن ان اكرمورد قبول واقع شود» ديكر نمى توان آن را 
درحدود معين محصور كرد ؛ ؛ بلكه تدر بجاً تمام فضاى فكرى را تسخير 


واه د كرد ؛ و بويزه عليه سعادت خشى اتوي رحا توه لاني 
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بيبى مقام والائى ميكيرد .ولى اين ترحم وشعقت نه مى تواندكاملا سط 
وتوسعه يابد ونه تمام نتايج طبيعى خود را ببار بياورد. زيرا طريقت 
ماهايانا هم م نك بودلسم نخستين محصور در كار جهان ومجبور است 
مانند آن باصل حود دارى ازعمل مويك بماند بالاخره فانيك ان مردم را 
عملا" بيارى در باره ا نهائيكه رنج مى برند تحر يص نمى تمايد ومانيد ان 
نمى:واندقبو لكندمكراينرا كهتتها عمل مؤ تر شعهت بسطادن حقية ت عا لى 
ميباشدكه نجاح وسعادت درامحاء تمايل وء+دواستزندكى است . 
طر يقت مر ون اليته در بى سعادت تمام موجودات است ؛ ولى 
تمى توا ند توضيح يدهد كسه نجاح وسعادت مدزبور حَكو نه صورت 
بدير جدواهد بود . و شمقتى كه أو صيه مى نمايد مانند شفعت خحود بودا 
وندك بنتة كما تطرق است متها بحدكمال سط يافته است . 
بيرق اس طار يقت واسطه تمام موحودات مى شود و مى حو اهد 
ك4 انها ازهيج جيز محروم ابي الى هر كو نه رنح وبيمارى در امان 
تاشيد: 7 تب يان وبىياور تمايند؛ ومورد توهين وافع نشويك . زندكى 
سعارتمند ومبرى از هرهوس و وسوسه شيطانى وكماه داشته باشند . از 
زندكيهاى يست بزيد كيهاى عالى بكذرند تا بتوانئد سجاح و رهائى 
ابدى بر سند . دوركتب وبدوشتههاى ابن طر بعت نماشها و أدعيه طولانى 
در ابن باب دبدده ممشود. . جود زباكت دزو موحو دات دست يشمار مير و ند 
اراين رو دردارهآ نها دعاودر خواست ميشود كددركا لبد نر ينه بر كردند. 
در ابن ادعيه حتى ! نهائيكه دراصطراب ونكرانى بادرعداب دوذح بسر 
6 فراموس نشدواندك. «(شمهعت در ركك» نهتذهاأ درف رتمام موجودات 
ن بلكه تمام موجوداتى امت كه درتمام عوالم زندكى مى كمند . 


حملاات زبر از نو شتههاى طر بعت ماهايانانى استخر اج كرديده:. 


1 ا 


مشهورترين ومهمترين آثار طريقت ماهايانى تأليفى است بنام 
سادارما' ‏ يونداريكا (نهال قانون نيك) . دراين اث ركو تاما بودابعنوان 
موجود اسمانى كه در قله كوهى در فرق هزاران خدايان » بوداها 
وبوديساتواهاز ندكى مىنمايد؛ موردستايش قرار كر فته.ايناثر تقريباً دو 
فرك بس أز مسيح بايد كارش يافته باشد: و در تاريخ ؟؟ وسيس بار 
ديكّردرعم؟ بجينى ترجمهكرديده است . 

الالساو لسار" (<كادت مشرو ح بازى » بصورت داستان تجلى 
بوداى أسمانى را در <انوادؤسا كياس وفعاليتزمينىوىرانةلمى نمايد . 
قديمترين قسمت هاى ادن اثر يدون شك بيش ارتاريخ مسيمح نتكارش 
دافته است . 

اثرديكّربنام سوخاواتى وييوها' ( شر حكشور مقدس )ار بودا 
آمى تابه" وبهشت سو خاواتى كفتكوم ىكيد . ابن اترسن سالهاى /ا١‏ 
وعم١‏ يسن ارمسيح يزبان جيمى ترجمه شله . 

وزفيان اتشونذان:وغلماى خزر ك هار هت هاهازانا بايد سا كار" 
جونا وعالم شاعر جانتىدو|” (قرن 7 يس ازمسيح) را نام برد . 

در طر يقت ماهانانا شفقت بدانسانكه بوداتعليم داده اسساط بيدا 
مى كند ؛ و ييروان طريعت ه«زدور رسيدن به ( فقت دز رك » را هدف 
قرارميدهيك : جعدر عأ لىوعميق اسثت اب كلام د وتاروز بكه موجوداتب 
رنج خواهند برد؛ امكال سر وري إى أنهائيكه قلب رو فىدارد :وجود 


نخواهد داشت .» براى اولين باردر تاريخ فكرانسانى شفةت در جهان 
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نموندهائى از نو شته هاى طر يقت ماهايانائى «آأيا مى توانم همه 
مو تكووانت را به مأمن نيروانا دلالت نمايم.» -«آياميتوانم بانيكىهائى 
كه انجام دادهام در تخفيف آلام همه موجودات شواقت نمايم.» ب ((همة 
شا ستكّىها' 7 راكه بدست أوردهام . يدوك سف براى خد إرتمام 
موجودات تعديم ميدارم ع) - ( من تنها دره بىسعادت شخصى خ<ود بيستم . 

ن بايد همه موجودات راازجريانابدى تاركشت هار سامسا را ) 

ا ) بايد تمام بارسنكين الام تمام موجودات رابدوش دود بكّيرم. 
ا نقدر بكه مربوط بمى استث ميخواهم در تمام زند كيهاى بد كه 0 
است درتمام اقطارزمسصورت ديرد ؛ تمام دردها وآلام رانااخرين 
قطره بسر بكشيم . من حاضرم درهر! بك ازصور زندكيهاى بد ادوار 
نامتناهى جهابى زددكى تمايم .... ورحقيقت بهتراست كه من تم 
رنج بكشم 4 ابنكه تمام موجودات ار زدكيهائىنا مشناهى بد يكدر بد. (" 

00 تا اين حد هم تك ارحين خود وموجودات 
ديكر) را احساس ودرك ميكنند وسرور وحظى بم ى بيمنك مكدر از تخفيف 
الام ديكّران خود 007 حهنم مى مى| ندذار بك هم 007 لك لك ها 
بمزرعه نياو فر حمله ور ميشوند .» 

يولس يكى از حواريود مسيح ديز در رار َأ تير شفعت مسيحى 
در ثامه به روميها حنين مى نو سد كه حاضراست نعر دن ولعذت وعداب 
ابدى راببديرددا كرمىتوانست بدين نحو جيزىبراى راستكارىوسعادت 
ملت خ+ود انجام يدهد ). 

در بودلسم ماهادا نا شمقت حنان نيروئلى مى كيرد كه سطر ميا بد كه 
بارستى عليه انكار جهان قد برافرازد: وانسان را بيارى ومساعدت درناره 
الام ديكران دعوت نمايد . ولىاصلخود دارى از عمل اصلى است كه 

١١ 


«مى خواهيم كه درتمام كشورها رنجها وآلام تمام انسانها بسرايد.» 
« ميخواهيم كه در تمام مناطق دهكانه جهان بيجار كان ؛ بيماران . بىيار 
وبىبناهها ازرنجها و آلام نجات يابند .» «مى خحواهيم تمام آنهائيكه زير 
ضرباتاندبلند شو ند و آأنهائيكه مورد تهديد مر كثاند ؛ بز ندكى بر كردند. 
اتهائيكه در اضطراب ونكّرانى بسرميير ند ازترس وبيم نجاب يابند . » 
« ميخواهيم كوران بينا ؛كران شنواكردند .وزنان ابستن بدون درد 
فر زند بدنيا آرند.») «ميخو اهيم تمام آنهائيكه كر سنه وتشنها ندسير وسيراب 
كردند م«( «آياممكن است هيج جاى جهان هيج فرداد درد شنيده نشودء 
وهيج انسانى هيج ناملايمتى نه بيند  ».‏ «آيا ممكن است تمام زنان 
هميشه در كاليد مردان بر كردند .» رايا ممكن است ترس طعمه شدن 
در حيو انا تبايانيا بدو عفر يتهاودزُخيمها ارام كرد ند.)-«جقدر شادومسرور 
ميشوم هنكّاميكه فكر مى نمايم تمامموجوداتاركّردونه باز امدنها رهائى 
دافته باشيد .» . 

راكب ةبوطر رليك علا :اراس كرون رسع هارو مير اننا رز 
تشنكّان وعيادت ويرستارى ازبيماران سخن ميرود . ولى ايد غيرار 
ارزو ودرخواست احكام وفرامين صريحى درباره يارى بيجار كان بيدا 
نمائيم . خلاصه طريقت مزبور در واقع عملى راكه برهائى كامل ازين 
زندكَى دردناك مسج رميشود ييشنهاد مى كند ؛ «شفءدت بزركك» له بيرواين 
طر يقت اجازه نميدهد كه مانند بودا فقط بابراز حقيقت نجات دهده 
تفاعت نايد م يلكة او ابو اوازهئ كله كه وهاو فكر | اموه باد افك 
دخائر اعمال نيكىرا كه جمع كرده براى نجات وسعادت ديككر ا نتقديم 
دارد . رنجهاى ديكران را بدوش خود بككيرد . بجاى آنها باشكاليست 
زندكى در أيد وبراى انها الامدوزخ راتحمل نمايد. 


اا 


استثنا وتفكيك بىصاحب هستند . جون آنها درد و الماند بايد از انها 
دورى كرد + الال ايبنصورت ه ركونه تحديك جه معنى مى تواند داشته 
باشد ؟ (يعنى اكراكتفا ثماثيم بارنكه فقط خودمان رااز درد خود دور 
بداريم) 5 «اكر نزديكان من هم مانند من از درد » بيم و نعمرت دارند 
حهحيز من مراتشخيص مىدهد 5 ابنكه آن رااز دردوبيم مصون دارم 
تا من ديكرى را ؟». 

نابر وحدت من و تسو آزجنانكه آئين براهمان وضع مىنمايد 
اوينىشاد اعلام مىدارد كه هيج مهر ومحست بيست مكّر مهر بر خود و 
سبت بهخود . يا جناوالكيا' به همسر خود مى كويد : «درحقيقت براى 
مهر وعشق بهشوهر خود نمست كه او را دوست مىدارنك. بلكه براىمهر 
بدحود است كه شوهر خودرا دوست مىدارند . در حقيقت به علت و 
براى دوست داشتى موجوات ديكرنيست كه آنهارا دوست مىدار ند ؛ 
بلكه براى دوست داشتن خودشان است كه موجودات ديكّر را دوست 
مىدارند . «يعذى درصورتى كه در ديكرى همان براهمان وجود دارد 
كه ورماوجود دارد ؛ جيز يكه تصورمى نمايم كه مهرد يككرى است فيست 
مكر مهر براهمان برخودش »١‏ 

ازعدم امكان تفكيك بين تو و من اوينىشاد جنين نتيجه مى كيرد 
كه دوست داشتى نزديكان در واقع نيست مككّر دوست داشتن خود . 
برعكس بوديسم مهايادا نتيجه م ىكيرد كه نمى تواند وجود داشته باشد 
مكّر دوست داشتن ديكران هدو ست داشس حود. اين دو ادعاى مغاير 
بديك نتيجه مىرسد . درهردو يوق اتطلاق ررقمل ابالسيتى 5 ان ان 


واوا سوه اق لانة ا فرق طبيعى بين من و تورا 


1 10 


يفل 


كه درباره آن بحث جائز نيبست . بس طريقت مزبور نيز تابع اصل 
مزبور مىماند اكرجه انكيزه ه غريزى 0 شفهدت خود 

بوداست اوراسوى عمل مى كشاند . 

رشد وتكاملى كسه ترحم و شفقت درطريقت مزبور بيدا م ىكند 
روشن مىسازد كة جقدر وارد كردن آن در اصل انكار جهان ناهماهنكك 
وغير منطقى بودهاست . در آئين خود بودا ترحم و شفقت ممكن است 
تا اندازة با عدم فعاليت سازش داده شود ؛ ولى در طريقت ماهايانا اين 
الرافيكق ست : 

ولى جقدر جالب وكيرا اس تكه يكبار در تاريح جهان مى بينيم 
كه مليونها مردم عميقاً تحت تأثير اين فكر وروح ترحم قرار كر فتهاند. 
لازماست اين نكته در نظر كرفته شود كه طريقت ماهايانا كوشش مىنمايد 
رحم و شفعت را بريايه تثورى شناسائى بودا واكار جهان مبتنى سازد. 
دراس با بجنين استدلالمى بمايد. ا كر«س» وجود نداشتهباشديس اختلافى 
بيز بين يك من و من ديكّر نخواهد بود. بسن ترحم وشففعت ميتبى بر 
اين امر مىشودكه انسان فكر كننده ديكر قادر نيست حد و مرر صريح 
و دضيعى نان من >دود نو مرح ديكّرى برفرار سازد . در ترحم و شفعت 
اسان ارروى عاطفه عدم امكان تفكيك من را ارتو ورك مى نمايد . 

دكتهدهائى خلاصه شده اركتب ماهايانائى  .‏ «از روى عادت ما 
تصور دهدى من را نتن شخصى خود كه من ندارد مربوط مى ساز يم 5 
جرا باز ازروى عادت نبايد تصور دهسى من نسبت بديكران داشته 
باشيم؟.) - (موجودى كهدردور بج بالاخضى بان تعلق واشته باش ست 


3 فى واد حاف رد كه وى دردى دارد 0 دردها و 10 بدون 
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(قرن دوم بعد ار مسيح) اظهار مىدارد كه بايد قبول وفر ض كرد كه نه 
واقعيت مادى وجود دارد و نه واقعيت ذهنى و معذوى . حقيقت مسلم 
اين است : «همه جيز نيستى' وعدم است.» بعقيده اينها نه وجوداست"' 
ونه لاوجود . جيزى نيست مكّرعدم كه نه وجود است و نه لأوجود . 
ندتنها جهان خار جى كه انسان ادراك مىنمايد اشتباه و خطاى حسواس 
است بلكه اعتقاد بههستى شخصى خ.ودمان وادراك خاص خودمان نيز 
اششاه و خطا است . اين همان جيزى است كه نظريه ( مطلق عدم )' 
«سونياتا» ناميده شده ودرطر يقت مهايانا اهميت يك اصل ترديد نايدير 
بيدا مى كنك . 

حالا دريك جهان عدم محض ترحم وشففت بهحه دردمى خورد؟ 
طريقت مهايا ناجكونه مىتواد اخلاق حود را بايش نفى وطرد «طلق 
هستى سازش دهد ١‏ 

دراين راه توفيق نمىيابد مكر باقبول وييشنهاد اينكه حقيقت 
دوكونه است . ا رجه هستى ما وهستى جهالاشتباه وخطا وتصورواهى 
است ؛ با وجود اين براى ما ارين لحاظ كه تصور و خطاى غير قابل 
اجتناناند؛ بس يك واقعيت نسبى دارند . مابايد دراين جهان وزندكى 
معروض آذكّو نه كه شايسته است عمل و رفقتار نمائيم . وجون اين 
جهان بنظرمادردناك ميآيد ؛ يس وظيفه وتكليف ما ايناس تكه كوششس 
نما ثيم تادر أن در دورنج وبيم يايات يابد . 

بعلت اين واقعيت نسبى من خود ما وجهانى كه مجبور ببدير فش 
انميت ؛ اسان هم مى تواند ياىبند ادن واقعيت نسبى بماند كه سعادت 
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محسوس ومسلم قبولمى نمايد تاسيس اختلاف آن را بامعماى مهر وعشق 
ازميان بردارد . 

طريةت مهايانا از بكار بردن تثورى شناسائى بودا براى تبين 
اخلاق راضى نشده آن را فى نفسه وبراى خود بسط وكسترش مىدهد. 
دون ترديد متفكر ين منسور +4همحيط برهمنى هستند كه با حرارت 
فوقالعادة باس غور وانديشه يرداختهاند ؛ والا نمى:وان درك كرد كه 
جرا طريقت مهايانا براى توجيه بينشى كه قرينه دقيق تثورى برهمائى 
ماياست باين نظر به شناسائى متوسل مىشود . 

دانشمندان طريقت مهايانا اظهار عقيده مى نمايند كه يبودا كم و 
بيش واقعيتى بجهان محسوس قائل نشده مكر دراى اينكه شاكردان و 
بيرواد او نمى توا نسشد درك نمايند كه در حقيقت هيج واقعيتى ندارد. 
وى واقعاً قبول كردهكه جهان خخارج وجود بدارد مككّر درذهن و ضمير 

ما . اكّر عامل وشخص كه شيئى را درك مى نمايد آن را غير از خود و 

جدا ازخود و داراى هستى خاصى مىبمدارد ؛ اين نيست مكر اثسر و 
نتيجه اشتباه وخطا (مايا). جهان خارج نيست مكّسر مجموع تصوير و 
تصوراتى كه درخودمان حمل مى نما ثيم ٠.‏ قوانينى كه ما در ان درك 
مى نمائيم ناشى ار ابن است كه هر تصوير و تصور نتيجه و اثر تصور 
ييشين است . درحالت خلسه وتم ركز ذهنى انسان ازبند وقيد اي ناشتباه 
وخطاكه جهان محسوس واقعيت دارد رهائى مى يابد . 

جون اين تثئورى من مدر ء ل بر خللاف 
عميده بودا درحكم نك واقعيت دهنى هىيديره ؛ ؟؛ بعضى ار حكماى 
مهايانا اذاين هم رالرصبرونة, ٠‏ بخصوص داتشمنة معروف ناكار جو ١|:‏ 


نا 8 م -1 


نفل 


حو زهاندس و كنك بلكه بدسر ز مي نهاى واقعدرشمال نيزشامل كرديد. وى 
بس ازاينكه ا ئثين بودا را يذيرفت وحامى ا نكرديد؛ مبلغيتى بهتمام مناطق 
فرستادتنا اثينمز بوررا تبليغ تدا ينك. 

آثينبودا ازكامبوج بسيام رفت وقبلازقرن ع مسيحى بهبيرمانى 
نفوذ كرد ٠‏ تنها فرقى كه بوديسم سيللان » بر مه وسيام ازبود يسم نخستين 
دارد اشست كه دراين كشورها كم وبيش اررزصس ومعامى بمدهب وده و 
عوام داده شده است . 

در 1891 بادشاه سيام بساسبت جش سلطنت خحود آثار كامل 
بوديسم نخستين را كه جرو ترىبيتاكا' بود انتشار داد . 

امرور بوديسم ابتدائى بجز ار سيلان و هصدوجين جاى ديكرى 
ديده نه ى شود ٠‏ درحود هنك به عيراز نيال كه در دامنه جموبى هيما ليا 
واقع است ‏ آئين بودا مطلقاً ازبين رفته ؛ وآدجه درنيال وجين وتبت 
و كره ورابون معمول است همان طريقت مهايانا و متفرعات آنست . 

حَكونه يق بودا در "كفووف كيه ميقاء اصاسى آن ودهاز 
ميان رفته و حكونه مىتوان اس يديده را توجيه كرد ؟ در صوردى كه 
بيروان أن مورد هيحكونه آزار وفشار واقع نشدهاند .آثين مر بور 
بدون اينكه مورد تعقيب قراركيرد كم كم بيروان خودرا از دست داده؛ 
زيرا ددكر نمىتوانست نه رقابت آئين برهمائى را كه حكماى أغاز 
قرون وسطى جان و نيروى تازهاىبآن داده بودند تحمل نمايد ؛ ونه در 
معابل نيروهاى دينى و اخلاقى هندو نيزم معقاومت كند . 

انحطاط آئين مزبور تقريباً درحوالى قرن 9 أغازمىكردد . در 


حوالى ١ ٠ ٠‏ ام لجر از نيال ازهنذد ررحت بر سمه لود . 
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أسمانى باز ندكى برمهر ومحبت و با اعتقاد وايمان برحمدت وبخشايش 
بوداى أسمائى حاصل مىشود . اما اشتباه و خطا ور مورد وظايف و 
تكاليف اهميتى ندارد . اين جنين خطا واشتباه نهتنها بى خطر وبىضرر 
بلكه مفيد وثمر بخش نيزهست . 

باوجود اين درحالت خلسه و تمر كز ذهنى انسان حقيقت مطلق 
وعالى را «مطلق معدوم» را درمىيابد وبرهائى وفراغ محض و حقيقى 
كه عبارت ازرهائى از قيد اشتباه و خطا و اعتقاد بواقعست جهان است 
5 

بودا - واين خود عظمت اوست ‏ نخواسته آئين وشريعتى با 
دوحفيقت برقرارسازد . ولى ايندو كانكّى درنظريات او ولو بطور 
نهعته ويوشيده - وجود دارد . وى در مورد الاق من را مىيديرد؛ 
در صورت-ى كه در نظر به معر فتى خود آن را اكار و ط-رد مى نمايد . 
ولى در طريقت مهايانا جيزيكه در كفتهدهاى دودا مهم و يوشيده بود 
صر بح وعلذنى مى كردد ش 

سيلان » بيرمانى وسيام تابع «وديسم نحستين ميمانند . 

بثابر اخخيار و روايات بوديسم در دوره ماهندرا' فرزند يا برادر 
شاه مشهور هند شمالى آسوكا ) ١#-؟لا؟‏ ق . م . ) به سيلان نفوذ 
مى نمايد . أسوكا مخفف ومصغر آسوكا ‏ واردان" ( كسى كسه آلام را 
تخفيف مىدهد )است . أسوكا دراوائل سلطنت خود حامى و يدر 
برهمنآن شمرده مىشد . سيس بآئين بودا كرويد . بعدازخشونتهائى 
ك4 در دوره فتوحات وجنكها مرتكب شّده بود نادم كرداد 1 كوبا يهمين 


علات هم اين مزبور را يدير فته است . امبراتورى وى نهتزها بهتمام 
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رابطه خودرا بامذاهب عامه قطع نكرده بوددانك . 

علت ودليل ديكّر افول -ودائيزم درهند اينست كه بودا متون 
مقدس وداراطرد كردة؛ درصورتيكه برهمنان غالباً بآن استناد مى نمايند 
و هندوثيزم روز بروز بيشتر آن را مورد احترام و تجليل قرار مىدهد. 
درجريان قرون وسطاى هند كه تقريباً با قرون وسطى ما تطبيق مى نمايد 
استناد و اتكاء يكدشته روز بروز اهميت بيشتر بيدا مى كند . اما روره 
مخا لفت آميز بودانيزم نسبت بهمتون وكتب مقدس تدر يجاً بضرر آنتمام 
مى كردد. بدبختى بودائيزم درا ست كه بودابجاى اننكه مصلح وتحدلد 
كنئدهة باشد يكنفر انقلابى بوده است . 

باوجود اين علت اصلى عمب نشينى بودائيزم را در كشورومنشاء 
حودبا يددرعدممدارا و تسامح آن در باروسعادت ونجاح أنهائى كهدررحيات 
خا نواه كَى بسر مىبرند دانستث . براهمانيزم و هندوئيزم نهتنها درباره 
زناشوثى مدارا مى نمايند . بلكه اردواج رامانند كين از شئون آسمانى 
مىشمار ند وازاينرو امتياز سية” مهمسى باثبات جهان قائل م ىشو ند . 
تسل ارو»طيق 1 تيرزهاق مزبرر انسان مى تواند با انجام وظايف رياست 
خانوادكى بنجاح وسعادت نائل ايد . بعضى ازدانشمندان آثين بر اهمائى 
اعلام مىدارند كه براى نيل به سعادت و نجاح عبور از مرحله يدرى 
صرورت دارد . 

بر عكس بعقيده بودانمى توانبنجاح وسعادت رسيدمكّر با اعر اض 
مطلق ازجهان . اين آائين نا اندازه متضمن تحقير اردواج است ؛ و از 
اشرو با احساسات وتمايلاات سنتى عامه كه أن را درحكم شئون مقدس 
مىشمارد تناقض بيدا مى كند و آنراجريحه دارمىسازد . ازاينرو رويه 
انكارى مطلق بودائيزم نمى نواند در برابر رويه ملايم واعتدال آمير 


اضين 


برهما نيزم و هندو تيزم برآن برترى دار ند ؟ زيرا متضمن عنصر 
عرفانى هستند . ايندوطر يقت كه مبتنى براين اصلاند كه روح شخصى 
بايد و مىت:واند بروح جهانى و كل بهبيوندد ؛ داراى عنصرساده و 
زندهاى هستند كه بوديسم فاقد انست ٠‏ بودلسم با انكار روح جهانى و 
روح فردى مبهم ترشده وتماس وار تباط خود را باروحيه مدهبى وطرز 
تفكر طبيعى هندى ازرست مىدهد . 

بوديسم هم مانند سامخيا' و جائينيزم' فقط مستغرق در رهائى 
ازباز كشتها وانتقال روح دركالبدهاى مختلف مى باشد كه از لحاظ 
جهان بينى ناقص و فقير است . بسر عكس عرفان برهمائى وحدت روح 
فردى وروح جهانى بهتر از بوديسم باركوى جهان نينى طبيعى است . 
البته تصورهائى از باز كشاتها اكر در دلها و ازواخ هستند مى تواند 
وضعى ومقامى دريك فلسفه كلى بيدا نمايد ؛ ولى بهتنهائى نمىتوا ند 
نطريه كلى و جهان بينى تشكيل بدهد . اينست نقطه ضعف آئين بودا 
تست به برهمانيزم و هندو نيزم : 

كبو بودائيزم توانسته قرنهاى متمادى دربرابر براهمانيسم و 
مداهب هندو مقاومت نمايد از اين رواست 5ه مو سس أن صاحب 
شخصيت نير ومندى بوده . و نظر به اخلاقى ان براخحلاق مداهب ديكّر 
برترى داشته است ٠‏ بندريج كه براهما نيزم و هندو تيزم د اين اق 
خود آئين بودا نطريه اخلاقى حود راكّسترش مىدهند ‏ بويرُه ابن 
وضع براى هندوئيزم بيش آمده ‏ آنوقت برترى وجاذيه آنها طاهر و 
نمايان م ىكردد . 

علاوه برنكات فوق مداهب مد كور اس مزيت را داشةهاند كه 
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بود يسم درجين وست و فو ستان 


6 طبى روايتى كه در اواخر قرن دوم تاريخ مايديد مى أيد : 
اميراتور جس مينككتى' از ساسله هان'ها در سال اع يس ار مسيح بعد 
ار حوابى كه ديده بود سعيرى بههند فرستاد ؛؟ نا معلمين بودائى وكتب 
مقدس واشياء متبرك آأنها را بفجين بياورد . در واقع بوديسم بيش از 
مسيح از همد شمالى وتر كستان شرقى به كشور مزبور نفوذكرده بود . 
بود يسمى كه درجين لسرن يافت يك طريقت تحول و تكامل يافتهاى 
تودكه بعدها 0 مهادا با" از آن يديد أمد , 

ازاواسط قرك سوم تاريخ مابوديسم درتمام نواحى جينييروانى 
داشت وشروع به كسترش و انداختن ريشهكرد . كم كم طريقت مهايانا 
تمام صور و اشكال بيشي بوديسم رادرحود جد ب كرد . 

بين قرن # و ١١‏ بيروان متعددائين مزبور ازجس بهد ميرو ند 
تادر آ نجا اما كن مقدسى راكه معلم ومنادى بزرك روزهاى خود را در 
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در اهما نيزم وهندوثيزم موقعيت ووضع خودرا حفظ نمايد . 

كذشته از همه اينها ضر به مهلك بر آئين بودا از جانب اسلام 
وارداهمد. 

بينسا لهاى ه١١‏ و .ع”"1 فاتحين مسامان كه ازايران ميا مد ند؛ 
سلطه خحودرابر قسمت عمده هند برقرارساختند . بودائيزم كه بندو بست 
وارشباط عميقمانتد براهماثيزم وهندو نيزم باتمايلات مدهبى عامهنداشت 
نتوانست مانند انها در برابر ايمان سوقاتى فاتحان مقاومت نمايد . در 
جاوه' و سوماترا' وجزايرديكر سوند" اسلام جاى بودائيزم راكرفت. 
بادر نظ ر كر فآن تمام نكات مذكور در بالا بازنمىتوان كاملا علت ار بين 
رفتن بود يسم زانون كشور تشاع خوؤة 6 فتك نوين درق جائى كه در 
حريان قر نهاىمتعددى اتير نفو عميق وبادوام داشته . درتار يخفكرى 
بشر يديدههائى هست كه هميشه جنبه مرموز واسرار آميز داشته است . 

اكّر بوديسم ازهند رخت برسته بازنمى:وانكفت كه خود بودا 
در انحا تمام اهميت <ودرا ازدست داده است . در دورهاى كه ملتها 
وتودههاى هند ازرويه اتكارى سخت كير انه بوداثيزم رو رمن كرزوادد؛ 
نظريات و افكار اخلاقى وى در ميان آنان بسط مىيابد ؛ بطوريكه نفوذ 
وتأثير اخلاقى وى امروزهم محسوس أست . 

<تى رويه انكارى سخ تكير انه وى هم تأثير خود را در بعضى 
محافل هندى حفظكرده است . احترام وتجليلى كه كاندى از تجرد و 
عدم ازدواج بعمل أورده ناشى ازنفوذ نطريات بودا است . 
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شرب مهايانا ؛ اخلاقىدريافتند كه برخلافائين كنفسيوس تنها بدستور 
هاى خحشك قانع تبود .بلكه بيشتر نظر به طسيعت وماهيت جهان وحيات 
انسانى داشت .ازاينرو نسي سّبه اخلاق وجنبة اخلاقى آن علاقه وتهايل 
بيدا كردند . 

بعلاوه بوديسم بيشتر وبهتر جوابكّوى تمايلات مذهبى آنها بود. 
درصور تبكه كنفسيو يانيسم وتائوئيسم فاقدآن بود . 

3 يم زركك تائوئيسم ؛ لائوتسه' متولد در حدود دن فق.م. 
باشايد هم بيستر از آن مؤلف تائوته' كينكئ است . معنى اصلى تائو 
راه ومحاراً «اصل اساسى حا كم درجهان» است . كتاب مزبور شامل 
عده كلمات قصار وهدف آنها تعليم و توصيه ان اس تكه انسان بابد 
زددكى خود را با اص لكلى جهانى هماهنكك سازو . 

عير از لائوتسه علماى بزركئ ديكر تاو تسم أمه سه" ) تقر بأ 
ام العس ق . م( وجو ا نككتسه' (تقريباً ٠١‏ .خم ق ٠‏ )اند. 

بطوريكه از قديمترين آتار بويزه از كمته هاى ليدتسه برمي] بد 
تائو يسم يك مشرب عرفانى است كه ريشه هاى آنرا بايد درادوار ماقبل 
اربخ جستجو كرد . 

سطور وهدف ان بيوسدن به بيروى ماوراءالطبيهاى استكه ور 
جهاكن تجلى مى نمايد . اعمال سحر أميز و جادوئى و خلسه در نظر بهمز بور 
اهميت زياد دارد ٠‏ بس اصول نظريه مزبور و ماهيتآن هم شباهت 
بعرفان برهمائى داشته . يس برخلاف عقيده معمول لائوتسه مؤسس و 
ومبدع تائوئيسم سود؛ بلكه تخو لى نذن ان بوجوذ اورده وباداخل كرود 
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انها كدرانده بود ؛ زدارت تمايند ومتود متبرك أنرابوطن خود بياورند. 
ل 2 ل ١‏ 8 8 ؟" 5 05 
انها معمولا راهى را كه از صحراى كودى » حوره تار يم (تر كستان 
شرقى) وهيمالما مى كدرد بيس مى كر فتمك . ناوا ازراه دريا 5 عبور 
از هندوجين بدمسافرت مىيرداختند . ارين مسافرتها كزارشهاى جالبى 
بو بره توسط فاهين ' و هسو آنجا نكن" بهد ست مار سيدهاست 5 مسافرت 
اولى از ووس نا «#وع ومسافرت دومى ار ومع تاوعع بعدار مسيح 
طول كشيده : ابن شخص اخير لامع مسن بودائلى باخود بدحين أورده. 

ب ركردانده شده كتت وآثار«ودائى سه زبان حيدى متعدد انيت كة 
اكثر انها بيس ازسال هزار لت وتصنيف كرد يده 5 

من 39م ماده ومما له موسوم بدسو تر |5 راكه فنا يكى از قل م 
ترين آثار دودائى يدهز بان حينى است ددرو مبلع دوداثى سبيت مى دهنك: 
كه كو با در قرك اول ار طرف فرستاده اميراتور مينكك نى بدحديون دعوت 
شده بودهانك . ابن اترشرح وشت ضر ا ون بودائى يعدى است كه به خود 
بودا سيت داده شّده . دراس اثر دا فكار واحكام اخلافى اهميت د«#شترى 
داده شده ؛ ولى اصل مهايانانى «مطلق معدو م») نيز تشر بح كر وده ٠.‏ 
درميان جينىها كه طيعا و تاريخا اهل زندكى وكاراند حدبهاى داشته 
باشد 1 

تقريباً مسلم اكه بوره عنصر وجنبه إخاد فين مهايانا طرف 
توجه آانها وافع شلده . بس از كنفسيوس (ولا-١1هه‏ 6 م( وجانشينات 


راع سان الاق عور بحت رتو اها بردلا نها در 
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ددكر دست بعمل تمىر نل . بلكه إذاك ح<ود دارى مى نما يد . اين جنين 
شخصدى بىميبرد كه هر كو نه فعاليت مطايق با بيسس هاو معاهيم انسانى 
مسير ونظام ديات حها ول مختل ميسازد؛ نطامى كه بر طبق لك كك 
مرموز وعاقلانه تنظيم شده است . يس بهترس رويه براى بيش كرقتن : 
عبارت ار | كتفا بعكم فعاليت حير حو اها كن 

ولى لائوتاه وحوانككَ تسه بأوجود توصيه ان رويهء دسدسث 
بجهان وزندكى رويه اتباتىييش كر فتهاند . آنها معتقدندكه جهان مادى 
معدرى وو مفهومى دارد و مخلوق ذلك اراده 8 مسشست خحدانى مطلما نينك و 
حير ات كك ميخو اهد ان بدت وانداشه <ود را تحمقى د_حشد : ولى 
ار لحاظ اصل فعا لست كه شياهت اصل بودلسم دار ند انها راه راباين اين 
اخير باز كردهاندك . 

ددس تجو روسن مى سود ك4 حكونه فكر حيدى كدطييعة متمايل 
بقبول واتبات جهان است : بوديسم را باعوس باز يذيرفته و برويه 
ادكارى آنكّر ايش بيدا كرده است. جاذىه اينسيستم فلسفى بيكّانه بايستى 
دير ومنك'و د باشد تاجيبى ها مجحدوب ايدهوال رهمأ نت أن كروند. ايده الى 
كه ازلحاظ طبعيت وشئون از ان روكردانند . 

د دورهاى كه جيمى ها ٠‏ دسأ دوسءى را كنار مى كذارند 5 روله 
انكارى بودائلى رأ نندن كيركك #غليث هاى جواد ارويا هم كه در روى 
خرابه هاى اميراتورى رم مستقرشذه بودند » از استقبال جهان وزندكَى 
روىبرميكردانند؛ رويهاى كه در أ نفاسفه انحطاط رم وناك ومسيحت 
بهم مىبيوادد . 

يس حيذى هما بود لسم رأ بك شكلى از تساثو يسم مىدا ند 
ولغات واصطلاحات انرا در ترجمه اثار بودائى بكار مى بر دل . امروز 
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اراءِ وافكار ا خلاقى انرا معنوىتر كرده است . اما تاثو يسم بدوى در 
شكل لحستين خود ون اثان أمه تسه ددده ميشود ا كرجه ان شخص بعدار 
لا تُوتسه بوده أسوتة:: 

درجنب اين تائو نسم كه تدريجاً جنبه فاسعى بخو د كر فته تائو يسم 
بدوى درشكل مدهب عامه بافى مابدة است . ابديشه بيو سءمن بأ سروى 
فو قالطبيعه توأم باشكفت اكيز ترين مفاهيم وانديشه هاى مدهبى در 
ان ديده ميشود مان سحر وجادوئىدر آن نششس مهدمى ابفاء ميممأ بد 
ومؤص جنين تصور مىنمايدكه با بيوستن به نيروى فوةالطبيعه خود 
نين قدرت فو قالعاده بدست ا ا : 

جود مشرب عر فابى لانو نسه 6 أمة تس4ه وجوانكك ديك ار مدهت 
عرفانى تائور يشه كر فتهاند از اينرو نام تائورا نكّه داشتهاند . 

در حبن ددن عامه ددكّرى مجزاز تابو يسم وحود ندارد . أبسيت 
كه بوداسم مهايانائى كه دعوت به مهر بودا امى تابها رهانى سارىاو 
وتجديد حيات سعاد تممد در بهشّت أسما نى أو مى نمايد : اينمدر مورد 
كسترش بوددسم را فر اهم اورده . اعمال وتمرسيهاى رز دهنى و 
فكرى بم.طور رسيدل بو حل و خاس4ه زياد هم سكا هبر تسأثو يسم بوده. 
زيرا بيروانآئين مزبور انجمان تمر سمهائى انجام ميدادهاءد . 

بدين نحو تائوئيسم فك رجينى را دراى قبول نطريه انكارجهان 
آماده ميسازد . تاو يسم هم يكنوع حود دارى از عمل توصيه لموده 5 
اكأرحه فعاليتآن ازلحاظ ممطقى اختلافى باصل بودائى دارد ؛ باوجود 


كسيكه بمعر فت حفيعى تاو رسمده باشد وباآان هماهنك كرديده بأشد 
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وشلاقى نخواهى رد .» -( بوعمدا حشرات ومورحجه ها را لكّد كوب 
نخواهى كرد 07 5 «توقللاب وتير تا تهر بح خود بكار نخواهى برد.»)- 
«توهيجوقت برسردرخت براى راب كردن لأنهير ند كان ومنهدم كردد 
تخم آنها يالا نخواهى رفت .» -» توهيج برنده وجهار بارا باتور ودام 
نخواهى كرفت.» ‏ «توير ند كانى راكه روى تخم خوابيدهاند نخواهى 
ثر سا نيد وآنها را شكار نخواهى كرد - « توهيحجوفت درتى رابراى 
تقر بح قطلع نخواهى كرد أذ «توهيحوفؤت حيواناتى راكه درسادكاه 
زير رمينى زمستان را مى كدر | بند يروت نخواهى كرد 2 «توهيسج 
وق تأ بكرم بسروى خحاك بحرا ف تسكن حشرات ومورجه ها نخوامهى 
ربخت .»2 ٠‏ 

بموجب بك رواستقديدى لائوتسه بس ار .وشتن تائو نه كيزيكق ' 
سوى عرب رقته ودر انحا حيات خ+<ودر اساياك رساندد. بر حسس عفيدهاى 
كهدر حوالى قرد دو تاريخ مادرجين شايع شد وى بهمد رفت ودر 
أنجا بسام دودا شناخته كرد يده است.درواقع لائوتسه » بوداو كنفسيوس 
باهم معاضر بودةابد . 

بوديسم جيسر اقلا درابتدا حاميانوييروانى دردين طر فدار انفلسفه 
تائو وييروان مدهب :ائو يستعامه بدست اورد. 

دزدود يسم جين هم قحا نيك +-ود يسم هند حدين مكتب و شعي4 
( ترودكك')يديدميا يد كهمخصوصاً درموضوع رويهاى كددر قبالواقعيتيا 
عدم واقعيت جهان اتخاد مى نمايند باهم اختلاف بيدا مى كاند . 

الا فعمدهدرا ياست كهكّروهى بيش ازهر جيز بوديسمراعبارت 
ازايمان واعتقادببودا آمى تانها واعتقاد بسعادت اخروى(در كشورياكى) 
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هم تا نو يسم متضمنعناصر يودائىاست وبهتر ين عناصر اندو در مفررات 
نظام رهبانيت تائوئيسم جيل بهلوى هم قرا ر كر فتهانك . 

اينك بعضى از احكام مانوى تالوئويستى امروزى : 

(توهيج موجود زندهاىرانخو اه ىكش تو بههيج يك بدى نخواهى 
كرد.» «تونهكوشت موجود رندداى رأ خحواهمى <ورد ونهدخونان را.» 
«نوهيج مشروت سكر اورى نخواهى اوشيك  )».‏ ( نو هيج جا بلوسى 
نخواهى كرد . هيج جيزى را ينهان با انكار نخواهى كرد . توهيج دروع 
نخواهى كفت -(« فو هيج سحن بد خو اهانه ب كانه | امي بؤايحان 
نخواهى اورد - اتوهي در فت سخنان دذورع راراست تلهى نخواهى 
كرد.» 5 «توهيجكاهنكاههاىدزدانه تروىز يات ودحتران جو ان نخواهى 
انداخت وتوار فكر يليد دورى خجواهى ك-رد »٠‏ -( توهيج جيزى از 
ديكرى نخواهى دزديد ونخواهى ربود .» - « توصرر وأسيب بهيج 
كين ذو اهىر ساند ولواسكه دشيزى باشد 1# «تودرفكر ا ى نخواهى 
بود كه مال عير رادخود اختصاص دهى . ) 7 تودرست يعمل حلاف 
عدالت نخواهى رد نامالك ملك و تروت ديكرى شوى 2.6 - « تو 
در مقابل ديكدّران حق ناششاسى نشان نخواهى داد  ».‏ «تو نسبت به 
نجما بخيل ونسيت ده مردات بااستعداد حسود نخواهى بود 20 «نو يسرات 
وكودكادراككول نخواهىزد ودامى براىآنها نخواهى كُسترد . » - «تو 
صداقت خحود را درطيايت راح ديكراد نخواهى كشيد و «(توس_اثل 
رأ محروم نخواهى كرد ومورد ت<مير قرار نخواهى داد  ».‏ «توسعادت 
ديكران فكر خذواهى كرد قبلاز ابنكه دريى سعادت خود باشى .» - در 
اس معررات صو معهاى احكام ودستور هائى ملهم از رحم وعطوفت نمز 


دنده ممشود:  «‏ توحيوانات اهلى راازار نخواهى رساند وبا نهاجوب 
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دراثبات جهان استكبا الاق بودلسم كه مبتنى بر انكار جها نست هيجو قت 
كاملا وضع حود را توضيح ندادهاند . 
بوداسم حين يمس 4 در أرامشوصاح بسر ندر زه ٠‏ در بعصى مواقع مورد 
ايذاء وفشارهاى شديد قراركرفته است . بيشتر ازهمهكنفسيوس بيانيسم 
عليه أ ئين تاره وارد ميارزه عاذ موده است . 

وو :وول شلطفك: 2ه | ركق' ها اشراف وصاحبان مقام جينى مانند 
فوئيق' (ع9م بعد ار م دا نو جهدئو نكَع" (عالا ميلادى) وهانيو' (19/ 
2 ع( عايه بودليسم بأميراتور شكاديت "كزدتك . در #*#.م در زمان سلطنت 
امير اتورووتسونكك” نخستينايذاء بيروان تمام اديانبيكا.ه اغاز ميشود. 
اس اعازيايان مدذاهب مابوى زرتشتىدر جين كرديد. دراسن ميان بو ديسم 
خسارات و ضربناتى ديدكه هيجدوقت نتوانست أنها را جبران نمايد . 
حو شبختانهجانشين امير اتور مز بورهسو آن تسونكك” بانوضع بايانداد. 

در دوره هاى بعدى اميراتور ها ويخصوفا قن خود را عليه 
ددر ها وصو معه هاى بودائىمتوجه كرديد 1 تا شويين ددرهاأ و ورود نا نها 
مموط به احازه مقامات دو لتى كرديد ؛ اكثر آنها بسته و سا كنان انها از 
مردورل مجبور نك كئ غير روحانى درمياكت ديكران شدرك . بالاخره 
اموال انها مصادره ومجسمه هاى بر دجى انها براى صرب سكه جمع 
أورى وذو بكرديد ٠‏ در ٠١١9‏ أميراتور متدين جن تسونكك" ازسلسله 
سو نكّها*  ١١59(‏ ٠ع4)‏ مدتى آزادى كامل ببوديسم و تائوئيسم داد . 
در هماد مدت ويا دوست وسىهزار نهر مرد ويانزده هزارزنبديرهاى 


بودائى روى أوردند و وارد آنها كرديدند . جانشينان جن تسونكك 
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دعنى بهش تسو خحاواتىميدا نند. ووضوز تكو ركر ا نماموها موق وغور 
واقعى «ودارا عملمى كبند. مؤْ سس مكتب غو رو تفك ر كهمكتب معنو يو 
دهصيت ا هن تسو 00-0 «» 0 دأميده مى شود حكيم ون كك صدى بودى- 
دارما' استكه در حو ا عن شال مخ از راه دريا نه جين آمده ونا مركك 
حود درحدود مُثاجخ درهما نحا وظيعه تعليم ودعووت را انجام داده .«ودى- 
دارما بديير وان خود تعمقو تمعكر وتمركر روحىرا تعليم ميداد. بعميدهاو تنها 
ازراهتمر كزذهنىوروحىاست كهانساناز اعتقاد منحوسوهصر بهو اقعيت 
حهانرهائى مىيابد. بعدهادر حو الىيايادقرن شثم تاريخ «سيحى مكتب 
مزبور آداسورسوميرستشسوضعمىنمايدور 35 مدهدى بود كر 

هم جين بك دود يسم عاهيانه معحخحصو عا ارقرد هشتم عل تشكيلن 
مى يابد كه مانند تائوئيسم تمايلات حرافات يرستى توده را شتر ارصاء 
مى كرده 0 ابن احتماع نه ( مكتبت الوا * 0 «مى تزو نكَ) موسوم 
شده است . 

در حو ال هم ايك راهب بودائى كا ى نسامررمساى مدهبس) 
انتشار مىدهد كه در ان ادن عميده شايع درجينى را نشر بح مى نايد كه 
بودا » لاثوتسه و كمفسيوس هرسه بك جيز كتايد وإئلك! نين واحدىرا 
تعليم دادةايد.از أن سعددر صو معدها وددرها بكر ههاى كمعسيو س و لا و تسه 
يهلوى معحسه 4 بودا فرار داده ميشو د وله سمث جب او كنة در 
جين معام محترم اسسةت و كتعسيوس سيوة ذاسية 1 

در حدود وبال ١0‏ دز كستراشن بود لسم جينى تو قفى دل رد اك 
زيرا بوديسم جين نيروى خلاقهاى نداشس و فقط از يارى وتحريص 


هيد يهأ جلو مىرفت. ازاينرو درداخل ان هي اخلاق تائو ئيسم كه مينذى 
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سلطستى راكرفتند. تااينكه ورقرن ١١‏ سلطنت را حدف والغاء نموديد. 
بدين نحو بوديسم تبنت يك حكومت روحانىكاملا متشكل و سازمان 
يافته كرديد . 

أهميت ومعام امن اثنق درتست در نتيجه فعاليت راهب مصلاحى 
بسام تسونكك ‏ كا يا' دراوايل قرن ١‏ بالا رفت.اين شخص 
تجرد راهنان را بر قرار وبا موهومات و خرافات واجادو كرى 
مبارزه كرد . 

درر أ سكليساى بودائى كه بدسدت تسونكئ كا يا تجديد واصلاح 
كرد يددو بفرلاما' (رئيس) مى نشينند كهور حكم تجلى دو دا شمر ددميشو ند. 
يكىاز 1 بدو بنام دالائىلاما" (لاماىما سداقيا نوس) درشهر لهاسا وديكدّرى 
بسام ياجين ارد نىلاما' (لاما كه دربين حكما مانندكوهرى است) دردير 
تا - شى " - ثيهوم ‏ بو مى نشيند ‏ لاماى برركك لهاسا به امور دنيوى و 
ديكرى بدامورروحانى ودينى رسيدكَى مى كند -هنكًا ميكه يكىاز اندو 
مىميرد فوراً حانشينوى را ازبين اطعالىكه حين مركك او بدنيا امدهاند 
انتخا مى نماييد . اين رسم ميتنى برايناعتقاد استكه بوداى متجلى 
درلاماى ور كدشتة فوراً در وحجود ديكّرى نمأ بوتنو اه كنت 5 

دستورعدم خشونت وايداء ازطرف بودائيهاى تبت فقطابصورت 
قشرىوظاهرى مراعات ميكّردد . آنها جنين فكرمى كنندكه باخود دارى 
از ريختن خود حيوانات اصل مز بور رامراعات خواهند كرد. ازايئرو 
هنكاميكه ميخواهند ازكوشت حيوانى تعذيه نمايمد باستن دهان وبينى 
آن بطر ز فجيعى آثرا خقه مى كندد . 
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مجبور شدند محدوديت هاى كذشته را بارديكر برقرار ساز ند تاميادا 
كُسترش اودلسهم خطرى براى ملت بوجود أورد. 

امبراتور هوئى تسونكك' )115-1١١01(‏ ارخا نواده سونكها بدون 
اينكه نتيجه مثبتى بكير د كذ اردن مجسمهبودارا دورجس مجسمه لائو7سدو 
كنفسيو س ممنوع كرد. 

اس اقدامات محدو و كنيده ماسع ارس كرديد كه بوديسم در مياد 
طبقات عالىكسترشض يابد ؛ ولى نتوانست جلو وجههاى را كه آئين 
مزهور درميان توده هاى مردم نذقت أ وووة بود مد تمايد . بعضى از 
سلاطين در بعصى ار ادوار روى مساعدى به بود دسم يشان دادند ء ماد 
جنكميز خحان (1770- ١1181‏ ) فاتح زر كككه يكن را فتح كرد ؛ ونوه 
او كويلاى حان (مرده «9؟١)‏ نحستين امير اطور مغول جين . 

درزمان سلسله مينكك' ها (ع«ع«غ١‏ ب برع"م١)‏ ودر دوره سلطيت 
مانجوئى جينكك' ١917(‏ - ع2#١)‏ آثي نكنفسيوس برترى بيدا كرد و 
بوديسم عمب نشيمى نمود.انحطاط فكرى همدوش انحطاط مادى بوده 
سردت : تدر يجا بوديسم جيمى صورت يكمدهب عاميانه بيدا مى كند كه 
فقط در ميان قشر هاىعقسما ندهجامعهبير واذنخو درا جوع أورىمفى تمايد. 

در قرد عم است كه لود نسم در دوره ساطءت سروك بتسال 
سكام يو كه بايك شاهزاده خادم جينى ويك شاهزاده خانم از اهالى نيال 
ازدواج كرده بود بوديسم به تبت بفوذ كرد . شاه مزبور باتحريص و 
تحر يك أ نها بود لسم را در كشور <ود داحل نمود . 

كشيشادل وروحاسان مدهب تازه وارد تدريجاً خود ججماى قدرت 
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5ذ- بوديسم در زايون 


طريقت مهايانائى جينى بودسم در <والى قرن ششم از راهكره 
وارد دّاين كرديد و بزودى بيروانى در ميان درباريان و طبقه اشراف 
آن بلستب أورد : 

در اوائل قرن نهم بوديسم و شينتوئيسم كهآائين ملى زاين باشد 
باهم متحد و مختاط كرديد . آنوقت خدابيان شينتوئى تجليات بوداها 
وبودى ساتواها قرارداده شد . اين اتغادة اختلاط حفية كوشين دكن 
از راهبان بودائى بنام كوبو' (80/-*/9) بود . 

مدهب شينتو ئى احخستين معتقك بتعددر حدايان بوده ونظريهاخلاقى 
رسن وتكامل نياؤتهاى داشته است . خدايان آن تشخصات وتجسمات 
نير وهاى طبيعى بوده كه هميشه يشتيبانى وحمادت آنها خواسته مىشد. 
بزركترين خدابان أفتاب استكه رابونيها آنرا موجود مادينه تصور 
مى نمايند. بعضى اررّابونىهاى مدرن اظهار عقيده كردهانك كه شينتوتُيسم 
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دود إسم لامائى درقرن م١‏ يعنى در زمانيكه فرمانروايان مغول 
تبت رابتصرف خويش در آوردند بمغواستان سرايت ونفوذكرد.درزمان 
سلطنت كو بلا ىخان تغيير مذاهب معو لها بيشرفت زياد كرد . 

بود يسم تبت هميشه استقلال حود را در برابر بود لسم جين حفظ 
كردهاست.از وقتيكه دراواخر قرن ١1/‏ جين سلطه خودرابر تيت كسترد؛ 
مايندهاى از طرف دالائىلاماى لهاسا دريكن اقامت مى كمد .وى هم 
تسم بودا شمردهميشود هما نطور بكه شعخصت لاما تسم مغو ل كه مقر شس 
دراوركا' است . 

معابد زيبائيكه دريهول" مقرتابستابى امير اتوران مسجو واقع در 
شمال يكن آنسوى ديوار زرك موجود است درقرن 1١8‏ دراى برستش 
الزن لهات ونا و رودق اسح فرعا نوو ا رانو اصن الوزز انا سن الست 
به بوديسم حين هميشه توانستهاند مدارا وتسامح نشان بدهنك ونسيت به 
بوديسم لامائى كه در شمال جسش كسترش يافته اجباراً حس نيت نشان 


دادهاند تا ميادا سمطه ودموذ حود رأ درست ومغو لستان بخطر بيا تداز نك. 
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أن رأ وقاج مىرهك . قبلا لع كفت و بايون وارد ساءدته و سيس 
كيار كذارده بوديك . 

فر ق4 مدذهبى جودو' هم كه در اواخر قرن ١٠١‏ تشكيل مى يابد و 
معنى أن «فرقه كشور باك) يعنى بهشت است جامع نمايندكان آثين 
بود يسم جينى كه سعادت را در عنادت بودا امىتابها" اكه در زُايود 
امم دا ناءيده مىشود ‏ مىداند (نام بودا درزبان زابونى بوتسو 
است).مؤسس ابر فرقه راهبى بنام ل (؟1؟١1-ع"١١)‏ معلمروحانى 
سيك امير اطور بوده است . 

سومين اسن أمم ار مرسوم به كو - توبا* وى رادر ع7 
سالكّى بدجريره شيكو كو ' تبعيد كرد ؛ ريرا وى بيكى از محيو بدهاى 
امير اطاور توصيه كرده بود كه درجركه راصيدها داح ل كردد 1 

يكى ارشاكّردان زنكو سام شينران" ( 189م7١١‏ ) افكار و 
دطريات معلم واستاد خسود را شرح وبسط داد وفرقه جودوشين شو' 
لقتو (فرقه حقيقى كشور 5 ك» را ا شين كرد .٠‏ در صورتى كه ونكق 
معتقد بود كه دوشرط نيل بهدسعادت بلخشايش ولطف بودا أميدا وانجام 
اعمال نيك است . شين ران اظهار مى كرد كه انسان توانائى و استعداد 
رسيدن بدسعادت را باشايستكى شخصى خود بههيج وجه دارد . وتنها 
راه نيل بأد اطف وبخشايش بودا أميدا اهب 

باوجود اين ازييرواكن <ود درخءواست شين كذ كه ميشه اعمال 


ورفتار مطابق 5 اخلاق داشته باشدد 3 زدرا اين جين اعمال ورفتار بمنز له 
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نخستين عبارت ازيرستش نياكان بوده . 

بوديسم شينتوئى تحت نفود دسسى واخلاق بوديسم بوده . بعلاوه 
درزمينه احلاق زيرتأثير آئين كنفيسيوس نيزقرار كر فتهاست . در ابتدا 
بوديسم زايون بابوديسم جين ارتياطى نداشته مكّرازراه و وساط تكره. 
تمده معتتيناً با أن "اراناظ يه كروة زوز جه ددن تمت تان ان 
قرار م ىكيرد . راهبان زايوبى بدجين مىروند تادر آنجا ائين مقدس 
راتعليم يكير ند ؛ همانطوريكه كوبو عمل كرده بود . 

ازآغازقرن ٠١‏ ودرمدت تقريباً دويست و ينجاه سال روابط بين 
آن دو قطع كرديده يود . زايون بدعال سيانى درهاى خود را نه روى 
حون سن :يا وحدود اين حتى درجرياد اين دوره هم كاف ى راهياد 
زُابونى بدجين مىر فتند ٠.‏ همجنين در كنار لودرسم ادن تسوس هم 
درزايون كسترش مى يابد . 

در أاغاز فرك ١١‏ هنكامى كه بين حين و زايود روابيط مجدد 
برقراركرديد درشينتو بوديسم' هم تحولى حودنمانى مى كند و مكاتت 
فكرى جديدى شبيه مكتبهاى بزركك جيدى در آن نيزيديد ميا يد . 

درزايون مىبو آن ازائى" )١1١81-1١91١8(‏ سيا نكذار فر قهمذهبى 
زن' در كسترس بود يسم روحانيتى كه در قرن م از طرف بودى دارما 
در مكتب معذو دثت وروحاندت » تعليم مى شد كوشسش فراوان مود . 
اين فرقه بيروان خود را مخصوصاً در طبقه جيكجو يان و نظاميان بيدا 
5 

بيروان شعبه زن بسراى اسكه هنكام تمرينهاى فكرشبابه بيدار 


دمانئدك ‏ سنا براخبار _- داتههاى تنهال جانى را بدزايود ميا ورند ف كقبيتك 
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مصلحين بودرسم زابونى باصداقت وسادكى شكفت انكيزىائبات حهان 
را كه روحيه رايونى با آن مألوف و مأنوس بود داحل در آئين بودا 
كردند.بايد ايىنكته را اضافه نمودكه دراينمورد نظرياتاحلاقىاثباتى 
كمفسيوسكه درروحيه مردم رابون فوذ و تأئير فوقالعاده داشته عامل 
مؤتر ومؤيد بزركك بودهاست . 

ان بودا وعيسى اكرجه هردو مبتنى بر انكار جهاداند با وجود 
اين اراحاظ اهميتى كه نظريه تز كيه سس انها به مهر ومحيت درباره 
موجودات دديكدّر مىدهد شياهتى با اصل يذيرش جهان بيدا مى كنند و 
درس يدهيين افر است كه رمخ رابو نى كه يا كراشن در ديرش جهان 
دارد مى توادد در طق تمايل + ود آئين مزدور را تعسير و تعمير نماليد. 


سمو 
ع6 


انين 


از طرف ديكر روح ارويانى مدرن هم در ائين برو تستان مىتواند 
مسييح را در جهتى تعبير و تعسير نمايد مثل اينكه اساس و يايه أن مشى 
نو يك برس جهال بودد ايت : 

در ممردو صورت ودر هردومورد واقعست تار يخى تأدنذه كر فته 
مى شود . ولى اين اتحراف محاز ديده مىشود ؛ زيرا اخلاق مسيحيت 
ولودائيت يباقبول اصل مهر ومحديت كم ويبس كاسن ده كنار كذاردن 
اكار حهان دى كبند و مسى تواسد انبساط كامل حودرا دريديرش آن 
بيت أوور ارد : 

ديندارى خوش بينابه و فعال با روحيه رُابونى كاملا سار كارى 
دارد . جمانكه ببشر فت وموفقيت بزركك بودسم جودو' وشينشو آنرا 
تأبيد مى نمايد . امروز اين طريقت تقريباً دو يسجم :مام جمعي تكشور 
مز بوررا دربر فى كيرة . 

ْ 0001ل 1 
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تمر و مظهر ايمات نجحات دهنده أست . نو درست مثل رودة لوتر در 
جووة اعال نك ست 1 

شينرات هم مانئك أو تر مخالف زيارت » محروميت ؛ زحران )»2 
روزه» خرافاتوه ركو نهاعمال سحر وجادوثىاست . وى تجرد كشيشان» 
راهيان و راهيدها را لغو مىنمايد ؛ و درخواست مى كند اك قر كين 
در <انواره وحرفه دئيوى خود تقوى ويارسائى حميهى را مراعات:مالد. 
بهغير روحانيان دستور مىدهد كه جداً كن ومتون مقدس را «<ذوادد 
وبيشنهاد مىنمايدكه باتأسيس آمو زشكامهاى خوب هردم را از نادانى 

وحهالت برهاند . 

شينر ان با ادن فكر كه زنان موحودات صعيف و ناقص ويس اند 
ونمىتوانيد مانند مردان قتعا دوق وو نشكا نف نذا تن نالل ا كه مداررة 
مى كنك . 

وى هم مانند لوتر سر ودهانى در زمينه سعادت ونجاح مىس رأيد 
تا در اعياد مذهنى خوانده شود ؛ و ماتيد وى يوعظ مقام مهنى در دين 
قائل مىشود . 

ابن شباهت كهبين نظر به شينر انو نظر به لوايدا ديددمى شود نوحه 
مملغين دزو يترا كه دراواسط فرنتم!١‏ وارد رابو نكرديدهاندبهخودجاب 
كردداست . يكى ار انها بنام فرانسيسكو كابرال" در تاريخ ١/اه١‏ نامه 
ذيعيمتى دراين بأب كافية اشسيت: : 

بس ملاحظه مىشود كه در زايود بوديسمى يديد مى ايد كه در 
آن يدير شجهانجاىانكار ان رام ىكيرد. باوجودايس ايتنكددر قبال حهان 


جدرويهاى بايد فيش أرقت در اين عار يقت 0 بحثث وافع نشدةاست: 





ارم للم ان لمم سما للسسسسسه بش لط 
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بزركك نودوناكا' ‏ كه مىخواست بدين وسيله قدرت ونفوذ راهباك 
بوداثى را وكاب آينده بسيار درخشانى در برابر خود مىددد ل 
صدر اعظم مزبور در ١0417‏ بدقتل رسيد و انين كاتو ليك هم در آنديار 
ياخشونت ريشه كن كر ديد ' 

از قرن /!1 بهبعد كم كم نهضت ملى خاصى شكل م ى كرفت كه 
هدف آن استقرار همه جانبه قدرت اميراتورى» 'نحد يد امتيارات و 
حقوق اشراف و در همان <-ال استقرار كي شاصلى شينتو' بود . يك 
ساسله ورامين اميراطورى كه بين ببرعما و #بالما انتشار يافت باتحاد 
قديمى شيمتو تيزم و بودلسم 8 بان دادى)» شيممو يسم مدهب رسمى اعلامو 
بوديسم اموال عير منقول خخودرا اروست داد . 

نا وجود اين در ١48‏ محددا شيمتوئيسم رسميت خودرا ار 
دست داد . ودر 86لما ازادى كامل به تمام اديان داده شد . بدين بحو 
ارين بدبعد بوديسم زايونى كه با يديرش جهان و با اخلاق فعال خود 
توانسته يود نا روحيه زابونى سازكار ابد مىتوانست نار ويكر بدون 
در خورد باما نع در جدس شيمةو يسم كسترش دايد. 

ار طرف ديكر دين اندو هسم اختلان شديدى وجود ندارد . 
شيمةو يسم رسمى زايون يككيش واقعى نيست ريراتنها بهتمامرابونيها 
تعليم و دستور مىدهد كه تياكان » اميراطور و مات رايرستش نمايند. 
ولى ابن وظايف و تكاليف با اتخاذ هرمدهب ديكر قايل سارش است . 

بالاخره لازم اعت بين شيندو يسم رسهمى وكيش قديم شينتو كه 
امرور هم آر طرف زُايو نيهاى متعدد بدو ره در روستاها اعمال مى شود 


تهوز داده شود ٠.‏ حرا ى اد نهاهم 0 0 شينتو تيدرم] را بد ير فتهاند. 
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نىشيرن ( 978-1949؟15 ) يكى از راهبان معروف عليه اينكّونه 
انحراف از بودلسم اصلحي شدددأ مسى تازد : وبطور كلى شُعب زل ) 
جودو و جودوشيستو را محكوم مىنمايد . بهعقيده او نمىتوان بنجاح 
و سعادت رسيدك 0 «ازراهصهاو تمعدس ») يعذى اعيراض مطلق از 
جهان . 

نىشيرن' معتقد است كه رسالتى ار طرف <ود بودا بوى داده 
شده ؛ تا لمن حهيفى وى رابرقرارسازد . وى اصرار باعراض ازجهات 
و يسيس كر فتن زندكّى رهيانيت دارد. وآخئن نظريه او در مورد ماهيت 
وجود بهيج وجه با نطر ده دودا مطابهت ندارد . در نار او هدر موجود 
سرهم وبهرهاىازحيات بوداى «دستيندارد واميك بدنجا ح وسعادتحها ع 
خحود را هم روى همين اصل ممتمنى مئسارد وار اس رو شيجه فين كيرة 
كهكياهان ( حيوانات حتى كابها روزى به عطامث وق جاوه بودا خواهيد 
وو 

حو أ 8 شخص رك تمهأ شعس د كن كه معامابى ر اهم ك4 شعب 
مزدور اجازه و مجال كسترش مىدادةاد . مورد حمله سخت قرارداد » 
از اينرو مورد زجر وشكنجه قرار كرفت . جمدس سال در تبعيد بدسر 
برد . وحدى محكوم بدمر كك شده و مورد عهو قرار نكر فته تضق در 
بار يسين لحطه يعنى صكامى كه براى اعدام رانو به زمين نهاده سود . 
انين وى مسر دربين تودةدهاى بى فر هنكك 0 داشته : 

آئين كاتوليك در رّايون در و4١‏ از طرف مبلخ نامى ررويت. 
فرانسواكزاويه' داح لكرديد . مذهب جديد ابتداموفقيت بزر كَّى يدست 


أورد ودس از سى سال كو شش در ساله بشديا الى و دمادت صدر اعطم 
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- ا برأهمائى تعدى 


بر كرديم بدهص.ك وعهد باستابى 5 
برهممال در جر يان ميارزه و ماحثه طولابى حود با سامحيا. 
جائينيزم و بوديسم لروم اينرا احساسمى كسد كه نظريه حودرا درباره 
وحدت روح فردى و روح كل كه تاانوقت در اويمىشاد بطوريرا كمده 
ازان سخن رفته بود در حطوط اضلى حببو رسن نبث وتنظيم نماسك . 
آنها اشر ح منتسق وسيستماتيك را نطريه ودانتا' يعمى يايان ودا 
(أنتا يعسى بايان) ناميديد . زيرا اوبنى شادرا بمسزله نتيحه و تكلمه ودا 
مىدا سد . 
بالاخره ودانتا در سوتراهاى' » بادارايادا' رئيس يكىاز مكاتبى 
كه احتمالا در قرن # يس ار مسيح ميزيست تثبيت كرديد . 
سو ترا بمعنى رشته ونخ و مجازاً بمعنى تعريف بدكار بسرده شده 


ست . تصوار و تشبيه مد كور ار نساجى كر فته شده . براهما سوترا 
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ازجند سالباينطرف زابون جداً تصميم بهنشرو تيايع بوديسم در 
جهان كرفته است . انجمن يودائى' نينالمالى مر كزخودرا درتو كيو 
قرارداده وهدف آن ايجاد يك يوديسم جهانى است كه سنت را با 
بوديسم هندى بدهم اميخته باشد . 

البته نمىتوان فهميد كه جككّونه مىتوان بوداسم اصلى وكهن را 
بابوديسم جديد بهويزه انكارجهان را كه بيايه واساس بوديسم حفيمى و 


اصلى است بايد برش ان كه بود اسم زُابونى مى نحو اهد تلفيق كرد ٠.‏ 


ا_ انحمن بودائى بين المللى كه هدف آن اح_اد يك عدم دها فى 
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أهمءت رادارد كه در نطر روحانيات 0 اويمى شاد داشته . 

بساز بادار اياناتمامنو شتدهاى آئين بر اهمائى بصورت تفسيرهاى 
براهماسوترا در ميا يد ؛ و براهمائيسم وو اغداؤة: اشكو لاستيك :فى افتد: 

بور كترين مفسر أن» دا مكارا است كه در يك حايواوه براهمنى 
جنوبف هنك بدنمأ أمده ودر قرن بهم سسار مسيح ميز سته . ميتوان ابن 
شخص ابيط للتوعاس واكق انور امات تمان ورد 

حا مكار اهميشه نطر يات براهماسو ترا رامراعات تنى بمايد ؛عما بد 
و ا" خود را مز ران اصاة: فن كنديى كاه در بطور م.دسو س ازاد 
انحراف مى <و يد و كاملا روشى ميشود كه ني براهائى ادر بيخواهد 
با ود تماقصى بيدا نسمايد مىتواند تطريه مايارا كيار بكدارد . 

در نتيجه وى همما سد وا شمندان ديكر بر اهمائى دوره احير قبول 
مى دمأ يد كه دهان معدسو س واقعيتى بدارد مكر در صوير و وحدان ما. 
ولى حول اين تصور ونوهم طولانى و مدام اسرنت سن واقعيت عملى 
دارد . 

القن نطريه يك اصلى قطعى جامكارا از اييرو كه واقعيتى غير از 
بر اهماد دمى شنا سد بتام نظر به أدوايئتا'«عدم تنو بت ») موسوم كرديده. 
ان را نير دايد بدانيم كه نطاريه و عقيده وى متكى بر اوسى شادهاى 
دوره ادير أسست . 

حا مكار | هم ما نمك بود لسم جديد بدو «وح حفريفت قال ميشود : 
حميعت سطحى" وا<عيدت عميق وعا 6 . برطبق حفيدت عميق واصلى 
انسان از راه شماسائى وحدت نعهس دودو دراهمان ميتواند بروح ل 


بهييو ندد . اما حقيقت سطحى عبارت از نطريه نجاح وراستكارى است 
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تشبيهه بتارهائى شده كه بايد بوسيله بودهاى توضيحاتى شفاهى استاد 
ومعلم بهم مر بوط كر ديد تا نسيج كامل أثين ددست آيد . اين تعاريف و 
جملات بعات اختصار وايجار خود غير قادل درك وفهماند . 
در هه سوتراهاى بادارايانا آئين اويبى شاد طورى دشان داده 
شده كه در عين <ال براى رد عقايد سامخيا وجا ثينيرم وبوديسم كار 
درده شود . 
بااسهمهير اهماسو تر اها مقط يكوحدت طاهرى در آائيناوينىشاد 
بوجود مياورد : ردرا سازش عرفان وحدت روح فردى و روح جهانى 
ونطريه بار كشت ارواح غير قابل امكان است وابهم دراينمورد توفيقى 
لخواهد داشت . 
بعلاوه در أهماسو تر اها اصو لا بعمق مسا تلمتصمن دراوينى شاد وارد 
تسدواو عاانا كو سن وى عا يه رادها ورك نين اننا دوم ,يردا نا بك 
سو تر اهاى دادارابايا تطار يه مايارا رد م ى كمدو با فقول كموق ديس 
واقعيتى براى جهان محسوس نطر لد : ر اهمانيسم بدستن رادوباره ا "عخاد 
مى تمايد. وباين مسئله دوار آور كه تراوش ارواح فرده از براهمان از 
حه روااست وجرا ترهمان ميخو اهد درجهاد تجلى بمايد جواب ميدهد 
كه اس اك بازبيعه وصضحه سازى ديش نيست كه در اهمان ميخو اهد در 
اد خود را سر كرم سازد و از خود رفع ملال نمايد . بس براى آبها 
امكان تدارد كه توحيه عاقلابه بمسئله احلاق بدهند . 
انها تعليم دىدهند كه نجاح و سعادت بهيجو جه با عمل بدست 
نميا يد ؛ بلكه فقط بامعر فت حقيقى حاصل ميشود .واز ايمرو درتمرينهاى 
0 فكرى وروحى كه بوسيله أن مؤمن امكان وصلبه براهمانبدست 
مى ا اصرار و تأ كيد فى كادل . بس وجود خدا در نظر آنها همان 
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در حنس 0 در همأ ليسم حق رست مىدهدك . 5-0 نظار به كه برهمات 
عالى و برهمان سافلى وجود دارد كه ناشى از اولى و نازلتر ازانست 
شباهتى بابينش عرفان يونان ‏ شرقى يك خداى متعال و يك دميورز' 
( خالق ) كه ناشى از اولى وو يست تر ار ا سمت بيدا مىنمايد . 
آنهائيكه جهان محسوس را واقعيتى قاثل ميشوند و براهمان را 
ماسد نخدا تصور مى سايند ميتوائئدك بر رحسب حتيقت شافل اير ستش 
آنجان خدا از باركشت يس از مرك رهائى ياسد بلكه به برهمان 
سافل به بيو يدنك يعرى در وصل به برهما خداحيات سعاد تمندانه داشته 
باشمد . آبها ازاس سعادت سافل بعدا بوصل حقيقى بادات براهماد 
مير سنك . آارى در بايان هر دوره جهانى براهما حدا وهم جس جهانى 
كه اشى ازوست روح جهابى و كل بر ميكّردزد ٠‏ هم جسن ارواحى 
كدبان بوسئهة تويك : درس باو كيت والحاق بكل شراكت مى جو داكل. 
بدين نحو آنهابارو ح جهانى ييوستكّى ووحدت كامل بدست مى أورند 
وديكر هيجوقت حتىدرادوار بعدىجهانى بحيات رميبى بر نمى كردند. 
جامكارا باستعاد سظريه توالى ادوار جهادىكه از ائين سامخيا 
كر فمه شده تعليم مى دهد كه اراح يس ار كذراتندن يكدوره سعارت 
موقتى كه درطى آذازانشقال؛ برابدانديكر رهائىمى ياسد سعادتمطلق 
وابدى بيوستن نا برهمان مير سيد. در كمتهدها واراء جامكارا در مورد 
ماده ٠‏ روح فردى ورابطه أن با جسم ديز عماصر مأخود از سامخيا 
زياد است . اما در تلفيق ينشهاى سامخيا با عر فان بيوستن با برهماد 
عن جامكارا تمى تو اند توفيق بابد . بعلاوه در اينمورد اصلا دريى آن 


هم ليست . 
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كه با نطريه داز كشت و انتقال ارواح در كالمدهاىمختلف تطبيق شده 
است . سادراس حقيقت» أنهائيكه استعداد و توانائى ايثرا بداريد كه 
تمعر قت حديفى بر اهماد در سمك ناز ميتو انذد نأك 4 بمو دل يل و :5 اق يكى 


كرد ند 1 


اسان ماداميكه كم وديش واقعيتى بسراى حهان محسوس قائل 
است ؛ و ماداميكه براى شساختن ماهيت بر اهمان وى را مانيد شحخصيت 
رمانى تصور مىنمايد وار اس لحاط او را مورد برستسشّ قرار ميدهدو 
بأميد سعادرتوق ولد كن ووابمشت در هما لى دسر ميير د : درقيك معر فت سطحى 
وسادل مى ما ساد ٠‏ يس <ا مكار | براى خود اسحق را فاثل مرشوة -كهه 
باعتعاداتى ك4 بأاستى اسساه وحطا شمر ده شود اررس حقيقت بدهك . 
وادن نظر نه <و بيس را ددان بحو تواحيه مى دما يد ك4 جود ابن معاهيم 
و مدر كات رأ بر اهماد دوا <ود قياقزة : دس براى اسان مك واقعست 
عملى دار ندو اوينى شادها تراى أنها اررشى قائل بوده اسست . اين امر 
را كه اوينى شاد ار ترهمان كاهى ماشد مطلقى تدون صمات و اوصاف 
و كاهى نيز مانيد خداى متعال سدذن ميرانك بدين بحو تو<يه مى كيد 
المته يدون حق كه اويمى شادها هم يك براهمان متعال و برس و يك 
ير همان رادرس راار هم تفكيك موده اعت 

جامكارا براى اينكه بطريه حود را درباره دو كَانكَى حقيقب بر 
موك مقدس منتنى سارد ان دكر 0 باكانه را ابراز ميدارد كه اوبنى 
شاد دو لوع حصهت لعذزى عالى و سادل راتعليم ميدهك . 

بعميدهة جامكارا نراهما حدا بحسن تجلى روح كلى و جهااى 
امدونه او در همأ <دا جهاد يديك مى أيد . بدسنس بحو اسية كعة لق 
حامكار ا در معابل مدهب تودداى ترمش بشاد مى رهد . وبخدا برسدتى 
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جهان بعدم واقعيت أن مىرسيد. 

جامكارا كاملك> متوجه است كه دو نظر به بيو سدن يه در اهمان و 
رهائى ازسلسله بازكّشتها بقدرى باهم متصاداندكه تلفيق اندو دريك ائين 
و0 است . ازاينرو تر حيح مىدهد كه وجود هردو را باتوسل به 
نظريه دونوع حقيقت قبول نمايد . درنتيجهائين مزبور نظريه ببوستن به 
براهمان رابعنوان حقيمت عالى كه مطابقت باعدم واقعيتحهالمحسوس 
دارد ؛ ونظريه رهائى ازساسله يأركشتها را بعنوان حقيقت سافل ‏ كه 
مطابقت نا اعتقان .راو افكت بحهان ماوئ :دارى عفان مذهك::و ١‏ ندو نطرية 
را باهم جمع مى نمايد . باورض وقول اينكه در ايان يكدوره جهانى 
ارواحى كه با ايبيمان داشتن بخد! بر اهماد مدل در فين رويه برسئتش ار 
ملعلة ناز كفي ها رهانى يافتهاند براى ابد به بر اهمان حو اهند بيو ست 
وبدين نحو بسعادت كامل خدواصد رسيد : سعادتى كه ديكران سامعر فت 
تلفق ع ل مها حواعيل وسيم :: 

ولىجامكارا حكّونه ميتواند اصلىرا كه مورد فقول تمام بر همنان 
دوده وبراهما سوترا هم كاماا بان ياى بندمانده يعنى اين اصل راكه 
رهانى از ساسله باز كشتها و بيوسةن به براهما بدست تمن ! نك مكّر فمهل 
از راه شماسائى عالى كنار ككذارد ؟ جر ابمذهب عاميانه و توده ها امتياز 
وكذشتى كه از لحاظ براهمائى غير قابل قول اس تكه برهائى ووصل 
ازراه يارسائى وككذا برسق الدة امنتوان وسيك.. هن دهده ؟ برائ ا تكددز 
ابن زمان مدهب عاميانه وتودهاى ويك خدانى - هندوئيزم - يديك أمذه 
وحمان مورد توجه قرار كر فته بودكه نمى شد نظر يه آنرا درباره نجا ح 
فوا فتكارف بى أهميت شمرد . 

هندوئيزم معتقد اس تكه باتسليم محض بخدا انسان از با زكشت 
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يولس يكى ازحواريود هم ار بك سعادت موفقتى ويك سعادت 
مطلق و دائمى سحدن مير اند . سعادت موفتى وكدران عبارت ازشر كيت 
و سهيم شدن در كعوو مسيسح ا 35 از لحاظ مدت محذدود بوده و 
وبنابر اع كا لين بيس سن رَادعزار سال طول مى كشد.اسدوره بابار كشت 
مسي اما ممشود ودر ان شَرداكت دمى كشلل مكّر انسأ نهاى احق سنن 
سلى 3 در رؤوى رميىسن زئد كى كرده 2 نام عيسى رأ شنئيده وبان ادمانت 
رةه باشيك 5 اكر ناث مكاميكه يايان جهاد مى رسك مرده بأشمد يريش 
ازمردكان نكر رستاحيز خاصى خواصيد سي كيان رسناخيز ياكان 
كفته ميشود.واكر هنوز درحال حيات باشيد تبديل سوجودات فوق- 
الطبعية كرديدة وكاليد اسوانى خواهيد يافت . آنها بامسيح بر دشممان 
خدا كه برجهان سلطه بيداكردهابد بيروز حواهد شد . احر بن وشمنى 
كه بادك معلو ب كردد قبا ناوه كع ا سيت سرس رسرة] حيز عموهمى تمام 
انس بها نى كه روى رميرر ند كَى كرده باشمك يديك حو اهند افك يدتقن حو 
دورة سعادت مطلمى كه بعك ازدوره 0 اش اعاز ميسو د ٠‏ در دؤور6 
ابدى ديكر مسيح <مكرادى نخواهد كرد. بلكه خحودخدا حكم خحواهد 
راند .ا نهائيكه دردورهدساطذت مسييح دوددايد همه درسعادت ابدى سهيم 
حو اهيد سود . أبهانيكه 8 اغار دوره ابدى دوباره ردده ميشو بك مورد 
بارجونى قفرار مى كير بد تابعصىهأ بحيات ابدى وبرحى ددكر بدمر كك 
ابدى بر سمك : 

حامكارا مقط بشول دوو ع جميعت ١|‏ كتنما مى دما يد 8 دراى اسكه 
معو جه اسَبت كة نا دسال كردن ائين بر اهمائىتا آخر ين نتايج منطقى خو د 
بأيد ا واقعست جهان معتقد كر ديد . همأ نطور بكه بود تحسم تعدى هم 
محبور بود همات رويه را اتحاذ ما دك .زيرا ان هم بانطر به خود درباره 
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كه ادمان زنده بوده وميتواند جنبه اخلاقى بخود بكيرد برترى دارد . 
بس نميتو اند هميشه دروضع تبعيتى كه سامكارا براى آن تعيين كرده باقى 
بماند . برترى عملى آن مستلزم اين اس تكه بالآخره جاى اولسى يعنى 
نظريه برهماثى را بكيرد : 

سامكارا هم درمقايل اين عرفان وايمان امتيازاتى قائل ميشود 

سامكارابا اين فكر كه نجاح وراستكارىفقط وابسته ومنوط برويه 
احلاقى انسان است شديدا مخالفت ميورزد واصرار مى نمايد كه نجاح 
وراستكارى منوط بشساسائى حقيقت عالى ياعمل حفيقت سافل است . 

جقدر آسان بود اكّرتوصيه مىشدكه راهثانوى نجاح يعسى تسليم 
بحدا براهمان متصسس انجام واجراى اراده ومشيت اخلاقى اوست . 
ولى اين جنين امر در بطر سامكارا باروح وفكر براهمائى سارش نادير 
مى تمود . البتة سامكارا بر اهماد را بعسوان خدا قبول مى نمايد ولى نه 
يك شحصيت احلاقى.واصرار ميورردكه براى براهمان خواهعالى و 
خواة سافل حوب بد وجود ندارد . 

يس سامكارا باين نطريه قديمى وفادار مىمادد كه اسان در نتيجه 
بكار بستن اخلاق بازكشت در كالبد بهترى را ددست مى أورد وأى نه 
رهائى از ساسله باركشتها. آثين مزدوربراى بكار بستنى احلاق بيكعامل 
ومحرك خود خواهانه يعسى بدست آوردن باز كشت بهتر متوسل ميشود 
نه يعامل انجام وظيفه وعمل نيك. فكراينكه اخلاق ميتواند مستقل باشد 
وعلت ودلياش درخودش باشد دور از افق ديدا نست . 

سامكار ااز خطرى كه اخلاق براىعرفان برهمائىدارد بطورروشس 
آكاه نست. اينس تكه باصرارتأكيدمى نمايدكه اخلاق(اتيك) درخوزه 


حقيةت ظاهرى است . 


بجهان:ر كا ليد ديكّررهائى يافتهوميتواند بدا به بيو ندد. برهسانميتوا نذد 
اس عر فان عشى خدانى راكه تدر يجا ادن حنين اهميت ونموذ بيدا كرده 
ناد دده 220 , انها بارستى ياعليه آن باشند ود ابنكه آن را در حجحس 
انين حود حا ددهند . تنهارويه دوم براى انها امكان داشت .از اينرو 
برهمات را بعموان حدا در تعاليم حود وارد تمود نك . أ وز نط ر كر فتن 
ابنكه ابن عمل در در حه دوم قرار دارد . 

هم حدين - ههانطوريكه بوداسم حديدك تعليم مى دهد حان نظر نه 
كه جاح وراستكارى درايماك ده بودا امىتابها' الست زانسده ها تيو و 
بعوذخ هندوئيزم يك خدائىاست. اين تابع نظر به ظاهرى و عيلى درهما نيزم 
جدرك است . 

اين بطر يه طاهرى و عيبى را سا مكارا وعم نكرده . يلكه انرا 
حاصرو آماده در برهما ثيزم عصرءءدودييدا كرده ووفقطا ان را محاز شمر ده 
اي ولى براهماسو ترا 0 بان اشاره يكرده وفقطبه اويمى شادياى بند 
دودة انسية 8 

مكو نيد كه سامكارا اين بر اهمائىرا يكمالوشا دده. اس صحيح 
ا كن 507 هم انحطاط اثين مزبدور اغاز مى شود 7 سامكارا عر فاتك 
برهسائى بيوسشن روح فردى روح جهانى را بسط داده وعطمت و 
شكوه اندرا برقرار ميسارد . ولىدرعنس حالدر جنب ان عر فال وايمان 
ديكرى را يز مى بددرد 5 اس أمر اميراتورات رم رأ بخاطر ميأوردكه 
احازه ميد اد ند در سر زر مين امير اتورى اقوام وحسى مستهر كرد ند بساميد 
اكه بدين وسيله جلو خطر أنها راسد خواهند كرد : 


عر قال وادمات هندونْى تسليم رسخد أ بر عر فأن برهمائىاز اين لحاظ 
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5-0 سنس در أهمأ 1 جهان 


كن قاس قا دوين رفاض) 


در فوانين ما نوكه شهرت باستا؛ ى تذارد يبلك كن تلد بر ميحور يم 
وأن عيارت ار تطميق سس در اهمائى حهان وهستى أست برز نك كي عماى. 

مانو وذو امنيا 57 ورنا لي بزاد انسادى اس ف كوييك براهىا 
فواسى واكةرنك5 تن افراد وحامعهرا تنظيم مى تاديد بأو ا بمو ددء 
سدس ورر ند أو 0 انها را ناسسانها اعلام داشيه . 

جسع أورى قواتين مانو بين 7٠٠١‏ يرس ار مسيح و ٠.٠.‏ بعداز 
ان انجام كر فته ولى 557 شامل عناصر حياى كهن ترى أسر 

در سش بخش ندستين آدار خلقت جهان وطيقه برهسان بحت 
ميشود. در بخش هفتمار شاهووطاثفاو ؟ درهشهم وبهمازقوانين: دردهم 
از طبقات : ياردهم ازرسوم واوعئة كدمو حب نخدا بشن كناهال فيشود؟ 


در دواردهم ار ات در ايدان ديكر ورهائى كمتكو ميشود . 
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سامكار اكه طر فدار نظريه «مايا» است ممكن نيست بتواند براى 
اخلاق ارزش واهميت واقعى قائل شود . دريك جهان غير واقعى براى 
عمل واخلاق مأموريت ونقشى نميتواند باشد . 

با قبول اينكه حدئى براى آنهائيكه ياى بند زندكَى روزائنه هستند 
راه نجاحى بازاست ؛ سامكارا امتياز بز ركَى بائبات جهان و واقعيت أن 
مىدهد . ولى ازتصريح واذعان اجتناب مىنمايد. حتى بنطر مى أ يدكه 


اصلا ارآن١‏ كَاهى ندارد . 


فررددان اوسوبه خود صاحب فرز ندمىشوند مانند مرتاضىسر بهجنكلها 
نهد ؛ درر بع جهارم حيات خود آخريرعلائقى راكه بين او وجهان هنوز 
0 داست قطع وماندمر تا ض حقيقى تمامتو جهودقت ودرا يسوى | نجه 
عير مادىوابدىاست معطوف سازد. بايدعدم تعاقى ورهائى <ود رابارفتار 
حود سان بدهد. بابد كعتههاى اوحقيةقت محض وقلب اوجونآ ينه صاف 
ناشد . بأسز اهارا تحمل تمايك . يكن كيه لورزد وكسىرامورد تحمير 
قرار ددهك . خشم را دأاحشم جوات ندهد. درياسخ نأسز اهاحر ف خوب 
تكو يد . 

اكر قواتين مانو بيقيدى مخض را كدايد آل بحستسن آئين برهمائى 
بودكمار ميكّدارد وايده آل عميقتر واصيلترى را بجاى آنل ميكدارة. ؛ 
مق امر را بدون ترديد بايد اونا نفو ودمعوذ دود يسم الف 

رهص مرتاض مر كك ود راجسجتو دمى.مايد؛ بلكه در انتظار 
بابان حيات خود مى نشيمد . شاه نيز بايد مورد احترام قرار كيرد .وظيفه 
او ياسدارى دق وحمانتارضعفاست . «نطام جهان منوط به مكافات و 
مجارات است. ريرا اسانى كه ذاتأيا كدامن باشدباسانىبيدا نميشود..» 
ولى تنبيه مؤثر نيست مكمّر اكه شاه درستكارى آن را اجرا بمايد . 
«(تمها شاهى كه برهوسهاى حود عالب آمده باشد ميتواند رعاياى خودرا 
مطيع وفرما سردار نكدّاهدارد »٠‏ «اوبايد ار شكارء بارى وحواتب روزابه 
دكوئى» زن و مستى ورقص و آواز ومسافرتهاى بيهوده ببرهيزد .» 

وىبابداربرهمنان بيرمتواصع بوددراسامورد.اوبايد ازخشونت 
وتصاحب اموال واملاك رعاياى خود اهتراز جويد . 

درحصكئ بايد مردانه باشد . دشمن فرارى » بدون اسلحه واسير 
را نزند . حيله هاى ناجوانمردانه وتيرهاى مسموم بكار نبرد . 


يفن 


بنابر قوانين مانو برهمان فرستاد كان وتعليم يافتهكان براهما ‏ 
خدا هستند كه مالك جهان است . بايدانها را مانند موجودات اسمانى 
تجليل كرد بك فر برهمىس اكر ده سال داشته باشد بر يكنفر صىك سا نه 
از طبقهجِنكجو بان تفوق يدرى دارد. اكر بر همنى مرتكب تمام جعابات 
شده باشد نمىتوان او را محكوم بمر كك كرد بلكه فط بايد محكوم به 
تتعيد كر دد : بر ركتر سكناه عبارت از ا يكفر برهمن اسست . فقط 
مراكك ميتو اند كماره اين حجنين قتل باشل . دراانئصورت هم قاتل در كاليد 
حيوان در ندداى بدنيا در ميكّردد . كسيكه موهاى برهمنى را قشت كروة 
باشد بايد دست أو بربده شود . اكر كسى بميرد ووارث طبيعى تداش:ه 
ناشد ثروت واموال او به ترهمنان ميرسد . ا كر يرهونى كتحى بيدا تمايد 
مىتواند همه آنرا براى خود نكّاهدارد ؛ واكريادشاه ىكنجى بيدا مايد 
بايد سهمى ازان بسرهمئان بدهد . هرفرد ازطبيقات يائين كه برهمنئى را 
مورد احترام قرار دهد در سلك طبقات عالى بدنيا برمى كردد . 

اماقوانين مانووظايف برهمنان را هم مىشمارد: ترهمنى كهناداد 
باشد موجود بىمصر فى اميت مانند قيلي در سكل ً بر همنان نايك ممرأ 
ازحرص واز وخود خواهى ودروع باشمد . أ دان بايد مهمان دوست و 
ازهر لحاط بدودايراد 4 خير خواه حدى درياره افراد طبقات يانين باشيك. 
وى اجازه ندارد به تعيير خواب 3 نمق و نين 4 حاد و كرى وستارهشناسى 
بيردازد ٠.‏ بايد دقيقاً فرمان عدم خحشونت (آهيمسا) را مراعات نمايد. 
باوجود اينميتوانندقر بانيهار! ذبح نمايد وا زكوشت أ نهاتغديه كند. 

بايد نخستينر بع حيات ودرا درخحا نه يدرى و خدم معلم (كورو') 
خود بسر برد؛دردومينر بع أ نيدرخا نواد ءكردد؛در ا غازر بعسومهنكاميكه 


اا 








نمايد . هرفروش مدت ده روز باتراضى طرفشس ممكن است فسخ شود. 

((نايدك ميات زن وشوهر وفادارى تارور مرك ادامة بايد . اشست 
نجه بايد به منز له قانون عالى ونهائى زناشوئى شمرده شود .» 

قوانيى مانو ور باره زن بالحن تحقير آميزكَفتكّو مى نمايد . با 
وجوداسن حمّوق اورا مراعات مىنمايد .يكمرد فقط يس از هفت سال 
تتروتئ رن ميتواند اوراطلاق بدهد. اكّرفرز ند١نىكه‏ او بدنيا مى أورد 
همه بمير ند 1 نوقت يس از ده سال ميتواند او را طلاق بدهد . جداثىاز 
يكزن خوب وباكدامن ولى هميشه بيمار مجاز نيست مككر بارصايت 
حودوى . 

رن ا بستنهمما نمد يك برهمن ومرتاض حقمسافر تمجانى درقايى 
دارد . اصولا قواس مانو ازدواح مجددبيوه زنانرا مردود مىشمارد: 
ولى بعبوان يك عمل معمو لىوجارى دراينباب سبخ تكيرى نمىنمايد. 

قواين مانو كو جكترس اشارهداى بر سم سوزاندان بيوه زناد در 
تل | تسن جسد شوهرازشان د«مىنمايد. ازاين رسم نام برده نمى شو دمكّر 
درجديدترس قسمت هاى جمعاورى شده قوانين . باوجود ابن رسم 
مزبور بايد ازخيلى قديم معمول بوده باشد ؛ زيرا نويسندكان يونانى 
دوره اشكيد كيين ازان سخن مير انند . شايد رسم مزبور در ابّدا فقط 
درخانواده هاى شاهات وجنتكجوبان معمول بوده ؟ يدول ابنكه قاعده 
قطعى ومطلق بوده باشد .وهيجوقت معمول به عامه نبوده است .رسم 
مز بور در 1499 از طرف مقامات انَكَلِيسى ممنوع كرديد . 

افراد خارج ازطبقات (كاندالاها') بايد درخار جدهكده هااقامت 
نمايندواجازه ندارند جيزىغير ازسكك, الاغ وظروفشكسته ولبهبريده 


سس سه ل مسا مم لها لس مسيم بج مص سصات امه للسبيسيشسسهم لس سمت مظتنت 0ت مت 120 8 ام-0 س7 0 ال سم 
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بايد بارعا ياى حود باملادمت ١‏ رفتار 55 كر تقية لازم آيديا: دل 
اول باسرر دشهاى ساده وسيس دده 00 شديك ؛ بعد باحر دمه باشدو 
دك لمممقع4 هاى دددى و دو د دل مكر هكاميكه 6 رأه ديكر؟ ى مؤاثر 
تناشك . 

وى نانك ماسد رالوءاشد وماليات وعوارض راار رعاياىخودها 
احتياط واهسته أهيةة كيرد 6(" 

أو نايد نوراق ريروس.اد حود صضاحب حوبى باشل ٠.‏ اكَر يحاره 
وى رأ ترهين نمأ ل 58 دل حسم و تسى كنل . زههأ بطوريكه رميوىن مه نوع 
محلو فاب ومو حودات را تحمل بى سسا بد ؟ شاد ددر نانك نمام اتناع و 
رغاياى <ود را تحمل كمد »٠‏ وى بايد هميشة صعيقان وندوه زناتن يدوت 
قفرربك را مورد حمادت حود قرار دهد . 
ع دل : سمهب رر دود را 8 كدو عار ونا جنك يه وسعت دوهل . ازياشيددن 
بحم يعاق درمياد ونا -<و د دير قير د ٠‏ وألىدكو شد باعدا كرات دوستًا دى 
ار تسوى جدود حلت 5د 5 

ايل مادو ار روشهاى قصانى 3 وام 3 درار داد 2 بازركانى 4 
تومس ١‏ دردى جراحات تدنى 3 زناشو 00 4 حدى وراثت. مكو ليت و 
كا ليف طيقّات هم بحت مى تمانك . 

دردى شد بدا وكا غى دامر كك معحازات مسو د. اعصاء طيقات يا ثى 
نا شيب عر يعاو كايو ذا اإغماك جا ءافعا ل 

رونارى وضشرط ملف * نايك عمايند دردى شر ده شود» دريارهاس 
«(دردادت بعايدار » اند تتندهاثت بددى بكار در ده شود 6(" 

بدهكار معاس بايد ناكار كردن براى طلبكار دين خود را ج-بران 
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حايات را بخشودهدمى كر داند. «(حشرات . مأرهاء يروانه هاء حهار يايان» 
در ندكان و كيان در شحه ر يباضت يه | سهان مير سيك .» فو انين م نو نجا ح 
وراستكارى وسعادت را ازمطر دور بداشته . براى رهائىاز ساسله باز 
كشتها به حيات بايد ودارا شساحت ؛ بمعناى أنها مساط كرديد . دستور 
رد يمسا ا مراعا ت كرد . وظايف طيقاتى را انجام داد . ارهر كونه 
يليدى دورى «<ست ودمرس وتمر كز فكرى وروحى كرد 4 

وردريك نجه در آانته كر يسث» حود قواس مانو رادد مك ادر 
فو قالعادره بر معدرى وعاأ ى تأم.دمد دى كويد لز ادسجيل رادر ردب دف و 
همسان آن قرار دادنكّاه برركك نسست يعكر حواهد دود.» نيجه نطر به 
خود را بدين بحو توجيه مىساددكه در اس اتر طبقات عالى و اصيل» 
ولا“ سقهه وجتكجو يان در راس وده مردمقرار كر فته وبر آن تساط دار ند؟ 
امريكه اثنات در دخو تو يرسكوه ديات اسدت. ) دده جميسن دتيجه ميكير د : 
((خور شيك بر تمام انق كنات مىدر حشد .» 

سطر دمي يد كه ديجه حفيفة ا فوابين مزبور بىبرده وده : 
وكرنه دايك توجه مىداشت كه در أنها اكار جهان و<حيات موجج ميزيد .و 
ازطرف ديكّر باقائل شدن به تعكيك طبقات أ نهم مانند اناجيل جسانب 
طبيقات صعيف راكّر فته وخدمت اقويا را برصعفا توصيه مى نمايد . بس 
قوانين مز دور سادد مشر از اناجيل مورد سنا دش نيجه قرار هن كر فت 

نيجه دراتر+<ود موسوم به خواست ساطه مى نو يسد : « درقواين 
ما دو يكنو 2 سوى يسم يعمى روح و فكر كشيشئى بدذثر از همه حاى ديكر 
وجود دارد .» 

براى عظمت وعمى ادن «فكر وروح كشيشى» ديجه هبج تعاهمى 
شان نمىدهد 


اا 


داشته باشند . 

توشيدن مشروبيات سكر اور وراك افراد سه طيقه عالى ممنوع 
ابست . در همئان وجِنكجوبان تبايد يول به ربح بدهنك . 

فهر وقحطى تمام قيود واحكام ومهررات مر بوط باختلاف طبقاتى 
رااز بس مى برد . درصورتيكه افراديكى از طيقات عالى 'مكان بدست 
ورك 2 داق يكرى :لد انسده قثن ١ح‏ مرتواليدا كوهت سك «راكىة 
يكنفرخار جح ار طيقات به انها دادة ناشد تحور ند . 

01 موحدودات زنده وازارانها بحزار موارد ونال صراحتاً 
ممنوع شده . قوانين مادو حتى ميخواهد نظريه جائينزم رادر مورد 
كراهت كشت وردع قبو ل كردا بد . درادمورد نطر به )0 مردان يا كدامن ( 
را بالحن تأئيد بازكو مىنمايدكه آنان معتقدادد كه كشت وزرع شغل 
قا بل تمجيدى بست . ريراكاو اص زميى وجا وراد كو جكى راكه در 
ان زندكى مى نسايند صدمه ميزئد . نا وحود اس باد اورد ميشودر كه 
اشخاص ويكرع كشاوووض رأ محار مى داسك 

نراق كشن هزار حيوان كوجحك مهرددار: برهمن بايد همان كفاره 
ودبه را بيردازد كه براى كششن ديك فرد طبقه يست مىدهد . براى فطع 
درختان ميوددار » بوته ها و كياهان در ككل وى بايد صدبار بعصى متون 
ودارا تكرار دمايد . 

بطور كلى ذكر متودودا » قربابى ورياصت هركو نهكناه وخطارا 
مىردايد. درقوانين مزبور به ارزسش واهميتاعتراف نيز توجه كرد لده. 
«اكر مردى كه مرتك ب كماهى شده خود بخحود به آن اعدتر اف :مايد ؛ از 
أن مبيرى ميكّردد حت 6 ها ننك مارى كه اريو ست <دود رهانى مى سابد 2« 
مؤترترين عاملردايندهكناه ار تيا ضاست كهاكر جداً انجام كير دبزر كترين 
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أمدند ومدهب عامه را در حجهمف بك خدائى احلافى بيس در ددلك . 

ازجريان اين تحول اطلاع و ١‏ كاهى بسيار باقصى داريم . اطلاع 
]سيت بأن دوره دورادور مد خصر سه جيزها لى است 5ه در همئاد نمل 
آن را صلاح ديدداءد . فقّط ميدانيم كه محتملا يرستندكان كريشا' 
دودةانك كه قبل ازهمه بديك نوع يك خدانلى اخلافى رسماءوانك . 

فبذاء"سوستش :فز اثمان كدونشيا جدان روشن نست: . كزرشنا 
(يعمى سياه وتاريك) فررند واسودوا' وداواكى' بوده . احتمالاقهرمانى 
بودهكه بدمقام خدائى رسانده شده و بعدهاماند تجلى خداو يشنو ' شمرده 
مىشود . در سرودهاى وزالحين ولشمو در رديف اول خدادان شمرده 
نم شكزو :واو لد ورعرران :ريون اهديت واوزرض. ان مشعر كين شود تنا 
موقعيكة شايد در جار جح محاقل ترهمنى بهعنو ان تنها خدا مورد برستش 
أراوعن قود 

1 ان :ذدن عامه دكا نه در سءّى را تعليم ميدهك : ولى در همات دال 
تعدد حدا نان هم ابكار تميكّردد . وأسدو نظر به را يدس نحو اهم 
ا ميدهد كه خدابيان متعدد تجايات (أو آثار (١‏ دك نخدا هسشد . 
يسن بايرستشّ نددايان متعدد در واقع يك دارا يرسنش مى نما ثيم : 
ابى طرر ديد قبلا در يكى ار سرودهاى ريكّدودا جسن ديده ميشود : 
رآثان ار يا" : اندرا" 1 ا" 1 وي دام بردداند : 

اكر حجه وحود يكى اش و بيشتر امس 5 سرود خوانان 


آنرا باسامى كوتناكون مى تأمنك »٠‏ در بعصى كروههاى هندونى سيوأ 
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ب ١‏ هندو تيزم و عر فأن قي 


حكّو ره طر ر تعر هندو ل كه دود يلسم ودر هما ليسم عدى در 
بظريه ود براى آن بايد جمان امتياراتى قائل شو ند يديد آمده است . 

تقريباً از يكهزار سال بيس ارمسيح همجبانكه مؤخرترين 
سرودهاى وداتشان ميدهد مدهب حد خدانى هد درجهه بك حدانى 
اخلافى شروع يتحول دموده . إلى برهسات ديج كامى در تأنيد آن سبو 
تميدار نك . آنها توحهى بهتكميل وتعمق در مدعب عامه تداشتئيد و آنرا 
بمنزله م.داء حركت براى ثيل بدحقيةت عالى تمىداتستند . برهمناد 
معتود بوددك كه فقَط دا تعمق و تفكر درداره بر اهماد مى تواد يحفيفت 
عالى رسيك . 

ب وجود ادن مايل يديك خدائاى اخلافى در داخل حمد حدانى 
صعدى بافى وف كن جه بر هميان درنراير ان رويه بىاعتنا نى يتن 5 فقدك: 


ار طرف ديكر شخصيتهاى يياميرابه درخارج طبقه برهمنان بيرود 
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١مدند‏ ومدهب عامه را در حهؤت رك حدانى اخلافى سس در د دك : 
ماسست بأد دوره دورادور منحخصر ده جيزهالى است كه در همنات نعل 
بودةانك كه قبل ازهمه بديك توح بيك خدائلى اخلاقى رسماءةانك 5 

ممداء بسر سس و امال وتنا حدان روسن تست 5 ةا 

5 20 0 ١ 0 9 

(يعمى سياه وتاريك) قرر نك واسودوا وداواكى دودة ٠.‏ احتمالاقهرما ا 
دوده كه بدمهام حدانى رسانده شلده وبعدهاما مك تجلى خداو يشنو ' شمر ده 
مى شود . دي سرودهاى قاض ولشمو در رددف اول خحدانات شمر ده 
نمى شود :5 وى درجر ناك قشرولن اهميت وارزس ان لمشدر مى شود ا 
مو قعيكه شايد در حارج معحأ قل در ضهومى لدعمو ان تمها ؤدا ورد در سنس 

ادن ددن عامه ركاه بر سدمى را تعليم مدهك ٠:‏ ولى در همان حال 
تعدر حدا ناد هم ابكار لمندروة . واسدو تنطر نه را بدين بحو باهم 
اي مدهل كه خدادانل متعدد تجليات (آواتارا”) يك خحدا هسشعد . 
بسن بأدر ستسشس ددادان معدد در واقع نك حددارا در سئس مى نما ثيم . 
اس طارر دك قبلا در يكى ار سر ودهاى ريكتودا ده دده ميشود م 


5 1 وارويا" 1 اك دام بردداند 1 


«آنان ار ام 5 اسدر 

اكر ح<ه وحود 5 ا و ديشدر مستت : ول سرود خوانان 

آثرا باسامى كوناكون مى نامنك .» در بعصى كر وههاى هدوئى سيوا 
تاأضط715 4 29778[21 -3 7915116793 -2 17151528 --1 
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7 هندو سز م وعر فأن بها ا 


حكو نه طر ر تعكر هندو 08 كه بوداسم و در همأ ليسم يعدى در 
بطريه حود براى أن بايد جنان امتياراتى قائل شو ند يديد آمده است . 

تقر ب از كيد از:سال سن ار مسييح هم جما كه مؤخرتران 
سرودهاى ودانشان ميدهد مدهب جيد خدائى هد درجهه يك حدانسى 
اخلافقى شروع تحول لموده . ولى بر هساد هيج كامى در تأنيد آن اهلق 
تمبدارئد . آبها توجهى بهتكميل والقدى ووم لعيعافه لدامعلة و انرا 
دمنز له ممداء ان فت نرائ نيل به حقيت غا ل تنمى دأ نسشك : در همات 
معتقد بو وند كه فقط با تعمق و تفكر دريارة براهمان مىتوان يحميعت 
عالى رسيد . 

بأ وجود اَن مايل يديك خدانى اخلاقى در داخل حيد حداثى 
صدىباقى بود.اكر جهدبر همان در برابر آن رويه بىاعتنائى بيش كر فتند. 


از طرف ديكر شحخصيتهاى امير انه درخ ارج طبقه برهمنات يروك 


1- 1 
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بالاتن اسن هدو نيزم نحت تاتيو آئين براهمانيزم قرار كر قمه : 
يك خدائى هندو فرفش بادين ررتشت و يياميران اسرائيل در اسدو امر 
است كه اولا در صدو ثيزم ددا خالق » مواحود2. ور <ذما و در فوق 
جهان نسست بلكه علت نحستينى است كه جهاناز آد نشات يافته. يس 
اناما كر رك اصلى افيه اانا هندوئيزم به انسان نهننها ماسدزر تتشت 
وييامير ان يهود شبعيت واطاعت ارخدارا توصيه مى كمد : الكه محخيو اهد 
كه انسان باتسليم مطاق (نها كتى) يكصوع وحدت و ييومشىن عرقادى بان 
الدشت وو صدو نيزم ل يك اصلى ودرعين حال عرفانى است ٠.‏ 
ريرا نحت 5 براهماثيزم تكامل يافته است . ا عرفانى دو نيزم 
تست بدعر فال بر اهمانى ها تنا قاة لسكا وناو ات 25 تمام روشمانى 
عونق وان ان اخد مى كيد . 

منشاء مدهب بها حت را نايد در افكار و معتيقدات مردمان هعدى 
عير ادن داست . باوجود اس دسدارى عامه كه ازاعتمادات سا كثين 
بيش ار أرينهاملهم مىشد وبهييروان خود تسليم محض وءطلق بخدارا 
راتوصيه مى كرد تحت تأديرعر فان دراهمائى تكامل و كسترس يافتهاست. 
يعضىها جين اطهار كردةايد كه هدو زم بها كتى در جنوب هنك يديد 
آمذه و سيبس هشمال آن سرادت كرده اس اس نظر به ممكن أست 
ممتى بدلائل قابل قبول باشد . من حمله اسكه سامكارا دكتر بر اهمائى 
كه براى نخستبن بار عرفان بها كتى و عسرفان براهمائى؛هردورا مجاز 


واى بودهداست . 


اختلااف اساسى ميان عسرقات براهمائى و عرفات بها كتى دراين 
اديت كه دراين عرفان اخيرسخن ازامحاء روخ فردى وشخصى روخ 
كل وجهانىنيست . بلكه وحدت ويكى شد نشخصيت انسان باشخصيت 


م١‎ 


حاى ويشنو را 1 : دركروههاى يكن رهما بعنوان حداى 
واحد شناءد:ه مى كردد : 

صمدو لمن ا بك ددن كاملا تعر لف سلدمة ومشحصى ست ومتصمن 
عناصر و اعتقادات متعددى و 5 بعصى, ار انها اصل وصداء آرينى 
ودرحى داكر غير اي دارد . در بعصى ازانها سن يديكا نه بر ستى 
ودررحى ديكر بطور روس تمايل تعدد حدايات ددده مى شود 1 

بدنطر ميا يدكه كر يسا (سياه) درابتدا يكى از خدايان دراويدى 
دوده . اماسيوا والهه ل ( سياه مؤنت) كه در همدو تيزم نش برد كم 
وازاند ماما ا ن.حصان:توودادك:.. 

در صفحات انندهة مسطور معاار هدو نيزم صورت وشكل يك 
خحدائى ددن غاعة افنت كه ور ان كرنكها » ويشيو ء سيواء راما ودراهما 
و خح_دانات ديكر مهم دمدز له تجليات مذتلف حداى واحد شمر ده شده 
است . 

ورا عن همدو ئيزم نحسول و تكامل بأقيد ودشمو 2 شيو و در اهما 
تقريبا يكنوع تثليث" (ترى مورتى)' را تشكيل مىدهد . هماد خدا 
در حسبامواقع وحسهدهاى سه كا زه شعخصيت وقعأ لبت خود سه نام به دود 
0 

نام معمولى خدا در همدوثيرم بهاكاوات” يعنى مالك و قابل 
ستايش است . ايى آئين يك حدائى بابراهما نيزم كه ورجس أن قرار 
كرفته مغايرت تندارد. جنانكه سنت ودارا مقدس ومقام برهمنات 


را محمرم شهردهاست :. 


16 1 3 7152211-78 حلم 1 1 
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ْم 


دوره قديم فقط بديكانه يرستى ميرسد نهيكّانه يرستى اخلاقى و خدارا 
در وراء خوب وبد و مفاهيم انسانى مىداند . 

باوجودابين درياك بقطله مدو نيزم استقلال خحودرا در برابر 
بر اهمأ يسم نشان مىدهدى ولواسكه در تطر به ا كار جهان معيد و «هحيوس 
است . باس معسى كه ندتنها فعاليت و عمل را مجاز مىشمارد بلكه 
براىآن ارزش ومقامى بيزقائل مى كردد . اليته راه لكوع هم نداشت. 
ريراازاين لحاظ كه ددن عأمه است باأيستى به تمادلاات طبيعى أن توجهى 
هم داشته باشل . 

بدعبار ت ديكر كا زي4 بر ستى صدو كه مدهب عامه واتحت اي 
بر أهمانيسم بوده مجيور بود كه نطر به فعاليت رادر داخل انكار جهان 
بيديرد و بدين نحو دتمادلاات فطارى و طبيعى تسوده سردم معامى قاثل 
شود . درست اسات كهاز فعاليت فقط انجام 5 بدراهمانيزم را 
مرحو اهد لين آن رايا لحن ديكرى توصيه مى نما ديد 5 عأر يقت مزبور 
دمى توائد مانيد برهمئان «انجام اعمال طقهاى <ود در برابر انكارجهان 
مقام درجه دوم قائل شود . بلكه مجبور است ادعا نمايد كه فعاليت و 
عمل اكر درست مطابى روح تسليم تدخدا انجام كير د همان ارزس اكار 
جهات حدواهد داشت . 

ابشكه هندو تيزم كانه يرستى ار اين لحاظ كه مدهب عامه بوده 
مجبور مىشود براى عمل و فعاليت ارزشى قائل شود يكوع مخالفت 
سهانى تمادل طبيء-ى عليه فأسفه وفرامين روحانيان را نشان مىدهد . 
همدو يسم در نرابر نفوذ آئس براهمائى اثبات و واقعيت جهان رانظراً 
كماره كذارده ولى نتواسته عمل ار آد دست بردارد . 


ادن اختّللاف و تناكفض فاحشى را كه ميات تورى وعمل دده 


الما 


ريانى ار هدو نيزم در تجرددات وانتزاعات سر كرم نمى شود بلكه 
مى كو شد ك4 نك ددن زنده وحا دار قن بماند , رابطهاى را كه بس 
حداواتسان بايد وجود داشته داشد هماند اتحاد و وصل عاشفانه تصودر 
در درجه دوم اهميت واقع ل 

درسرودهاى ممعدد همدو عشق ريأ فى مات عياررات واصطلاحات 

١ ش‎ - 1 0 

عشق زءسى تجليل كرديده . هما بطوريكه عرفاى مسيحى سرود سرودها 
رأ 45 دراندا اشعار رفافئن دوده يدعنو أن كشش روح سورى مالك خود 

عر فان هدوثى ارلحاظ وكوف هم ارعر فات بر اهدائى وهم جمين 
عر قاد مسي حدى مس ع خص ومتمااز مم رد .و ات أنسدتثت كه جع وده 
ناظر بابدهآال درواسشى و نصوف يست : الي عدرفات بها نسات توصمهة 
حهيات طسمدى وعمل ويندار حود ساف يدذهكد 3 

باوحود امون هندو نيزم ابكار جهان را تعليم مى دهلك ودر ردر نأ بير 
بر اهما بيسم از بديرس جحهات كه خاص مدهت عام4 اسبية كناره كبرى 
مى نمأ دل ٠.‏ بسن هندو ديز نمى كويد كه حهاد يو سكه و معما تسى دارد و 
اعمال انسا فى مى تو اند وان باخدمت در تحمقى ترفى هدوف خدودبرسكل. 
در هسح حا ما يلك مستحيث بأنسات نمى كو يد ك4 عشق و مهر بخدا در 
عشى و مهر نا دميان وا ددمت بانان تجلى مى دما يد ع هندو نيزم هم مانند 
براهمابيسم فعاليتى دراى انسان تعيين نمى نمايد دكّر فعاليت ناشى از 


تكا ليف طبقداى. دراين 6 واشتكيئى دربرابر براهما نيم 4 0 


فسمنى أرتورات مسوتب ا 6 011 06 0 1-5 


ما 


ماهابهاراتا' و رامايانا' است . 

بورانا يا صحيح تر يورايام آخيانام وكزارشها وحكايات باستانى» 
ا 

آنها مشتمل بر اساطير وحكايات توأم باشر ح و تفسير ونتايج آنها 
است . تفكرات درباره جهان شناسى » ساسله انساب خدايان . اصلو 
ممشاء نزاد انسا ىئَْ درآن بهش عمده دارد . قديم ترين انها احتمالا از 
قرن جهارم قبل ازمسيح وشايد نيز قديمتر ازانست . 

اها مهابهاراتا و راماياناتقريباً متعلق بقَرن دوم بعداز مسيحاست. 
باوجود ادن بينش اوليه آنها اقلا ازقرن * بيش ازميلاد وموضوعانها 
طبعاً از آنهم قديمتر است . 

شايد مذهب هندوئى بها كنى قديم ترازمذهب بودا باشد . ولى 
مساءا جديدترار آئين دراهمائى بوده واز آن تأثي ر كرفتهداست. يس أغاز 
تحو ل مذهب عامه را كه ممتهى به هندوثيز : كانه برستى مى شود 
مى توانارقرت هشتم تاهفتم قبل ازمسيح 7 

ابنكه بودا از مدهب نها كتيج نام نمى برد دليل ابن نمىشود كه 
مدهب مذدبور درزمان او وحود نداشته . زيرا بودابا آئينهاى مختلفى 
كه بيرو انكار -عهان بودهاند وارد بحث كر ديده ولى معتقدات عامه و 
:وده مردم راطارف توجه قرارنداده اس 

نخستين مذا كره بز ركى كه درآن واقعيت هندوثى جهان بأ عدم 
واقعيت براهمائى أن در برابر هم قرار م ى كيرد در مجموع-ه شعر 


بها كاوادكيتا" كنجانده شده درمهابهاراتا است . 


مس ا ييسكت ال اال ا سه 5 7تئبئ5 .26 ئيس اسس 22529222222 سددة 0 لسلسشسشيسشةه 
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مىشود جَكونه مىتوان توجيه كرد ! . 

درابتدا هندوئيزم نمى خواهد باانكار جهان مخالفت نمايد . بلكه 
مهم براى آن قانونى و مجاز شمردن فعاليت است . ازاينرو به تلفيق 
انكار جهان بايكوع اتات أن اقدام مى نمايد . 

واضح اضت” كنة سارشس داددك دو حيز متصاد عير يكن اس 
هراندازه اثيات جهان زمينه مساعدى بيدا مىنمايد انكار أن عقب شينى 
مى كمد 1 البته مى توان كوشيد كه ادن امررا ده زور اكد دل از نظر دور 
واقلت و لى: نمئ توان انرا زميات زا 

در مدو يسم اتبات حهان تدريجا در سراهر اكار آنا كه از 
طرف بر هممات در افكار حصسدى تحميل كرديده دود - قورت مى كيرد و 
بالآخره يران حير ه مى شود 5 ولى جيركَى 0 ودارى عمل واخلاقى 
انجام مى كيرد . 

نداتنات جهان ونه اخلاق هيجكدام به تنهائى نمى تواند بر نطر يه 
اكار اثبى برهمالى عالت آند. درائن بودا اخلاق باهمه عمق وعطمت 
آن فرع ومنوط بان مىمابك . 

درهمدو نيزم دخستين اثبيات جهان كه جزو تمايل اسانى است در 
برابر انكار أن تسليم مىشود . فقط هندوئيزم جديد كه (اتيك) اخلاق 
واتىات جهان در آن باهم متحد مىشود آن نيرورا درخود خواهدديد كه 
ناو نحا اكارهيان اننا بالتسرسابن: 

ممابع عمده ما در مورد هندو يسم باستانى عيارت از يورانا'ها 


و مطالعات لفأسفى داعى كتجا بده شده در دو دواسه زرك هندى بمام 


2- 5 


لما 


دمى شود . درائحده آنها به بسر عموهاى خود اعلان جنك مىدهندك : 
همه شاه راد كان ويهلوانان ؛ طرف اين دسته يا أن دسته را م ى كيريد . 
بس ازَجِنكّى كه دردشت كورو در شمال دهلى هيجده روز طول كشيد 
باق ماندكان آن يمان صلح مى ينك بك وازآان بس در صلح وصقا بدسر 
*ىدر 
اين داستان تقرسساً بصف اشعار راتشكيل مىدهد . بقيه آنعبارت 
ارقضاياى فرعدى خواه خارج از موضوع وخواه قسمتهاى تعليمى 
است . بهترين و زيباترين اس داستانها داستان يادشاه نالا وزن وفادار 
او دامايانتى' وداستان شاهزاده خانم ساويترى' است . ساويترى با 
شاهزاده بنام ساتياوان؟ ازدواح مىنمايد؛ بااينكه مىداند وى در جريان 
سال خواهد مرد . در روز مهدر درخواست وى براى زنده ماندن همسر 
خود ازخداى مرك كه براى شكار قربابى خود أمده بود مورد اجابت 
واقع مىشود . ايندو داستان زيباترين كوهر ادبيات جهانى است . 
دين اشعار تعليمى كه جزو مهابهاراتا شمرده مىشود مهم تر أزهمه 
بها كاو اد كينا وس رودا نسادن نجا حيافته» است .ادن سرودخوان خوشبخت 
عبارتار كر يشنا اس تكه مانند تجلىو شنو نشان داده شده . بها كا واد كيتا 
متعلق بعديم رين عناصرمها بهار اتابوده ومىتوان تاربخ آن را ( باستثناى 
دعضى ماحقات بعدى) از قرت سوم قبل از مسميح دانست . احتمال داده 
مىشودكه بهاكاوادكيتا در اصل يك نوشته مستقل منسوب بيكك كروه 
هندوثى بوده كه بعداً جزو مهابهاراتا قرارداده شده است . 


بها كاوادكيتا كه در ابتداى كتاس م حماسه قرار كر فته مقدم بسر 
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مهابهارا تا مخلص «مهابهار اتاخيا نام)' يعنى داستان «نبرد بزر كك 
بهاراتا» است . 

ابن داستان حمساسى تقرباً شامل صدهزار ديت و وسيع اول 
ادسيات جهانست . 

داستان درناحيه دهلى رخ داده . شاهرادكان خانواده بهاراتا كه 
در ودانام انها برده شده برقوم كورو' حكومت مىنماييد . آنها بايسر 
عموهاى خود ينج شاهزاده ياندو كه يك زن زسا ينام شاهزاده خا ثم 
درويادى 0 دارند ( جيز يكه بهدلخذودى دود قدمت مو ضوع داستان را 
نشان مىدهد ) درجِنكك هسشد . در ميان ينج شاهزاده ياندو؟ يا يانداوا 
يوديس تيرا” باانصاف ومروت ء بهيما” بازور وقدرت خود وارجونا" 
با تيراندازى خود مشهوراند . دوط رف جدال توافق مى نمايند كه 
اختلاف خودرا باطاس تخته نرد تصفيه كنند . در نوبت اول ياندوها 
نمام ثروت ودرا باخته بهعلاوه بايد زد مشترك خود در ويادى زسا 
را بدشمنان ود بسيارند . براى اجتسان ازين نك يادشاهمكوروها 
بازى رابهم و يو 

يوست دوم هم بصرر ياندوها تمام مى شود . انها باإستى دوازده 
سال با درويادى درجنكلى بسر بر ند وسال سيزدهم راهم در كشور نيكا نه 
بطور ناشناس بمانيد . يس ازكدراندن سيزده سال يرماجرا انها كشور 
ودرا مطالبه مىنمايند. ولى شاهانكورودر خواست آنهاراردمى كنند. 


بالآخره اناك د4 يسج دهكده فانم مى شو دل 5 أنهم مورد مواقهت وافع 
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ا بها كاواد كينا 


جكونه بها كاوادكيتا عمل و فعاليت را توجيه مسى نمايد درعين 
حالى كه نمى <و اهد از نطريه انكارجهان صرف نظر دمايد . 

اتير مزبور دنس براهمائى جهان را بسدون قيد وشرط قبول 
مى نمايد . ريا مى كويد كه حهان هبيج معسى و معهومى ندارد و بغير 
ار بازيجةٌ كه دا براى سركّرمى خاطر خود بكار انداخته جيز ديكرى 
نيست . إبائيروى ساحرانه «مايا» خدود ؛ همه موجودات را مانند 
عروسكهاى حيمه شب بازى رؤوؤىصحنه مى كر داند «( 

برهممان جنين نتيجه مى كير ند . انسانى كه بشناسائى حقيقى 
جهان رسيده باشد بايد خودرا از معر كه باز ى كنار بكشد و تماشاككر 
خونسرد وبرحراكت و بىقيد بمائد . ولى كريشنا جنين نتيجه كيرى را 
دمى يديرد. وى معتقد است انسانى كه خحودرا بخدا تسليم و تقفو يض 
مى كند موظف است كه درين بازى شر كتّنمايد ولو هرقدر اين بازى 
در نار وى كنك ونامفهوم باشك . 
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شرح وتصوير جنكك زرك اع : 

بيش ازنبرد دو طرف درباره مقررات جنك بتوافق مسىرسند . 
فق بايد جنكّجويان مساوى ويكسان باهم طرف شوند . ارابههاى 
جنكى عليدارابههاى َِنكّى » فيلها درمقابل فيلها » سو اران عليةهسواراد 
بياددها با ييادههاى طرف . نبرد بايد يس ازنقض يكى ازمقررات أغاز 

كردد . آنهائيكه اسير مىشوند ؛ أنهائيكه در نتيجه صدمات وارده كنار 

كذارده مسى شو ندء بالاخره فراريان تنأدد 8 سو بك (دستورى كه در 
قوانين مانو نيز ديده مىشود) مردان بار وسه » حيوانات باربر ويالان 
دار» نو كران اسلحه زد موزيك زنها و بطور كلى افراد غير جِنكى بايد 
درامان باشند . 

درحاليكه دو ارتش حاضر به تيرد صف بستهاند وغدعه حاطرى 
بر ارجونا' يهلوان بىباك دست مىدهد . وى ازخود مىيرسد ١‏ ياواقعا 
انوك بين خانواده خحو نكناد تلةيد سن وسشقر ليك انضيان 
كشتار را بكدردن بكميرد . در <ال ترديد در روى ارابه ود بيحركت 
مىماند . انوقت كرنشنا كه رانيده ارايه اوسدت مى كو رد كه وى نهشيها 
حق دارد بلكه وظيفه داردكه فرمان ننرد را صادر نمايد . 

بس يها كاو اد كَيتا ندتنها از مسئله كلى مجاز دودن عمل وفعاليت 
سخن مىراند ؛ بلكه مى كوشد كه عمل عير اخلاقى را نيز موجه نشان 
بدهد . راهى كه براى اثبات مجاز بودن فعاليت وعمل بيش كرفته بان 
امكان مىدهد وحتى مجبور مىسازد كه بادر نظدر كر قتَن بعصى شراط 
مجاز بودن عمل خلاف اخلاق رانيز موجه شمارد 
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باشد ؟ بايد بداند ماداميكه زندكَى مى نمايد بمىتوائد احظة دست از 
عمل بردارد . ا به آرجونا جنين ميكو بد : « ماندن درزندكى 
دمىتوانى ؛ مكّر با ماددن در فعاليت .» 

نهاكاوادا كينا مىبيند كه انكار جهان نمى توابد باقى بماند مكّر 
اسكه دائما به اتات 3 كردن تهيم . بالاخره باس تيجه ميرسد كه 
اسانبايد حق انجام عملو فعاليت لازم براى نكاهدار ى حيات وانجام 
وظايف را براى خود قائل كردد . 

بهاكّاوادكيتَا همان عقيده براهمانيسمرا كه فعاليت را باوظايف 
طبقهداى مجار وموجه مىشمرد ‏ اتخاد نموده و آنرا ككسترش مىدهد 
ودين نحو باس مرحاه ميرسد كه هم قعاليت وهم عدم فعاليست رابيك 
عنوان مجاز شمارد . اكّر نظام خدائى جهان مستلزم فعاليت وعمل باشد 
در اينصورت جيزى بالاتر از أن ن<واهد بود . 

كر يشنا مي<و اهد كدا يجام عمل از روى وارستكّى قلبى وباطى 
صورت 0 دع ووقتيكه وى از فعاليت وعمل سحن ميكّو يد منطورش 
نديها انجام تكاليف طيقهاى است بههر عملى كه اسان برحسب تمايلات 
و محر كهاى طبيعى انجام ميدهد . دراى فهم بهاكاوادكيتا بايد هميشه 
بحاطر داشته باشيم كه افق ديد آل همان اندازه محدور وتَنكَّث است 
1 برهمأ يسم ' 

انسان نايد بخاطر ووائدى كه براى ود يا ديكّران انتظار 
دارد دست بكار يزنك . 

وى بايد از اينكه ميل رسيدن به نتيجهاى محرك أن باشد خود 
دارى نمايد . اكر دست بعملى ميزند وكارى انجام ميدهديا ند منحصراً 
بخاطر وظيعه و تكليف باشد بدون داشتى كو جكتر دن منظور انتفاعى. 
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صحيح است كه 2 شمنا عدم فعا لبي | انجنا نكه برهمنان توصيه 
مى نما يند درست طرد نمى كند . «اعراض از فعا لبت وفعاليت هر دو 
منتهوى سعادت و نجاح ا أ وحود أبن بدن اندو باز عمل بهتر ار 
حود دارى اسست .» 

علاوه بر ادن جيزى كه اعون دارد واقعاً خوددارى از عمل 
نيست .« براى رهائىاز فعاليت كافى نستكه انساداز عمل خوددارى 
تمايك . عدم ؤعأ لمت به تنها 5 به كيال سو ف نمىدهد . » عسدم فعا ل 
حقيقى يك جيز روحى و فكرى است . 

انسان بايد بآن مرحله برسدكه هيج كارى را بمنطور نفع وسود 
ازروى كيمه يا انتقام ؛ سان آنهائيكه كو ركورانه در جهان زند فى 
مى كنند ودر آن خوشى خود را ميذواهند ؛ انجام ندهد . اكر قلب و 
رق وى از محر كهاى انتفاعى عمل آزاد شده باشد ؛ هر قدر بخو اهد 
كار كنك باز در عدم وعأ لنت بسير مييرد وو از آن خارج دمى شود . 

بها كاواد كينا همان راهى را مىييما دل كه قبلا ودا وو ان كَام 
نهاده بود .بوواتحت فشارتمايل طبيعى»انزواوارتياض رامحكوم كرده 
وتوصيه مى دمود بايد كو شيد 38 بيس از همه حيز سيت بجهان سه 
واوستكن فسأ 2 رسيك . بها كاواد ار انهم جاوتر مىرود و وارستكّى 
نعسابى را بخود فعاليت و عمل هم تطسق سسكند:و ميكو ند :تراساتئ 
كه دور تهادت وار ستكّى عمل ميكند بهدف نها ُى ميرسك . » حاددن شن 
ورجه عدم فعاليت عبارتاز انجامعملاست بطوريكه اصلا آنرا انجام 
نميدهد . بعقيده كريشنا ترك عمل و فعاليت نه خواست خداست ونه 
قايل تحهق . خود خدا يأ آافريدن جهان و بريا نَكّه داشتن أن يعمل 
دست ميزند. يس انسان حِكو نه ميتواند ادعاى عدم فعاليت درسرداشته 
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(رحتى يك جنادت كار بزرك]ك اكر ارته دل مرا مورد سّا يش قرار 
دهد وتنها بمن فكر تمايد بايد مانئد يلك نفر درستكار شمرده شود .زيرا 
بانيت و فكر خحو سعمل 5 تمادد .» 

«اكر تو بز ركترين همه كناهكاران باشى در زورق معر فى تحقيقى 
تمام اقيانوس بدى وشر را خواهى ييمود وساحل خواهى رسيد.» 

افو نهنا ميتواند اين <ةيقت ساده را اعلام بدارد كه انكار 
جهان واختيار مستاز م انكار مسئو ليت واخطا است . 

دردساله نظريهاى كه كر يشمابه أرجو ناتوصيحميدهداز اوميخو اهد 
كدعليه سر عمو هاىخود يجنكث بيردازد. جنكجو بايد بداندكه اونيست 
كدمى كشد. وىانجام نميدهدمكّر كارىر اكه خداخواسته.علاوه براين بايد 
بد اند كه در <حسب معر ف تحقيقى در حقيقت امر ؛ بدقتل هست ونه م ركك. فقط 
كاليدكذر انوفانىمعرض آلجيزىميشود كدمر ككمى نامند به فس فنا ذا يدير . 

«ه ركارى بكنى ابن شمشير زنان صف كشيده در خط جنكّئراه 
سا حواهند بيمود . در واقع أنهااين جتكجو يان <الابدست من ذابود 
كرديدهاند . توفقط آلت دست من باش . 

(هم جما نكهمرد لءاسهاى كهنهحودرا درهيا ورد تالباسهاىنو ببوشد؛ 

رو حنيز كالبدهاى كهندرا ترك مى كيد تايا كالبدهاى نو دمساز كُردد .» 

«وزيرا آنكه رائيده شده يايانش مرك است . وآنكه مىميرد 
سر بوشتش باز آمدن. دربرابراجتاس:ايذيرشكوه وزارى بيفائدهاست.» 

كر يشنا در يايان توضيح خوداز آرجونا مىيرسد : « ايا شك 
وتردددك ناشى ار نادانىتو بر طرف كرديد ا به ؟» أارجونا ياسخ مدهل : 
« آرى حالا من ار شك وترديد رهائىيافتم .» سبس بدون مكث فرمان 


نبرد داد . 
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كانت دحستيون كس يست ك4 نظر به دسور يدون قمك وشرط رأ 
صادر كرده انقييت” : نظر به مرْ بور قبل ار كانت و ركفتههاى كر شناوجود 
داشته . « انسان فقط بايد يعمل انديشه نمايد نه نتايج وفوائد آن.» 
در صور تبكه كانت حنى تعيين دحمى امد كه تك.ف مطلق عءارت از 
تعيشة 4 كويشنا اتصر ب مىكند كه تكليف شامل فعاليتى ووظايفى 
اس تكه ازطر ف طبقهاىكهشخص ارتو لد بادمنسوباست تعيينميشود. 

اين در عشى بخدا و تسليم محص ياوست كه هر قعأ نوع بايد 
فؤونث تروف اين كافك كنوو شخض عور كنك :اسان 
بأد ازين اشتياه منحوس كه عامل حفيهى عمل حود اوست بير ون سبيايد. 
هيج عمل انسانى صورت :مىيزدرد 1-7 باارادره ومشيت عفنا كرايشنا 
راه سازشس دادت حمرو اختياررا بددن جو بدست ميا ورد ك4 يكو بد 
انسان باتسليم بخدا آزاوانه و از روى اختيار عملى را كه خدا بدست: 
وباوساطت أو انجامميدهد قبول مى نمايد . 

ازين دتدكاه بلند كر يشنا ميتواند عملى را كه در نطر عامه بايد 
زشت ويد شمرده شود نيك و خير بداند . 

مسئله مهم كه انسان بايد مطرح فازه ايد است :جا عملن زا 
كه بايد انجام بدهد جمانست كه حتماً وجبرا بايد او انجام بدهد و آيا 
آنرا در تسليم محض انجام ميدهد يا نه؟ 

اكر وراين اسريقين داشته باشدآنوقت مبرىازه ركو نوخطا و كناه 
است اككر جه دست بقتل هم زده باشد . 

اسان سايداز انجام عملى كه فطرثاً بعهده او واكزار شده شانه 
خالى نمايد اكرجه متضمن بدفرجاميهائى هم بوده باشد. هر اقدامهمراه 


باافر جاميهاست ماننك اس كه همراه أدود است ©6) 
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500 كنات رسعو قا ور قوفي كه عامل اضلن انين 
سحر آميز بها كاوادكيتا بايد شمرده شود . 
ولىفعاليتى كهنمى دواهد عات محر كه خودرادرنتايج خودجستجو 
نمادد از مسير طبيعى دوه سيقت مشو يناه 1 ل بعال :يها كاواد كين 
علط ونادرست است فعاليت عالى <قيقى انس تكددر تحفقمنظورهاى 
طببعى از عالى تريى هدفها وايده! لها الهام بكيرد . 
هيج وارستكّى بساطنى از جهان بمعنى حقيقى دست نميا باد 
مكر وقتيكه اين توانائى را بدهد كه در جهان ناروح و فكر بى الايش 
بزركترين فعاليت را انجام بدهيد . 
لتازوهة ايها كاواد كينا واذاكرووست كاه كيو و عوق أن فترو 
رودم خواهيمد يد كه شياهتز يادى بفلسفه صورى فخده ' دارد (141- 
باع// ١‏ ( . بعهرله فبيحدده هم اسان در بك بارى اى شر كت مى نما يد 
كه نحدا براى سر رقي حود انجام مىدهد . 
خدا اصل ابدىومطلقهر هستى دمى تواند در تأمل درخود بسر برد . 
او ارادء عمل وفعالست است و احتيااج دارد كه خود ح_دودى براى 
خود برقرار ناز تافها للك نوع وق تراين اها :صوورت كرق. تدى. كه 
وى براى خود برمى بهد عيارت ار جهان محسوس است * 
ادن جهان واسحد براى او صرورتدارد؛ همانطوريكه ساحل كه 
اوقيا نوس را محدود ميسازد براى آن ضرورت است . فعاليتى ك4 
انسان در جهان انجام ميدهد از فعاليت من مطلق جارى و منتج ميشود. 
اس فعاليت بعقيده فيخته عبارت از« كسترش سلطه ذهن روى جهان 
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بها كاواد كينا دس ازانتشارخحود در ارويادر يايات فرك بم ١‏ واغاز 
9 بااستقباليرشورى روبروكرديد. ويلهام فون هومبولت' درخاطرات 
فرهتكستان برلين (ع48١‏ -1488 ) بررسى جالبى درياره أن يعمل 
اورة و در امه حود .4 فون ل ) ابم ١‏ ) آذرا )) عميق :ردن و 
عالىترس اثرى كه جهان بوجودأورده ("( تأميك . 

اككر بهاكاوادكيتا تا ادن درجه در افكار ارويائيان تاتير بخشيده 
و تهو يض ميتنى بر فعا ليت وله زهدل وانزوا را شناسانده . اثر مزبور 
آن سوابق دهدى و فكرى را كه ارويائيات در ه-ورد عرفان داشتند 
زائل مىساخخت . زيرا ارويائيان تا آنروز فقط ار يكنوع عرفان كه 
تزهد وتامل باشل و مرداء ان يعرود وسطى ات دوره باسدًا لىّ همر سك 
سر وكار داشتداند . 

در واقع بها كاوادكيتًا هيج وجه مشت ركى باطرز تفكر ارويائى 
ندارد.اتر مز بورومه عله فعا ليترامطا دقطر ز تعكر همدى كديا آئين بر اهمائى 
02 قعاليت رشدك دموده اتوي مطر ح ميسازد . اتر مزبدور يدون ابنكه 
بأ ئس بر اهما ئى صدمه در سا ذل ميكوشك اثيات تمايك انسانى كه دركانون 
حا نواده حود مايده و شغل خو يس ادرامه مدهك ميثو اند بهمات تر كيه 
بعس ورهائلى بر سك كه راهب دست ار عمل عدتسشمة ... 

در بها كاو اد كينا انكار حهان مانندفرمائرواى مطلهقى دشمن حود 
اثنات دهادرا بسار خلع سلاح آزدر كنار حود مى نشا نك. وى مجار 
دودك فعاليترا مى يددرد شرطى 3 محر كهاى طبيعى آن كنار كذاروه 
شود .باروسٍٍ مام زانقاى رقيب 0 بى خطر ميسازد ومفهوم فعاليت 
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كَفتكو از تسليم بخداى عشق و مهر در ميان نيست . 

خدا در آن برئر از مفاهيم زستى ف ريات 2 ليكى انسدق 
شهرده شده و در ابنمورد كاملا از و برهما ثى بيروى مى نمايد 6و 
جون ميخواهد كه انسان در فعاليت خود مطلقاً طريقتسليم و تفويض 
بيس كيرد ؛ بس خودرا اجياراً در وضعى مىبييد كه بايد همسر عملى 
رااكر جه غير احلاقى هم بوده باشد مطابق مشيت وارادهدخدا سداند؛ 
ترط اينكه باروح و نبت تسليم و تفويض انجام كر فته باشد . 

در صورتيكه در عرفان برهمائى ادن جنين نيست . دريرهمابيسم 
بيوستن به برهمان فقط در عدم فعالنت بدست ميا بد . انسان بهيج وجه 
و هيج وقت خود رادر وضعى نمىبيند كه مجبور بانجام عمل بد 
در خد مت وجود مطلق كردد . ماداميكه انسان در فعاليت مىماند 
طبعاً تابع مغاهيم حوب و بد هم مى مأ بد : اصل نهر سن "ان نيكى وبدى 
فقط بعدم فعاليت ميتواند منطبق كردد . 

اكر در هر دوره عرفان كرايشى بانكار جهان و عدم فعاليت 
داشته از ادن جهت بوده كه ييوسةن بوحود نامتنامى دا كارو عمل مسئله 
ايست كه فكر بشر نمى:واند آنرا حل نمايد . جه نحو انسان ميتوابد 
خودرا در خدمت نيروى مرموز خا لمعه بكدارد. بحه بحو ميتو اند الت 
فاعله ضروت غير قابل فهم و برتر از اخلاق و در همان حال يك 
شخصيت اخلاقى باشد ؟ 

دا نشمند بر كك بى نأمى كه نظريه خود را درباره جهاد در 
بها كاو اد كيتا شرح داده كو شيدددر عمل لين يكنوععرفانى وضع تمايك. 
وى محيور دوده باين أزمايش دست بزيك. وى كه از يك طرف #مر ور 


نظر به انكار حهان بودهة و باوجود اين ميدذو استه اصل فعا ليت را حفظ 
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جيز يكه براى فيخته مهم مى نمايد ابس تكه براى شر كت انسان 
در فعاليت خدا جنيه اخلاقى بدهد. از اييرو بامهارت وشجاعت اخلاق 
رابطور كلى عبارنتاز فعاليتى تعريف مى نمايد كه هدفش حا كم كردد 
عمل در جهان محسوس است . فيخته روى نطر خ.اص خ-ود در مورد 
فعاليت خدا بالاخره معنى وجهتى بعمل انسانى قائل ميكردد . برعكس 
در بها كَاو اد كينا انسان در بأازى شو كت تمى نما يد مكر ار روى وظيقه 
كور كوراته؛ يدون ابذكه كوششى در جستجوى معنى وجهت اين بازى 
بتمايد وندهم در معنى و جهت عمل خود . 

اما در باره اخحلاق بها كاواد كينا رويه عجيبى دارد . با سمعنى در 
عيبن حالهم افكار اخلافى وهم غير اخلافى راتعليم مدهل .بها كاو اد كيدا 
هم مانئد بودا عواطف خير حواهانه و مهدب بودن از هركو نه كين را 
دليل وارستكنّى باطنى و بريدن از جهان مىشمارد . بس هندوئيسم در 
اخلاق جلوتر و مترقى تر ار براهمانيسم است. 

( انساتى مهذي از هر ونه كينه » رئوف و سرشار از نيكى ) 
مبرىااز خود خواهى ا فيددر سرادر رنجها و شاديها» صبور و 
مساط بر دويشتن » استوار در تصميم خود كه زذهن و رن كاملا 
معطوف و متوجه من باشد . ادن جنين انسان در نظر من عزيز است .» 

با وجود اين صدوئيسم بها كاو اد كيةا هنوز انسان را ملزم بيك 
فعاليت اخلاقى نمى نايد . عشق «خدا كه دراثر مزبور توصيه ميشود؛ 
خود علت محرك خ+.ووش است و مجيبور بيست كه در مهر و محبت 
بانسانها ود را نشان بدهد . اخلاق بها كاوادكيتا هنوز بمرحله عشق 
و مهر فعال نمىرسد و مانند اتشى است كه شعلههاى أن نمى توانداز 
توده دود سربالا بكشد. نيايد از نظر دور داشت كه در اشر مزبور 


دل 


+ أز بها كاو اد كيتا 5 عضر حل بدك 


دربهاكاو ادكّيتا هندوئيزم باشناسا ندن| بنكه فعاليتهمانارزش عدم 

فعاليتداردحق همتر ازى بابر اهمانيسم تدوت ساوردة 

درجر يان سدههاى بعدىهندوئيسم بزر كتر ين نيروىمذهبى ميشود: 
بطوريكه ميتوانكفت عامل بزركك شكست بودائيسم درهند آئين مزبور 
بوده است نه بر اهما نيسم . زيرا همان عامل نيروى بودائيسم يعمى اخخلاف 
دينى در آن نيز بهمان درجه وجود داشته است . بعلاوه مدهب هندو 
ازنن لحاظ كه دس توده وعامه بوده بر بر اهما نيسم رححان دارد ؛ و به 
انسان اجازه ميدهدكه مدهب اجدادى دود را حفظ نمايد .و از طرف 
ديكر به او وعده مىدهد 45 باادامه فعاليت حيات روزاته هم ميتوال 
بمقام قدسيت رسيك . 

مقاومت هند در برابر اسلام كه از قرن ١١‏ هميشه مورد بهديد 
ابن بوده در درجه اول مديون هندوئيسم است . 

درووره اسكولاستيك اين مسئله مطر ح ميشودكه آيا هندوئيسم 


1 


نمايد نمى:توانست خود عمل را فىنفسه توجيه نمايد مكّر فقط از راه 
تسليم و تفويض بخدا . وجون معتقد بوره كه براى خدا مفاهيم انسانى 
خوس و بد وجود ندارد نمىتوانست فعاليتهاى انسانى را به بدونيك 
شديداً و دقيقاً تفكيك نمايد . اين جريمدايست كه وى براى توجيه 
فعاليت در ذهسى كه از ا كار جهان مايه كرفته مىبردازد . 
بهاكاوادكيتا يكموع ابوالهولى است . اثرمز بور وارستكّى از جهان. 
نيكى» عدم كينه» عشق بخدا و تسليم مطلق باورا مىستايد و در همان 
حال باسبقت كرتن بر نيجه انسان را ازمقيد بودن بمقاهيم <وب و بد 
در فعاليت خويش معاف ميدارد . 

ستايش كنندكان بهاكَاوادكّيتا مجبوراند مام آذرا بدرجه كمال 
بالا ببرند ؛ يدون ابنكه مفاهيم نيحجهاى را كه در آن نهفته است در نظر 
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اكتقامى ثمايد بملاحظه ابشكه من غير مادى انسان وارواحتمام موجودات 
همانند روح كل وجهانى هستند . از طرف ديككر اجراى آثين مزبور 
مشكل امت . زيرا ميخواهد كه انسان مطلقاً از جهان قطع علاقه نمايد. 
برعكس درعرفان هندوئى انسان واقعاً باهستى عالى ارتياط بيدا ميكند 
وميتواند بدون اعراض از زند كى معمولى خود را بوى تسليم نمايد. 

بدين نحو توجيه ميشودكه به مرورزمان عرفان خالص براهمائى 
ازطرف عرفان براهمان ‏ هندو كه صورت وقالب آن براهمسائى والسى 
روح ومعنى أن هندوئى اس ت كنار زده مىشود. 

در نطريات رامانوجا عنصراخلاقى بيشتر ازبها كا وادكيتا اهميت 
بيدا ميكند به اينمعى كه رامانوجا ا نقدرها هم در ماهيت وذات برتراز 
اخلاق خدا اصرار نمىنمايد . بلكه از مهر وشفقت وى نسبت بانها هم 
كَمتَكّومى كند . ديكر سئوال نمى نمايدخداكه اصل برتر ازاخلاقجهان 
است جِكّو نه ميتواند در عين حال شخصيت اخلاقى باشد . تصوروفكر 
اينكه مهروعشق بحدا بايد در دوست داشتن آنها تظاهر نمايد از ذهن 
او بهمان اندازه دور است كه از بها كاوادكيتا . با وجود اين وى در 
كفته هاى خود دوست داشتن خدا را بيشتر مربوط به احساس وعاطفه 
مىداند نه استدلال وتفكر محض . 

بعضى از سرودهاى نيايش ويشنو حاكى ار عشق يرشورى بخدا 
است . كويندكان انها شعراى كشور مارات و مشهورترين آنها نامدو' 
(نامادوا) (؟ )١١17٠١ - ١١١‏ وتوكارام' در حوالى (#898«ع1-م.غ2١)‏ 


بودةانك . 


جدوقت وجككّونه تصور عشقى كه بهانسانها فداكارى مى نمايددر 
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هم ميتواندبه متون مقدس متكى باشد. سامكارا' (قرن نهم بس ازميلاد) 
دكتر بزرك]ك اسشكو لاا براهمائى مسئله رابدين نحو حلمى نمايد كه 
دراوينىشاد دونظريه وجود دارد: نظريه حفيفى بر اهمائى (حفيقت درجه 
اول) ودر جنب أن نطريه ديكرى ( حقيمت درجه دوم ) كه هندوئيسم از 
آن يديد ميا بد : 
عر هندو يسم "كه فولية فرع كسان ش بيشترى مىبيابد بيحدى 
مىرسد كه ديكر به مقامى كه براهمائيسم در جنب خود سآن قائل بود 
قانع نمىشود. متفكر بزر كك هدو رامانوجا"(88-1187 ٠١‏ )در تفسيرهاى 
خود به ودانتاسوترا' ادعامى نمايدكه و دانتاسوترا وحتى اوينىشادها 
فقط نظر به هندوثى تسليم كامل را توصيه مى نمايد نه نظريه براهمائى 
بيوستن بهبر اهمان را.وى براهماذرا ماند يك خداى شخصى مىداند و 
بأ و يسنو بكى مى شمارد . طبيعى است كه دراين مو صوع توفيق تمى يابد 
مكّر با انحراف جستن از متون . وى در برابر عظست عرفان حقيقى 
بر اهمائى هيج تعاهمى از غدود نشان تميدهد . 
در بها كاواد كيتاهندو يسم بهلوى بر اهما نسم جامى كير د.در تفسيرهاى 
رامانوجا با تغييرهةون مقدس وخود آئين بر اهمائىدر <هت نظر يهخاص 
خودميخو اهد جاى انرا دكيوؤ: اتن كر انشع يعنىهندو ثى كر دنبر اهما ليسم 
در جريات قر نهاى بعدى ادامه بيدا مى كندء ورادند رانات تا كور انجه را 
كه رامانوجا أعاز كرده بود سايان ميرساند . 
عر فأن خالص 1 راهمائى تمى تواند در جنب عر فان هندو, ى مقام 


خود را حفظ تمايد ؛ زدرا را فثير ثر و ببروحتر ازانست . عرفان مزبور 
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احكام راخود نساخته ؛ بلكه اكثر انها راكه از قديم جزو ذخائر فكرى 
قومى بوده بشعر در آورده .كورال به معنى قطعه ويند است . و تير 
واأوار هم اسم خاص نيست بلكه يكنوع اسم نوع بوده كه بهمعلمين دينى 
كه وظيفه خود را بين طبقات يست هند جذنوبف انجام مىدادها ند اطللاق 
مى شده 5 

اثر مزبور يزيان تامول كه يكىاز لهجات غير أرينى جنوب هند 
بوده نوشته كرديده . از زندكى تير والوار هبيج اطلاع دقيقى نداريم . 
برحسب داستانها وى ازدواج كرده بوده . روزى مردى بيش وى آمده 
مىيرسد آيابهتراست انسان در حال انزوا وارتياض بسر برد ياتشكيل 
خانواده بدهد . تير والوار درياسخ وى زن خود راكه در كنارجاه اب 
واد ضدا فى زاندك:+ زلكن فور] ولق ن| زهياكروه سكن اق مدعا رد “يسن 
همكاميكه براى نهار او مطا بق معمول تامو لها 2 ص سرد باقيما نده روز 
بيشرا آورد؛ شوهرشادعا كرد كهغذاكّرم است ودهان اوراميسوزاند. 
زنش شروع به باد زدن كرد تاغذا سرد كردد . كمى بعد جيزى از دست 
خود بزمين مىاندازد وميخواهد كه زنش جراغ بياورد تاآنرا بيدا 
نمايد ؛ با اينكه روز روشن بود و نيازى بروشنائى جراع نبود . زئش 
فوراً جرا غحاضر كرد .٠انوقت‏ تازه وارد ميكو يد :«من باسخ تر أفهميدم 
وقتيكه انسان زت حوب ومهر يان ومطيعىدارد بهتر است تشكيل خانواده 
بدهد . وكّر نه انزوا وارتياض اولىتر .» 

جه فرق واختلااتف فاحشى بين كورال وقوانين مانو « مانى ) 5ه 
تَقَريباً جهار صدسال بيش از آن تأليفكرديده ديده ميشود ! در قوانين 
ماو «مانى »كه تحت تأثير براهمانيسم بوده فقط محل كوجكى براى 
واقعيت جهان داده شده . ولى در كورال انكار جهان مانيد ابر كوجكى 


عا 


ذهن هندوئى عن نكرو تضووعقق نهدا بديناهيا يذ ١‏ 

عشق به انسانها دراخلاق:وده وعامه از قديم بوده وبوسيله آنهم 
ويا درعرفات هندوثى رخه نموده است . 

تصور عشق فعال دروجدانتودهمردم زندهاست.و لى نهبر اهما نيسم, 
نه بوديسم ونه وهم هندو يسم إخستين نتوانسته بود انرا جزو أئين خود 
قرار دهد . زيرا انكار جهان آنرا اجازه نمىدهد . از اينرو ات كه 
بها كاوادكَيتا با كمال تعجب ما ارويائيان فقط انجام تكاليف طبقهاى را 
مازم و مجاز مىشمارد وميكوشك بدون اينكه در اييراه توفيق يابد ‏ 
آن را باانكار جهان سازش دهد . 

اما فعاليت فردى ناشىاز اصل مهرو عشق كه هرفردى دردل<+ود 
دارد باندازه مهمو يردامنه است كه انكار حهان يدون كنار رفتن نمى تو اند 
انرا ببديرد 1 

حنين است توجيه ادن امر عجيسب كه فكر صدى قرنها درمر حله 
يك اخلاق ناقص باقى مانده است . تابالاخره در نتيجه كسترشاخلاق 
تودداى مج.ور ميشود باخلاق عملى ومهر و محدت مهعامى قائل شود و 
اصل انكار جهان را خدشه وارد سازد . 

انكام قاطع را فقط هندوئيسم ميتوانست بردارد . 

فكروتصور مهر ومعحبت دربارهديكراندراخلاق تودة هنداز قديم 
وجودداشته.ا ين مطلباز آثارمتعددادبى بو يؤهاز يندهاىمو جوددر كورال' 
اثرى كه تاريخ آن به قرن دوم بعد از مسيح ميرسد معلوم ف كرود 

كورال م.جموعه .مم | اندرز بصورت شعراست وبه نساجى بنام 
تيروالوار" نسست داده شده . مؤلف نامبرده مساماً همه آن دستورهماو 
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بيايد در نظر اشخاص با تقوى هدفش درانجام خيرات است .» 

براى كورال برخلاف بها كاواد كينا وظيفه فقط م0 وظايف 
مدو له ازجانب طبقه شخص نيست . بلكه تمام اعمال نيك است.» 

خلاصه ائبات جهان در كورال بدرحه ميرسدكه انتظار آن را 
انسان ووسشن : تكتفر هيدق داعت 

«اكر تعديرهم احازه نيل هدقف لدهك ؛كوشسن برائ رسيدنيان 
بخودى خود باداش رنج وكوشش است .» 

كورال هم مانند بهاكاوادكيتا وبوداميخواهدكه انسان وارسته 
ازحهان » مبرى از كين »؛ باشد واز كشن وازار خود دارى نمايد . و 
ماسد بودا تهذيب نفس ورسيدن بكمال را توصيه م ىكند ولى ثرا با 
اخلاق فداكارى فعال تكميل مىنمايد . 

(انسان بدون مهرهمه جيزرا يخود جدب مىنمايد ؛ مرد بامهر 
بأمعز اس تو ان خودرا دديكدّر ان تعديم ممدارد .» 

«رندكى يكروح بدول عشق ومهرشميه رويس درخت حشكك در 
رمين سنكلاخ است .» 

«عمل بىشائبه درعطمت ازاوقيانوس هم بز ركتراست .)-بجه 
مىارزد تمام اعضاء بدن اكّر فاقد حيات يعنى عشق ومهر باشد . » 

كورال خطوط و صمات دقيق وصربح ايده ال مرد نيكو كأر را 
رسيم مى نمايد . درمورد مسائل مسر بوط -رويه شخص سبيت بخود 
و نسبت بيجهان عميقانه وماهرانه بحث مى كمد : 

در ادبيات جهانى كمتر مجموعه امثال وحكم ميتو ان نافت كه 
در عطمت بياى كورال برسد . 

«اررش دهش درنعس <ودشنيست. اين ارزش مر بوط باصاات 


عل 


در افق دورا دور بنظرميرسد . در٠4؟‏ يند كه خخلاصه مجموعهمز بور 
شمرده ميشودمؤ لف آنعشق زمينىرا تجليل مى نمايد. بعدها سروصداى 
بزركى راه انداختند وجنين ادعا نمودند كه اشعارمز بور كنايه ازعشفهى 
استكه ور آن روح بخدا مىبيوندد . در اخلاق كورال هم مانند 
قوانين مانو « مانى ) ت#صور ياداش ومكافات بعشى بازى مى تمأ يد 1 
راه تقوى و فصيلت توصيه مىشود ؛ ريرا انسان را به تناسخ يهترى 
وشايد هم برهائى ازباز آمدنها ميرساند . دربعضى ازاشعار كورال اين 
فكر سطحى ديده ميشود كه رفتار نيك موجب رفاه مادى ورفتارزةةت 
موجب بدبختى است . باوجود اين در اخلاق كورال محرك و عامل 
ياداشس اهميتىرا كه در بر اهما يسم وبوديسم وبهاكاوادكيتا بآن داده شده 
ندارد . در بعضى اشعار كفته مىشود كه نيكى بايد بخاطر خود انجام 
داده شود . 

راكّر هم كفته شود كه جهان ديكرى وجود بدارد ناز يخشش و 
كرم عمل نيك خواهد دود »١‏ 

«وآزادكى حقيقى هيج جبران وياداش نمىخواهد . زمين وخاك 
درمقابل بارانى كه مى بارد هيج ياداشى يايرها رد ثمى شد.» 

درصورتيكه بها كاو اد كينا فعاليت را فمقط باين علت كه هماهكك 
بانظام جهانى است ؛ بالحن سرد و از روى اجبار مجاز مى شمارد : 
كورال آن را با مفهوم وتصورفعاليت اخلاقى توجيه مىنمايد . كار و 
سود صاحل ار آن اين مزيت را داردكه بانسان اجازدمىدهد بعمل' نيك 
بيردازد . 

« كوشش دررقاهوثروتهدفش اشست كه انسان بتواند مهماندار 
باشد وازبيجيزان دستكيرى نمايد .» «ثروتى كه از كوشش مدام بدست 

٠١ *‏ ؟ 


نه در بوديسم ونه در همدوئيسم بها كاوادكيتا ديده نمىشود . در سايه 
كوشششوافكار شخصيت هاى بزركىكه در ميان توددها زيسته و با انها 
اشتر العو اطف واحساسات داشتهاند ؛ ايناخلاق تدر يجأواردهندو ئيسم 
مى شود . 

صفت مميزه ابن تحو لهندو يسم انْست كه از دوره قرونوسطى 
راما'كهديك خداى اصولاء اخلاقى بوده تدريجاً بهمان اندازه ازاهميت 
ميرسد كه ويشنو' » سيوا" و كر يشنا' داشتهاند. 

راماهم مانمد كر يشنا قهرمانى است كه بعد ها بمقام خدائىرسانده 
شدهو بالاخره مظهرويشنو شمار رفته . راماياناث كه حماسة در تجليل 
اقنسك يفوالتى كى "شار تسكواوة شده و فسعت قائ اصلى أ ناحتمالا" 
ار قرن جهارم بيش أر مسيح است . 

ادن مجموعه شعر بصورت بسط يافتهاى كه دردست ماست مر كب 
ارء..#” بيت وتاريح كارش آن احتمالا ارقرن# بعداز مسيح أسست . 

اما افسانه راما مسلماخيلى قديمتراست .وى اصلا ازشمالشرفقى 
فمك ار نشول كوزالا"' بوده . همان ناحيهاى كه مون أن بودليسم 
يديد أمد . 

رامافر زد موردعلاقه شاه داسارانا ' استكه جون نزديكىمركك 
حود را احساس ميكرد ؛ دوست ميداشت وى را بجانشينى +ود تعيين 
تماد . ولى يكحن از زيان وى اصرار داشت كه تاج وتخت خود رابه 
بديسرىكه او داشته وبهاراتا* ناميده مىشد واكذار نهايد . جون شاه 
عع 4 8هاي- 8 الامطفتم- 2 فسفط-1 
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وعلو عاطقه كسى است كداز آن برخظورداراست .» «بزركترازتاثيردهش 
انجام شده ازدل باعطوفتى تأثي ركلمات دوستانه ايست كه باجهرةبشاش 
زده شود .» «براى آنهائيكه نمىتوانند خوشرو باشند ؛ جهان يهناور 
حتى درروز روشن نيز غرق درتار يكى است.» ‏ «بين تمام خدزائنى كه 
ممكن است انسان بدست بياورد ؛ هيج يك بازرش فقدان أز نمىرسد.» 
«فرامو ش كردن نيكى » نيكى نيست ؛ فراءوش كردن بدى كه در باره 
تو كروةا تذنيكاست )و كسيكة دريرابر حر فهاى موذيانه ور مك 
بردرد خحودمساط مى ماند 3 مانندمر تاضانت معدس وباك ا ا تت «(تساط 
برخود ؛ انسان را ب ركشورفنانا يذير ان هدايت مى نمايد؛ برعكس خشم 
اورا در تار يكىها فروميبرد ».١‏ ( كسيكه ولع خوشى وخوشكدرا دسى 
ندارد و ميداند كه درد و رنج امور طبيعى است ؛ هيجوقت أارامش 
باطنى را از دست نمى دهد». « انهائيكه بدون تسامح در وظايف 
خود ؛ ديكران رانيز مراعاتمى نمايند » جهان» خود را در اختيار أنها 
م ىكذارد .» 

«هرقدر مقام عالى داشته باشند ؛ آنهائيكه فاقد عواطف عالى 
هدتند ؛ عالى نيستند هرقدر مقام كوجك داشته باشسد انهائيكه فاقد 
عو اطف يستاند عا ل هستدك.» 

«اكّرصبح بنزديكان خود بدبختى فراهم ثماثى : بعدذار طهر هماد 
بديختى بسراغ تومى آيد .» «هيجوقت ولع ناقى الاقف انين كير 
هم بردداشته باشى . سود قمار بازى بقلاب فلزى مىماند كه ماهى بلع 
مى كند »٠‏ 

جذين است اثبات اخلاقى جهان در أغاز تاريخ آنطوريكه در 
ميان :وده مردم وجودداشته ؛ بااينكه هيج اثرى از آن نه دربر اهمانيسم 
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رادر حنلكك تن بثن مى كشد :وو باسيتا يكشورد حود برميكّردد در ! 
<هارده سال تتعيد وى بايات دافته اسدث. 
دعوت به يرستش راما ‏ خدا و تسليم نظا ين وها ايها 
( حوالى 6.6 بعد أر مسيح ) كه أر ييروان مكتب راما وجا بود 
مرو كرديد . 
در عر فان اس شخص اخلاى سس ور كدو ار مكتسه.اى بيشين 
دارد . بالاظره در عقاتدوى يراى تحستن نار باصراحت اعلام ميشود 
كهتسليم بكناوووست:وداشتن اوعا دياو سب داشتن نزد يكادمعاوم كردد. 
بالاخره اوس.تت كه خدا رابك شخصيت احلاقى ميدكا بك . 
عميده دوست داشكن زد يكان» رامانايدا را باينمر حاه مى كسا ل 
كدد بكر اختلائ طقاتر ا مورد توجه قرارندهد .اقدامات و كو ششهاى 
انو ش حص ف اك ساسا نيدن حقوى و مقام | تسادى طيقات محروم ومورد 
تحقير شان دهده اههيت روزافزود احلاى در ع صدو است . 
راماأ انها اضيلة ارمرداد+ءوب بوده و فعا ا دود رأ در شهاك 
انجام ميداد . تعقيدد أو ردخ وفكر جذوبف ضمدش4 درشمال دوده اسرتث . 
بااشكه تمام برورش ومطالعات اودر زان فاستكريت دودمعهدانظر يات 
خود را بزدان هصدى نوشته اآن را براى توده ها قابل فهم نمايد :“وى 
دشا كر دان خود نيز تنوصيه مىدمود كه هما نكار راانجام يدذهيك . 
وى دوازؤة شا كرد انض عن نيلا كز و كة بين اوور قوره 
يكهر ازطيقه بارنا ودوههعر مسلمان بوددانك . 


كا نام نوا لفن واي (ع«”ع١80-1ه١)‏ افسانهر امارايز بان هندى 


بعرى زياك هنل شر فى سر وده ودر ان توصيه مى نمايد كه وى راسرهشقى 
85 153ن"5 - 2 282928808 - ل 
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سابقاً به او وعده داده بود كه دو تا از در خواستهاى وى را اجابت 
تمالد ار اينرو لازم بود كه 4 وعده خود وقا تمايد : يعلاوه رامارا هم 
جهارددسالتبعيد كند. راما هردوراقيولنمودتايدرش بتو اندو عدههاى خود 
رأ انجام دهد. همسر باوفايس ينام 007 «يعنى شيار» هم همراه وىراه 
جنكل را بي شكرفت . يس ازمركك يادشاه بهاراتا بيش راما امد ؛ از 
وىمعذرت :و استوورخو اس تنمود كه برتخت شاهى نشيند. ولى راما 
براى اينكه قوليدرش را محترمشمارد از قبول بيشهاد مز بورخوددارى 
00 . اما زن او سينا در جنكل بدستراوانا'ربوده ميشود . راواناوى 
رابجزيرهلانكا" (احتمالا منظورجزيره سيلان است)كه در آ نجابصورت 
انسانى حكمرانىمىنمود برد . ولى سيتا جون از همسرى وى امتساع 
ميكرد ؛ درنتيجه درغارى زندانى وتهديد به مر كك شلك. مكراسكه در 
مدت يكسال در راى ود تجديد نظر نمايد , 

راما بوسيله يادشاه عاقل ميمونها هانومات'فرزند خداى باد 
اطلاع بيدا كرد كه زناو كجاست . هابوه_ات بحستجوى سيا ميرود 
؛ بارف جنوس يرواز ميكند ؛ بدريا ميرسد ؛ از راه هوا درسه روز 
بجر بره مير سد . بصورت كر به بغار ميرود و بز ندانى راه مىبابد. 
سينا جر يان را باو نمل مىنمايد و ميكو بد كه بيش ار دو ماهاز موعد 
مقر تماد ة اسك هانوماك قن افا نرشمكروقه حرا لشكر ديوز كين از 
ميمونها باشتا ب بسوى جزيره رهسيار ميشوند .درعر ض جند روزميمو نها 
دوسيله درءتان وصحدردها يأىروى اقيانوس بردأ مرسار نل . شهر راوانا 


محاصره ميشود و سس از جنكهاى شك دل بتصرفد ميا بد . راماءراوانا 


[1 028 2 +023 3 182128 4 - 7821181 


68 


10- فكر هايلى حددل دل 


درعصر حاصراتباتاحلاقى جهان درهندو نيز ماهميت روزافزواى 
دافن كند. درر أساين تحول فكرى اسامى اشخاصى مانند راممو هانره' 
)19/0090 ) دبدراناتتاكور (١15-/اما‏ )؛ كشتاب كاندر اسن ' 
مم -١‏ لمم )١‏ داباباند سار اسواتى ' (ضه ١م49‏ 1) ؛ راما كريشنا 
(148-144 )سو امين ويوهكاناندا”(9.7١_معم‏ )را بندرا نات تاكور' 
(1861-191)ما هاتماكاددى” (مقتول9١18884-1):‏ واروبيندوكوزا 
(140/9-1980) ديده ميشونك ٠.‏ 

ابن شخصيت هاى محتلف باكوشش وجديت بىسابفهاى در 


8 1562085285 - 4ه دو طضقطه]1 س8 1١‏ 
اموعوات 9 - 4 طوك 9«لطول 125095 - 3 
88 7 8228203لا7178 مدسفمة ‏ 6 وططا883115 - 5 
0نم - 9 68201 - 8 عجرمج13 طأقطة0120 
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اخلافى جود قرار دهيك. شاعر مزبور ازبرابرى و برادرى تمام انسانهأ 
سحن مير انك ويه راما مهر وعاطفه رك بدر رأ نسمست ممدهمك 3 

بز كثر ين بيرو وشاكرد راماناندا تساجى بنام كبير (814١1-٠ع8١)‏ 
بود كه تعل.مات وفعاأ ا حود را درشما لدرقين هيدل در ناحيهكورا حيور 
و ا كن ا بح 0 لست اسان في تكن نت عله ارما شود رف من 
عردء تروازري بحب دا حدر واي ع سيت افون هد 
در برابر حل ددا ير سدى اعتر اض دموده اي 

دردورهاى كه مردمات هند شما 8 عليه فر ماثروايان مسلمانمسارزه 
فى دحو دبل ؟ وى ««دمعس مدهبى اصيمق دمو د كه دعل ها حكو مت ددمدى 

1 ا 5 َ . وا2> 

يم از ان منشعب كرد يد ٠‏ م لعدى دعرو وشا كرد . 

كبير وشاكرد او ناناك ' سائقهظريه عر فانى خود درفو قاختلافات 
اسلام وهندو يسم قرارمى كير بد . 

همه ميدأ نيم كه كبرشاه (هم ١887-1١2٠.‏ ) سادشاه سلسله تيمورى 
كدفر مانر و اوسلطاندهلىازءهه ١‏ تاج ١٠‏ بود براى تلعيق ودرهم اميختن 
همدو يسم . بوادئيسم اسلاموزردشتى وحدى معد جح تا كه بو سيله مبلغين 
بر تقالى آن را شنا خده بود- وتأسيس بك ددن جهانى اقداتى بعمل آورد. 


ولن كوشدهائ وف سن ارو كتن ونان بيدا نكرد 


1 5120 2 8231 
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أو ار افراد طيقات عالى مردم يكال تفكيل نانك : 
رام موهات ره يت هدم بزرك]ك فكر هندى حديك است . اطلااعات 
او درباره مذاهب بزر ككجها نى بسيار عميق بود . بربانهاى بتكالى » 


- 


داشت 1 

ثاادن زمان شنيده نشده بود كه يكيفر صدى بادانشها وطرز تفكر 
ارويائىاشنانى بيدا كرده وفهمو بحث ا بهار امور دعنايت قفرار دادهباشد. 
ارادشروازطرف برهمناكت سلدلتبا ير ست واصولىموردحملات واعتراصات 
شديد قرا ر كرفت . فقط شخصت تيرومند او بودكه توانست وى را از 
توهين وايذاء آنان مصون بدارد . رام موهانره حدا دريى اصلاحات 
افتاد.در خواست تسود كةسوزاندن بيودزنادورموم ديكر مخالف اخلاق 
موقوف ومعدوم شود. حكوفية انكليس در "لما نا اتكاء رك تبليغات 
ويارى وى سوزانيدكت سوه رنات را ملغى مود ٠‏ 

رامموهان ره بارزيم طبقاتى ديزن مءذا لمعت ورردل . باوحود اين 
دراى حفظ ومراعات عادات ورسوم كوشش ميكرد» كه 22 احنماعات 
رو هاع يكشسة كه ازطارفاعصاء در اهساساما جح تشكيلمى يا فستسر ودهاى 
ودانلى در حصور طيقات اوسا دوا بده شود . 

وىدر ."لما د كلكا نكسا فرك كرد . محدرك اصلىاين مسافرت 
اين .ود كه انز ماددر شيجه دشار ومعخا ألمت درهمنات ف بونمسعسوزانيدن 
بيود زان نزديك بود بموقعاحرا كذارده نشود؛ ورامموهازرهميخواست 
ازين امر جلا و كيرى مالك ٠.‏ 

١ 7‏ : لوت 
ورا نكاستان ياج رمى بنتام (8ما-مء17) مبلخ زرك اخلاى 
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اخلاق تزكيه نفس بوسياه فعاليستهاى نوع دوستانه كوشش نمودهاند . 
اين امر ناشىومعلولا ينس تكه اشخاص باميرده باافكار و آثينهاىارويائى 
و مس ددت در تماس دودهةاند ' باوحود ابن بادد كَعته شود كه 00 
فقط تحول فكرى أعاز شدهاى را تسريع كرده است . 
رام موهان ره دريك خحانواده يوهت شكال يدانا أمد. در ضمن مطا لعه 
مداهب يزركك شديدك| تحت ادق شعخصءت وتعاليم مسيح قرار كرفت : 
در ١‏ لبها ام بنام « دستورهاى عيسى » انتشار اذ 5يفةور ان اظهار 
عميده مى تمايك مدهب مسيدح ودستورهاى اومتصمن كات وافكارىاست 
كه جمدال مورد توجه ذص وفكر همدى قرار نكر فته . درعس <المعتهد 
است كه |اكرصحيح ودرست تعبير و تعسير شويد هماد افكار ومفاهيم را 
مى تواد دراويمىشادها بلست ارو در اسمتون كه وى آبهاراعاليترس 
الهامات مىداند ون كشقفة مى دمايد كه انان ددا عنارت از مهروعشق 
است.ومهرو عشق خداثى درمهر ومحيت به اسانها تجلى مى بمايد . ١‏ 
ابسكه ارطيقه برهسان است ؛عر فان درهمائى ومتود مقدس آنرادر جهت 
احلافى سير و تصور مى بمايد كه بديى نحو أ ئي ني هصدى را بصفاو خاوص 
اصلى خحود برمى كرداند . تعسيرهاى او اراوينىشاد بيشتر ازتفسيرهاى 
رامابوجا' هم ارآابها منحرف ميشود . 

رامموهانره اقدام باصلاحهصدوئيزم كه ور نطروى-ءا | ئين برهما نى 
اصلى يكى است مى تمايد . 

در /؟ مم١‏ بر اهماساما ج)' جامعهة مؤميس براهمات واتاشس نموة 
وييروى ازكاملتر ين مداهب رابربامه آن قرارداد. انجمن مز بور كسترش 


وداصه وسيعى بود كرفت ونا امروز هم بافى مانده است . بيشتر بير وان 
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كشاتكا ندر اسن ( 188-18 )كه در يك خانوادهيرشك بنكًا لى 
رد نيا مده ايتدا ذهصت 5و3 بيو سث ٠‏ سيس فود انس ديكرى كه از 
قيد وتأثير ست براهمائى بيشترفار غ و آزادبود بركزيد؛ وتبليغ مدهب 
جهانى تازداى را كه برتمام اديان تاريخىاحاطه داشته باشد هدف خود 
قرار داد . درحاليكه دبندارانات اكور فقط به متون و نوشتههاىمعدس 
هندى متوسل مى سد ؛كاندر اسن در عع6م١‏ كتابى براى ييروان ود با 
استفادهازمتون هندوء بودائى»مسيحى» اسلام وجينى نكّاشت .روزهاى 
لكششيه را درا ىانجاءممر اسم دسى بر كزيد , ار تير مسيح دراو بعدرى 
بودكه در مراسم خحود خدا را يدر تمام افراد انسان ناميد ؛ نه مطسابق 
طر ز تفكر هندى يدر تمامموجودات. 

درمورد احلاق فعال زياد تكيه واضرار دارد . بس ارمسافرتى 
كه وعلم١‏ وءلإلم١‏ به انككّاستانكرد در شور وحرارت خود در خدمات 
احتماعى استر ارثر كرويك : 

در آخرينسالهاى رددكّى تدريجا درنطريات وى عنصر اشراقى 
وعرفانى حا شين عنذصر احلاقى وعفلى ميشود . بارد بكر ادياد تودهواى 
ومراسم أنها رامورر اهميت قرار داد . 

خلسه وجذبه راتجليل نمود ؛ و آن رابهترين وسيله براىبيوستن 
دا و بيرومسيدى شمرد . 

دايانان ساراسواتى' («1848-+1459 ) . اسم اصلى وى 
مولساتكار” واز يك خانواده بازركان بوده است . وى نام ساراسواتى 


راازمعلم دينى كور ح<ود موسوم بدو يرا حانا نداسار اسو اتى ' كدما بنديدر 
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ميكئذى بر عع وعدير كه درأ دز مان كدشيتيها لها بردو شهاى وى ف تسن 
م ى كرد ؛ هموز سرشار ار حرارت وشور بوداشيائى بيدا كرد . 

جرمى بنتام وىرا همكارقابل ستايش ودوست داشتنى در خدمت 
بشر ناميد . وى در /اا سيتامير "1878 در بر يستول' دركدشت ودرهمانجا 
هم بخاك سير ده شيل :. 

دسدرانات تاكور(ه.9١1-/411م١1)‏ وى نيزار يك خخانواده برهمذنى 
بنكّال بود . دنبال اقدامات رامموهان ره راكّرفت . براهماساماج را 
سازمان داد ؛ ويكموع مرام نامه براى ان تهيه دنك (معم١)‏ 5 

خدا . اصل جهان وهستى درعينى حال شخصيت اخلاقى است. 
هيجوفت دروجود انسانى حلول ثمى نمايد . ادعيه ونيارهاى يند كان رأ 
مىشمود واجابت مىنمادد. اوهيج ير ستشى نمى حو اهد ولى ميخو اهد 
كه قلأ دوست داشته شود . باندامت وتر ككناه انسان مىتوادد بخشوده 
شود ورهائى يابد. خدا خودمستقيماً درطبيعت تجلىمى نمايد .هيج كتاب 
معدسى قوه فاسرنى ددارد . 

دبندارامات تا كور اوبنىشادها را بوشته الهام شده نميداند . با 
وحجود اين انرا ممبح حقايق عاليه مىشمارد . 

دبند رابات تاكور به بيروى از كتاب ا الكلسى مجموعه و 
منتخبى ازمتون اوينىشاد » قوانين مانو (مانى) ماهابهاراتا ونوشتههاى 
ديكرى كه معدس شمر ده مى شو ند جمع أورى كرد 5 

ارنكه عشى ودوست داشتن خحدا بايد باعشى و مهر بنز دبكان 
خودنمائى نمايد؛ حزء آئين امه تاكوراست. ولى وىاينمطاسر اصراحتاً 
بيان نمى كمد . 
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دايانانساراسواتى همجمي. طرفدار زناشوئى بين طبقاتمختلف 
ومخالف ازدواج كودكان بود . 

آرياساماج امروز حجندين صدهزار عضو وبيرو دارد واهميت و 
بعوذان بيشتر از براهما ساماج است . 

ابن نظر ياتا كر جدملهم از افكار أزاد دخو اهانهومتر قى اس تو لىدايا نا ند 

معتقد اس تكه همه انها در وداها نهفته است وميتوان ازآن استخراج 
ا : دريكى ار مواد مرامنامه آريا سامااجح كمه مى شود : 

«وداكتاب تمام دانشهاى حقيقى است .» 

باوجوداين در نظروىكفته مزدور فقط درباره جهار بخ شاصلى 
ودايعسى ررككودا' ؛ ساماودا" »ياجورودا' و آثارواودا' صدقمينمايد. 
تسام نوشته هاى بعدى حتى براهماناها كه كاهى آيرا در رديف خحود 
وداها مى كدار ند الهام اصلى ونخستين نيست. اينها شر حها وتفسيرهاى 
اسانى وكَاهى نير ا لوده به اشتياه است . 

درنطروى نه تنها اصول تمام اديان بلكه بطور كلى تمام معرفت 
نيزدر وداها مك.وناست. تمام اكتشافات وابداعات علمى<اضريا آينده 
بطور صر يديا بطور غير صر يح در آن خبرداده شده. بينتجليات خدائى 
درجهان والهامات او در وداها هماهنكى و توافى كاملى موحجود است . 
بعميده دايانا ند حتى سيستم كوت" هم در وداها ست . يس تعبير هأ 
وتفسيرهاى او از نظردات رامانوجا” وديكران نيز بيباكانهتر است. 

ديروان دايانا ندميكو يند كه وى بتحريك زذغير شر عى شاهز ادهداى 


كه واياناندا زندكَى خلااف اخلاقى وى رأ مورد تو بيخ قرار داده بود 
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خواندة دودنكاه ميكرد دعاردت كرفت ٠‏ حول ددر حفيفى اوميخواست 
وىرا بيرو آئين هاى جند خدائى نمايد ازايزرو اروى بريد ؛ در ١88‏ 
نحا نه يدرى را ترك كفت تاديكر بر ان برنكّردد 5 

ابتدائحت تأثيرعةا بدو نهضت دبسدرانات تاكور و كشا نكاندراسن 
«ود: وأى عدا از انها حداشد وقعاليت <ود را مخصوصاً درشما لغردى 
هندكسترش داد ودر آنجا طرفدارانىيراى آريا ساماج (جمعيت ارياها) 
كه ور هلالا سرون كن وتابع براهما ساما ج بود كا كرة . ابحه آريا 
ساما جح را ازكّروههاى ددكّر ممتاز مىسارد اصرار وتأكيد زياد درباره 
نجام امور اجتماعى است. اينست كه انجام خدمات احتماعىراجزو 
وطادف جمعيدت خود قرار داد ٠.‏ 

بعضى ازاصول ده كانه آرياساماج : 

((همدف اصلى واساسى آريا ساماح خدمت له تسام جهاءان ؛سا 
بهنر كردن شرايط جسمانى وفكرى واجتماعى اسسانهاست» 

(«(ناتمام موخودات يايد بانيحى ومهربانى رفنار نمود ».١‏ 

«بايد جهل را ريشه كن ساحت ودانش و معرفت رادر جهان 
تشترشس دانم 

((صيج كسى سأ بد برفاه شخصى خو د ا كتفا تمايد ؟ هر اكدئ بايد 
حوشدختى همه را مانند وظيعه خاص خود شمارد .» 

مرظور داياا نسار اسواتى از آريا ساماح افراد نزاد خاصى نبود؛ 
بلكهتمام ‏ نهائى بود كدا يده ال وهدقؤعا لىدرسردارند.ازايمرو درجمعيت 
أرياساماج از افراد تمام طبقات يدير فته مىشد . هرفردى باداشتن طرز 
عكر آرياميتواند متون مقدس را مطااعه نمايد وابها را درمراسمديسى 
يخوانك . در حاليكه ددندرانات تاكو انرا منحصر به برهمذان كردهبود. 


51 


كالى اثتغاثه نموده جنين مى كو يد : « مادر ! بكذار باانسانها در تمساس 
باشم ؛ هرامر تاض سنكّدل مكن ! » 

اما مسائل اصو لى براى راما كر يشنا مطر ح سود . اين مسئله را 
كه آنا براى خدا بايد يك شخصيت اخلاقى قائل شد يانه ؛ راما كر يشنا 
دين نحو فصل وقطع مى نمأ ددا كه اشخاص بر حسب طبيعت ومزاجخود 
حدار امانندمو جود شخصىومتعين يامو جودغير متعين تصور مى نمايند . 

راما كر يشنا هم مطابق آاثين وروح هندوئى معتقد به اين استكه 
حدا شحوى در تصويرى كه اورا نشان ميدهد حاضر است وستةايشى كداز 
أن تضوين تعمل :هن اند بكدا مكرود 

اما دين جهانى كه ٠حيط‏ بر تمام ادياد باشد» جيزيكه آنقدر مورد 
توجه دبندر!نات تاكور كشاب كاندر اسن » و داياناند ساراسواتى بود 
جمدان توجه راما كريشنا را جلب نمىنمايد . اومعتقد استكه شكل و 
صورت معتهدات راهرحهباشد جيز ثابوى وفرعى بايد شمرد فقاحرارت 
وشور ايمان مهم است . هر آئين ونظريه دين حقيقى است اكر انسازرا 
له اطاعت وشارخو يش بخدا از راه مهروعشق وخدمت بديكر اذهدايت 
تماليدك. بس هيج دليلى وجود ندارد كه شخصدهين <ود را تغيير بدهد . 
عيسوى در عيسويت مسامان در اسلام وهند درهندوئيزم استكه بايد 
ييوستن بخدا را جستجو نمايند . 

برجستهتر دن شا كرد راما كريشنا » سو امينويوهكانا ندا' _باناماصلى 
نارندراءاتداتا' است. وى در كلكته در يك خانواده متشخص نظامى 
بدنيا أمد ٠‏ در جوانى بمطالعه كتب معهدس هندى ونا اندازه فلسفه و 


علوم ارويائى يرداخت . درءبخملم١ا‏ در همعده سالكّى براى سحستين بار 


28 طخة1 0م732  2-‏ 171761823209 ردزوة5 -1 
16" 


بدست أشيز خود مسموم كرديد . 

راماكر يشنا. (ع/م١_عمم .)١‏ ازيك خانواده فقير بنكالى بود . 
ازكودكى حاات جدذبه وج سيد وض وسنت فد انا ووو عت ها لسك 
حادم انين بيك معيد الهه بزر كك كالى' كرديد .مدت بيست سال مر اسم 
دبنى رادر آن انجام داد . مسمس راهب سائ ل كرديد 1 اننوقت تحت 
تأثير وتعليم مرتاض بيرى قرار كرفت كه او راً با آئين ودانتا اشنا كرد. 
در يكى از روياهاى ود باكر يشناكه سالها دراشتياى وى بسر بردهبود 
ارتباط حاصل كرد. بمطالعه بهاكتىبرداخت. ازتعاليم اسلام وعيسويت 
نيزجيزهائى امو<ت . 

كرجه باوسدرانات تاكور ء داياناد ساراسواتئى اشنائئى داشت 
ولى با آنها ارتباط يى كير نكر فت. براى كشا بكابدر اسن علاقه واحترام 
قلبى بيدا كرد . 

كشا نكاندر اسن به عظمت روحى اين راهب بيابانكردكه به 
ناتف رفت ا شنال نداشت وبز حمت خحواندن بلد بود بى«رد ؛ توجه و 
عنادت بيروان متعدد غود را به اوكه تا آنزمان ناشناس بود جلاب كرد. 
راماكر يشئنا ود را به جمعيت بر اهما ساماج علاقهمند نشان ميداد. 

يكى ازآخرين ملاقاتهائى كه كشا بكاندر امس در بسترمر ككخود 
بعمل ورد ملاقات باراما كر يشنا بود . 

راما كر يشنااز لحاظ تواضع وفروتنىو*ضوع شباهت بدفر انسو ا 
داسيزدارد . وى براى اينكه تمام آثار خود خواهى ومنيت را درخود 
يكشدبه حقير تر ين اعمال كردن مى نهاد. اين مرتاض كه غالباً درحال خلسه 
بسر ميبرد ازيك عشى ومهر بى بايان براى انسانها شرمسار بود . از الهه 
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ويوكانانداي سازمر كك معلم خود جمدين سال زيدكّى خا نهبدوشى 
وا سيانات رع فش كرفت و نواحى عمده هيد را رير يا اكدا شيو : 
هسكاميكه شيد كه در ١4948‏ درشيكاكو بدمناسبت نمايشكاه جهانى يك 
52-0 جها نى مدذاهب تشكيل <و اهد ياقت ودوةكانايدا تصب يم ع 
.ران كرفب . وى درييشسكرفتن اين سفر دوهدف داشت : از يكطرف 
ميخو اس ت كه ييام معرفت حقيقى راكه هند ياسدار ا نست اعلام بدارد ؛ 
ار عأرف ديكر ميخواست ون كشوق هاى ثرو تمند أ مريكا وارويا وحوه 
لارم را دراى تسكين بدبخبتىهائى كه درصمن مسافر تهاى خود درهسد 
ديده بود بدست أورد : 

درس تهمكًاممسافرت بأمر يكاست كدنام ويوهكاناندا را براىخ+ود 
بر كريد . درجريان كنكدّره درسيتاسر 9م١1‏ وى درصمن دك سخنرانى 
معصاى كه سور وهيجابى در كمكره ونا كرد بار به انها كر مغدا رأ "كجنة 
تعوى ويارسانى حفيفى بالاتر وبرار از تمام معتعقدات ودرتمام اديان نيز 
موجوداست تشريح كرد. يسار كتكدّرة سه سالدر أمريكا وارويا سر يرد 
و كوشيدكهائين ودانى را وات كشورها ندرا كيد . مشاهده مؤسسات 
حير يه وكارهاى اجتماعى | ندوقارهتحسين وى را توانكبحت ٠‏ بأاوجود 
اس كوششى درتماس مؤتر با آن وفهم ودرك عميق طرز تمكر ارويائى 
سطور درك ارزسش آن بكار سرد . 

درزانويه /ا48م1 بهند بر كشت . در جربان همانسال در ماه مه 
اها كروان:وويزواق :كر اما كورهنا مقت زاهيدون وعراما كريقفا زا 
ون و . ممظور وى ازين امر نشر افكار معام خود درهند و تمسام 
جهان ٠‏ كو شش در رستاءيز هند وساز مان دادن تعاود اجتماعى در داره 


يجار كان هيد دود . 
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با راماكريشنا ملاقات كرد . ولى وورا تحت تأثير وى قرار نكرفت . 
فكر وذهن عقلىو استدلا لى ويوكانا بدا كه از مطا لعا اذ استوارتميل» 
هر برتاسبنسر و كشا بكاندراسن نصج كر فتهبود دربر ابر معتقدا تاشرافى 
راما كر دشنا رويه انتعاد أميز نيش كرفت لعن تدر بجا اين شخصيت 
برك نفوذ روز افزونى در او بيدا مى كرد اتتطيوها از متكا ميكه 
وى بامشكلات مادى موجه شده بود. زيرا يدرش در ١48‏ مرده أمور 
خحود را مختل وخانودهداش راكاملا درحال افلا سكدارده بود. 
نار ندر ابايستى بابستانكار انبدر ش طرف شو دوز ندكى مادرو بر ادرانشس 
رابراهبياندازد.ابتدا در نتشيجه فقرو ددبختى ارهمهجا ا اميدوعاصى كرديد. 
سيس به آرامش روحى كدور سايه انمان بدست ميا يد آشناكّر ديد .تحول 
فكرىاو نيز نتيجه خلسه هائى اس تكه همراه معلم خود داشته اسست . 
با وجود كرت و تعددد حاسه هاى +ود ويوكاناندا معتهك 
بود كه خاسهبهتر دن نشانه بيو ستن كامل بو جود مطاق انت:: اواعتراف 
مى نمايد كه ادمان وديانتى 45 دز آن من فقط دربى ادن ناشد كه قرر وز 
در خلسه هاى مكرر در بى نها ديت مستغرق كردد خطر اين را دارد كهبيثمر 
وخحود خواهانهكردد . از ايسرو ميخواست كه اسان واعتعادر شخصىوى 
بيك آراممش حو شنودانه مبدل نشود وشاكردان خود را هم ةرد 
كهاروى تقليك تماك. هنكّاميكه ويوكاناندا ميخو اسار جد يدرى خود 
كه در ببستو ينج عا از زد وفرزندات خود وموفقعيت قابل رشالك و 
غبطه دود دست شسلئه وائزوا احتيار كرده دود بيروى تمانك راما كر ا 
با أومحالفت كرد. وجا كرك اضرازمى تمود كه وى در روى زمين براىاس 
اسيت 5ه 4 مردم معر فت حفيهمى رأ شناساند. وار روى مهروعش بيارى 
بيجا ركان كمر ره بندد. ويو كاناندا هم كفته هاى او را يددر فت 


ا 


وبوهكاناندا بكششخصيت بزر كك فكرىو اخلاقىاست . باوجوداين 
براىارويائيهامشك لاست كدكاملا باافكار اوهمراهى داشته باشند. بعقيده 
ما او زياده از حد مؤمن بارزش خود بود . عالياً نيز تابع مزاج خود 
كرديدهقضاوتهاى شد دل غير عادلا نه مخدوش و كاهى نيز متناقض مينما بد. 
فكت راما كر يشنا كه وى بنيان كذارشس بود ؟ موز به هدف ودرام خود 
يأى بند مانده است . 

شايان توجه استكه در بينشهنديهاىدوره جديد مسئلهرهائىاز 
ساسله داز كشتها اهميت «خستي را از دست ميدهد ودر درجه دوم قسرار 
ا نطر يه عرفانى دو ستن حخدا ديكر آن واستكى وارتباط عميفى 
راكه مثلا در آئين بودا يا بهاكاوادكيتا با بازكّشت در ابدان ممختلف 
( تناسخ) داشت ازوست مىدهد . اصطراب ودلهره نار آمدثهاى متعدد 
ديكر ماسد دوره بودا هش مهمى ايفاء نمىنمايد . بار ديكر ييوسش 
ددا بداته وفى نمسه مورد توجه قرار مى كيرد ٠‏ بدس نحو عر فانهندى 
أزادى واستقلال بدست ميأورد . اللته معهوم وتصور ناز كيت راا كه 
فرنها تحت سيطره آن بود ه كمار نمى كذارد ولىديكرمانند دورهاى5نشته 


مبوط به آن بحساب نمى أيد . 

بعلت ابنكه درجريان قرون بس عرقان و اخحلاق ارتباط برةق-رار 
كرديده بود تدر يجا نظر يه باز كش تها (تناسخ) دردرجه دوم قرارميكيرد 
در كذشته اخلاق وعمل منحصراً باآائين بازكّشتها مر بوط و منوط بود . 
دلبل وجودى انجام عمل رهائى ازباز ككشت بود . در نظر بودا زندكى 
مطابق بااخلاق وروح اخلاقى حقيقى تنها وسيله وراه رهائى ازباز كشت 
أسست . 


عر فان اصلى برههائى با اخحلاق ارتباطى داشت 00 عرفان 
رخص 


ويوهكاناندا كه بها فكار معلم خود وفادار بود ايناصلراياي هكذارى 
كرد كدهر مدهب ودينىر ابايداز روىاعمالى كهترجمان | نندقضاوت كرد. 
وى بأ بيبا ككى وشهامت ميكو بد كه بهتر دن شكل مذهس اينست 5ه شيوارا 
درهرانسانى بويِره بيجا ركان به بينيمو بدانيم كه تنها كسى بهخدايرستش 
مى نمايدكه كمر بخدمت مردمانبسته باشد . اوشديداً معتقد بود كها ئين 
<قيقى ودا همانست كه او اشاعه ميدهد . بااتكاء به متون بها كاواد كينا 
وتفسير وتعبير آنها درجهت نظريات خود وى تعليم ميداد كه روح ءبا 
اعمالمطابقوظيفه اخلاق ومهر (كارما بوكًا)'هم ميتوائد بخدا بهبيو ندد 
همانطوريكه بامعرفت وتفكر وتمر كز فكرى (رايا يوكا)' بان مىسد. 

وبوهكاباندا درميارزه عليه عادات ورسوم قديمى كه سك راه 
بيشرفت اجتماعى بو د ند مصاح برشورىبود. ولىاوهم ماة.در اما كر يشما 
ازحفظ معتقدات تودهاى وهندوئيزم جانيدارى ميكرد. زيرا متقاعدشده 
بود كه توده مرم درآنآئين ببوستن بوجود حهانى را درلباسسمبولها 
مى بابد . 

اززون 1499 تا دسامير ١4.٠.‏ باوجود حستكّىو باوجودبيمارى 
دياب تكه روز بروزتات وتوان اورا از وستش م ىكرفت بارديكّر سفرى 
به اروياأ وأمريا تمود. ولى ابن بار مأبوس وحرمان زده از انير كشت 
وكمتر ازسابق جيرقابل تحسينى در آن ميديد و نميدانستكه حكو 1ك 
وجرا آنرا د ركذشته آنقدر بالابرده بوده است .وبيشتر از هميشهمتهاعد 
شد بانيكه آمر يكا وارويا بايد جيزهاى زيادى ور معنو يتا زهندياد بكير ند. 


در زويه ؟ ١9.‏ در سن وم سالكّى جراع عمر وى آرام ارام 
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جستجو ذمايند وبان عمل به سدند . 

بس نظر يه انتقالروح متضمن بك تو جيه وتوضيح تسلى دهواقعيت 
است واجازه مىدهدكه فكرهندى مشكلاتىرا كدفكرمذهبى ارويائىدر 
برابر آنها عاجز است حل نمايد . 

رام موهانره . دبندراناتتا كور » كشا نكاندر اسن دايا نانسارا ‏ 
سواتى. راما كر يشناوويوهكاناند! به ادن نتيجه رسيدهاندكه بايد اخلاق 
تن كيه نفس بااخلاق عملى وعشق ومهر فعال ومؤثر تكميل كردد اق لعن 
اينها ديكّر به ادن مسئله توجه ندارندكهآيا نظريداثيات جهانو اقعاًبانفى 
وانكار أن قابلسازش است يانه ؟ 

هندوئيزم هميشه سهو لت ومهارت عحيبى در يذيرفتن راه حلهاى 
س بين وساز شكار انه بين يكانه د ستّى و جند خحدا برسةتى ع تهأيسم وهمه 
جاخدائى » نفى و انكار جهان و قبولآن ار خود نشان داده اسات . 
اين مزبور ميتواند ازكنار مسائل نظرى بكذرد بدون اينكه در كنمايد 
وياجستجو و كوششّ در تشخيص أنها بنمايد ؛ وهيجوقت خودر امجبور 
دمى بيند بعمق مساثلى كه طرح مى كند برود. بلكه ببشازهمه مى كوشد 
راء حلهاى عملى قانع كمندهاى براى آنها بدست بياورد . با هم آميختن 
كهمهو تازه از ا نحجهحقيقت ودرسستومهيد تشخيص مىدهد فلسقدميسازد؛ 
بدون اينكه زحمت بيدا كردن ميانى استوارى براىآنها بخود بدهد . 
اصلا اين جنين امر را زائد وبيهوده مىشمارد . اكر معتقداتى راكه 
فلسفه أن متضمن است فى نفسه قانع كننده بيابد ؛ و اكر در عمل امتحان 
خود را داده باشند ؛ اينهاكافى است كه ا نهار ابمنز له حقايق بيذيرد . 

بدين نحو رامموهانززه وديكرانكه نام ! نان دربالا برده شده بيشتر 
ازاينكه براى بينشهاى هندوئيزم توجيهاتو اقعى بيابند نشريح وتوضيح 

حرف 


هندونى وعرفات برهمائى كه درجهتثت هندو نيزم تعبير وتفسيرشدهاخلاق 
را متحد خود قرار دادهانك . بتدر بج كه احلاق با عرفاكت مربوط ميشؤة 
ووواان اين امرمعنى وتوجيه ود را يدست مبآورد روابط ورشتههانى 
كه بين اخلاق ونظر يه باز كشت بود سسءدت ميكّردد . وازاسروكه نطر ده 
بازكشت تكيهكاه و يشتيباد ووو تون اعلا فار ونور د نو كبر 
اهميت سابق را لولاا عا فون ركه انسان زندكى مطايق اخلاق را 
كردن مى نهد تاسعادت زندكى ورخدا را دريايد فكررهائى ار باز كدتها 
دكرمانند سابق اورا فقول نك سارد كه خوبىرا فقط زاف وفانئ اد 
با ركشت انجام مىداد : 

اماكنار تذارون مطلق و كامل فكرباز متها رافكر هندىنويتوا بد 
قبول نمااك . زيرا تصور وفكرمز 'ور نه تنها ازس احاظ كه عضصذه ستى 
وباستانى است دورنظر وى با ارزش ارت ؛ بلكه ازلحاط إينكه متضمن 
عنصر تسلى و ارامتن دهندهاى است فكرصدى نمىتوانك ار آن دست 
بردارد : 

ورساله تصور وفكر بازكشت است كه فك رهندى مينوانك تصور 
نماند كدد رجهان! بنهمدمو جوداتانسا نى هسدمك ك4هيجو قت بحياتمعمورى 
خود نمرداختها ند بدون ارنكدلارم باشد يها التسد اقيق انها جاامه 
باأشيم 1 اكْر دير يم كه مقط بك هستى ها نئن وقطعى براى هرفرد عريفة: 
آنوقت در برابر ابن سئو ال لأتحل قرارمى كير يم كه سرروحى كه هر 
كو نه ماس باحيات ادق وار دست واده باشد جه تدواهد امد قراف 
نظريا ز كشت ور كالبدهاى مذتلف ابن مسئله مطر حنمىشود.اكرانسانهاثى 
بدون توجه بحيات معنوى خود د نك في ادامه مىد نمك ؛ اراشرو است 
كه آنها هنوز بشكل عالى حمات نرسيدهاندكه بتوانند ان د 


قض 


-و 


| سناد كرة وزندكى أنهارامورد مطا لعه قرارداد . كاندى درهمانحا 
بعنوان وكيلدادكسترى اقام ت كز يد. وتاسال» 9١‏ ١قهر‏ مان درخو استهاى 
هموطنان خودكرديد. وى مقاومت سفى را باموفقيت تمام وسيله مبارزه 
خودش قرار داد . 

باوفادارىنسيت بدا نكّاستان باهتديهاى د كر درحكك عليهبوئرها 
بعنوان برستار داوطلباءهشر كت كرد . در آعار حك جهانى درا نكلستان 
دود ودر اينات ستون بهداشتى داوطليان هندى تشر يكمساعى نمود. 

درياياند ١91١+‏ وصبع مز'اجى أو مجيور ببازكشت هدش كرد مو 
بمسائل اقتصادى وسياسى كشور خود يرداخت:وءواستار ازادىكار كران 
هند اكه به مستعمرات ديكر مهاجرت وبح اك وبرطيق قا.ون باستى 
ينح ا لخر اأنهةا لذافا "ومني كرويد عانق تعلية انتتيان كاز كهران 
درمزارع نيلشمالهصد بمباررهيرداخت. ازدرحواستها ىكار كر اننحريسى 
اتحمك ا باد در مما بل كار فر ما دان ؟؛ وروستا قا كه در نتيجه بذى محصول 


بدهكار شده دود 55 دشديبا ( كرد ب ويا كروك باتهددد نبا كردن مقاومت 


ىب 
ممهى معمولا مظورهاى خود را بيس مى:رد ٠.‏ 

بس ازْجِكك زرك درءع١91١هماذروش‏ فشارر! براى ممابعت ار 
تصضوانسب لادحه عليه مجح وق سياسى بكار برد . 59 5 يجداب ممو جه 
كر ديد كه مقاومت ممق ى تبديل ره حح كاك و نهضدت هاى انقلابى كر ديده 
كه معامات دو ع باخشونت زياد سر كوب مى دما بدك . هسمحجصمين با ؟ داك 
52 مشاهده كرد كه حكومت| كاستاد هيج اقدامى براى ك4 داهس 
سلطات عثمانى برتئخت سلطءت ؛؟ كه مسالمانان هند رئيس مدهبى خود 


اي" ثياور:.. حود مس4 ,4 اتحاذ مها يأن وهندوانمى! بك لشيك 
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يغفض 


اتهارامورد عنادت خود قرار داددايك . آبها متوجه نم ى شو ند كه كر ابس 
انها به اخلاى مهرو محيت مؤ ثر وفعال مسد ازم كنار كذارون اصل ابكار 
جهاد اليه انها هال مى كسد كه ميتو ان قطعه موسيقىاى راكه در 
«مينور» نوشته شده در «مازور» نواخت .انها دود رادرمها سل كاه 
عرفان اخلاقى ديدهاند ؛ بدون اينكه به اشكالات ان ابديشه نمايند. 
كر ايش ا[ بها بدا ينك دهسيشه نجاى | تكد بع ومسا ثل نر و بد مدبرش دين 
ينها كمفا نماي دناشىاز ين است كهنمى تو اسد حودرا ازساطهسنترهانى 
حشد. آ نهانمى خو اهند اعتر اف نما يندكهبحقايق ومعتقدانىرسيدداند كه 
نهد راو يسىشاد كفته شده وبهددر ديكر آتار مقدسه. أ نها كو شس مى نماسد كه 
آدافكارو<مايقر ادر متو نمق دسهقديم واشت تباون تقويه ارق قتطورو مي سيل ؛ 
مكراينكه اهارا دا تعسير هاى تناصواب وعرض الودخود محلو ط نء.ايند. 
أ نجه انجيل ارتحاور مسر إن حود متحسل شلدمه دمى تو اند اانحجه 
اويمىشاد ها وسرود هاى ودالى ار معسران غود ديده درابر كردد : 
فك رصدى عصر جد دل هنور أرادى و اس.فلال <رد راار سيطره 
شمن دك سديثت نيأورده وعموزر سيت بخودودر بار هخود تواسته رويهاتعادردى 
لمسوع بكيرد 
اما معاتها كا تناف م1 ١-وعم١)‏ واكار وعفايد وى خود عا لم 
جداكا.ه است . كاندى در يور يندر دريك خخانواده از طبقه بيشدوران 
وكشاورران بدنيا آمد ٠‏ تام ١‏ سالكّى در أموزشكاههاى هندى يتحصيل 
برداءت . سرس نه انكلستان رفت تأدر انجا به تحصيل حةو قبي ردازد. 
در 9# ولما ازطارف رك تحار تحانه هندى به آفريقاى حنوبسى رقت ”ا 


مدا كمداى را اقامه (مألد. در 1 عدأ 0 أسيف إوحدة مهاجرين هصمدى 


1 00100 


مض 


كاندىدر كوششهاى حود براى رواح ممحدد ريسسس وبأ فتن دستّى 
وملزم كردن ان براى روسماثيان نشان داده كه واقعاً حس وافع اسيذى 
داشتهاست. وى بدر سدى معتقدبو ده كه مسكئله رقاست بين ماشينو كار دستى 
ودست بافى بايد بيش از هرجيز بادر نط ر كرفس تمع توده مردم حل و 


ميم 


فص لكردد. 

كاندى جشم بستهدشمن ماشين نيست. هرجاكه ضرورت داشته 
باشدا نرا مجازوموجه مىشمارد؛ ولىاجأزه نمىدهد كه ماشين كاردرستى 
راكه صرورت و<ودى داشته ودارد ازسنبيرد.وى علا قه خاصى بمأشين 
بافت نشان ميدهد؛ ولىاتومميلرا دا ابكه بنظرميا يدكهكار دستى وخا نكَى 
روستأها را مساعد است جندان سطر مساعد نمى نكّرد . اصلاح و بهتر 
كردن شرايط مسكن وبهداشت وعلمى وعقلابى كرددكار رزراعن هم از 
مواد مهم در نأمه اصلاحات اوست . 

كاندى در درك ارزشكاردستى وزندكى بيشه ورى وروستاكى 
مديون يكى از اثار رسكن 1,356 515+ 060ل است كه درمددتاقامت 
خود در آفريقاى جنودى مطالعه ميكرده . وى خودشاعتراف مى نمايد 
كه اثر مزبور يك تغيير كلىو فورى در بينش اودر مورد<يات اجتماعى 
و وده أورده ٠‏ 

هم جنين كا ندى يك حسرواقع بينى درستى در رويه خود نسبت 
بدستور آهيمسا نشان ميدهد. وىتنهابه تجليل وتحسين آنا كتفانمى نمايد 
بلكه اين شهامت را نشان ميدهد كه آنرا مورد بحث قرار ميدهد . وى 
تعجب ميكند از اينكه على رغم دستور مزبور در هند نسبت بحيوانات 


وحتىانسانها | نقدرتر<م كمى ابراز ميشود ٠.‏ وى مى دو نسك : «اس حك 
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اراشرودر*واستهاى مسلمانانرا مانند درخواستهاى خود بشمارمياورد. 

در 1976 بارؤساى هند ومسلمانان هند تصميم برار نتايج .زركك 
عدم همكارى باحكومت انكليس راكّر فت . درجريان اقدامات كاندى 
براى استقلال هند اغتشاشات بزركى در بمبئى وجورى جورى رخداد. 
كاندى بعنوان محرك عصيان به شش سال زندان محكوم كرديد . ولى 
كمى بعددرع# 199 مورد عفو قرار كرفت.از كينهودشمنىهائى كدسا لهاى 
بعد بين هندوها ومسامانانظاهر كرديد كا ندى عميقاً رنج ميبرد. ازاينرو 
از مبارزهسياسىدس ت برداشت وبمسائل برورش اخلاقى واجتماعىملت 
خويش يرداخت . دورانداختن والغاء سوابق ذهنىدر باره « نجسها » 
مردمان خار ج ازكاستها كه شماره آنها به ينجاهميليون نفر ميرسيد ؟ لغو 
ازدوا ج كودكان ؛ تساوى حقوق زن ومرد . مبارزه با مسكرات ومواد 
مخدره را ازجمله اصللاحات ضرورى وفورى مى شهرد 5 

ميحوقت بيش أازوى هيج هندى "| تدوحه بمسائل اجته_اعى 
نبرداخته بود. اصلاح طلبان ديكر مقط كمك كردنبه بيجا ركان راتوصيه 
ميكردند . ولى كاندى بايك فكر كاملا جديد وارويائى شرايط اقتصادى 
راكه علت وعامل فقر است مورد حوله فرار داد . 

نود صدم مردم هند در روستاها زند كى مى كننك . فصل كن 
درسال ع ماهكارهاى كشاورزى را متوقف مىسازد . در كدذشته اب.دوره 
بيكارى اجبارى را براىريستن و بافتندستى مشغول مىشدند. اززمابيكه 
بازارهاى هند اركالاعاى ماشينى شرقى وغردى برشده ؛ ديكر كاردرخانه 
از ببن رفته است . فقدان سود فرعى نتيجهاش فقر روستا نشينان بوده . 


علاوه براس ابن بيكارى زشت تردن نتايج را در يرداشته . 
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بأسمًا لى يشمار اأورد . 


كَاندى هم جنين با واقع بينى خاص خود بى درده بود ؛كه منع 
شد وادداء كن عمسا بطور كامل بكار سده شود . ركنا اتنسان يدون 
اعمال خشونت تمى توانئد يزندكىخود أدامة تذهد وتغديه سايد .ايسب 
45 علىر غم ميل فلبى خودرسشس ال مارهاى زهردار ودفع ميمو نه-أ 
موقعيكه محصول كشاور زان را اردين ميير ند موافقت مىنمااد . 

علاقه او بمسائلد بنوىومادىتا | ندرجه بوده كه ورزش واسيورت 
موردتوحه اوقرار فى كبرو ودر خواس.ت مى بمايد كه در آمو زشكاهها 
همان انداره كه يرورش ذهمى وفكرى اهسيت داده شود . ساعاتى سر 
نرائ برورس حدسهدى تخصيص داده شود . وى درباره حو يبس اف 
ميخورد كه درجوانى :درس ورزش دكرده وتمها اكتما براه بيدا ئىساده 
در كوهها ودردهاسوده الس اد اينعمادد اودرناره واقعيت حهانوز ند كى 
وو عا قرغو و شاقية شاحيت الكايكان وار 

دركًا ندى به اس وافح سينى هأ ورغدت هاى عملى بك ديش كاملا 
معذوى وفكرى اضاههميشود. اعتقاد وى ايست كه مسائلمادى حلو فصل 
دمى شود . مكر أ بدو معتوى وفكرى : بععدد أو درصور تيكسه تسام 
اتدءاسان: و حودمى آورد مشر وطيعو اطف و احساساءتاوست؛يس حيات 
مادى اصلا حو بهتر دمىشود؛ مكّر دانثيروىفكرىتاره. در تمام اقداماتماد 
ايك دريىايى اشيم كههما دعو اطف و احساسات خودماك رابديكران 0 
انتقالبدهيم .كاندى ميكو يد تنهابيروىواقعى كه دردسته اس تعبارتاز 
دك عشق ومهرميرى ازهر كو به كيبناست. توجديهامور ادن جهان قط با يك 
وخ وفكرواقع ديئانه ؛ يك خطاى بز را]ك وعلت بدبحتى فعلى ماست ٠.‏ 

كاندى راهى راكة يبودا شان داده بود تعقيب مى نايد . بوداهم 
معتهدل بود كه عشى ومهرى كدار اشخاص تراوس مى دمأ دل ميتو اندر وحيه 

5 


واقعيتىاست كه سر نوش ت حيو انا تدر هيج حاىدنا حزن| نكيز تر ازهند 
بدبخت بيست . ما نمىتوانيم نه انكليسها را مسئول اين امر قرار بدهيم 
وندتك.ه بر فقر خودمات بذما ثيم ٠‏ تنها سهلا تكارى وسميدى جنادت كارانه 
عات وسبس وضع رقت انكيز عدو مارت كشور: ماست . » 

دستور آهيمسا نتوانسته توده مردم زا ؤؤبازه خيوانات واقعها 
رئوف سازد.كاندى اينامررا باشى ازين ميداند كه بظاهر دستور بيشتر 
از حقيقت وروح ان اهميت داده شده است . اوميكّويد تصور كردهايد 
ك4 حوددارىاز كشتّنوايداءكافى بوده : وسور كه برعكس بايدرأفت 
وترحم مؤثرى نشان داده شود 1 

كاندى متوجه نيس تكه از اصل وابتداء وستور اهيمسا اصولا 
دستور منقى .وده وفقط درمورد منع كشس وابداء 90 الي بسودا 5 
ناوؤتكرة اشتفقك واوة شدة تورمووه كان ستن حفيقى انه 

كاندى جر أ تميكند كه خودرا برترازمراعات وبررسى دقيق لفظى 
وادى قرار بدهد. وى دريلك مورد خاص نمو نهاى مى دهد وآناختلاف 
او درمورد ستايش مرموم مردم هند درمقاب لكاو است. اوميخو اهداين 
حؤداده شود كه بوسيلهديك سم مهلك فؤورى يجان كندن طولانىوبرر نج 
حديوات خا تمه داددشود ان امردر نظر ييرواكت هندونى وى رسوائمى و 
افتصاح وكناه بر زكتر ازيدير فتن يبك خانواده نجسها در «أسرام» ائزوا 
كَاو خودبدود. 

در فاسفه اخلاقى ؛كاندى كه جهان وزندكَى را واهى وخيالى 
تميداند ويه اصطلاح واقعيتآند رامى يديرد دسنور (أهيمسا» عدمايذاء 
اراصل عدم قعاليت حدا ومنفقك ويك دستور مثيت رقت وترحم كامل و 
همه <أ لبه ميشّود . لوقت ددكر نمىتوان ا همان دوسمور افنسياك 


5 


كاندى باكداشتن عمسا در خدمت مهاومت منهى حيزمعنوى را 
همكار مادىميكر راند ؛ وجندين بارمجبور ميشود ناظراين صحنه دردناك 
باشل كه در اين همكارى هديشه مادى برمعنوى جيره ميشود. 

ميتواناز+<ود سئو ال كرد كه آيا بعضى وقت هاخود رويهشخصى 
اواين جنين نبوده است . غالباً اومقاومت منفى را بكار برده بدوناينكه 
بر حر دف مجال وفرصت توافق واشتى بدهد . شهوت مبارزه جوثى او 
مانع ارين ميشودكه اعتماد صبورانهاى در تأثير معنوى فكر نشان بدهد . 
در وجود وى محركى وجود داشته كه وى نخواسته آن را رام تمادك . 

كاندى مطمئن بودكه حتى در امور دنيوى نيز ميتواند معنو بتو 
روحاسيت را داخل نمادد ؛ وبا قطعيت عميقميخو است مقاومت مفىرا 
با يك روح وذهن مهر وعشق منزه ازهركونه كينه ودشمنى بكار برد . 
وى وانما به ييرواك خحودككوشزد ميكرد ا آنجه انها ياهمراهسى وى در 
راه خيروصلاح ملت بيش كر فتهاند مشروع و موجه شمرده نخواهد شد 
ويهدف نخذواهد رسيد مككر اينكه ا نهائى كه در ابن راه قدم برميدار ند 
دلهاى خود را ياك وصافكرده باسند . كاندى با اصرار تأكيد مسيكرد 
مقاوم تكه بارو ح اهيمسا بكار برده ميشود هدفش منحصراً رسيدنبهاين 
باآن نتيجه نيست ؛* بلكه ايجاد يك تعاهم متقابل مبتنى برمهر و محرت 
هبنت 

در برابر اينمسئلهكهآيا يك عم لكاملا” اخلاقى ميتواند باوسائل 
جيرى وقهرى همراه شود ؛كاندى عمل باوسائل معنوى را اصل قرار 
داده ولئن درعين حال حداقل اجبار وفشار را هم بشرطيكه اين وسائل و 
طرق تابع عمل معنوى باشند قبول مىنمايد . 

البته اين يك راه حل قانع كننده نيسدتء زيرا ميتنى براين فرض 


وفيض 


وطرز تفكر وعملآنهائىرا كه درشعاعتأثير آن قراركرفته اند تح تتأثير 
قرار بدهد وتغيير بدهد. كاندى هم معتقد استكه عشق ومهر اين توانائى 
راداردكه دئيارا تغيير بدهد .<تىاقدام سياسى هم بادد بارو ح«آهيمسا» 
انجام كيرد : دريك نامة مى نو دسل :«براى كن سياستى ندست كه درهمان 
حال دين و آثين نباشد .» آيا مقاومت منفى كهكاندى براى بيش بردن 
نقشْه هاى خودبكار ميبرد واقعاراه ورش روحانى ملهم از روح ودستور 
اقيهها براىبيرورى خير ونيكى بوده ال ادن فقط :ا اندازهدرست 
است . «آهيمسا» ومقاومت منفى دو اهدر كاملا مغاير است. فَمَيك اهيمسا 
معنوى وروحانى است درصور تيكه مقاومت منفى دك عمل مادى و غير 
تخا اسك 

در نظر متفكر بن هند باستانى اهيهدا تجلى وتظاهر اتكار جهان 
است ٠‏ وهيج منظور وهدف عملى نمى:توان براى ان وضع كرد . بلكه 
يك تمايل واقدام معنوى ودينى است براى باك ومنزه ماندناز ا لودكى 
به جهان . 

و لى كا ذف اهتمسان ادر خدمت عملى كه منظور و هدف ان تغيير 
شرايط زندكى است قرار ميدهد . اصل مزبور به محض اينكه بامور 
دنيوى تطبيق كردد :5 ديكر أنجه اول بودنيست ونمى تواند بشود . 

مقاومت منفى عبارت از بكار بردنبى خشو نت خشو نتاست. باوسائل 
واز راههاى غيرخشن بحريف فشار مياور ند ؛ و او را وادار به تسليسم 
مى كمند . مقاومت منفى كه جلو كيرى از آن مشكلتر از مقاومت مثبت 
امت 4 فيتو انك يوز كتودن نتايجرا ببار بياورد . ولى خطر اينجاست كه 
بكار بستن اين خحشونت روبوشيده بيشتر ازمعقاومت باز واشكار تو ليد 
كينه وعداوت تمايد. درصورتيكه اختللاف بين آندو جزئى ونسبىاست. 


غرف 


اين مسئله مهم راتذكر داده ؛ و درروى ادن اصل اصراروتأ كيد دموره: 
كه خشونت نبايد بكار برده شود ؛ مكّر مواقعيكه آنرا عير قابلاجتناب 
بدانيم .ودر هرصورت دمى تو ان انرا موجه ومجاز دانست ؛ 15 با 
رفخ ونيت اخلاقىكه در آن بكار مى بردم . 
ما ارويائيان راضىو خوشحا ليم ازا ينكه بكو ئيم ؛كهبكار بردن خشو نت 

درعمل فردى ياجمعى محاز ليه ادرت؛؟ اكرممظور وهدف اخلاقى 
باشد.فقطيك الا قطاهرى وسطحى مى توادد از ين جنينر اه حل كه عامل 
اصلى رأ نادد ده -_ 0 قانع" ردد . ققط لست اخلاقى ا نمست . 
براى حدى بكار بردك حشوندت 0 ارهمه ادل روحانيت مطايق اخلاقى 
ا 

كاندىوريكىارمذا كرات خود باز.ؤ.داك' ياستور يوها نسبوركك 
(افريقاى جنودى) اظهار داشتهكه فكر مقامت منفى دردهن او أرمطالعه 
حرفهاى عيسى يديد امده : انجائيكه مى كو يد : اما من دشمأ مى كو يم 
كه هيجوقت در برابر بدى مقاومت نتمائيد .) و «دشمئان +<ودرادوست 
بداريد . دراى انهائيكه باشما بدرفتارى مى كمند و شمارا رجر مىدهند 
دعا نمائيد تا فرزندان يدر آسمانى ود باشيد .» وسيس ازبهاكاوادكيتا 
واثرتو لستوى بنام «سلطنت خدائثى قرت اسك نان كرفتةاسه»م 

اما توجيه اينكه جكونه وجرا كاندى درمورد جنكك تحت تأثير 
اصل أهيمسا قرار نكر فته ا نا نَ است. ورى درحنكك بابوثرها' يعذوات 
برستار داوطلب شركت نموده ؛ درجِكك جهابى هم اكروضع مزاج 
او مانع نمىشد بارديكّرهمان عمل را انجام مىداد . شايد دراينموارد 


محوامه رنجها و 0 كيد راتسكين دهد لي اينكه هما نكا ندذدى 
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غلط است : حشونتى كه بدون روشهاى خسن انجسام شود بساخشونت 
معمو لى اختلااف ذاتى دارد . 

كَاندى كددر تشخيص مسائل وو اقياتفر ز ند زمانخودبود؛ميخواست 
در جهان مرد عمل شود ورست كار بزند ند . ازطرف ديكدّر وفادار وبيرو 
سمن بود؛ وميخواست افكارو آراء متفكر , بن باستانى هد را ؛ كهيرورش 
دافته اص لاعراض ازجهان وعدم توسل شو نت بودداند؛ مراعا تنمايد. 
اما اكر بخواهد واقعاً به احلاق باستانى وفادار بماد بايدكاملا اميدوار 
ميشد كه افكار اخلافى ومروى تراوش كششيده از شخصيت صاى بزر كك 
اخلاقى ميتواند روحيه افراد وجوامع 13خ كر دوق وشرايط زندكى 
بهثر سازد . 

انق همان راهى اس ت كه راسيندرادات تاكور كه بيشتر ازكاندى 

بتعا ليم بودا وفادار است اتخالد تموده . 

لقن 5 راس صداقتّراداشتهباشيم كه. يمك ددبر اىانسار زددسدى 
ويارى «خير ؛مو اقعى بيش ميأ | يد كهتوسل بحشونتّلارمميكردد 0 
تمكي كظاهرى شو نتمجازو ءشونت مردود ومدوم حوددارى خخواهيم 
0 دوصر احتا كه حو اهدشد كداصو ولاهيج حشو نمث فى مممك ليه 100 انهو بد 
حيره وصلا حبا شيل .و لىموقء ى بيس مى اند كدم ى ليثم 9 ى تو ات ار أدصرف 
نر كرد 0 مى نسأ نيم ك4 بكار وول آدرا بارو دنه ودمتث واقعما 
اخلافى ىالمقدور توجيه ومور ثر سار يم 5 

ل ألحاطى 2 اينكهكاندىهندى مسكله مر دود د خشونت 

در حدمت خيروصلاح را مورد بحث ؤرار داده دراى ما ارويائيان خا 7 
از اهميت نست. اكرهم خلط عليه رأى او كه حشونت بدون وس.ائل و 
طرا ل خرن خدوا نك إيستك رأى بدهيم بار اوشايستكّى دز ركّى دارد كه 


يضرف 


همة بالد اربين يرودل 3 واعضاء طبقات عاليه بادد دررهد وتقوى زندكَى 
ساده روستالى را باد يكير ند . آنها بى حو اهند برد كه فقط ان حمسن 
زندكى انسان را خوشبخت مى نمايد .» 

بعدها در بيدمارستات هنكاميكه ار درد آي دل نسيت ردج مى برد 
حاضر شد ازطب جد دل ك4 أشدر شديداً محكوم كرده دود 5 ا تماد 
تماند ؛ ومورد عمل جراحى قرار كيرد : ولى هميشه درعمق ذهنش اين 
فكر رأ داشته ؛ كك با آن عمل بر خللاف ايمات و اعتهاد حود رفتار 
نكوزة امم بك از مرتاضان برهمنكه علت آذرا سئوال نموده 
حدن مى نو يسك : (من اعتر اف مى نمايم كه تن دادت به آن عمل جراحدى 
ضعهى ارجانب من دشمار ميرود . ادر من كامله ميرى از خحودخوامهى 
بودم بحاره تأبدير ومقدر تسليم مى شدم : ولى ميل واد كنس دركاليدم 
ارءن جيرة بود ٠‏ 

دراين ابراز عفيده اخير دود بازوتكر شان مىدهد كه كم وبسس 
فابدهاى براى برشكين وسمارستانها قال بوده اميد د 

حجشدهأ و تمايلاات ممهى فكركا بدى مخصوصاً در زويه او ؛ در 
قبال زناشوئى ظاهر مسىشود . وى نهتنها مهار زدن شهوات و علائى 
جسمانى رامى خواهد : بلكه تجردرا ايده ال مىداند 5 

كاندى ازروى تنجر به ومشاهده. نتايج شوم ازدواج كودكان راتى 
برده بود . زن خود وى كه جهار يسر بدنيا آورد زن بسيار وفادار و 

دو<يز وى را ستودك تجرد مى كشاند : اول ابنكه او عميده 
داشت كه فقط شخصى كداز تمام تمادلات جسمانى وشهوانى ود دست 
شد سمة.4 باشد ؛ حا دز روحا لست لازم بعمل اخلاقى حفيقى اسيم درجائى 

يخنضا 


درهند درجمع أورى داوطلب براى خدمت مسلح شركت نموده ؛ اين 
ديكر امرى است كه لدهيج وجه با اصل همهتا جور دردميا بد . اودر 
اينمورد كاملا تا بع ملاحظات اتفاعىكرديده ؛ كه اكرملت هند در لحظه 
بحرانى بداد انكلستأن برسد زودتر وآسانتر بهأزادىواستقلال خواهد 
رسيد . در صورتيكه آهيمسا اصلى اس تكه درفوق <سابهاى كوجك 
سياسى قرا ركرفته . بادر نظ ركرفتن اصل مزبور اين امسر نيز غسريب 
مى نايد كه كاندى اظهار علاقه ويافشارى زياد در داشتن نيروى نظامى 
تقودة ست 

تمايل ورغي تكاندى بواقعيت امور اجتماعى هرجه باشد ؛ انكار 
ونفى جهان درفكراو مجال بازى سَشى نميدهد . 

البته وى برفاه مادى ملت عنايت و توجه دارد ؛ ولى رفاه را 
بدجيز كمىمحدود ميسازد . اكرهم وسائل موجود باشد بار نبايدعلاقهاى 
بزندكى راحت داشت . كاندى انتظارداردكسه رندكى سادهكه در آن 
مالكيت » محدود به حداقل ضرورى باشد ؛ موجب اصلاح انسان و 
تمدن كردد . هماهنكى نظريات وى با آراء تولستوى' بدعقيده وى 
مدرك صحت ودرستى أنهاست . 

در اعترافات مذهبى كه درسال ١9.9‏ نوشته شده و در أناز 
تمدن حفيقى بحث مىنمايد » انكار جه ان بطو ر وضوح ديده 
مى شود . كاندى دراين نظربه بدحدى بيش ميرود كه حقه بازى و 
شار لاتانيسم را بريزشكى علمى مرجح مىشمارد . «نجات هند دراين 
استكه تمام أ نجه راكه ازينجاه سال باينطرف آموخته فراموش نمايد. 


راه اهن : تلكّراف »؛ بيمارستانها » وكلاى دا دكسترى 4 يزشكّان وغيره 
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شده دراان جهان را كه با أت و روح محض تسليم به خدا انجام كر فته 
باشد عالىتر ين شكل اعراض ازجهان م ىشمارد : «فداكارى من در راه 
ملتم يكى ازصور انضباط وديسيبلينىاست كهبراىرهائى روحم ازتعلقات 
مادرى وجسمى بر خ+ودم تحميل نمودهام ...در نطر من راه نجاح ازميات 
محن ومشقات سشمارى اس تكه شخص بايد در راه ملت وانسانيت از 
أن بكدرد ْ«ى 

بدين نحو اس تكه كاندى اثبات اخلاقى حهان را كه هديهاى 
معاصراز أن بيروىمى تمايلد نا نفى واكار ادكه ميداس بهدبو داميرسكل؛ 
داهم جمع وتو أم في لجايد .كاندىكه براى استقلال كشور و دمبارزه 
نموده بود در ١98/4‏ بيعتل رسيد. 

كسيكه افكار وعايدس ار خيلى حهات بانطريا تكاندى اختلاف 
دارد؛ راببندر ادا تتا كور )1821-1١981(‏ فرزيد دسدراناتةا كوراست. 
راسدراناتتاكور كة ون قر ةيدنا اما ده هم فياسوف» هم شاعروهم 
موسيقى دان بود . وى حود 1 تار مهمش وااعتيان كلسي تر جمه نموده 
است . توجه غرب ار ١‏ و؟ ساليكه وى جايزه ادنى توبل راكرقفنت 
بسوى أو و+اب كرددد 5 تا كور سا له غاى متعدد در ساد كنان ' بذكا لكسه 
درانجا خود او درا ١99‏ مدرسة تأسيس نموده واداره ميكردمىر يست. 

كاماتر بىشر ح فلسفه اودر كتانى موسوم وااو 1" لاط ها بك 
ابن اتر شامل دروسى استكه وى در دانشكاه هاروارد' كفته . سادانا 
يعزى كفال ع 

در نظر يات تاكور ديكر اثرى از اكار ونمعى حهان كه يكنا در 


برابراثيات وقول آن عمب تشيدى مى سابد ددده نمى شود . وىمصممانه 
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مى نو يسد : « كسى كه مى خو اهد خودرا وقف كشور خود تمايد ؛ يأ 
عظمت يك ديات روحا نى و دينى رأ (ودو هرقدر جر لى باشد) تحفق 
شد ؛ بايد رلك كي ياك ومنذزه وعقيف داشته باشد خخواه زناشوئى كرده 
باشد دأ نه .» 

عامل وعلت دوم عبارت از اعتفاد و ادم ان اوست بهتناسخ و 
باركّشت ارواح درابدان مختلف . هكّاميكهازعقيدةٌ او دربارة ازدواج 
سئو الشده نين جواب مىدهد : (هدوف زد كى عيارت ارنجاح و 
سعادت است. بعنوان يكنفر هندو من معتقدم كه ابى نجاحكه ما آنرا 
وك مى ناميم عيارت از رهائى انار قي سحلي الست انوق كه 
ما رشتههاى مادى وجسمانى را مى بر لم ب خدا يكى مى شو دم ٍ ازدواح 
رشتههاى بيو دك مارا بدماده محكم تر هيسارد : بعدين تجرد يأرو مو بد 
زر كّى است و بما امكان ميدهد كه يك زندكى كاملا تسليم بخدا را 
ديس كير يم «( 

باوجود يك همجو درايش قوى بنعى واكار جهان ؛ ك5اندى 
نمىتواند ايده آل باستانى حيات ‏ تنها ايده الى كه مىتواند با ان 
موافق باشد يعنى بريدد كامل ازجهان را بيش بكّيرد . در جواب 
دوست غدود هر ناض برهمنى كه دوى توصيه ميكرد بغارى ينأه د..رده و 
ان بتعكر وتعمق بيردازد مى كو يد : «من در حستجوى كشور حدانى 
هستم كه رهانى فكرى وروحى نأميده ميشود . براى رسيدن به آزننيارى 
بديناة بردت بغار دمى ديثم ٠‏ من غار +*ودم رادرخودم ىبرم .» 

3 ندى دريك تضاد عجيسى فعاليت درجهان و نفى جهان را باهم 
جمع مينمايد . دراينمورد از بهاكاوادكيتا الهام مى كيرد كه عمل انجام 
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ميل بانيس تكه ارنباط ما با اس جهان يهاور كّسسته نباشد . اين ارتباط 
يك ارتباط مهر وعشق است .» 

ناقوآة ذو كشال ادن وو كزان غرمو هه ان ؟ اسان واتيا 
مى كو شد محرط دانشها وفعاليت ود كتردق دهد . وى ميل دارد 
تعمت هالى كه مو جب آأسا دس ماست مال مشترك همه باشد ؛كه حكمت 
وعمل وعدالت حا كم بر همه باشد . فلا كت ور نج كمتر شود »ادسات 
وهذر هأ بررواق و١‏ رشكوه كردند : قاب هاصاف شوند وئيروهاى مرمور 
طبيعت رام انسا نكر ديد ؛ تا در خدمت حلق وترقى أنها بكار بردهشوند. 

سس انعا ديت نا ذك بفر كك حقيهى برسك . فلن 0 اصافه 
مى لمايد كة اقل حصين قن صكئو دانش نيست مكر انحا تيكه عواطفاصيل 
ونجيب وعشق انساندوستى حكمفرما باشد . ييرور يهاى ٠ادى‏ ؛ مسائل 
وامو ركاملا سبى وَ كلو انان انها تاتين شعا بخشس ورهائىده دازيد ؟؛ 
مكر انكه انها بق دشر في هاى معنوى واخلافى هم كرده بأشد .يك 
تمدن وحامعه را يرانك ار روى درحه وهمزاكف مور وانسا ددوستى كه شكولن 
وسارءانها وقواس ان درقاوب يرورس هيدهد قصاوت وارزيابى كردنه 
ازروى مجموع نيروهاى ٠ادى‏ أن .) سادانا 

دس تا كور بينش اندلاقى حواريرا كداز يكايده الحقيقى انساندوسئى 
الهام ميكيرد مى يددرد. اس همان جهال ديسى اشيت 5غ بعصى ارمتفكرس 
عريما نمك شأ سا 7 6 ؛فمحته' وعيرهيدير فته بودةانك ومتأسها 4 
تاكور آنها را نمىشناخنه . اكرجه فكر وتمدن غربى توانستهانسادرا 
سوى معنو دت هدادت مايد؛ وغالبادرانجاماين مأ دري خود كوتاهمى 


بحر ح داده . ؛ معهدا حاف آن دمن همان د دمه ى عميق وكاملة صسماصكك 
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براى جهانواقعيتى مىشناسدو آنرا مىيذيرد.ديكّر از نظر يهنفى جبرىدر 
فلسفه او خبرى نيسيت . 

تاكور متوجه اس تكه فكر بايد در قبال جهان بين رويه انكارىو 
رويه اثباتى يكى را انتخا نمايد . وبراى حفظ وحراستاخلاقاست 
كه وى بدون قيد وشرط رويه اثباتى را بيش م ىكيرد . اين عمل وى 
معنى بز ركَى دارد . تحولى كه ازقرنها بيش در جريان بود در او يايان 
مىيديرد . 

تاكور اعلام ميداردكه فكر هندى در اينكه فقط بيوستن بخدارا 
مورد توجه ورار داده وتوجه بجهان راكه مظهر ندوداست ازنظر دور 
داشته مر تكب خطائى مىشود .وى حرفهاى :ند و خشن در مورد زهاد 
ومرتاضان كه فقط دريىاعراض ازجهاناد دارد .ولى بهمانشدتغربيها 
را همكه جهت زندكّى نفسانى وباطنى راكّم كردهاند » ودر اعمال و 
فعاليتثان درجهان؛ دبكرملهم ازروح تسليم ورضا بخدا نيستندمحكوم 
مى نمايد . وى براى انسان دوهدف تعيين كرده : تعلق داشتن از نه قلب 
وددع حود بعددا وخدمت كردن باكار وعمل در<حها في ك4 وى بوجود 
اونوؤة اهيت:. 

بعقيده ا كور لذت وحظ رندكى كردن وايجادوا بداع اص لو جوهر 
انسان است . وى ميكّو يد مانمى توانيم فقط به انجام اعمالى كه بحفظو 
وان زد كن خودمان ضرورت دارد اكتفا نمائيم. اكز شو ناسيت و 
عواطف ما كند وضعيف تشده باشل ؛ تمايل و احتياج به فعالت در راه 
روح جهانى و كوشش در بيشرفت جهان را در خود خدواهيم داشت . 

ما باجهان يك رابطه بسيار عميقتر واساسىتر از رابطه جبرى 
داريم. رو حبسوى ا نكشيده مىشود ؛ وعشق ومهر مابزندكّى درحةيقت 


ف 


شود . فكر يايد بهاسارت بيددرد ونه ترس . 

تاكوريراى اثنات اينكه نظريات او درمورد اثبات اخلاقى جهان 
با متود معدس مغايرتى ندارد ؛ روشى راكه عيارت از نشا ندارنصحت 
سمت هاى حدا شده ار مجموع (وشتده باشد : بكار برده و دين لحو 
انها را طورى تفسير و تعبير مى ما يدك هكويا 1ه از يك خحداى مهر 
وعشق سحن روته وتسليم ورصاى محص اوومش.ءت او توصي ه كر ديده 
است ٠‏ اما بهقسمتهاى يرمها بت دك راوينىشادكه در أنهابر اهماسجود 
مطلق عير متعين شان داره شده »2 واعراض وود دارى ازعمسل شرط 
بيو ستن بان شمرده شده ؟ 'هميتى راكه شا دميقة ! نيك نمىدهك . 

امادر باره ياد آورى اينكه دراوينىشاد اشاراتى نرواقعيتواثبات 
خهان:وهوةؤارة كاملا حئيا تاكور است .ماارويائيان تحت تأتير افكار 
شوينهاور' و واس يدها بل ده عدم تشخيص افكار وكمتارهانى هستيم كه 
رداد هم مؤيد الى عار نه تعبت كه اعراض ازجهاد شسها شرط بس.وسةن 
يدير اهما أست. حميات الشعت 5ه وان اثنات وا كار دهاد هررويهلوى 
هم ويه ميشود . فقط ‏ در أس مورد هند شناسان عرب واقعيت رابهتر 
از تاكور تشخيرص دادهايد انكارآن براى اوينىشاد كن 
انيت كه كقف شده و واقبعت آدرا ورسايهكداردهداست 5 وقتسكه ممطور 
عملا تعيين بده الز يدكى برهمن است؛ اكار جهان در برابر اثبسات و 
واق.دت أنعقب نشينى مى نمأ يد وامتياراتى برا أن ميدهك. باو جوداين 
بر ترى حود راحفظ مى كذل وحجيزى ازاهست بظرى ذنم ىكاهد. 

هم جنين بايد درنظ ركرفت رابطهاىكه اويبى شاد بين اخلاق و 


واثيات <هانبرةرار ميسارد - اثياتى كه در حسا اكارو شى ان فرار كرقته 
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ده ايده ال حفيهى فر هنكك فرد ودامعءه را ميتوان بيدا كرد. 

يكحن ازنقاط ضعف تاكو راشم ت كه وى ميخواهد نظر يدعر فانى 
دراهما 5 هندوئىعصر حاضررا بعذنو أن ددس هيل باستانى قلمداد تمالك. 
وى نمى<واهد قبول نمايد كه فكرهسد دستخوش تحو لكرديده امت . 

تاكور براى توجيه انحراف خود ارمتون قديمى ؛ اين اصسل را 
برمى بهدكه انسان نبايد ياى بندمعانى اولى واصلى انها باشد. مهم كشف 
معانى و اهميتى اسس كه انها براى مادار ند وباعمل وزندكى خوداثيات 
حقيقت آن جيزىاستكه ما در آنها بيدا مىنمائيم . 

تعل.مات بون كتر ون متفكر بىما موواحب مياحثات بىيايان ميشود؛ 
اكّر يجاىا ينكهباعملودرز ندكّى خود؛ أ نهار ا تحقق بخشيم» بخو اهيم ظاهر 
وصورت والماظ انهارا بى بير يم .مردانبدشانسى كه تقدير أنهارا يأى مد 
ظواهر و العأظ كرده بماهى كيران بيجارة مىمان.د كه بعلت توجدزياد 
به نكا هدارى تور دود در أ ساصلا صيد كر دنرا فراموش ميكبند. سادانا 

ولى بابكار بردن تشبيه تا كور ا بهائى هم كه ياى بند الفاظ نيستاد 
شبيه ماهى كير انى هسكانك 5ه تور مستعمل وياره ياره بكار مى بر ند ٠.‏ حيزى 
كه أ نهم سودى دردر ندارد 7 

منظور وى اردمر دانيدشا سس ياى بدد ظواهروالفاظ)هاد شا نان 
عربى اسست 5ه با تحميفات انتقاردى و تار يخى حود مى كوشند ؛ معانى 
اولى واصاى «وشته هاى و ذا را تصحيح كرده واختلالاف موحود سل 
خش داستأ ى بر اهمائى مبتزى براكار حهان وعرفات اخلافى هيل ل دك 
متمادل به اينات حهان را شان بدذهندك . 

ابنكه بايد معأ اولن نوشتههاى وذائى راتغعض كرد وم 5-7 
نبايد از آنها انحراف جست اصلىاس تكه نمىتوان از آن تخلف نمود. 
حدفيفعت تار يخى هم حفيهتى أسست ومانئد هر حقيهتى بادد محمر م ش هر ده 


فض 


بر ورد مى دسا بد . 

يت جكوبه ميتو ان وجودمطلق رأ 507 س خصدت اخلاقى تصور 
ا 

ا تاحه ول براى جهان وانحه در أن ميكدرد ميتوادت ككل 
اخلاقى قائل 1 


ل فعا ليت انسانى راكه درحدمس روح حا لعه دوده ونمعشه هاى 
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اورا تحمق مى دحخشك حَكّو نه ميتو ان تصور كرد ا 

اكور اصلا ر4] سكه تصوروجودمطلوما وجنات شخصيت اخلافى 
تمدن اشكال واو توجهى لااوة كوف نز كمال اد كر هذا وحومانانا 
همانند كرده ودرهما ذال نخدا را خالق جهاب مى سامد ؛» نا سهولت و 
مهارت ار يك اصلى بدو اصلى واز دو اضلن بيك اضلين رد ميسّود و 
هيج اعشائى بكو دالى كه ندو را از هم عدن مسا زه داوق ١‏ بعفة ون ترد 
برهسات بزركك وده اسن تكدانها ميجر قت نوا تعيس ونشان دادت 
وجودمطاق تشبت بمفهومخدا أ نجنا كه دين عامه بوجودآأورده 57 لمك. 
زاك كوي بان تسل شى دهايك؟ يدون اينكه احساس احتياح بتوجيه آن 
سمأ د وى كد وارت برهمنيأن وده مانئد ارويائياد ايبيمان وعقل را بهم 
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هم جنين اشكال لسينتت دادب جنه اخلاقى بو<ود مطلق را در نطر 
نمى كيرد . 

براى ابنكه بتواند براى جهان معنى وجهتى قائل شود ؛ باتوسل 
به تعدير و تفسير معدى و + هد ىدر أن مى دهد.و ى همان بينش قديمدى بر اهمانى 
راكه جهان محسوس بازى ونمايشى اس كه نخدا خود براى خود داده 


اتخاذ مى ثما بد ه در نظر يرهمنات و هو جين بعك ها بها كاوادكيتا اين 
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جيست . اوينى شاد فقط اخلاق سستىرا در نظرمى كيرد واز اخلاق مبتنى 
بر تعقل هنوز بىخبر بوده.يس ازوحدتى كه تا كور بيسن احلاق مبتنى برعقل 
واثبات حهانبرقرار ميسازد در أن خرى نيست.١|‏ لبتهتا كورميتواند تذ كر 
بدهد كددر او ينى شاد هم اخلاقوهماثبات جهانوجود دارد.ولىايناحلاق 
نجه ناكورميكّويد نيست . اثبات عميقانه اخلاقى جهانكه تاكورمانند 
فلاسعه اصيلاروياى دوره جديد از آنبحث مىنمايددر جر يان يك تحول 
وتكاملطولانى يديد [مدهواست , 

اكراتيات اخلاقى جهان! نطوريكه تاكور ادعامىنمايد واقعاً در 
اويمىشاد موجود بود ؛ بايد از زمانهاى دورا دور يك اراده اخلاقى و 
عملى يديدمى أورد 'واز درخواست اصلاحات|اح<دما عى عهلت نميكرد 1 
ولى ذص وفكر هندى ازقرنها بيش زشتّترس اجحافها وتجاوزات را 
طميعى و حز و نطامجها نىشمردهاست. فقط در دورها خير است كدذهن و فكر 
عندى تغيير جه تّ ميد هدو ميو اهد كه شرايط ديكرى براىز ند كى بوجود 
بياورد. ابىبهتر س شاهد ودر 1.5 | ديت يووا اينكهدر او ينىشاد؛ باوجود 
دعصى تكدهاى مجز | كدميتو ان نهار ادرجهتاثبا تا خلاقى جهان تفسير نمود 
اراتباتاحلاقىميتى برعقلوالزاماسان بععاليتنى الاب شخبرى ايست. 

حفيعت بغيراز نيروى حوه نيارى بسلطه وسروى ديكّر بدارد ١‏ 
اكَر اتعاقا بتواند درتائيد خود اركّدشته نيرو بكيرد البته بهتر وآسانتر 
ميتواند خود را تحميل نمايد ؛ ومورد قبول قرار كيرد . ولى هيجوقت 
ديانه ورمتويق كلدمرئة عامدا تخطى مايد ؛ تادليلى بر تحميل خود بدست 
بياورد . حقيقت بايد بر سروى متقاعد كنمده خود اعتماد داشته باشد تا 
ديارى به بيدا كردن دليل ومدرك براصالت خود در تاريخ نداشته باشد. 

تاكور هم هذكاميكه ميخواهد نظريه ود را درباره اثباتجهان 


توجيه نمايد مانند فلاسفه ارويا كه بداس أ قد ام رست زدها ند بسهمسئلهيزر كك 


يفف 


لالس جهمسي سدم 


رهمأ نطو ر بكه طبيعت و سيله حدود فو انين طبيعى از ددا حدا 
شدمه : همانطور من م هم باسدهاى حود خواهى از حودلا حدا شيل واس 1 
حدا ازرروى ارادره حدودى برمشيتث حود نهاده وبراى م قلمرو كوجك 
اتكارات مارا واتقذاركرده. د ليا شاينست كه ارادهاو كداراده فيض وعشى 
و با لنتجه اراده اراءاشت ثمى تو اند تمتع حود را بلست اورد ١‏ مكر 
در وصات واتحاد بابك اراده مخدار ديكر (« 

: ١ ١ 5 00 

بدذين بحو اس بارى عسى (لياة) بين حدا وروح اساي دوره 
بدوره تابى ذها بت ادامه بيدا مى كند. هنكاميكه روح لوسر حود را در 
مالك جهانت مى شنا سلدى سكن خحودرا هم در جهان ديكأ مى كند. انعو قت 
هر فعل براىاوصرورتى ممشود بدا حدمت ار روى مهر وعشقى .نمام 
مصائب ور تجهاى زئد كى ازما بشهاى مشو نك كه روح باشكيبائى مواجه 
و د وباللخمد بر آنها فائقميا يد؛ تادرو عق وو راناناتترسائد 
ودود را شا سته مجر معشوق حود سارد م« 

ابن ها افكار وكفتارهانى افت) شميه انهائثى كه عرفاى غردى ملهم 
از كا تي ككانتيكها ' كمتهاند ' 

دس تا كور نطر به براهمانى وديم را 45 جهات يارى دالكرمدى 
| يت كه ودود مطلق براى دود ميدذهك 2 نار ديكر ريده دموده و بات 
رنكك اثبانى مىدهدل : 

درنظر تاكور هم ماسد ولاسقه ارويا كه طرفدار اثبيات احلاقفى 


جهان بودهاند ؛ جهان بمنظور انسان حاقشده. سس و<دت روحسى و 


سس هه حسما 


8 طل 
1 بآ فسمتى أز كناب عهد عشى وريه اهيا نا ست دأده ودر حشد (ذى 
شاع ر ايه و تحيلن شود دارد 
يفف 


عيارت أر توالى حوادث ويديددها لى اسيك 45 ايد دريسى تشر بح و 
توجيه وتعليل آن بر آمد. ولىجون تاكور به اثبات اخلاقى جهان معتقد 
است بايد مانئدك فيحخته بكرفد كه در اين بازى عميقترين وعقلانىترين 
تظاهر وتجلى خدا را بهبيند . 

وى ميكدو بد كه حدا حهان را بويا وزودة براى اشكه بذائته 
فيض وعشق است .اما هيج مهر وعشفى تحمق نمى يددرد مكّر با اتحاد 
ووصلت دوفرديت . يس خدا بايد جيزى درخارج از خود بر نهد كه 
ازيكنوعاستقلال نسيت له أو برخودار باشد . 

«نه ثنها فرديت وشخصيت ما بلكه تمام طبيعت اس تكه جدائىو 
تمكيكى بين ما وخدا بوجودميا ورد ؛ كه فلاسفه ما آنرا مايا تاميدهاند ؛ 
روا ادن تعكيك وجداتى در واقع وجود بدارد ٠‏ ويج جيزى الست اه 
بتواند حدى باشدكه خدا مجبور بقبولآن كردد . خدا از روى مشيت 
وارادهخاص<+<ود <دودىدرمها بل خود برمى نهد؛ همانطور يكهدشطر نج باز 
محدودريت هانى در برابر هوس خود درمورد دررككت دادن مهر دهاقاثل 
ميشود . ردرا شطر جنار باهر يك ازمهر دها در ارتياط شخصى وده و 
آيرا مابند موجودى در نطرمى كير د كه داراى ابتكار است . شطر نج باز 
با قواعد بارى كه خود را مارم بمراعات أنها مى نمايد محدوديتى براى 
خود بوجود مياورد . ودرست لدت بازى هم درهمين جاست ؛ يعنى 
دراين است كه مهره توابائى بازيكن رامحدود سازد . المته شطر نج باز 
ميتو اند انها را بدلخواه خود جابجا نمايد ؛ ولى دراينصورت ديكر 
بازى وسركّرمى نخواهد بود. اكر خدا ادعاى بش قدرتكمله را دارد 
كار خلقت اوساءءده شده وقدرت أو معنى خود را از رست ميدهد .زيرا 
فدرت براى اسكه برخودا كاهى يابد بايديراى خود حدودى برنهد .» 


وف 


من جهانى را بخود بكّيرد 

فلاسفه فرانسه الفرد قويه' )1489598-1١91١(‏ و ران مارىكويو' 
(14808-1444) هم ازهمجو كسترش شخصيت سخن ميرانند. ولسى 
منطور ا نهاا بست كهاتنسان اخلاقاً به آنابدازه خودرا وابستهيامو جودات 
واشناضات وركر الحسافى كين + 5ه سر وشت انها اما تسر توهية 
خود بدائد ؛ و درسد انها باشد يدهمان اندازه كه در بندخويش است 

اما در نطر تاكور منطور فقط كسترش اخلاقى من بيست . بلكه 
دن ناشى ارسط نير وى فعاليت نيز هسب . 

ورسايه ا-رايش داس و بتدريح 455 قوانين طبيععت را هبهتر 
مى شما سيم قدرت ماهم افزانسن مى يا دد : مأو هشير بست ا ورون يكنوع 
جسم جهانى هسكيم . اعصاء ديد وحر كت ما و تيروى حسمانى ما ماتيد 
خود جهان «دورادور مىرونك. بحار والكتاريفة عضلا تو باختهدهاى ما 
مى شود ٠‏ دراس عضر ييروريهاى علمى تمام كوشش مادراشراه صرف 
مى شود تا ادعاى مارا بدجهانى بودن من <ودمان به اثات برساند . در 
واقع قدرت ماهيج نهايتى ندارى . ازاين لحاظ كه قدرت جهانى كه در 
قوانينجهانى تجلىمى نما دد قوانينى كه حا كم برجهاناند ؛ درخارج 
ازما نسدت بلكه درؤذهنى وباطن حودماست» . 

انسان بع.وان يك شخصيت احلاقى ؛ با انجام فعال.ت متناسب 
5 مجموع استعدادهاى خود اميت - 35 به بيوسشسن يدح دا نال مى شود . 
انساكن من بردن رادر خود تحعق مى دخشد . وعشق وى بهعشى ابدى 
مى بيو دلدد. 


2 انجه م مم حى تو انيم همرشه در ارزوى رسيدن 4 آن ؛ باشيم 


1 691-113116ل 2ه 1 81 1 
شف 


اخلافى يون اسان وخداهدف ومنظورنهانى ومعلنى حميقى جهان شمر ده 
شدة است . 

اما اينكه فكر انسان بايد جهان را بممز لهدواقعيت غير قابل توجيه 
وساكت قمول تمايكى حيزى اسيك 25 تاكور نمى تواند انرا بيددرد .تاكور 
ماسد ييرواناصالت عمل قرب م١ارويا‏ ميخو اهد هستى جهان را درجهت 
خوس بيئى تو حيه تمايد . ومعتقد است كه دما ع ونظم و عماهنكى در 
أن جمكفر ماست.و | تجدما اززشدتى كن ناهماهنكى ودردناك وو أن 
مشاهددمى نما ثيم بالاحره در زيبائى نظم وحساهنكَى وشعض مستحيل خدو اهد 
شدهر بد بدذتى 45| سان 1 نجنا نكه بادك بيديردعدل دسعادت او خخواهدشد. 

«باحس حفيفت خدو دما ناز قا نون حلقت ا كاهميشو يمو دا حدس ز ديا لى 
خودماد از هماهنكى حهان ١‏ كاه ميشو يم )0 

دراسحاا سان تصورمى تمايد كه كمتدهاى و را ميشمو د ٠‏ 

بعميده زا كور هيج كو نه بد بيتى درمورد حهات وليلئ ندارد ٠‏ در 
بطر او بد بيعمى وضعىاست كه در ا نعاطفه ياهعوش ار حود راضى ميشو ند 
وبححود نما لى مى بردار ند 8 

ار اشكالاتى كه فعأ تا سان در حهت روح كل برمى! كّيزد تا كور 
عمل وفعلى كه اسان وسيل أن از من كوحجحك حود تحاوز مى لمأ دد 4 
در تحمق هدوف جهانى تاثير دارد. اراده ومشعءت ردخ <ها فى جيز بيكًا نه 
بر ما بيست. مامى توانيم آن رادرخوداح<ساس نمائيمواز ان <ساب ببر يم . 
قمعل كافىاست كه دود را كاملا تسليم وتفويض آن نما ثيم. جهان بايد دراى 
هريك ازما يكنوع زرك شّده عدم ماياشد ومن ش عخصى م انك كستر سن 
-5 2531165 - 1 
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اما در معورد شاك دادث توافق حميفى ايده ليسم اخلاقى جهادو 
معر فت مندث واقعياتاوهم يشتر از بيشينيات خود كاميا دى يل ست تيأورده. 
ولى تجارب شخصى اودر ذهن و زندكى خحود اراين ايده آ ليسم ؛ وى 
رأ بادن اعتقاد متقن كشا نده كه اين تنها راهى اي كه عمل و فكرمارا 
راضى وقانع ميسازد وازاينرو حقيقت است . 

اين اعتماد متهن راوى باقدرت و ايمان وعمق و جاذبة بيان 
مى نما يد كه بيس ازذوى ان كن شئيده اشلده بودداست . ابن متفكر 
زرك تمام سرشار ازتحجابت و هماهكّى 6 ابن كو ته هنك » تنها ره ملت 
حود تعلق ندارد . بلكه ردهمه انسانست متعلق هت 

متعكر ديك رهند و ا مدو لد در "لمّلما اسست . وى دز 
نحو استه عر قاد واشراق برهمالى رأ در حهتث اثنات اخلافى حهان تعسر 
و تفسير تمايد . در جه تمايل حود بدمسائل سياسى : درميارراتى كه 
جندسال ديس ازجِكّئ سن الملل اول هم ميهنان وى براى آزادى هنل ار 
دوغانكاستاد بيش كر فنه يبودندك : تعشى بازى كرد .در ١9١١٠١‏ ازسياسيت 

5 ًِ ١ 95 . 2 . 0 52 

درتبعيدكاه ارادى خويس در يونديشرى" بسريرد و بهجيزى غير أز 
رستاخيز فكرى هذدنمىانديشيد وكوششن له كرد 

وى ميهشواست هم ميهذان خودرا ازمعايدد وافمهاى تنك مكتيهاى 
قديمى بيرود اورد وبه طبيعت وزندكى اشنا سارد 1 («(فكر بالك در نظرما 
مقدس باشد اما آينده از آنهم بيشتر.» وى هم مانند ويوهكانا.دا' ايمان 


متهن داشت با ينكدفكر هندى رسا لت داردكهانسانيت راسوىسر نو شت 


6م 4110515200 -1 
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برعقغطة01ص0ط ده 


للدي 


عبارت از ييوستن بهتر بهخداست .) سادانا 

تاكور با توصيه اصرار اميز درسوسةن فعال به نامتناهى و بأ 
نشاندادن اينكه عمل نتيجه تفكر و تأمل است ايده آل حقيقى جهان بينى 
اخلاقى را ترسيم مى نمايد . 

اما ثمى تواند اين <نين ديد و بينشس رايا معرفت مثبت واقعيات 
استوار سازد . 

بلكه آن را از تعبير وتفسير وش بينانه واخلاقى جهان استنتاج 
مى دما بد كه شياهت بنظربات شافتسيورى وفيخته دارد . براى فكرى 
كهشهامت اينراداشته باشد كه خودراموردانتعاد قرار دهد ؛ ابن تعمير و 
تفسير بده مان اندازه غير كافى استكه نظريات فلاسفه مز بور ارويا. 

همينكه وكر هندى از روى تأمل و تفكر در راه قبول واقعيت 
اخلاقى جهان كَام م ىكذارد ؛ خودرا در برابر همان مسائلى مىدند كه 
متمكر ان ارويا با آنها مواجه شده و به آزمايش حل آنها دست زدهاند ؛ 
همانطوريكه در مورد تاكّور ملاحظه مىنمائيم . 

در نظام فكرى شامخ و سنفونى باعظمت بينش تاكورء اهنكهاء 
تغسدها و تحر يرها هندى أست ولى تمها شساهت يهتمهاى دكر ارويانى 
دارد ٠.‏ 

اما اس فكر تاكّور كه تمام طبيعت ازيك نفخه ربانى جان 
م ىكيرد ديكر مربوط به اوبنى شاد نيست بلكه ملهم از دانش جديد 
است . 

تاكور داين مسئله كه آيا ايده ليسم اخلاقى بايد و مىتواند از 
توافق بامعر فت واقعيات دست بردارد توجه ثنمه ده . ادن مسثله خارج 


ازافق ديك اومانده اسَيَت : 


5 
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دلدى از آينده 


دكر هندى آر مستيك رعر فان) بدوى و جاروئى كه فللا ا ست 
ميراث١اارزشىدر‏ يافتداشته كه عارتارايناست كدهدف نهالى أنسال 
ببوسئن روحى و معنوى بهبى تهات اماه فكر هندى يدا :نان 
باى بك مائدة و دمى خو اهد كنارس كدارد 5 حيزيكه موجب عظمت 
آن است . 

ولى از همان بيسش جادوئى و بدوى اتكار جهان را نيز يهارث 
برده به جاى اينكه در<_-دود طبيعى قبول واقعيت جهان بمايد ؛ تسايم 
برهمنانكرديده بداكار آن كرويده است . باوجود ابن بازنمىتوابد در 
اتخاذ رواه مزبوركه مغاار باعر يزه طبيعى اسن بابدار بمانك : دربراار 
تأثير وفشار عمل واخلاق از روى اجبار ار آن دست برميدارد . 

بس م ابن دو روسةه مغاير مزبور يعنى روب-4 


اكارى و انا لىَّ دهان تعنين كيذه سور وتحول فكر هددى بوره أت 5 


ورفلا 


حميهى دود هدانت ثتمالك . تمام اميد وى در فكر و دن بود كه بهتر 
افكارشرق وغرب را ور ود جمع كرده باشل . ذر كدقت وق درسال 
أست . 

فلسفه جديد هند جند تن متفكر باارزش دارد ؛ ولى أيا و اهد 
توانست خودرا ارساطه وقيد سنت رهائى بخشد ؟ آنا واقعاً سيروى 
خخلا ق4 دارد وتمام هيت هيها تل را كه مواجه مىشود درك مينمايد ؟ 
هنوز نمى تورن حكمى داد . 

س . راداكريشنان' كه در 84 ١‏ متو اد شده تحت تاثير شديد 


تاكور قرار كرفته است . 


25 5 1 
رحدى 


وأشكار اسرت با دك ميتمادد : 

انكار جهان كه مغادر باغرائز وتمايلات وخواست و اراده زيست 
ماست » ووضع ارا دوخهان :ون نظبير نسكيرد نميتوانك: اند اثبات 
جهان توجيه كردد و ا فى بمدوقم عمل كذارده شود 5 دينس مر سور 
در ممما سه بأ نظر يه اباي موقعءيت سسرثكث وق مث لول دارد وبه محص 
برخورد با اخلاق كه بر يايه واقعيت عميق جهان است خود بهخود 
فرومىرلزد. 

فكر غربى وفكرهندى هريك بحو حاص ود غير كافى وناقص 
است . براى قصاوت صحيح وتعيين اررض هريك از آنه-ا نمىتوان 
وقط اختلاف موجود در س مانو اعوط كنك يدوا فد ابن كهارا 
نيز تذكر وادكه هريكى از آبها ار اواسط قرن نوزدهم دوره بحران و 
تحولى رأ مى كدراند . موقعيت فكر ارويائى ازابن لحداظ كه مجيور 
شده اعتراف سمايدكه ديكر نمىتواند ؛ ايده ليسم اثبات احلاقى جهان 
را باشناسائى واقعييتهاى رورهره اشتى دهد تغيير يافته است . امافكر 
هصدى بايد از اعراض از جحهاد دست بدردارد وسوى قدول واقعيت أن 
روىأورد 5 ماداميكه فكر ارويانى تعبور و تعسير اثنات اخلافى جهادن 
رأ بمنز له معر فت وافعى أن بداندك ميتو ايك خحودرا ضامس عالى تران 
ايده الها قرار بدهد . اس ادراد واعتراض كه فكر غربى نتوانسته 
انسان را بهمعنوبت واقعى دلالت نمادد فمَط به فلسفه معاصر وارد است 
ره بكدشته آن . درميانت متفكر ان فرك م١‏ و<دى اواثئل قفرل ١8‏ فكر 
فكر قعا لنت دربك معنويت عميق وريده يدرد ميا بد 5 ونتايج ارتكدفكر 
ارويانى اصودى است ده مستيك (عر فأ لى» هءور معحسو اس نشذده بود . 


ولى سرس وقتيكه فكر غربى حود را مجح.ور مى بيدك كه ا نحنين تعبدر 


علعكنا 


ابن مبارزه و جدال عظيم عمادد بىسروصدا ومخفمانه ادامديافته. 
دوطرز بينس علناً بهم نمى از ند وبرحث دراصل راديس نمدى كشند 1 
بلكه هميشه سازش ذا عقب نشينى تدر يجى رويه انكارى و دادث امتياز 
از طرف آن بدظر ده مغاير برقرار ميشود . امتيازاتى كه بالاخره ملمجر به 
كنار رفتن رويه انكارى ميكّردد : 

0-0 هآ دووؤزةسانةانى برهمنانباقبول اننكة اعراضن تام از 
دهان فقط در يمه دوم حيات بايد اجرا شود امتّيار برركى ابهواقعيت 
آن دادهاند . سيس بودا باطرد ومنع انزوا وارتياض واعلام اينكه 
بىنيازى و وارستكى قلبى وباطنى درقبال جهان ارزشى بمراتب بيشتر 
از اعراض واقعى دارد ازشدت وقاطعيت آن كاست . بعلاوه نظريه 
اخلافى سر حم وشففهقت وى متضمن عانادت عملى وده است . 
ولى بودا متوجه تبودكه اين جنين اخلاى حعدر با اتكارجهان مغايرت 
دارد . 

بهاكاوادكيتا تصديق مىنمايد كه فعاليت همباندازدعدم فعاليت 
ارزش دارد ؛ و احياناً ازآنهم برتراست . ولى دراينجا منظورفعاليتى 
اك كه يذو اذبو اوظاهرات با انكارجهان سازكار بودهباشد؛ تدفعاليت 
ناشى ازعوامل وتمايلات طبيعى . 

بتدريج كه در فكر هندى الاق اهميت بيدا ميكند و فعاليت با 
ضرورت اخلاقى توجيه ميشود انكار جهان سست تر ميكّردد . بالاخره 
هنكاميكه اخلاق » فعاليت مبتنى برمهررا اأزامى ميشمارد و كوشش در 
رماه و آسايش همنوعان و موجودات ديكدّررا وظيفه افراد قرار ميدهد 
ساعت كاروقدن نظر به انكار جهان نواءء_ته ميشود . 


تحدول قكرى هيل انجيزى كه براى تفكر ساده وسطحى واضح 


وندكا 


بعللاوه عي 8 بطر فى كر كه <ود فأسقة هيك نا امرور ار مواحه سال 
با اشكالاتو مسا ئلى كدفاسعه عرب رادروضعيدت قعلى قرارداده خوددارى 
550 

ويوهكاناط! وو صاحب تطران ديكر هنيد المة ادعان دارب د كه 
لق إسقه عرب كه 0 استعداد | انان علمسى وا<تراعات رأ ار<-ود 
نشادداده : مى توابك ولك دن اجتساعى رأ سار مال عملا نى ىجرت واطور 
ع اسان وحامعه را يسوى ون راهصمانى كمد . اما دن فونه درق 


فد يها دررمسه دكر وفلسعه ؛ انها ادن قي 5 ري ا و عه 0 و عدر 5 دل حدنمت 
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مىداأ لك 

وبوهكانا تدامى حو است باحما لى ابذى كد حأ ف عمل اسث «رجهات 
8 ممقلابس») سارد . يقول اوروسدو كد للك تر 00 اميا نكت :5:11 سا 
يك ري به عفيده و بوه كانا 55 و ويكرات وتملط مد فى بو انك راه ورسم 
|ء رحدميل.ل عدى ر وسلوك وخر وال رأ به جهاد ديأمورد 5 الى عن ]دين يعابر ان 


سر قا : 5ك ار لحادط 


طاهرا قر اموس مى ده أ نمك 1 ادس حهان عرب ليم ى 
1" 
أ 


أ 
ماعيت واررضس نانيك عر قاد صدى اي وا<دود دارد : 5 معنقك نأ دن 
دكر بأمسلم عسسييءدى 4 اصاأ أت و عديق و دل حاص كير و وإسع4 < رات دن 
سيت 

أنها يفحق ملاحطهمى تسا سدكهة عرقان درقكر وللسعه عرب جاى 
ف بل توجهى اشغال تكرده ١‏ م صيح در نصار تسى كير دك د الي وصع 
ايدهآ ليسم اتات اخلاقى جهان باشد . 

صاحدب يطران ير دور تمى تم | ريك ينهاك يمأ لمك كك اتن لحاظ 


عر فان حود انها ل 5 بع كيده ل د ودوهكانا لأ أراسكه مى يمك 


لام 7 


را كار بككذارد نهتنها ديككر نميداند رابطه معنوى انسان وبىنهايت را 
حِكّو نه توجيه وآنين نمايد بلكه اصلا ازوم جنين مستيك «عرفات» هم 
متو جه نمى شود . 

در :مه قر ن ١4‏ نه تنها تعبير ايده ا ليستى جهان 1 بطوريكه فلسفه 
عقلى ميكرد ‏ بلكه هر كو نه اقدام وكوش كل انا قادك انه ١‏ اسم 
اثبات اخلاقى جهان با واقعيات 'يز_انجام نشدنىديده شد . سيستمهاى 
فأسفى فيخته » شلينكك وهككّل آخرين كوشش در راه اين جنين سازس 
است . ازاين زمان فلسفه غرب خودرا مجبور بقبول اين امر مى ند كه 
شناسائى واقعيات ناقض ايده آليسم اخلاقى جهان است . درين وضع 
مى كوشد ايده آ ليسم خحودرا ‏ اصرف نظر كردن تدر يجسى از اخلافق 
(اتيك) ول تاسنطا ساف اثنات انورنافافغية هنا هتسارد : 

هم رنكك و خيلى هم همر نك باروح وطرز فكر زمان » فلسفه 
نيجه تمها مسئله فرد وجامعه را مورد توجه قرارداده و«سئله فرد وجهادن 
را بهكلى ناديده وناشساخته كدرفته است . جهان ور نظدر نيجه د كور و 
اوانشٌن يك سادش حرد انَكَيرْ است وبس . 

فكروفاسفه'رويائى جود خود راعاجزاز سارش دادن ايده! ليسم 
اثيات اخلاقى جهان باواقعيت ديده ؛ ار ايثرو بيك ابدهال محقر مطاق 
بأواقعست و تنظيم شده روى أن ؛اكتعاتمودهءاست . 

جنين است نمايش حزن الككيزى كه فعلا در برابر جشمان ما 
جريان دارد . 

اليتدفكرهدى ميتو اندخودرابر تراراين فأسفه غردى كهدستخوش 
تابساهانى است بداند . ولىفراموش مى ذمايد كه درقرن .م١‏ و ١9‏ فأسفه 


مزدور در راه جدايده آل يزركى فداكارى موده وجه عملى انجام داده 1 


ونكلا 


در مود اناب دهان محعور حو اهد سال ار ره 


وى مصارورتت اهم 
بامشكلاتى كه ددر ازويائى ذعس ود عور رل مواحه كرد. 


فك رهصدى حو ل در لمم حول ردن ول حو 5 مس أسب ناديد ابوشهامتف 


رأ د اسه د سيدل دك سود را ال مقع فاتك ارهاس حدىن اه سازه 


© 


١ 5‏ ع - 0 . ا 
ينايك دهعم دك عدم ممأ نينو قسول حددود معررقت كوى م دسو س تدجيرد َ ار 


ع بحيال نافى حك أ أعرور شمو د اق تبردة ومسا تر دارد وار مك واه 


2 


< مهمسا در حداولو در حدةث درم م كك ره ا التدحاى رق تور فتك انا مم خالا ون 
مر ١ 0 ١‏ 5 7 0 93 

آر داه انها رد سدد صرف دصار اله : عدأ صه بايد آر رار قمل ا م مك 

ساطد مدن قاء 5-5 د ددر ادل 


بغت صساحب 52 دنا ال لجدا كت دأ ل شر وان انحاد د زاف 8 0 عاقئْ ١‏ 


ر 
1 7 9 - 4 : 

ِ تطبر دكه راقع سدست قر ذلك انطور ك4 ارمنون وو اشيو صن 5ل ذسالك دل سسب 
امدد 8 جمين ارعا 


ذيى نا يمك حو ودياك دمأ لك 8 


ماغييت هر رمسميك)عر فال جسن شافا 3530 5ك حو د( | در وراء 
رمادفراردهد و هيج ساعلهب<ر ارساطةحهيةت دانى كن دود ادعا سمانك. 

فكر وف امسر 5ت ونكامل تاديد أردرهة وكودال اسكالاتت ل 
وو رقر وشدل سمس نك نأ واثعسس بكتدرد . فكر اروبانى وارد اس 
كرديده ولى فكرهصدى هدوز درار تعاعات اتطرف ابت . اكر ميعخو اهد 
4 نمه وار تعاع معأ سل در ساك 8 ذل شرو 3 ددرأ تمن آامدن نكي د ١‏ 

دس دك دن بحو فكر صدى وفكرارويا 5 عردو در ا مسد 
سارش دادن ادها ليسم ائناث احلاقى حهان با واقعياءن قرار كر فته 
ال 


٠ 2‏ 0 1 2 5 م 5 53 عه 5 ٠.‏ 
اكر فكر در دل ان مسكله توقيق ايك از أسروست 45 زندانى 


خطا و اشتاهى اسينت و كيان فين 505 ك4 بحل ا نحو أهد سيكت مكدر 


لحكلا 


عرب كاله حير نحو اهابه فال ملاحطهداى اجام داده . درحا كه 0 
1 حمادق | 7 أمرور درتسكين الام دل بعدتان اقدامى بحأ ساورده؛ 
د مسحو سس لامر نفدم دى ممح دم ودر يق ار امدهاى جود اوعال 


رأ م راد دشار قير لحما ند قراز دمى درعك 6 ا ل ار 35 بديكى أردوسيات 


0 0 11 نيا‎ ٠. 5 سى,‎ ١ 


حرا معدو اشن" كحك امدر لنمع<يل يجين دارد 5 5 سكواادى ا 
ل م ددن د كان لأ حصرات وى 50 وز دعورد ان عامقأ 05-5 ا دك 1 5 


6 
اما 


0-3 


عات ادراعدم تواحة وغلاقه وبىتقاوتىافرار مىدابد . وى دمى <واعا. 


لك در طن در كأ تعدو اسنّد مساثل رس لد فى رز دسيرى را لات ضيانت 
. 8 أ“ ” تر 5 ا 9 
فونان دعل يسن مىنوان 2000 45 عاو قر جمدى تحدول ل وك 0 


11 2 2 م 2 


دل لل . 


وسار صعدى دول در اعاز رك حول عميقى داحلى الت . 2 


آر ان حارى حبر أ يسمأ سيم وادرعاد نما ثيم . تمى تواد ضموين طور سادد 


3-4 


صر اح 
وسطاحى بأرد را هك احا 419 “رد 5 خدصار ارد تان م ميك ير 7 در 


مى دمأ 56 . 
المته فك ر همدى ددم سداد ابكار حهانب مى بو انك ار رودرو سذدلن بأ 
واقعياتا<تنابف تمايك. ولى سد ولع 3 تنطر به اننات جهاد رأ مى بد درد 


اومن 


بلك معدى بو لزه معدى اخلافى داشمه باسد 5 ناكور هجر ده تسام هنرشا عرى 
حود رأ كار دردة تا شاد يذهك 45 جهاد بك تارى ايت 25 ودسه وصفهت 
اخلافى دارد . 
مومتكه رس يلق) عرفان جا وهحلى براى اثات اخلاقى جهاد 
مى دهك مم لير 0 هر كو به تعمير معقىن, ماع دهال راكنار بكدارد 0 
يوقت اكه بابك افرار واعتراف ساتدكة ماسك نهام داهب وهر 
فإسمه ممعدى نواشات جهاننا دل ا تو صهىمتماست نا انيقي أن بيداساأ 5 
٠ ٠ 0 3 ٠ 31‏ 5 35 
نا اسحه ذكيعا تمايك باسكةدابر | حمط تنانك تدذوت اذكه نتوابك با توصيح 
كان د مو ددا شال ردهك ٠.‏ 
ب 8 سر 5 2 ١‏ 5 3 
حكدو بدا نسال دن است ناقعا د جود ا حهادرى در سواكى 
بأسك . اكر ارحارف 0 بدا بك كه قعا اعت 45١]‏ ان 5ه حرا او 
مهم ومرددر و معمأ مى ما 0 
دى] اعيثت ال 00-0 ديا اىّ بوراى ل معمأ الي نوائ اذكه دزعن 
دال در احاد وابهدام ٠.‏ خلق وامحاء 0 تو لد ومراث حودنمائىمى كمد. 
ار اشرو م نسى توأ سيم در ا حك 0 جهاد ميكدرد رداق عدو دماد فلوج 
2-1 نشوا نيم ا و اصل فعا ل دود قرار باليم بيدا كميم .ا سس دراى مأ 


م 3 ا 3 
بسكه حودماد را ودف وى يتين كيم 5ك دا ان در دوسسا 





نسى ما دك 0 

اياشات وعواطف عومدى خوود ماك وطلايعى راكه در اس ذهات تكّردد 

داريم انجام ددهيم . وقط سس ارنئ ردك .4 اس حفيفت استكه ما از 

وعدعه سمهو ده كشف توصيحى ا جهال 5ه بسو انك ايده | ليسم احلافى 

بارا شوخ ماق افاوع وآزاد خواهيمشد . فعالست اخلاقى سهاجيزى 

است كه بوسيلة ان ميتو انيم بأروح حها ان ارضشاط روحى ديكأ دما ثيم 1 
حكو نه ميتواد اين امر را توصيح داد ؟ 


"2١ 


دادر دست داسشس دهان شما م ىأى كه بتواند 4 خواسيهاى اينايدها ليسم 
و اندو نامل 
اما ماحها شياسى اىكه هدفىرا بماشان بدهد كه فعالي تاخلاقى 
حودمان را در تحقق آن ميتواديم بكار بريم نداريم ونا وتخويق انين فكر 
: 3 اسكه وى ار همجو معر فتى كه بان تيار ميك أسرية مد روم ماشد 
نسليم تكرديدة. [ قت عور قار جهاد درحهت ايده | ليسم اثباتى ان أر 
حود الات لسوود . رؤوى ابن -حنس تعمير اعد 5ه تمام ادنادو فلسعدهاى 


و د ددد 8 وافان مم ريك م حص انكه ردك انبا ت اخلاقى 
عواك حرا ون مها بكم اه ند يا ناغود ا كابد احتياح به توسل 
ممأتهى د تعمور دار؟ . 


اعامستلةر عر قال)مبتمى 1 انكار حهادمسو سل ده تعسير معادرى ميسو د. 
اسعرقانتيها به ادعا ومشاهده انكه جها نير اىما معساى بأمعهوم همناشك 
51م تفده ابه . باكد ابى ملا حله را جنيى تع مرهى سابك كه جهان واأقعا 
معمى و هد تى بلدارد. روىادن جسن تعبير و تعسير ان نطر به ممتنى شده كهانسادن 
ايك بجهات هعدسوس «وجهى داشتة باشد : يلكة نا ند افكار حود راروى 
حهارعير مادى مدنو جدسازد. هصكاميكه ابكار حهان بالاحره مجمور سدبرش 
اصل قءأ ل مميشو د ٠‏ نصورمى نايك ميتو اند 7 ان تعبور متعى أن سو سيلة 
ابى استدلالسارشدهد كدا نسانبا تسليم خويشتن دربرابر «طاق دراينبازى 
خالن امعو كةاغيارك اربعدهان باضةش ركع سياف ان است ان 
ونعار ده بها كاو اد كسا / 

باوحودايى به محص ايكه م.طور فعاليت ا خلاقى ميشود نهفعا ليت 


(اتيك) نميتواندنا آن حور بيايد. ماهيت وذاتبازى اينست كه نميتو اند 


لل 


و هسدى م در ايها 5 احلاف إكذاى كاصرا ده تمهأ در اسان بلكه در 
حيوانات نكامل با تر يكار هم مى ديسيم دراينامراساسىاست كدمو جودىار 
57 حون دد موحدودات ديكر أ كا كردد يك ان عمل سأ لك. 
هكا كد دكر م وا مر ع ررى 8 ك4 سس ماو موجودات 
دبكر است مورد تو حه قرار مى دجا ؛ محدرر مىشّود اعتراف تمايد كه 
سى تو اند حدود أن را بعيس سايد . در وراء حجانو اده بايد را بطابعه 
م قسأه 4 سرس 5252000 و بالاحرة تمام هنا فيك ا دن داد : حدى ددى- 
بوابد نا ارتناط و تعاون نا اتسان اكنقا سايد . تلكة مجيور انب قنول 
انك كد رعييك 5و رابعلداى سن اسان و مام محلو تات وحود دارد 1 

احلاى دامساعى و أو سى ساد ردم دراصل )0 نات وام ارى ( با 
ا م تدر كاين ٠‏ بر لوسدسا ( أب توام ارق (0 ا ساد 8 دل دود را 25 
نسام موحودات يل بيك ٠.‏ وأى اتات دواعارى» احلاى تيحيى وملاحطهداى 
ايت 45 اضل و در دسب عل مى شود : درصورتى كه 2 تاب توامارى (“' 
وا 2ع ول دل دياك اس حقيقت بطرى| كنقا مى دمأ دل : كدر وح حها دىئ 
حودرا در نمام ارواخ فردفق بيدا مى د ا دل : 

احلافى عيارت ا ار شنا حس مسكو 2 حو دماكت 52557 


انام موجوداى دك ربد كى مى نمأ دمك ه 


كانخ ع عر قاد ) فياك ( موحود ا ا يكين ار اصل وحدب 


رك حهابى و 000 قرو اسسسساح مى موود مو ددخذرى اراحلاى بدو ست 
0" 
مى دل 
عر قاد وواوددت : حواد صدى و حواد ارويا'ى احلاى برست : 


واحدى دمى تو اند مهيدل 6 حلاق اتحوود : الينه مىتواد نا اتضيت ادن 


لاو مان ام سف لماكو 8ن قفي داه 
مأهيته اخلاقفى رك رفح جها فى دك اهم .4ك اخلافى وا ثل شلك و احدى 


وفيض 


درا فهم أن يايد ازيك احلاق كامل ع نما ثيم ٠‏ اخلاق نا 
كامل يعنى | نجه مارأ متخصر ابر ويه حو ده ان نسيت بد يك ران وجامعدمشغول 
ميسازد باروح جهانى در ارتاط تميكدار د. ماندى نوابيم ناف اانا 
بيدا نمائيممكّردر يكاخلاقجها بىو بامشاهىيعنى اخلاقى كه مارا محور 
مى نمأ بد بتمام موحوداتى 45 در محيط و د ما افع شد أ دك فداكار 
باشيم . 

قاثون وفرمان اساسى احلاق محيرم شء.ردن ريدكّى است . ما 
ايد آن را درداره<ودمان وديكّران سوق ع عمل تكداريم ست تخودمان 
باحستجوى رسيلل 3 ردن حيات وتكديل موف و احلافى حو ومان بحا 
|امكان : لدستور مزدور عمل مى دما ثم .اأمادر ارهد نكر ان. دسنود قوق 
را ددين نحو بموقع عمل مى كداريم ؛ كهبانها يارى تمائيم ا اتجائيكه 
كن است در حمل لبر كرون حيات حود 5 

جز يكه ٠‏ عشق نا مهر مى ناميم در اصل بيست مككر اخرام ريد دى. 
هيج أاررسى حواه مادى وحدواه معدوى اررسشس بيست مكثر الوين حاط 
كه يا حد 0 بحممل و 0 س حيات كسك ما فك 

احلاى در لد اهاي و شمول حود نامتناهى ا نا ١‏ كاهى يافتن 
به وايستكّى حودمان بامو<ودات ديككر ؛ وعم ل كرون بآن اس كه ما 
باتنها راهممكن ميتو انيم با وجود بامشاهى كدهمهجيزار ادز بد كىه يكير ند 
ارتاط بيدا كيم. به دا شاخت جهان ؛ بلكه باشناحت حقيقت و شمول 
وجوهر واهميت احلاق مى توا ليم معبىاى بعديات حودمان بدهيم 1 

احلاى باس امر اساسى مسححر مى شود 4-5 حيات ما از حيات 
ديكرى زاثيده شده ؛ و حياتهاى وبكرئ را به وجود مى أورد ايك 


ممحصر ا نوراق خو دمأن نيسنيم . هسئّىهاى ددكرى در عسمئى م شر بايد 


من 


ياقدا كارى در يارد كران اتحاد و وصل دي و امعتوى را نا بامتياهى 
45 هروجود ياود دارد تحفدقى مى عخسيم 1 

مستيك «عر فان»ا خلا فىدريى ان بيست كه بفهمدجر ارو ححها من 
رو ححقير انساتى يخود معر ف تحاصل مىنمايد. بلكه فقعل متواضعاتة ناي 
ملاحظه ١‏ كتما ميمما ذد 7 دعن وروح حقير اسان دو سيلة احلاق ناروح 
حهانى ارتباط بيدا مى كند ودراس ارنناط حط و لذت وعنى وارامش 
ريل سست مباورد 1 

درعر قاد (مستيك) احلافى اسان يؤر كثر دن معدو يت وعسين تر ان 
ايده | ليسم راماشد اررشهاى شنا بايدير لست مماورد. 

هرقدر دكر صمدى احلاقى شود كمتر دهتعبير احلافى عرقادى كد 
طيعة وؤاتاً احلافى نيست و نمىتوابد هم احلاقى بود ١‏ كتفا حو اهد 
دمود قر3 ادير بالاحره مجيور حو اهد شن 25 7 عرقان (مستيك) را 


كيار بكدارد وعرفات (مستيك) احلاغفى رأ ديرد 8 


مض 


ب4ح ص اينكه فكر ار فول و تأنيد اينكه رفح حها ل و دان براىما 
معماى غير قابلفهم است سرمو ئى منحرفمىشود دبكّر نمىتواند ورراه 
حدرةت بماند : 

فكر هندى جديد كوشش مىنمايد بعرفان وحدت ؛ معنى و حنبه 
عرفان اخلاقى بدهد . ولى درايمراهكمتر توفيق مىيايد . هنابطوريكه 
اكارت (/171- 2) بهما عمل درباره «مستيك)عر فادارويائى دوست 
زد وحنداد تو فيعى نيافت 1 بيو ندهاىاخلاق روى درخت عرقادو<دت 
نمى كيرد .اما برعكس عرفان زائيده شده اراخلاق ميتواند قبول تماد 
4 روح حها ا وحهان راق مأمعماى عير قابل حل ا 

جدون نيازى بتوصيح وتوجيه جهان بدارد اراسمرو باتساسائى 
واقع اختلافى بيدا نمى كند. درصور تيكدعر قان وحدت اررس واحترام 
0 بعلم قاثل وده وادعادارد ك4 بك معر قت شهودى و مستفيم ار 
جهان دارد ؛ كدور جس أن ده معر فت ددكّر حيرو سيمعنىاست: 
عرفان احلاقى اررض هركو به شداسائى را مىيديرد . اين عرقان ميداند 
كه تحقيقات واكتشافات علمى اس سر و رهز را عسيقتر ميسارد كدر 
جيزى كه عست عيارت ار اراده وحواست يك من سركت 

عرفان زائيده شده از احلا شعار (دو كتا ايكو راسيا) رااكه 
مستيكهاى «عرفاى»قرون وسطى بكو ءونيوو بكنتراى العدو او معدو افك 
«دو كتا ايكّنوراسيا» عرقاكت اخلاقى ناداتى اهسية دراسكه حاصر و تسليم 
مىشود باينكه جيزى ازمعماكه جهان باشد نسيداند ونداند . ولىدانش 
است وراريكة مبداند كه ثنها حيزىق كه وا سيق أن بواق :ها امكان وازى و 
نيازمند بدانستن آن هستيم ؛ اين است كه هرجه هست زندكى است و 
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- بودا انين او زيدكابى بودا- طرد ارتياص _مشاء 
درد-عدهواقعيت جهان معدسو س- سلس ]له علل- من- تيرق انا 
اخلى دو دأ اعوهينا وبر حم ب معيو ا لت اخلاى . اخحلاى 
و 0 دعمى. احلاى غيررو <ا ستهأ وعدم وأ لتقن اميه 
واعصلعت دودا م١١0‏ 
لاس شير تورسيت بعدى دو د اسم كد هيك دود نسم مدهب »دسو د . 


بورد نسم ماعا نا 5 


عدم وافعست دهان حمادق دو كانه ١ #41٠‏ 
ارت بحن دسفم اف يوون و 2 و مسو أسيات 8 بودامسم 8 
6 لج لمسسمم 5 مكاتت مدر ف بم دنسم جين ٠.‏ دود نسم يَنَمَنا /ام١١‏ م ١‏ 


- 
| - 
. 
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6 كعم 8 اواك ك فح ةا 5 ف ا 5 اننا دهان 5 


فى سدور اك 59 لو لمم ده كك 5 1م ١‏ 
٠ 5 01‏ 5 ا 
٠.‏ 5 عر تعادق در اننا 2 3 بر اهما لملق 7 احا 5-5 نامي كا -_ 
بهار دد 525 575 ١-1١7‏ ذا 
أء ١‏ مأل ٠١‏ 9 أر ماد 
أل بسن دبراعشانى جهابت دراو اين اي 


٠. 5 َه‎ 1 7 5 


لقاب . قصساوت لمحدك ٠.‏ 7ض ١1-١1ما١ا‏ 


؟ 1 بر سمى 


١ ٠‏ -مندو ايز م وخر ما د 
عر فاندها كتىء عملعر فاك دما كتىو اخلان. ميا بهاراتاو بها 
كاواة حتا ١84‏ -م/72 ١‏ 
“ا أ وجا كاواد كك ارو دوددقعا ليتو عدمقعا ليتث_دهاد 
ا نا و . فرحخمه و داكا و ادكيتا م١‏ 
3 ازانها كاؤاد كنا تعفر اضرم عفان هزد وثى و عرفات 
در اهما نى ٠:‏ راماحونا كورال_راما رامانا ا فق لشو داس- 

ا" وا 
ير 13-١‏ 


و مو اف كد 


فك عرد وف 


* أره ا : 
ل ر ىا و درشم مدذى - اياك وانكار جهان 6 ار 


.ل 


- ؛ عرفا واحلاى اسه 
آ ديكأ نس انكار دهان 0 50 ب بكار جهاد سس 
برهسان_عنشاء عر فاك تره.مى . "١‏ 


00 


س8 آثين 'وزينى شاد اتحاء نا تراهمان ‏ عرفاك برهمانى 


واغدلاق.عر فان٠رهءانى‏ و ناسح تناسخو اخلاق بر اهساد 
وحهان محسوس - روح جهانى و روح فردى - روح 3 
جه , احلاق و تكاليف طفقهاى ‏ سامخبا ‏ جائينيزم و 


و اععام 


- - 


ب آئين ساهخيا ‏ معهوم بجاح - دوردهاى جهانى - نظر نه 


* 
سامحيا وعرفان ار اعمانى 2 
0- <) , 0 1 فكرباز؟ شري وانكار جهان ا ع افيييدا 


معادل اهيمسا زد دا ششدان اخلاقى حيدى 3 ٠‏ س/ 
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